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٣ آخرت جھان

 
 داستان

بارھا برایم تماس گرفت؛ اما من بھ علت تراکم کارھا 
 .در پاسخ تماسھایش موفق نشدم

 .می داد smsلم مرتب بھ موبای
لذا برایش تماس گرفتم، ابتدا آرام بھ نظر می رسید، 

 .اما صدا و زمزمھ اش از اندوه درونی عمیقی حکایت داشت
مسیرمان پس از ! جناب شیخ: با آرامی از من پرسید

 مرگ، بھ کجا خواھد انجامید؟
می میریم، وانگھی زنده می شویم، سپس ! شگفتا: گفتم

ز آن پس بھ دیدار  خواھیم شتافت محشور خواھیم شد و ا
 ...و 

! باورم نمیشھ: سخنانم را قطع نمود و با استرس گفت
 !باورم نمیشھ

از شیوة سخنانش دریافتم کھ این جوان بھ خواندن 
برخی کتابھا و مقالات روی آورده یا بھ برخی سایتھا در 
انترنت دسترسی داشتھ است کھ امر را بر وی مشتبھ ساختھ 

را از مسیر منحرف کرده اند، یا چھ بسا با افراد و او 
لائیک خیال گفتگوھایی داشتھ و چون از دانش و علم تھی 

 .بوده، مغلوب افکار آنان گشتھ است
 چرا باور نمی کنی؟! فرزندم: لذا بھ وی گفتم

وارد برخی از سایتھایی شده ام کھ ! جناب شیخ: گفت
ند و با افرادی در مورد زندگانی دنیا و آخرت بحث می کن

در این موضوع گفتگو کرده ام، لذا بھ باورھایی کھ بر 
بھشت، دوزخ، : آنھا تربیت شده و بزرگ شده ام، از قبیل

بھ اندیشھ فرو رفتھ ام کھ ... پل صراط، حساب، کیفر و
 اینھا چھ باورھایی ھستند؟

آرام باش، و در موضوعی بھ بحث و ! فرزندم: گفتم 
چنان . ر مورد آن علم و اگھی داریگفتگو بھ پرداز کھ د
لاَ (: کھ خداوند می فرماید سَ  مَا تَقْفُ  وَ  ،)عِلْمٌ  بھِِ  لَكَ  لَیْ

از چیزی دنبالھ روی مکن کھ از آن «، ]٣٦: الإسراء[
 ».ناآگاھی

چھ بسا افرادی در موضوعی بھ بحث و مناقشھ پرداختھ 
اند کھ در آن فن و موضوع، علم و آگاھی نداشتھ و در 

ھ دچار سردرگمی و استرس قرار گرفتھ و کار بر آنان نتیج
مشتبھ گشتھ و در نتیجھ در تیررس افرادی قرار گرفتھ 
اند کھ آنان قصد گمراھی و تخریب فکر و اندیشھ اش را 

 .داشتھ اند
عقیده و باور توحید، اصل و اساس آفرینش ! فرزندم

ماست و روان آدمی جز با آن بھ آرامش دست پیدا نمی 
از این رو می بینی کھ گروندگان بھ دین اسلام، رو  کند،

بھ افزایش اند نھ کاھش، و علاوه بر عامة مردم، در میان 
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آنان اساتید دانشگاھھا، مخترعین بزرگ، سفرا و وزیران 
 !بھ چشم می خورند

چھ چیزی باعث شده کھ این افراد بھ دینی گرایش پیدا 
یفر معتقدند؟ کنند کھ اھل آن بھ بھشت، دوزخ، حساب و ک

بدون این کھ کسی آنان را وادار بھ این کار نموده یا 
آنان را بھ دریافت جزا و پاداشی در قبال ورودشان بھ 

 !این دین بفریباند؟
قطعا این چیزی جز توحید و فطرت، و آرامش روان و 

 .راحتی درون و اطمینان قلب نخواھد بود
آدم  خداوند ھم ما را از یک جنس، یعنی از پدرمان

آفریده، سپس مادرمان را پدید آورده و پس از آن سایر 
انسانھا را از این دو نفر پراکنده ساختھ است، تا این 
جھان را آباد کنیم، با مردم خوشرفتاری کنیم، و زندگی 
م داشتھ باشیم، و باز بمیریم و دوباره  ای شاد و خرّ
زنده شویم، مورد حساب و کتاب قرار گیریم، و در این 

 .ورد دلایلی در حدّ کافی از عقل و نقل وجود داردم
جوان، با توجھ تمام بھ سخنانم گوش فرا می داد تا 
جایی کھ در اثر سکوت مُفرِطش، گمان بردم کھ تلفنش را 
خاموش کرده و بھ دنبال کارش رفتھ است، از این رو، ھر 

 گوش می دھی؟ درستھ؟: چند بار، بھ وی می گفتم
امّ گوش می داد و غرق در اندیشھ او نیز با آرامش ت

 !ھایش بود
لذا من متوجھ شدم کھ او و امثال وی بھ کتابی نیاز 
دارند کھ در مورد رویدادھای قیامت سخن گفتھ و در عین 
حال با زبان روز سخن بگوید، از این رو بھ نگارش این 

اقدام ) جھان آخرت(کتاب کھ در پیش روی تان است، 
 .نمودم

اھم کھ آن رو سودمند، مفید و خالصانھ در از  می خو
 .آمین. جھت رضای خود قرار دھد

 محمد بن عبدالرحمن العریفی
 استاد دانشگاه ملک سعود ریاض
 دکترا در عقیده و ادیان
 عضو اتحادیھ علمای جھان اسلام
 عضو سازمان جھانی رسانھ ھای اسلامی
 عضو ھیئت عالی رشد و ترقی بشری

 .ھـ  ١٤٣٢ذوالحجھ  ٩
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 چرا؟... جھان آخرت 

الحمدالله رب العالمین، والصلاة والسلام علی 
اشرف الانبیاء والمرسلین، و علی آلھ الطیبین، و 
اصحابھ الغر المیامین، و من تبعھم باحسان الی 

 :یوم الدین، وبعد
ھمة ادیان اتفاق دارند مبنی بر این کھ 
انسانھا می میرند و سپس برای روزی کھ جزا و 

اعمالشان را بیابند، برانگیختھ می شوند؛  پاداش
در آن روز ستمکار، کیفر ستمگری و نیکوکار، 
. پاداش نیکوکاری اش را دریافت می کند

 .بنابراین، زندگی دنیا پایان مسیر نیست
لُ  أَمْ (: خداوند می فرماید عَ  آمَنُوا الَّذِینَ  نَجْ

مِلُوا عَ اتِ  وَ سِدِینَ  الصَّالِحَ الْمُفْ ضِ الأَْ  فِي كَ لُ  أَمْ  رْ عَ  نَجْ
جَّارِ  الْمُتَّقِینَ  الْفُ با حکمت و (آیا «، ]٢٨: ص[، )كَ

کسانی را کھ ایمان می ) عدالت ما سازگار است
آورند و کارھای شایستھ انجام می دھند، ھمچون 

بھ شمار ) و فساد پیشگان در زمین(تباھکاران 
آوریم؟ و یا این کھ پرھیزگاران را با بزھکاران 

 »یم؟برابر دار
بِّي بَلَى قُلْ ( :و نیز می فرماید رَ ثنَُّ  وَ عَ بْ  ثُمَّ  لَتُ

نَّ  تُمْ  بِمَا لَتُنَبَّؤُ مِلْ ذَلِكَ  عَ لَى وَ : التغابن[ ،)یَسِیرٌ  َِّ  عَ
کافران می پندارند کھ ھرگز زنده و «، ]٧

چنین نیست کھ : بگو! برانگیختھ نخواھند گردید
و زنده ! می پندارید، بھ پروردگارم سوگند

برانگیختھ خواھید شد، و سپس از آن چیزھایی کھ 
و این کار . می کرده اید با خبرتان خواھند کرد

 ».برای خدا ساده و آسان است
از این جھت، ایمان بھ روز آخرت، یکی از 
ارکان ایمان است و ھر کس بعث و حساب را تکذیب 

 .نماید، او بھ خداوند بزرگ کافر شده است
دُّونَ  الَّذِینَ ( :خداوند می فرماید نْ  یَصُ بیِلِ  عَ  َِّ  سَ

ا ونَھَ غُ یَبْ ا وَ جً مْ  عِوَ ھُ ةِ  وَ ونَ  بِالآْخرَِ افِرُ : الأعراف[، )كَ
از راه خدا ) مردمان را (ھمان کسانی کھ «، ]٤٥

بر راستای خداشناسی سدّھا و (باز می داشتند، و 
مانعھا ایجاد می کردند، و در دلھای مردمان 

انداختند تا آنان را منحرف  شکّھا و گمانھا می
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راه خدا را کج و نادرست نشان ) سازند و بدیشان
و (دھند، و آنانی کھ بھ آخرت کفر می ورزیدند 

 »).بھ جھان دیگر ایمان نداشتند



٧ آخرت جھان

 
 
 
 

 بنابراین،

 ایمان بھ آخرت یعنی چھ؟ 
 مرگ چیست؟ 
 در قبر چھ اتفاقی می افتد؟ 
 حوض و میزان چھ ھستند؟ 
 عمال یعنی چھ؟پل صراط و نامة ا 
 ویژگی ھای بھشت و دوزخ کدامند؟ 
  شگفتی ھای آخرت چھ اموری خواھند بود؟ در

 آن روز، انسانھا چھ وضعیتی خواھند داشت؟
  چھ زمانی در آخرت پروردگارمان را رؤیت

 خواھیم کرد؟

 
 با ما باش تا بھ مقصد جھان آخرت ھمسفر شویم
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 چرا بھ روز آخرت ایمان داشتھ باشیم؟
خداوند چنین بوده است کھ پس از زندگی  خواست

دنیا، جھان دیگری باشد، از رویدادھای آن بھ ما 
خبر داده و با وقوعش ما را موعظھ کرده و بر ما 
واجب گردانیده کھ بھ آن ایمان داشتھ و خود را 

 .برای آن روز آماده کنیم
زیرا یادآوری روز آخرت، انسان را وادار بھ 

نیک و پسندیده کرده و انجام اعمال و کردار 
استرس و دلھرة درونی را از آدمی سلب می نماید 
و او را از انجام ستمگری و غلبة بر ضعفا و 

 .مستمندان برحذر می دارد
عُ (: چنان کھ خداوند می فرماید نَضَ ینَ  وَ ازِ  الْمَوَ

طَ  مِ  الْقِسْ وْ امَةِ  لِیَ مُ  فَلاَ  الْقِیَ سٌ  تُظلَْ ئًا نَفْ نْ  شیَْ إِ انَ  وَ  كَ
بَّةٍ  ثقَْالَ مِ  لٍ  مِنْ  حَ دَ رْ نَا خَ ا أَتَیْ ى بِھَ فَ كَ  بِنَا وَ

اسِبیِنَ   ، ]۴٧: الأنبیاء[ ،)حَ
و ما ترازوی عدل وداد را در روز قیامت «

خواھیم نھاد، و اصلاً بھ ھیچ کسی کمترین ستمی 
کار نیک (نمی شود، و اگر بھ اندازۀ دانۀ خردلی 

آماده  باشد، آن را حاضر و) یا بدی انجام گرفتھ
و ) و سزا و جزای آن را می دھیم(می سازیم 

اعمال (بسنده خواھد بود کھ ما حسابرس و حسابگر 
 ».باشیم) و اقوال شما انسانھا

نَتِ ( :و در آیة دیگری فرموده است عَ وهُ  وَ جُ  الْوُ
يِّ  قَدْ  الْقَیُّومِ  لِلْحَ ابَ  وَ مَلَ  مَنْ  خَ مًا حَ ، ]١١١: طھ[ ،)ظلُْ

ره ھا در برابر خداوندِ چھ) در آن روز ھمۀ(«
باقی و جاویدان، و گرداننده و نگھبانِ جھان 

خضوع و خشوع می کنند و کُرنِش می ) ھمچون اسیران(
کفر ) در آن روز کولھ بارِ (برند، و کسی کھ 

از لطف (را بر دوش کشد، ناامید ) دنیای خود(
 ».می گردد) خدا و بی بھره از نجات و ثواب

ھر کس بر : فرمایددر حدیثی می  آن حضرت
برادرش ستمی روا داشتھ، آبرویش را ریختھ یا 
مالی از او برداشتھ، پس باید امروز از او حلالی 
بطلبد، پیش از این کھ برایش درھم یا دیناری 
باقی نماند، در آن روز اگر عمل نیکی داشتھ 
باشد، بھ عوض ستمش از آن برداشتھ می شود و اگر 
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ز گناھان کسی کھ بر وی عمل نیکی نداشتھ باشد، ا
ستم روا داشتھ است، برداشتھ شده و بر او تحمیل 

 ١.می شود
ایمان بھ رستاخیز، از فساد و الحاد نیز 
جلوگیری می کند، اما کسی کھ بھ رستاخیز ایمان 
ندارد، از انجام اعمال زشت و منکر باز نمی 

نَّ ( :خداوند فرموده است چنان کھ. آید إِ  لاَ  الَّذِینَ  وَ
مِنُونَ یُ  ةِ  ؤْ نِ  بِالآْخرَِ اطِ  عَ ونَ  الصِّرَ : المؤمنون[ ،)لَنَاكِبُ

کسانی کھ بھ آخرت ایمان ندارند، از راه «، ]٧۴
 ».منحرف ھستند) راست(

ھمچنین ایمان بھ روز رستاخیز، اخلاق آدمی را 
زیبا نموده و در برابر مصایب و سختی ھا او را 

چھ از وادار بھ صبر و شکیبایی می نماید و بر آن
دست داده است، حسرت نمی خورد؛ چون می داند کھ 
در برابر آن، در روز رستاخیز پاداش بزرگی را 

 . دریافت می کند

_________________________________________________________________________ 
وارد رحمت و مھربانی خداوند بر بندگانش یکی از م. صحیح بخاری -  ١

این است کھ در میان اختلاف کنندگان صلح و آشتی بر قرار می کند 
 .تا ستمگر مورد عفو قرار گرفتھ و ستمدیده راضی شود

 ما در محضر رسول خدا: روایت کرده است چنان کھ حضرت ابوھریره
ی کھ بھ خنده آمد تا جای نشستھ بودیم کھ ناگھان آن حضرت

برای چھ ! یا رسول : اصحاب پرسید. دندانھای پیشینش ظاھر گردید
دو نفر از امت من در پیشگاه خداوند بھ زانو : فرمود: می خندید

حقم را از ! خدایا: افتاده اند و یکی از آن دو نفر می گوید
حق برادرت را کھ در حقش ستم : خداوند می فرماید. برادرم بگیر

از نیکیھایم چیزی باقی ! خدایا: و جواب می دھدا. کرده ای، بده
از گناھانم بر دوش او ! خدایا: نمانده است، برادرش می گوید

: از اشک جاری شدند و فرمود در این ھنگام چشمان پیامبر! بگذار
آن روز، روزی است کھ مردم نیاز دارند تا گناھان دیگران بر دوش 

 .آنان گذاشتھ شود
چشمانت را بالا بگیر و نگاه : حب حق می گویدآن گاه خداوند بھ صا

کاخھایی ! خدایا: کن، او نگاھش را بھ بالا می اندازد و می گوید
این ! از طلا می بینم کھ با مروارید آراستھ شده اند، خدایا

کاخھا متعلق بھ کدام پیامبر، یا کدام راستگو و یا کدام شھید 
ھستند کھ قیمت آنھا را اینھا متعلق بھ کسی :  می گویدھستند؟ 
چھ کسی می تواند قیمت اینھا ! خدایا: آن فرد می گوید. بپردازد

بھ چھ : او جواب می دھد! تو می توانی: را بپردازد؟  می گوید
: آن گاه او می گوید. با بخشیدنت از برادرت: چیزی؟ می گوید

بگیر و حالا دست برادرت را :  می گوید. برادرم را بخشیدم! خدایا
از خدا : فرمود آن گاه رسول خدا . او را وارد بھشت گردان

بترسید و صلح و آشتی را در میانتان برقرار نمایید؛ زیرا  در 
 .روز رستاخیز در میان مؤمنان صلح و آشتی می کند



١٠ جھان آخرت

مسلمان، دچار ھیچ «: می فرماید رسول خدا
گونھ گرفتاري و مصیبتی نمي شود مگر اینكھ 

حتي . خداوند بھ وسیلة آنھا، گناھانش را مي بخشد
 ١».خاري كھ بھ پایش مي خلد

کسی کھ بھ روز رستاخیز ایمان داشتھ باشد، بھ 
گناه و جنایتش اعتراف می کند و می خواھد تا 

 .خود را از آن پاک گرداند
صحابة بزرگوار الگوی نیکویی در برابر محاسبھ 

 .و طھارت نفس بودند
 داستان

بود کھ شیطان بھ  یکی از یاران پیامبر ،ماعز
نیز یکی از قلبش وسوسھ انداخت و او را بھ ک

انصار فریب داد، لذا با او خلوت نموده و شیطان 
شخص سوم آنان قرار گرفت و ھر کدام را برای 

 . دیگری مزین نمود تا این کھ مرتکب زنا شدند
وقتی ماعز از این جنایت فارغ شد و شیطان از 
او کنار رفت، گریھ نموده و خود را مورد ملامت و 

 ترسید و دنیا بھ سرزنش قرار داد و از عذاب 
رویش تنگ آمد تا جایی کھ تنفر و انزجار آن 
گناه قلبش را می آزرد؛ لذا بھ نزد طبیب دلھا 
آمد و در برابرش ایستاده و ازگرمای آنچھ احساس 

 : می کرد، فریاد زده و گفت
زنا کرده است، مرا پاک  ٢دورتر! یا رسول 

جھتی باز از . بھ او توجھ نکرد آن حضرت. گردان
.  مرا پاک گردان! یا رسول : دیگر آمد و گفت

برگرد و از  آمرزش ! واي برتو«: فرمود پیامبر
 » .بخواه و توبھ کن
ماعز اندکي دور شد و دو مرتبھ : راوي مي گوید

. مرا پاک گردان! یا رسول : آمد و عرض نمود
واي بر تو برگرد و از «: فرمود باز رسول خدا

باز او مقدار اندکي » .رزش بخواه و توبھ کن آم
دور رفت و بار چھارم ھمان جملھ را تکرار 

 . فرمود

_________________________________________________________________________ 
 .بخاری -  ١
منظور از دورتر خودش است کھ در لحظة ارتکاب گناه، از خوف و  - ٢

 .دور بوده و فاصلھ داشتھ است ترس  بسیار



١١ آخرت جھان

آیا وي دیوانھ «: فرمود تا این کھ رسول خدا
. مردم جواب دادند کھ وي دیوانھ نیست» است؟

آن گاه مردي » آیا شراب نوشیده است؟«: پرسید
برخاست و دھانش را بویید، و بوي شرابي از وي 

آیا تو زنا کرده «: استشمام نکرد، آن گاه فرمود
آیا می دانی زنا یعنی : پرسید. آري: گفت» اي؟

بلھ، با زنی چنان عمل حرامی را انجام : چھ؟ گفت
داده ام کھ فرد با زنش از راه حلال آن عمل را 

 .انجام می دھد
با این سخنت چھ می خواھی؟ : فرمود آن حضرت

دستور  آن حضرت. یمی خواھم پاکم گردان: گفت
 .داد تا رجمش کند و در نتیجھ جان داد

با  چون از نماز و دفنش فارغ شدند، رسول خدا
برخی از یارانش، از کنار محل وی رد شد، از دو 
نفر از یارانش شنید کھ در مورد وی اظھار نظر 

بھ این نگاه کنید، خداوند : نموده و می گویند
خودش آن را فاش رازش را پنھان نموده بود، اما 

 .کرد تا این کھ مانند سگھا سنگسار گردید
اندکی خاموش شد تا این کھ از کنار  آن حضرت

الاغ مرده ای رد شد کھ تپش آفتاب آن را سوختھ و 
 .باد کرده بود تا جایی کھ پایش بلند شده بود

آن دو نفر کجایند؟ آن دو : فرمود آن حضرت
فرود آیید و  :فرمود. جواب دادند کھ ما حاضریم

یا رسول : آن دو گفتند! از لاشة این الاغ بخورید
خدا تو را ببخشاید، چھ کسی می تواند از این ! 

 الاغ بخورد؟ 
آنچھ را کھ الان شما در : فرمود رسول خدا

از خوردن لاشة این الاغ : مورد برادرتان گفتید
سخت تر بود، او چنان توبھ ای کرده است کھ اگر 

کل امت تقسیم شود، ھمھ را کفایت می در میان 
سوگند بھ ذاتی کھ جانم در دست اوست، او . کند

 .اینک در نھرھای بھشت فرو می رود
پس خوشا بھ حال ماعز، آری، او زنا کرد و 
پرده ای کھ بین او و خداوند بود را درید، اما 
وقتی از گناه فارغ شد، لذت آن از بین رفت و 

نان توبھ ای کرد کھ اگر حسرتش باقی ماند، ولی چ



١٢ جھان آخرت

در میان کل امت تقسیم گردد، ھمھ را کفایت می 
 .کند

 ...در پایان
ایمان بھ  و روز قیامت، انسان را وادار می 
کند تا امانت را حفاظت نموده و او را از ریا 

نَّمَا( :باز می دارد، چنان کھ خداوند می فرماید  إِ
مُرُ  اجدَِ  یَعْ مِ  بِااللهَِّ  آمَنَ  مَنْ  َِّ  مَسَ وْ الْیَ أَقَامَ  الآْخرِِ  وَ  وَ

آتَى الصَّلاَةَ  لَمْ  الزَّكَاةَ  وَ لاَّ  یَخشَْ  وَ ى ََّ  إِ سَ  أَنْ  أُولَئِكَ  فَعَ
ونُوا تَدِینَ  مِنَ  یَكُ تنھا کسی «، ]١٨: التوبة[، )الْمُھْ

) با تعمیر یا عبادت(حق دارد مساجد خد را 
مان آبادان سازد کھ بھ خدا و روز قیامت ای

داشتھ باشد و نماز را چنان کھ باید بخواند و 
امید است . زکات را بدھد و جز از خدا نترسد

 ».چنین کسانی از زمرۀ راه یافتگان باشند
 
 

 ...روشنگری
 ایمان بھ روز رستاخیز، 

 مایة آرامش دنیا 
 .و سعادت آخرت است



١٣ آخرت جھان

 
 قیامت

یکی آن کھ : قیامت، بھ دو چیز اطلاق می گردد
دوم آن کھ . ماست و ما آن را می بینیمپیش روی 

یک بار اتفاق می افتد و ھمة موجودات را بھ 
 . وحشت می اندازد

قیامت صغری : بنابراین، قیامت بر دو نوع است
 .و قیامت کبری
 قیامت صغری

قیامت صغری، یک قیامت و رستاخیز ویژه ای 
 . است، زیرا ھر کس بمیرد، قیامتش برپا می شود

: می گویند: ه بن شعبھ گفتھ استچنان کھ مغیر
 .قیامت، قیامت، قطعا قیامت ھر کس، مرگ اوست

قبامت صغری آن است کھ حضرت عایشھ در حدیثی 
افرادي خشن از بادیھ : آن را بیان کرده است
: مي آمدند و مي پرسیدند نشینان نزد نبي اکرم 

با نگاه  قیامت کي بر پا مي شود؟ رسول خدا 
اگر این شخص، «: ن آنھا مي فرمودکردن بھ کوچکتری

زنده بماند، قبل از این کھ پیر شود، قیامت شما 
 ١.»برایتان برپا خواھد شد

یعنی قبل از این کھ این کوچکترین فرد از شما 
پیر شود، ھمگی شما می میرید و این کوچک از 

 .میان شما آخرین فردی خواھد بود کھ می میرد
 

 قیامت کبری
یز عمومی است و با آن قیامت کبری، رستاخ

زندگی دنیا پایان می یابد و خداوند بندگان را 
برای حساب و جزا و بھشت و دوزخ زنده می 

 .گرداند

خداوند در قرآن کریم، از ھر دو قیامت صـغری 
 أَمَاتَـھُ  ثُـمَّ ( :و کبری یاد نمـوده و مـی فرمایـد

هُ  رَ ذَا ثُمَّ  * فَأَقْبَ هُ  شاَءَ  إِ ، ]٢٢ ،٢١: عـبس[، )أَنْشـَرَ
. بعد او را می میراند و وارد گورش می گردانـد«

 ».سپس ھر وقت خواست او را زنده می گرداند* 

_________________________________________________________________________ 
 .علیھ متفق -  ١



١٤ جھان آخرت

 .قیامت صغری است)  أَمَاتَھُ ( مراد از
هُ ( و مراد از بعث و نشور برای قیامت ) أَنْشرََ

 .کبری است
اینک ما از قیامت صغری، یعنی مرگ سخن می 

 .گوییم
 

 ...درگوشی
 قیامت صغری آماده کند، ھر کس خود را برای

 .قیامت کبری برایش آسان می شود



١٥ آخرت جھان

 
 قیامت صغری

قیامت صغری، یعنی مرگ و جدا شدن روح از جسد 
است و ھمة موجودات بھ آن می رسند و موجودات در 
این مورد اخبار و اسراری دارند و زمان احتضار، 

 .مایة پند و اندرز است
  پس وضعیت مردم در وقت احتضار چگونھ

 اھد بود؟خو
  داستانھای افراد افتاده در کام مرگ

 چگونھ است؟
 علامات حسن خاتمھ و سوء خاتمھ چیست؟ 
 حقیقت روح چیست؟ 



١٦ جھان آخرت

 
 این مرگ است

گقتھ اند کھ داود، وزیری گرانمایھ داشت و 
 . چون وفات کرد، وزیر سلیمان قرار گرفت

روزی سلیمان بھ اتفاق وزیرش، چاشتگاه در 
 . ردی وارد شد و سلام گفتمجلسش نشستھ بود کھ م

آن مرد با سلیمان سخن گفت و با تندی بھ آن 
وزیر سراسیمھ شد و سخت . وزیر نگاه می کرد

 .ترسید
: وقتی آن مرد بیرون شد، وزیر بھ سلیمان گفت

این مرد کھ اینک از نزد تو بیرون رفت، چھ کسی 
بود؟ سوگند بھ  کھ منظری ھولناک داشت و مرا 

این ملک الموت بود کھ : یمان گفتسل! ترسانید
خود را بھ صورت انسان در آورده بود و نزد من 

 . آمده بود
ای : وزیر سراسیمھ شد و بھ گریھ افتاد و گفت

بھ خاطر خدا از تو می خواھم تا بھ ! پیامبر خدا
باد دستور دھی تا مرا بھ مکان دور دستی ببرد، 

 . دستور بده تا مرا بھ ھند ببرد
باد دستور داد تا او را بھ  سلیمان بھ

 .ھندوستان ببرد
روز بعد ملک الموت بھ نزد سلیمان آمد تا مثل 

: سلیمان پرسید. ھمیشھ بھ سلیمان سلام گوید
دیروز دوست مرا ترساندی، چرا با تندی بھ او 

 نگاه کردی؟
دیروز چاشتگاه، من بھ نزد تو آمدم و : گفت

جان او خداوند دستور داده بود کھ بعد از ظھر، 
را در ھند بگیرم و از این کھ بھ نزد تو بود، 

آن گاه چکار کردی؟ : سلیمان پرسید. تعجب کردم
چون بعد از ظھر بھ ھند رفتم، او را آنجا : گفت

 .دیدم کھ منتظرم است، لذا جانش را گرفتم
آری، مرگ بزرگترین تحدّی و مبارزه طلبی از 

ده و بھ جانب  است کھ مخلوقات را بھ چالش کشی
 .مبارزه می طلبد

نَّ  قُلْ ( تَ  إِ مْ  فَإِنَّھُ  مِنْھُ  تَفِرُّونَ  الَّذِي الْمَوْ  ثُمَّ  مُلاَقِیكُ
دُّونَ  لَى تُرَ الِمِ  إِ بِ  عَ یْ ةِ  الْغَ الشَّھَادَ مْ  وَ نَبِّئُكُ  بِمَا فَیُ
نْتُمْ  ونَ  كُ مَلُ قطعاً مرگی کھ : بگو«، ]٨: جمعھ[ ،)تَعْ



١٧ آخرت جھان

ما رویاروی می از آن می گریزید، سرانجام با ش
گردد و شما را در می یابد، بعد از آن بھ سوی 
کسی برگردانده می شوید کھ از پنھان و آشکار 
آگاه است، و شما را از آنچھ کرده اید باخبر می 

 ».گرداند
پادشاھان و امرا، دربانان و وزیران، بزرگان 
و افتادگان، ثروتمندان و فقیران، حتی فرشتگان 

و جنیان، حیوانات و پرندگان، با عظمت و شیاطین 
ھمگی ناتوان گشتھ اند تا در برابر این تحدی و 

 .چالش مقاومت کنند
وا قُلْ ( ءُ رَ نْ  فَادْ سِكمُُ  عَ تَ  أَنْفُ نْ  الْمَوْ نْتُمْ  إِ  كُ

ادِقِینَ  پس مرگ را از : بگو«، ]١۶٨: عمران آل[ ،)صَ
 ».خود بدور دارید اگر راست می گویید

ونُوا أَیْنَمَا( مُ یُ  تَكُ كُ كْ تُ  دْرِ لَوْ  الْمَوْ نْتُمْ  وَ  فِي كُ
وجٍ  ھر کجا باشید، «، ]٧٨: النساء[ ،)مُشیََّدَةٍ  بُرُ

مرگ شما را در می یابد، اگر چھ در برجھای محکم 
 ».و استوار جایگزین باشید

کجایند لشکریان و سربازان؟ کجایند پادشاھان  
 و جاه و مرتبة شان؟

 ان روم؟کجایند فرمان روایان فارس و حاکم
کجایند رھبران؟ کجایند تجار و بازرگانان؟ 

 کجایند طبیبان و پزشکان؟
اتی علی الکل امر لا 
  مرد لھ
و صار ما کان من 
  مُلکٍ و من مَلِکٍ 

 

حتی قضوا فکان  
  القوم ما کانوا
کما حکی عن خیال 
  الطیف وسنانُ 

 

بر ھمگان چنان امری آمده است کھ باز گشتی «
یا چنان داوری کردند کھ ندارد، تا جایی کھ گو
 ».قبلا وجودی نداشتھ اند

و مُلک و پادشاھی چنان می ماند کھ فرد خواب «
 ».آلود از خیال و گمان سخن می گوید

 
 

 ...آغاز
 .مرگ، دروازه ورود بھ جھان آخرت است



١٨ جھان آخرت

 
 لحظھ ھای احتضار و در افتادن در کام مرگ

لحظة احتضار و بیرون آمدن روح، شگفت انگیز 
 . ھمة موجودات بھ دام آن گرفتار می شونداست، 

چھ زندگی ھای با صفایی کھ مرگ آنھا را تیره 
 !کرده است

چھ قدمھایی کھ تلاش کرده اند، اما مرگ آنھا 
 !را ناکام گذاشتھ است

 آیا پدران و نیاکان را در ننوردیده است؟
آیا دوستان را نربوده و رشتة دوستی را قطع 

 نکرده است؟
بیوه و کودکان را یتیم نکرده  آیا زنان را

 است؟
مردم بھ ھنگام احتضار و بیرون آمدن روح، 

 !صحنھ ھای شگفت انگیزی را تجربھ کرده اند
 مرگ پیامبرمان، محمد

از حجة الوداع  پس از آن کھ رسول خدا
بازگشت، روز بھ روز بیماری اش شدت می گرفت، و 
ی وی با جملاتی کھ بر زبان می آورد و نگاه ھای

 .کھ می انداخت، جھان را وداع می گفت
شدید شد و بھ ترک دنیا  وقتی تبّ آن حضرت

یقین پیدا کرد، می خواست با مردم خداحافظی 
بنابراین، سرش را بست و بھ فضل بن عباس . کند

مردم جمع شدند . دستور داد تا مردم را گرد آورد
با کمک فضل بھ مسجد تشریف برده و  و آن حضرت

نبر رفت و پس از حمد و ثنای خداوند بالای م
 : فرمود

من دارم از میان شما می ! اما بعد، ای مردم«
. روم و پس از این شما مرا در این جا نمی بینید

آگاه باشید، ھر کسی را کھ من بر پشتش تازیانھ 
زدم، این پشت من است و از آن قصاص بگیرد، و 
، اگر مال کسی را برداشتھ ام، این مال من است

از آن بردارد و اگر آبروی کسی را ریختھ ام، پس 
کسی . این آبرویم است و عوض خویش را بگیرد

نگوید کھ من از کینھ و عداوت می ترسم، زیرا 
ھمانا . کینھ و بغض از شأن و اخلاق بدور است



١٩ آخرت جھان

محبوبترین شما نزد من کسی است کھ حقش را 
دریافت نماید، اگر حقی بر من دارد یا حلالم 

زیرا من می خواھم در حالی نزد خداوند باز  کند؛
 ١».گردم کھ بر کسی ستم نکرده باشم

 
 بیماری وفات رسول 

 روز بھ روز بیماری و شدّت تب، جسم آن حضرت
را ضعیفتر و رنجورتر می کرد، اما با این حال 
بر خود فشار می آورد و بھ مسجد می آمد و نماز 

ا این کھ روز ت. را برای مردم برگزار می کرد
جمعھ نماز مغرب را برای مردم اقامھ کرد و وارد 
خانھ اش شد، در حالی کھ شدت بیماری بھ اوج خود 

لذا برایش رختخوابی پھن نمودند و . رسیده بود
 . بر روی آن خوابید آن حضرت

پیوستھ بر ھمین رختخواب قرار  رسول خدا
داشتند تا این کھ بیماری او را بسیار ضعیف و 

 .نجور کرده و بیماری وفاتش شدت یافتھ بودر
مردم برای نماز عشا جمع شده بودند و منتظر 

بھ مسجد تشریف  امامشان بودند تا آن حضرت
در حالی . بیاورد و برایشان نماز را اقامھ کند

. را در ھم شکستھ بود کھ شدّت بیماری پیامبر
تلاش کرد تا از رختخوابش بلند شود، اما نتوانست 

برخی از مردم . از رفتن بھ مسجد تاخیر کردو 
 .نماز است، نماز است: صدا می کردند

صدای آنان را شنید و از اطرافیانش  پیامبر
آیا مردم نماز خوانده اند؟ آنان پاسخ : پرسید
 . آنان منتظر شمایند! خیر، یا رسول : دادند

نگاه کرد و دید کھ حرارت بدنش نمی گذارد تا 
طشت آبي برایم : فرمود. بر خیزد از رختخواب

و از آن بر بدن آن . طشت  آب آوردند. بیاورید
 .آب می ریختند حضرت 

و ھنگامي كھ بدنش سرد شد با دستش اشاره نمود 
چون مقداری . کھ کافی است و آنان نیز توقف کردند

احساس نشاط می کرد، خواست بلند شود، کھ دچار  
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٢٠ جھان آخرت

آیا مردم : فرمود وقتي بھ ھوش آمد،. ھوشي شد بي
خیر، آنان منتظر شما : نماز خواندند؟ جواب دادند

 . ھستند
دوباره آب خواست و غسل نمود و آنان    رسول 

آب می ریختند تا این کھ مقداری  بر آن حضرت
خواست بلند  اما وقتي . احساس نشاط و شادابی نمود
چند لحظھ بعد، . ھوش شد شود، براي بار دوم، بي

آیا :بھ ھوش آمد، اولین سوالی کھ پرسیدوقتي 
خیر، آنھا منتظر شما : مردم نماز خواندند؟ گفتید

و مردم ھم براي نماز عشا در مسجد، منتظر . ھستند
و . طشت آبی بیاورید: فرمود. بودند آن حضرت 

آب سرد را بر بدنش می ریختند تا این کھ آب 
ھم  و چون می خواست بر خیزد، باز. فراوان ریختند

بی ھوش شد، در حالی کھ خانواده اش بھ او نگاه 
می کردند و قلبھایشان دچار اضطراب و دیدگانشان 
اشکبار بود و مردم در مسجد در انتظار و مشتاق 

با تکبیر او تکبیر گویند . دیدار امامشان بودند
حال آن کھ . و ھمراه او بھ رکوع و سجده بروند

 .پیامبر بی ھوش بود
آیا : بھ ھوش آمد و پرسید حضرت اندکی بعد آن

! خیر، یا رسول : مردم نماز خوانده اند؟ گفتند
در حالی کھ . آنان در انتظار شما بھ سر می برند

 .شدّت بیماری بدنش را در ھم شکستھ بود
آری، بیماری بدن مبارکش را سخت رنجور 
گردانیده بود در حالی کھ با ھمین بدن دین خدا 

و برای رب العالمین جھاد کرده را یاری رسانده 
بدنی کھ لذت عبادت و سختی روزگار را چشیده . بود
بدنی کھ پاھایش از شدت قیام و ایستادن در . بود

نماز شکاف برداشتھ و چشمھایش از خوف خداوند 
گریھ کرده و در راه خدا مورد آزار و اذیت قرار 

 .گرفتھ بود و تشنھ و گرسنھ شده بود
 را دید، كسي را نزد ابوبكروقتی حال و ضعش 

بلال برای نماز . فرستاد تا نماز را برگزار كند
جلو رفت  اقامھ گفت و ابوبکر در محراب پیامبر

تا نماز را برگزار نماید در حالی کھ از شدت 



٢١ آخرت جھان

ناراحتی و گریھ، مردم صدای ابوبکر را نمی 
 .شنیدند و با این وصف نماز عشا بھ پایان رسید

نماز فجر و دیگر نمازھا جمع می باز مردم برای 
، و ابوبکر چند روزی نماز را برای آنان شدند

ھمچنان در رختخوابش  برگزار می کرد و رسول خدا
 .قرار داشت

 
 

 نماز جماعت
چون نماز ظھر یا عصر روز دوشنبھ فرا رسید، 

دست یافتھ بود، لذا  مقداری نشاط بھ آن حضرت
ن دو بھ مسجد از عباس و علی خواست تا بھ کمک آ

 .برود
لذا در حالی کھ پاھایش بر زمین کِش می خورد، 
با کمک آن دو بھ راه افتاد و پرده ای کھ بین 
او و مسجد بود را بالا گرفت و مردم را دید کھ 

 .نماز را اقامھ نموده و مشغول نمازند
یارانش را دید کھ در صفھا ایستاده و نماز می 

در حالی کھ آنان بھ آنان نگاه می کرد . گزارند
با چھره ھا و بدنھایی پاکیزه در برابر  

مدتھای مدیدی را با این . ایستاده اند
برگزیدگان و نخبگان بھ نماز ایستاده، و با 

چقدر از . و ھمنشین بوده است آنان جھاد کرده
شبھا را او با آنان پاس داشتھ و بیدار مانده 

م روزه اند و چقدر از روزھا را کھ بھ اتفاق ھ
گرفتھ اند و چھ بسیار با ھم در برابر سختیھا 
ایستادگی کرده و شکیبا مانده اند و با وی 
خالصانھ بھ دعا و زاری پرداختھ اند و چھ بسیار 
برای یاری دین خدا از اھل و برادارنشان جدا 
! شده اند و وطن و دوستانشان را رھا کرده اند

انتظار  برخی بھ دیار باقی شتافتھ و عده ای در
آن بسر می برند، ولی در آنان ھیچ تغییر و 

 . دگرگونی صورت نپذیرفتھ است
اینک آن روز فرا رسیده کھ آنان را رھا می 
کند و بھ دیار ابدی می شتابد، چھ بسیار آنان 

 !را برای این سفر تشویق نموده است



٢٢ جھان آخرت

وقتی آنان را مشغول نماز دید، خوشش آمد و 
دی کھ چھره اش بسان تبسم بر لبانش نشست، تا ح

پاره ای از ماه قرار گرفت، آن گاه پرده را 
در این . پایین آورد و بھ رختخوابش باز گشت

ھنگام فرشتة مرگ از آسمان فرود آمد تا پاکترین 
و مطھرترین روحی کھ آفریده شده است را قبض 

 .نماید
 سکرات موت پیامبر

آغاز و روح با جسد دچار  سکرات موت آن حضرت
 .مکش شدندکش

 :حضرت ام المومنین عایشھ می گوید
را در آخرین لحظات عمرش دیدم، در  رسول خدا

ھایش را  حالي كھ ظرف آبي، پیش رو داشت و دست
كشید، و در آن  كرد و بھ صورتش مي وارد آن ظرف مي

،«: گفت حال مي ھمانا مرگ، سختیھا   لا الھ الا 
گریھ می کرد فاطمھ در آنجا حضور داشت و . »دارد

رو بھ  آن حضرت! بر مصیبت پدرم وای: و می گفت
مصیبتی از امروز بھ بعد بھ «: فاطمھ کرد و فرمود

من نیز بر چھره اش دست » .سراغ پدرت نخواھد آمد
رسول . می کشیدم و برای بھبودی اش دعا می کردم

نھ بلکھ من ھمراھی رفیق اعلی، «: می گفت خدا
ل و اسرافیل را می ھمراھی جبرائیل، میکائی

 ».خواھم
آن گاه وقتی نفسش بھ تنگی آمد و سکرات مرگ 
سخت گردید، جملاتی را بر زبان آورد و با آن جملات 

سخنانی را کھ برایش اھمیت . دنیا را وداع گفت
داشت بر زبان آورد و از شرک برحذر داشت و 

 :فرمود
ى اتَّخذَُوا« ارَ النَّصَ ودَ وَ ھُ نَ َُّ الْیَ ورَ  لَعَ قُبُ

اجدَِ  مْ مَسَ ائِھِ خداوند یھود و نصارا را « ١.»أَنْبیَِ
لعنت كند، آنان قبور انبیاي خود را مسجد  قرار 

 .»دادند
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٢٣ آخرت جھان

بُ  اشتَْدَّ « لَى ِ  غَضَ مٍ  عَ ورَ  اتَّخذَُوا قَوْ مْ  قُبُ ائِھِ  أَنْبیَِ
اجدَِ  خداوند بر قومی کھ قبور انبیای خود « ١.»مَسَ

 ».، سخت خشمگین شده استرا مساجد قرار داده اند
و نیز از آخرین جملاتی کھ بر زبان آورد این 

مَا الصَّلاَةَ، الصَّلاَةَ،« :بود کھ فرمود  مَلَكتَْ  وَ
مْ  نماز را برپا دارید، نماز نماز را  ،»أَیْمَانُكُ

 ».برپا دارید، و بر زیر دستانتان رحم کنید
مادر و پدر و جانم . آن گاه دنیا را وداع گفت

 .او باد فدای
آری، سرور رسولان و امام متقیان و حبیب رب 
العالمین در حالی از دنیا رحلت فرمود کھ بر 
ھیچ کسی ستمی روا نداشتھ بود، و کسی را با 
جملھ ای نرنجانده بود، در حالی از دنیا رفت کھ 
خود را با مال حرام، غیبت و گناه آلوده نکرده 

می خواند و بلکھ مردم را بھ سوی  فرا . بود
امیدوار رحمت پروردگارش می کرد و مردم را بھ 
نماز و عبادت خداوند فرا می خواند و از شرک و 

 .بت پرستی نھی می کرد
خداوند در توصیف پیامبرمان چھ زیبا فرموده  
مْ  لَقَدْ ( :است كُ اءَ ولٌ  جَ سُ مْ  مِنْ  رَ سِكُ یزٌ  أَنْفُ زِ ھِ  عَ یْ لَ  مَا عَ

نِتُّمْ  رِیصٌ  عَ كُ  حَ یْ لَ مِنِینَ  مْ عَ وفٌ  بِالْمُؤْ ءُ حیِمٌ  رَ  ،)رَ
بی گمان پیغمبری، از خود شما «، ]١٢٨: التوبھ[
ھر گونھ درد و . بھ سویتان آمده است) انسانھا(

رنج و بلا و مصیبتی کھ بھ شما برسد، بر او سخت 
بھ شما عشق می ورزد و اصرار بھ . و گران می آید

ت ھدایت شما دارد، و نسبت بھ مؤمنان دارای  محبّ
 ».و لطف فراوان و بسیار مھربان است

 وفات سیدنا عمر
با ھم بھ مدینة منوره می رویم تا با خلیفة 

دین خدا دیدار کنیم، کسی کھ  راشد، حضرت عمر
کسی کھ . را یاری نمود و بھ خاطر  جھاد کرد

آتشکدة مجوسیان را خاموش کرد، کینھ اش در دل 
از بردگان و ابولؤلؤ مجوسی کھ . کفار نشست
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 .)٢۴١/ ٢( مالك موطأ -  ١



٢٤ جھان آخرت

نجاران و آھنگران مدینھ بود و سنگ آسیا درست 
 .می کرد، از ھمھ بیشتر کینھ بھ دل شد

این کافر بھ دنبال فرصتی می گشت تا انتقامش 
او را در  روزی حضرت عمر. بگیرد را از عمر

شنیده ام کھ گفتھ : از وی پرسید. مسیر راه دید
ا باد ای اگر بخواھم آسیابی درست می کنم کھ ب

کار می کند؟ آن برده با چھره ای ترش بھ عمر 
برایت چنان آسیابی درست می کنم : نگاه کرد و گفت

آن گاه . کھ اھل مغرب و مشرق از آن باخبر شوند
این برده : سیدنا عمر بھ یارانش نگاه کرد و گفت

 .مرا بھ مرگ تھدید می کند
لذا آن برده بھ راه افتاد و شمشیری دو لبھ 

د کھ از ھر جھت کھ ضربھ بزند، طرف را بھ درست کر
قتل می رساند و نیز آن شمشیر را زھرآگین نمود 
کھ یا با ضربة شمشیر کشتھ شود یا در اثر نفوذ 

 .سمھا جان دھد
آن گاه در تاریکی شب آمد و برای کشتن عمر خود 

او . را در یکی از گوشھ ھای مسجد پنھان کرد
ه بود کھ ناگاه پیوستھ خود را در آنجا نھان کرد

عمر وارد مسجد شد ومردم را برای نماز فجر متنبھ 
 . سازد

اقامة نماز گفتھ شد و عمر برای امامت جلو رفت 
وقتی قراءت را شروع کرد، مجوسی بھ . و تکبیر گفت

وی ھجوم آورد و در مدّت کوتاھی سھ ضربھ را بھ وی 
وارد کرد، ضربة اول بھ سینھ و ضربة دوم بھ پھلو 

عمر فریاد . ة سوم بھ زیر نافش اصابت کردو ضرب
برآورد و نقش زمین گشت، در حالی کھ این آیھ را 

كَانَ ( :می کردتکرار  ا َِّ  أَمْرُ  وَ ا قَدَرً  ،)مَقْدُورً
و فرمان خدا ھمواره روی حساب و «، ]٣٨: الأحزاب[

برنامۀ دقیقی است و باید بھ مرحلۀ اجرا در 
 ».آید

رفت و نماز مردم را  عبدالرحمن بن عوف جلو
کامل کرد، اما بردة مجوسی با شمشیرش صفوف 
مسلمانان را درھم می کوبید تا راھش را برای 
فرار ھموار کند، کھ در نتیجھ سیزده نفر ضربھ 

 .خورده و ھفت نفر آنان جان دادند



٢٥ آخرت جھان

آن گاه شمشیرش را بالا گرفت کھ ھر کسی نزدیک 
. ر دھدبیاید او را نیز مورد ھجوم و ضربھ قرا

ناگاه فردی بھ وی نزدیک شد و چادر کلفتی را بر 
وی انداخت، بردة مجوسی سراسیمھ شد و چون متوجھ 
گردید کھ دستگیر شده است، ضربھ ای را بر خود 

 .وارد کرد و خونش فواره زد و مُرد
عمر در حالی کھ بیھوش شده بود، بھ خانھ اش 

و منتقل گردید در حالی کھ مردم گریھ می کردند 
نزدیک بھ طلوع خورشد . بھ دنبالش راه می رفتند

 . حضرت عمر بھ ھوش آمد
 آیا مردم نماز خواندند؟

وقتی عمر بھ ھوش آمد، بھ اطرافیانش نگاھی 
: انداخت و نخستین سوالی کھ از آنان پرسید، گفت

بلھ یا : آیا مردم نماز خواندند؟ جواب دادند
ون نماز الحمدالله، اسلامی بد: گفت. امیرالمؤمنین

 .وجود ندارد
آن گاه آب خواست و وضو گرفت و خواست برخیزد 

آن گاه دست پسرش، . و نماز بخواند، اما نتوانست
عبد را گرفت تا بر او تکیھ داده و نماز 

 . بخواند، اما خون از بدنش جاری شد
بھ خدا سوگند من دستم را بر : عبد می گوید

عمبق تر بود، زخمش قرار دادم، اما شکاف زخم 
لذا زخمھایش را با پارچھ ای بست و نماز صبح را 

 :خواند، سپس فرمود
ببین چھ کسی مرا بھ قتل رساند؟ ! ای ابن عباس

بردة مجوسی ترا مورد ھجوم : ابن عباس جواب داد
قرار داد و جمعی از صحابھ را نیز مورد حملھ 

. قرار داد و آن گاه خودش را نیز بھ قتل رساند
خدا را سپاسگزارم كھ قاتل من فردی : عمر گفت

ای كھ برای  است كھ در حضور خدا، حتی با یك سجده
تواند با من طرح دعوا  خدا انجام داده باشد، نمی

  نماید
پزشک آمد تا جراحتھای عمر را معاینھ کند، و 
بنگرد کھ آیا ضربھ ھا بھ معده و روده ھایش 

ید، اصابت کرده یا خیر؟ وقتی حضرت عمر آب نوش
آبھا از زخم زیر نافش بیرون آمدند، پزشک گمان 
برد کھ شاید اینھا خون باشند کھ بیرون می 
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آیند، لذا شیر خواست، وقتی عمر شیرھا را سر 
 . کشد، شیرھا از زخم زیر نافش بیرون آمدند

پزشک پی برد کھ ضربھ ھای شمشیر بدن وی را 
پاره کرده و شکمش ھیچ غذا و آبی را نگھ نمی 

 .ددار
! یا امیر المومنین: لذا رو بھ عمر کرد و گفت

وصیت بفرمایید؛ زیرا بھ گمانم امروز یا فردا 
عمر با کمال نیروی . مرگ بھ سراغت خواھد آمد

راست می گویی و اگر چیزی جز این : ایمانی گفت
 .می گفتی سخنت را باور نمی کردم

، اگر تمام دنیا مال من : سپس گفت سوگند بھ 
، آن می بود ، از ھول و ھراس ایستادن در برابر 

 .را فدیھ می دادم
 تعریف و مدح ابن عباس از حضرت عمر

وقتی ابن عباس سخنان متواضعانة عمر را شنید 
 اگر: کھ مشتاق و علاقمند دیدار خداوند است، گفت

 دھد، نیكو جزاى تو بھ خداوند گفتى، را این چھ
 دین خداوند كھ بود، ننموده دعا خدا رسول آیا

 ترسیدند، مى مكّھ در كھ وقتى را مسلمانان و
 آوردى، اسلام كھ وقتى و بخشد، عزّت تو توسط

 خدا رسول اسلام تو، با و بود، مایة عزّت اسلامت
 ھجرت مدینھ سوى بھ و گردیدند، آشكار اصحابش و

 از آن از بعد بود، فتح ھجرتت مایة و نمودى،
 در مشركین نبرد رد خدا رسول كھ اى معركھ ھیچ
 بعد. نگردیدى غایب ورزید، شرك فلان و فلان روز
 تو از كھ نمود وفات حالى در خدا رسول آن از

با  را خدا رسول خلیفھ وى از بعد و بود، راضى
 كھ كسى با نمودى، و مساعدت و یارى رأی و نظرت

 بود گردانیده روى كھ را كسى بود، آورده روى
 اسلام داخل ناخوشى و خوشى بھ مردم كھ طورى زدى،

 كھ درگذشت حالى در خلیفھ آن از بعد. گردیدند
 بر بھترى شكل بھ آن از بعد. بود راضى تو از

 را شھرھا تو توسط خداوند و شدى، والى مردم
 و كرد، جمع را اموال تو توسط و. نمود آباد
 تو توسط خداوند و ساخت، نابود را دشمن تو توسط

 رزق در فراخى و دین در توسعھ خانواده ھر بر
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 شھادت را با ات خاتمھ آن از بعد و آورد، شان
 !باشد مبارك برایت این و گردانید،

كسي  مغرور سوگند، خدا بھ: گفت عمر گاه آن
 اى: گفت آن از بعد دھید، مى فریب را او كھ است

 شھادت برایم خداوند نزد قیامت روز آیا !عبدَّ 
ستایش  بار خدایا،: فتگ عمر بلى،: گفت دھى؟ مى

آن گاه مردم دستھ دستھ می آمدند و . توست از آنِ 
او را مورد ستایش قرار داده و با او خداحافظی 

 .می کردند
 نصیحت بر بستر مرگ

آمد و  در این ھنگام جوانی بھ نزد حضرت عمر
ھمراه و یار رسول  ! شادمان باش ای عمر: گفت

فتی و عدالت بودی و سپس امارت را بھ دست گر
آرزویم : عمر گفت. کردی و سپس بھ شھادت رسیدی

این است کھ نیکی ھا و بدی ھایم برابر باشند، 
 . نھ اجری داشتھ باشم و نھ گناھی

وقتی آن جوان برخاست و رفت، ازار شلوارش بر 
این جوان را بھ نزد : زمین آویزان بود، فرمود

 از من بازگردانید، جوان بازگشت و حضرت عمر
ازارت را بالا : باب نصیحت و خیرخواھی بھ وی گفت

بزن، زیرا این کار برای نظافت لباست زیباتر و 
 .برای تقوا و خداترسی پروردگارت بھتر است

شدّت یافت و گاه گاه بی ھوش  آن گاه درد عمر
پدرم بی ھوش شد و من : می گوید ابن عمر. می شد

آمد، سرش را بر زانویم گذاشتم، وقتی بھ ھوش 
سرم را بر زمین بگذار، باز دوباره بی ھوش : گفت

شد و من سرش را بر زانویم گذاشتم و وقتی بھ 
: سرم را بر زمین بگذار، من گفت: ھوش آمد، گفت

: مگر زمین با سرم یکسان نیستند؟ گفت! پدرجان
چھره ام را بر خاک بینداز، شاید خداوند بر من 

ا بھ قبرم رحم کند و ھر گاه جان دادم، زود مر
ببرید، زیرا اگر این کار برایم خیر است، مرا 
بدانجا می برید و اگر بد است مرا از 

 .گردنھایتان پایین می گذارید
وای بر عمر، وای بر مادر عمر، : آن گاه گفت

 .اگر مورد عفو و بخشش قرار نگیرد
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آن گاه نفَسش بھ تنگی افتاد و حالت احتضار و 
در این ھنگام روحش سکرات برایش شدّت گرفت و 

و  پرواز نمود و در کنار دو یارش، رسول 
 .دفن گردید ابوبکر

دنیا را بھ درود گفت، اما در  آری، عمر
بھ انجام عمل . حقیقت فردی مانند او نمرده است

نیک و رفع درجات مبادرت ورزید، قراءت قرآن و 
گریھ ھایش از ترس خداوند، در قبر ھمدم و رفیق 

د، نمازھایش یار و ھمدم او می شوند و او ھستن
جھادش درجات او را بالا می برد، اندکی خود را 
در دنیا خستھ کرد، اما در آخرت مدتھای طولانی 

 .استراحت می کند
را از جملھ ده نفری  حضرت عمر رسول خدا

 . قرار داده کھ بھ آنان مژدة بھشت رسیده است
دم كھ در خواب دی«: در حدیثی می گوید پیامبر

در آنجا چشمم بھ زني افتاد كھ كنار . بھشت ھستم
این قصر، مال چھ : پرسیدم. قصري، وضو مي گرفت

 از آنِ عمر بن خطاب: گفتند) فرشتگان(كسي است؟ 
پس پشت كردم و . بیاد غیرت عمر افتادم. است

با شنیدن این سخنان، بھ گریھ  عمر. »رفتم
مورد تو ھم  آیا در! اي رسول خدا: افتاد و گفت

 !بھ غیرت مي آیم؟
 ابوبکره

بیمار بود و بیماری اش شدت  حضرت ابوبکره
طبیب می آوریم، اما : گرفت، خانواده اش گفتند

او انکار کرد و چون فرشتگان مرگ بر بالینش 
حاضر شدند، فریاد برآورد، کجاست طبیبتان؟ اگر 

 .!اینھا را بر گرداند: راست می گوید
 عامر بن زبیر

بر رختخواب مرگ قرار داشت و  امر بن زبیرع
آخرین لحظھ ھای عمرش را سپری می کرد و خانواده 
اش در پیرامون او گریھ می کردند، در این ھنگام 
صدای مؤذن را شنید کھ برای نماز مغرب اذان می 
گفت، در حالی کھ روحش بھ حنجره رسیده بود و در 

فیانش وضعیتی سخت و دشوار قرار داشت، بھ اطرا
: کجا می روی؟ گفت: گفتند. دستم را بگیرید: گفت
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با این کھ تو در این : آنان گفتند. بھ مسجد
بلھ، : وضعیت قرار داری بھ مسجد می روی؟ گفت

، صدای مؤذن را بشنوم و او را اجابت  سبحان 
دستم را بگیرید، آن گاه دو نفر او را . نکنم

امام گرفتند و بھ مسجد بردند، یک رکعت با 
 .خواند و در سجده جان داد

آری، وی در سجده جان داد، پس ھر کس نماز 
بخواند و بر اطاعت پروردگارش صبر نماید، 

 .خداوند خاتمھ اش را بھ خیر می کند
 عبدالرحمن بن اسود

نیکان بھ ھنگام مرگ و جدایی از اعمال صالح،  
حسرت می خوردند و آرزو می کردند تا زندگی شان 

ی شد و توشة بیشتری را بر گرفتھ و طولانی م
حسنات و نیکی ھای افزونتری را برای خود 

 .اندوختھ می کردند
در حالت احتضار گریھ می  عبدالرحمن بن اسود

چرا گریھ می کنی، در حالی کھ تو : کرد، گفتند
عبادت فراوان اندوختھ ای، و زھد و تقوا داشتھ 

: ای؟ گفتای و در برابر  خاشع و فروتنی کرده 
من در فراق نماز و روزه گریھ می ! بھ  سوگند

کنم، لذا پیوستھ قرآن می خواند تا این کھ جان 
 .داد

 یزید الرقاشی
وقتی مرگش فرا رسید، بھ گریھ افتاده و می 

اگر بمیری چھ کسی برایت نماز می ! ای یزید: گفت
خواند و روزه می گیرد؟ و چھ کسی برای گناھانت 

واھد؟ آن گاه شھادتین را بر زبان آمرزش می خ
 .آورد و جان داد

از  می خواھیم تا خاتمة مان را بھ خیر 
 .آمین. بگرداند

 
 ...اندرز

مُ  الَّذِینَ ( فَّاھُ لاَمٌ  یَقُولُونَ  طیَِّبیِنَ  الْمَلاَئِكةَُ  تَتَوَ  سَ
مُ  كُ یْ لَ لُوا عَ خُ نَّةَ  ادْ نْتُمْ  بِمَا الْجَ ونَ  كُ مَلُ : النحل[، )تَعْ

٣٢[ ، 
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) بھ ھنگام مرگ(ھمانھایی کھ ) پرھیزگاران،(«
فرشتگان جانشان را می گیرند در حالی کھ پاکیزه 

درودتان : می گویند) فرشتگان. (و شادان  ھستند
بھ خاطر کارھایی کھ می ) در امان خدایید! (باد

 » .کرده اید بھ بھشت در آیید
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 اندرزھایشان بھ ھنگام احتضار

ک تفاوتی قایل نمی شود، مرگ برای بزرگ و کوچ
ھمانگونھ کھ بین پادشاه و وزیر، بازرگان و 

 .امیر امتیازی قایل نخواھد بود
پادشاھان بھ ھنگام مرگ و احتضار اندرزھایی 

 .داشتھ اند
 ھارون الرشید

وی کسی بود کھ در زمین حکمرانی نموده و کرة 
خاکی را از سرباز و نظامی پُر کرده بود، کسی کھ 

لا گرفتھ و بھ ابرھا نگاه می کرد و سرش را با
 : آنھا را چنین خطاب می کرد

در ھند بباری یا در چین، یا در ھر جایی کھ 
ھر ! خواستھ باشی، ھر جایی کھ بباری سوگند بھ 

 .جا کھ بباری، در مملکت من باریده ای
روزی ھارون الرشید برای شکار بھ بیابان رفت 

. ن بھلول می گفتندو با مردی ملاقات کرد کھ بھ آ
 .مرا پندی ده: ھارون گفت

پدران و نیاکانت از زمان ! ای ھارون: گفت
مرده : رسول  تا پدرت کجا رفتھ اند؟ ھارون گفت

: کاخھایشان کجاست؟ ھارون گفت: بھلول گفت. اند
قبرھایشان : بھلول پرسید. این است کاخھایشان

 .این است قبرھایشان: کجاست؟ گفت
این قصرھایشان است و این  :بھلول گفت

قبرھایشان، پس این قصرھایشان چھ سودی برای 
 قبرھایشان داشتھ است؟

ھنوز ھم بھ اندرزھایت . راست گفتی: ھارون گفت
 : بھلول گفت. ادامھ بده

اما قصورک فی الدنیا واسعة             فلیت 
 قبرک بعد الموت یتسع

ای کاخھایت در دنیا فراخ و وسیع ھستند، ولی «
 ».کاش کھ قبرت پس از مرگ نیز فراخ می شد

: در این ھنگام ھارون بھ گریھ افتاد و گفت
 :بھلول گفت. ھنوز ھم بھ اندرزھایت ادامھ بده
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ھب انک ملکت 
کنوز کسری ألیس 
القبر غایة کل 

  حیٍّ 
 

مِّرت سنین فکان   وعُ
  ماذا 

و تسأل بعده عن 
  کل ھذا

 

و عمر  گیرم کھ تو مالک گنجھای کسری شده«
 »طولانی ای را بسر برده باشی

ولی آیا سرانجام ھر موجود زنده ای بھ سوی «
قبر نخواھد بود و آیا از ھمة این امور مورد 

 »باز خواست قرار نخواھی گرفت؟
 .بلھ: ھارون الرشید گفت

آن گاه ھارون از شکار بازگشت و بیمار شد و 
بر رختخوابش افتاد و چند روزی نگذشت و مرگ بھ 

وقتی در حالت احتضار قرار گرفت و . راغش آمدس
سکرات مرگ را مشاھده می کرد، فریاد برآورد و 

لشکرم را گرد : بھ فرماندھان و نگھبانانش گفت
 .آورید

ھمة لشکریانش با شمشیرھا و زره ھایشان گرد 
آمدند، آن قدر زیاد بودند و قابل حصر و شمار 

قرار  نبودند و ھمگی تحت قیادت و فرماندھی او
وقتی چشمش بھ آنھا افتاد، گریھ کرد و . داشتند

ای کسی کھ مُلک و پادشاھی اش زوال پذیر : گفت
 .نیست، بر کسی کھ پادشاھی اش تمام شد، رحم کن

آن گاه پیوستھ گریھ می کرد تا این کھ جان 
وقتی این خلیفھ کھ پادشاھی دنیا را در . باخت

ی گذاشتھ اختیار داشت، وفات کرد و در حفرة کوچک
شد، وزیرانش با او ھمراه نشدند و ھمنشینانش با 
او ھمنشین نشدند، غذایی با او دفن نکردند، و 
رختخوابی برایش پھن نکردند و پادشاھی و دارایی 

 .اش او را بی نیاز نکرد
 عبدالملک بن مروان

وقتی مرگ خلیفھ، عبدالملک بن مروان فرا 
فسھایش بھ رسید، از شدت سکرات بی ھوش می شد و ن

تنگی افتاد، دستور داد تا پنجره ھای اتاقش را 
از پنجرة کاخش، مرد فقیر و غسالی را . باز کنند

در مغازه اش مشاھده کرد کھ لباسھا را می شست و 
 . بر دیوار می گذاشت تا خشک شوند
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: در این ھنگام عبدالملک بھ گریھ افتاد و گفت
اری می ای کاش من غسالی می بودم، ای کاش من نج

بودم، ای کاش من حمالی می بودم، ای کاش چیزی 
از امیر المؤمنین نصیبم نمی شد و آن گاه جان 

 .بھ جان آفرین تسلیم کرد
آری، بھ خانھ ھایی منتقل شدند کھ در آن 
خدمتگزارانی نیست کھ آنان را خدمت کنند، و اھل 
و خانواده ای نیست کھ آنان را گرامی دارند، و 

کھ با آنان ھمنشینی و شب نشینی  وزیرانی نیست
 . کنند

بھ خانھ ھایی منتقل شدند کھ ھمنشینشان اعمال 
 .و طرف حسابشان، صحیفھ ھایشان خواھد بود

مَا( بُّكَ  وَ بیِدِ  بِظلاََّمٍ  رَ عَ و «، ]۴۶: فصلت[ ،)لِلْ
 ».پروردگار تو کمترین ستمی بھ بندگان نمی کند

دستھ ای دیگر از بندگان وجود دارند کھ 
خداوند بھ آنان رزق و روزی فراوان عطا نموده و 
صحت و تندرستی بھ آنان بخشیده است، اما از 
آماده گیری غفلت ورزیده اند تا این کھ ناگھان 
مرگ بھ سراغشان آمده و جمعشان را متفرق نموده 

و چون در . و آنان را بر عمل زشتشان گرفتھ است
ند تا آستانة مرگ قرار گرفتھ اند، آرزو کرده ا

بھ دنیا باز گردند، آن ھم نھ برای تجارت و 
ثروت اندوزی، یا برای ملاقات با اھل و خانواده، 
بلکھ برای اصلاح احوال و اوضاع خود و خشنود 
گرداندن خدای مقتدر و متعال، اما  حکم فرموده 

 .است کھ ھرگز آنان بھ زندگی باز نخواھند گشت
 انواع دیگری از حالتھای احتضار

این ھا گروه نافرمانان و گناھکاران، و انبوه 
غافلان و تباھکاران اند، کسانی کھ حب دنیا بر 
آنان سیطره انداختھ است، لذا سکرات مرگ 
برایشان عذاب و پر ھول و ھراس بوده و میان 

 .آنان و آفریدگار جلیل فاصلھ انداختھ است
قرطبی آورده است کھ یکی از این افراد کھ بھ 

د مشغول بوده و طول آرزوھا او را دنیای خو
فریفتھ است، وقتی در حالت احتضار قرار می گیرد 
و جانکندن برایش سخت می گردد، فرزندانش بھ دور 
او گرد می آیند تا با او خداحافظی نموده و می 



٣٤ جھان آخرت

اما وی فریاد می زند و . لاإلھ الا : بگو: گویند
را  لاإلھ الا دوباره آنان کلمة . نالھ می کند

تکرار می کنند، ولی او فریاد می زند و می 
فلان منزل را این گونھ درست کنید و در : گوید

فلان باغ این درخت را بکارید و از فلان مغازه 
این چیز را بردارید، و پیوستھ چنین می گوید تا 

 .این کھ جان می دھد
آری، مُرد و باغ و مغازه را رھا کرد تا 

ه ببرند و حسرتش برای او وارثانش از آنھا بھر
 .باقی بماند

 داستان فرد مَی خوار
مردی کھ ھمنشین شراب : ابن قیم می گوید

خواران بود در حالت احتضار قرار گرفت، و چون 
زمان جدا شدن روح از جسدش فرار رسید، یکی از 

 :بگو! فلانی: اطرافیانش بھ او نزدیک شد و گفت
 .لاإلھ الا 

شده و رنگش عوض و زبانش  اما چھره اش متغیر
باز دوستش کلمھ را تکرار نمود و . سنگین شد

اما او نگاھی . لاإلھ الا  :بگو! ای فلان: گفت
اول تو بنوش ... نھ... نھ! فلانی: انداخت و گفت

سپس من من نوشم، اول تو بنوش سپس من من نوشم، 
و پیوستھ این جملھ را تکرار می کرد تا این کھ 

 ١!آفریدگارش سپردجان را بھ 
محمد بن مغیث فردی فاسق و شراب خوار بود و 

وقتی . پیوستھ عمرش را در مَی خانھ بسر می برد
بیمار شد و لحظة مرگش فرا رسید و توانایی اش 

آیا : سسُت گردید، یکی از اطرافیانش از وی پرسید
رمقی در بدنت مانده است؟ آیا می توانی بر 

اگر بخواھم می توانم آری، : پاھایت بایستی؟ گفت
! پناه بر خدا: آن فرد گفت! تا مَی خانھ بروم

آن ! می توانم تا بھ مسجد بروم: کاش می گفتی
این بر من : گاه آن مرد بھ گریھ افتاد و گفت

غالب شده است، نصیب ھر فردی از روزگار آن چیزی 
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٣٥ آخرت جھان

است کھ بر آن عادت کرده است و من ھرگز عادت 
 ١.رومنداشتھ ام کھ بھ مسجد ب
مردی، مرگش فرا رسید، : ابن ابی رواد می گوید

را بھ او تلقین می  لاإلھ الا اطرافیانش کلمة 
کردند، اما بین او و گفتن این کلمھ حایل شد و 
گفتن آن بر زبانش سنگین گردید، آنان کلمھ را 
تکرار می کردند و او را بھ یاد  می انداختند، 

اد، فریاد بر آورد و چون نفسھایش بھ شماره افت
کافرم و آنگاه فریادی  لا إلھ الا من بھ : گفت

 .زد و مُرد
وقتی او را دفن کردیم، در مورد او : می گوید

وی شراب خوار : از اھلش پرسیدم، آنان گفتند
 ٢.بوده است

، و بلکھ از مادر خباثتھا  از سوء خاتمھ بھ 
اه می و سرچشمة نارواییھا و زشتیھا بھ  پن

بریم، چرا کھ ھر کسی در دنیا شراب بنوشد، در 
آخرت از آن محروم می گردد و ھر کس در دنیا 

 طینة الخبالشراب بنوشد، بر  است تا او را از 
چیست؟  طینة الخبال! یا رسول : گفتند. بنوشاند

 ٣.»عرق و عصارة دوزخیان«: فرمود
د مگر این کھ قبل از مرگش توبھ کند و خداون

 .او را ببخشاید
اما آنان کھ گرفتار موسیقی ھستند، بھ ھنگام 

 .مرگ گرفتار بلا و مصیبت خواھند شد
 بی نمازان

بی نمازان، جنایتکارن بزرگ و دست یاران 
شیطان ھستند، فرق میان کفر و اسلام، نماز است، 
و وضعیت بی نمازان بھ ھنگام مرگ سخت و رسوا 

 .کننده خواھد بود
یکی از گناھکاران در حالت : گویدابن قیم می 

احتضار قرار گرفت، اطرافیانش داد و فریاد سر 
لا داده و او را بھ یاد  می انداختند و کلمة 

اما او اشک . را بھ او تلقین می کردند إلھ الا 
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٣٦ جھان آخرت

می ریخت و چون بیرون آمدن روحش فرا رسید، با 
 لاإلھ الھ : صدای بلند فریاد بر آورد و گفت

! چھ سودی برایم خواھد داشت؟ لا إلھ الا  بگویم؟
یاد ندارم کھ یک بار برای  نماز بخوانم، آن 

 ١.گاه جان سپرد
آیا جایز ھست کھ انسان بھ خاطر ضرر جانی یا 

 مالی کھ بھ وی رسیده است، آرزوی مرگ کند؟
برای چنین فردی جایز نیست کھ آرزوی مرگ کند، 

ھ شاید بھ دنبال این سختی چون او نمی داند ک
وی، آسانی ای باشد؟ بلکھ مناسب است تا دعای 

نقل شده است را بر زبان  مأثوری کھ از آن حضرت
 . آورد

ھیچ یك از شما بھ خاطر « :فرمود رسول خدا
مصیبتي كھ بھ آن گرفتار مي شود، آرزوي مرگ 

: اما اگر چاره اي جز این ندارد، بگوید. نكند
ني كھ زندگي بھ نفع من است، مرا تا زما! خدایا

زنده نگھ دار و ھنگامي كھ مرگ بھ نفع من است 
 .»مرا بمیران

ھیچ یك از شما آرزوي مرگ نكند « :و نیز فرمود
و قبل از فرا رسیدن آن، برای آمدنش دعا نکند؛ 
زیرا ھر گاه انسان بمیرد، عملش قطع می شود و 

  ٢».عمر انسان چیزی جز خیر بھ وی نمی افزاید
 

 ...بیان 
عمل انسان، نیک یا بد، در خاتمة نیک یا بد 

 ...وی تأثیر دارد
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٣٧ آخرت جھان

 ایمان بھ مرگ
ھر کس در مرگ بیندیشد، متوجھ می گردد کھ این 
جامی بسیار بزرگ است کھ بر ھر کس کھ ایستاده 
یا در حرکت است، دور می زند و بندگان را از 

 !زندگی دنیا بھ بھشت یا دوزخ می برد
اش کھ مرگ فقط محروم گردانیدن و جدایی و ای ک

اجسام و فراموش کردن زیباترین شبھا و روزھا می 
بود، کھ در این صورت مرگ مشکل بزرگی بشمار نمی 
آمد، اما مرگ دروازه ای است کھ ھر فرد در آن 
وارد می شود و مصیبت بزرگ آن است کھ پس از مرگ 

 :روی می دھد
نَّاتٍ  فِي( رٍ  جَ نَھَ در باغھا و «، ]۵۴: رالقم[ )وَ

لاَلٍ  فِي( »نھرھا رٍ  ضَ عُ سُ در گمراھی «، ]٢۴: القمر[ )وَ
 »و عذاب

مقتضای عدالت خداوند این است کھ اغلب، خاتمة 
بنده بر چیزی خواھد بود کھ بر آن زیستھ و 
زندگی کرده است، پس ھر کس در زندگی اش بھ ذکر 
و نماز و صدقھ و روزه اشتغال داشتھ است، خاتمھ 

با نیکی ھا خواھد بود، و ھر کس از اعمال  اش
خیر، روی برتافتھ و اعراض نموده است، بیم آن 

 !می رود کھ خاتمة بدی داشتھ باشد
 مرگ چیست؟

مرگ یگانھ چیزی است کھ موجودات، اعم از جن، 
انس و حیوان آن را می فھمند و نیازی بھ تعریف 

 .طولانی و شرح و تفصیل ندارد
رگ بھ طور خلاصھ، جدا شدن بنابراین، تعریف م

 .روح از جسد است
ھمچنین روح با مرگ از بین نمی رود، بلکھ با 
جدا شدن از جسم، یا در نعمت بسر می برد یا 
مورد عذاب و شکنجھ قرار می گیرد و گاھی این 
نعمت و عذاب مخصوص روح می شود و گاھی روح و 
جسد ھر دو مورد انعام و اکرام یا عذاب و شکنجھ 

 .ر می گیرندقرا
ایمان داشتن بھ مرگ، متضمن ایمان داشتن بھ 
این است کھ نابودی ھمة مخلوقات، امری قطعی و 

 .یقینی است و ھر نفسی باید طعم مرگ را بھ چشد



٣٨ جھان آخرت

لُّ ( :خداوند می فرماید لاَّ  ھَالِكٌ  شيَْءٍ  كُ ھُ  إِ ھَ جْ ، )وَ
ھمھ چیز جز دات او فانی و نابود «، ]٨٨: القصص[

 ».می شود

ـلُّ (: ز فرموده اسـتو نی ـا مَـنْ  كُ ھَ یْ لَ  * فَـانٍ  عَ
قَى یَبْ ھُ  وَ جْ بِّكَ  وَ لاَلِ  ذُو رَ امِ  الْجَ رَ الإِْكْ  ،٢٦: الرحمن[ )وَ

ھمۀ چیزھا و ھمۀ کسانی کھ بـر روی زمـین «، ]٢٧
و تنھـا ذات . * ھستند، دستخوش فنـا مـی گردنـد

 ».پروردگار با عظمت و ارجمند تو می ماند و بس
لُّ ( :تو نیز فرموده اس سٍ  كُ تِ  ذَائِقَةُ  نَفْ  آل[،)الْمَوْ

 ».ھرکسی مزۀ مرگ ار می چشد«، ]١٨۵: عمران
: فرمود  رسول خدا: ابن عباس می گوید

بھ عزتت پناه می برم کھ معبودی ! خدایا«
غیر از تو نیست، تو ذاتی ھستی کھ نمی 

 ١».میری و جن و انس می میرند
 .مرگ بھ فرشتة مرگ سپرده شده است

 فرشتة مرگ کیست؟» الموتملک «
ھر یکی از فرشتگان خدای رحمن، وظیفھ ای دارد 
کھ خداوند بھ او سپرده است، چنان کھ جبرئیل، 
مأمور آوردن وحی و میکائیل، فرشتة مأمور باران 
و اسرافیل، مسئول دمیدن در صور است و برخی 

 .مأمور کوھھا و برخی دیگر مأمور مرگ ھستند

 قُــلْ ( :فرمــوده اســتخداونــد در قــرآن کــریم 
مْ  فَّاكُ تِ  مَلَكُ  یَتَوَ كِّلَ  الَّذِي الْمَوْ مْ  وُ لَـى ثُمَّ  بِكُ بِّكُـمْ  إِ  رَ
ونَ  عُ جَ فرشتۀ مرگ کھ بـر : بگو«، ]١١: السجده[ )تُرْ

) بھ سـراغتان مـی آیـد و(شما گماشتھ شده است، 
جان شما را می گیرد، سپس بھ سـوی پروردگارتـان 

 ».بازگردانده می شوید
خداوند . رشتة مرگ ھمکارانی وجود داردبرای ف

تَّى( :در این مورد فرموده است ذَا حَ اءَ  إِ مُ  جَ دَكُ  أَحَ
تُ  فَّتْھُ  الْمَوْ نَا تَوَ لُ سُ مْ  رُ ھُ رِّطوُنَ  لاَ  وَ : الأنعام[ ،)یُفَ

و چون مرگ یکی از شما فرا رسید، «، ]۶١
فرستادگان ما جان او را می گیرند، و کوتاھی 

 ».نمی کنند
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٣٩ آخرت جھان

آن گاه فرشتة مرگ علیھ «: فرمود ارسول خد
 ١»...السلام می آید و بر بالینش می نشیند

ھیچ گاه فرشتة مرگ، روح آدمی را قبل از فرا 
لذا ھر کدام اجل مشخصی . رسیدن آن قبض نمی کند

دارد کھ باید آن را بھ پایان برساند، نھ بھ آن 
 .اضافھ می گردد و نھ از آن کم می شود

مَا: (خداوند می فرماید سٍ  كَانَ  وَ لاَّ  تَمُوتَ  أَنْ  لِنَفْ  إِ
جَّلاً  كِتَابًا َِّ  بِإِذْنِ  و ھیچ «، ]١۴۵: عمران آل[، )مُؤَ

کسی را نسزد کھ بمیرد مگر بھ فرمان خدا و 
خداوند وقت آن را دقیقاً در مدّت مشخصّ و محدودی 

 ».ثبت و ضبط کرده است
ھ این اجل انسان زمانی نوشتھ و ثبت می گردد ک

انسان در شکم مادرش قرار گرفتھ است، آن گونھ 
 :کھ در حدیث آمده است

نطفة ھر یك از شما مدت چھل روز در رحم «
سپس تا چھل روز دیگر، بھ . مادر، جمع مي شود

و بعد از چھل روز . شكل خون بستھ در مي آید
آن گاه، . دیگر، بھ پاره گوشتي، تبدیل مي شود

تد و او را بھ خداوند، فرشتھ اي را مي فرس
: و مي گوید. نوشتن چھار چیز، مأمور مي كند

 ».عمل، رزق، اجل و شقاوت یا سعادتش را بنویس
 ھیچ کس نمی داند اجلش کجا فرا می رسد

مَا( :خداوند می فرماید ي وَ سٌ  تَدْرِ  تَكسِْبُ  مَاذَا نَفْ
مَا غَدًا ي وَ سٌ  تَدْرِ ضٍ  بِأَيِّ  نَفْ نَّ  تَمُوتُ  أَرْ  لِیمٌ عَ  ََّ  إِ

بیِرٌ  و ھیچ کسی نمی داند فردا «، ]٣۴: لقمان[ )خَ
چھ چیز فراچنگ می آورد، و ھیچ کسی نمی داند کھ 

قطعاً خدا آگاه و . در کدام سرزمینی می میرد
 ».باخبر است

ھر گاه خداوند تبارک و «: فرمود رسول خدا
تعالی بخواھد بنده ای را در جایی قبض روح کند، 

 ٢».پیدا می کند در آنجا برایش نیازی
و این یک امری ملموس و قابل مشاھده است، 
چقدر انسان نام شھری را می شنود، ولی فکر نمی 
کند کھ روزی بدانجا برود، اما خداوند در ازل 
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٤٠ جھان آخرت

مقدر نموده است کھ در آنجا بمیرد، لذا وقتی 
زمان مرگش فرا می رسد، بھ خاطر  علاج، تجارت یا 

برد و در آنجا روحش کاری دیگر او را بدانجا می 
 .را قبض می کند
 یادآوری مرگ

یعنی  –ھضم کنندة لذتھا «: فرمود آن حضرت
 ١».را بھ کثرت یاد کنید –مرگ 

 رسـول : عبد بن عمر رضي  عنھما مي گوید
در دنیـا «: دستش را بر شا نھ ام گذاشت و فرمود
 . »مانند مسافر و یا رھگذر، زندگي كن

: ابن عمر رضي  عنھما مي گفت: دراوي مي گوی
و ھنگامي كھ . ھنگامي كھ شب شد، منتظر صبح نباش

و از وقت صحت، براي . صبح شد، منتظر شب نباش
ھمچنین در دوران . زمان بیماري، بھره برداري كن

 ٢.زندگي، براي مرگ ات، آمادگي كن
آیا ناگوار دانستن مرگ، بھ معنای ناگوار 

 ست؟دانستن دیدار با خدا
در این مورد از رسول  رضي  عنھا حضرت عایشھ

 .پرسید خدا
ھر کس دیدار با «: چنین پاسخ دادند آن حضرت 

خدا را دوست داشتھ باشد، خداوند نیز دیدار با 
او را نیز می پسندد، و ھر کس دیدار با  را 
ناگوار بداند، خداوند نیز دیدار با او را 

من : می گوید ضي  عنھار عایشھ. ناگوار می داند
منظور ناگوار دانستن مرگ ! یا رسول : گفتم

است؟ ھمة ما مرگ را ناگوار می دانیم و آن را 
این گونھ نیست، : فرمود آن حضرت! نمی پسندیم

بلکھ ھر گاه مومن بھ رحمت، بھشت و خشنودی  
مژده داده شود، مشتاق دیدار و لقای  می شود و 

رد کافر بھ عذاب و ناراضی  مژده داده ھر گاه ف
 ٣».شود، دیدار  را ناگوار می داند
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٤١ آخرت جھان

 ...واقعیت
 بسیاری بھ فرا رسیدن مرگ یقین دارند، 

اما آنان کھ برای آن خود را آماده می کنند، 
 .اندک اند



٤٢ جھان آخرت

 آمادگی برای مرگ
باید بنده خود را قبل از فرا رسیدن مرگ 

یست کھ مرگ بر ما آماده کند، زیرا تردیدی ن
فرود می آید و بر بزرگ و کوچک ھجوم می آورد و 
بنده را مھلت نمی دھد و فرصتی برایش فراھم نمی 

 . کند تا حال و وضعش را بھتر کند
 بنابراین،

  انسان چگونھ خود را برای مرگ آماده می
 کند؟

 اعمال سودمند پس از مرگ کدامند؟ 
 درآمد

اصلاح فرد پس  توبھ و عمل صالح راھی است برای
 .از مرگ

أَنْفِقُوا(: خداوند می فرماید مْ  مَا مِنْ  وَ زَقْنَـاكُ  رَ
لِ  مِنْ  مُ  یَـأْتِيَ  أَنْ  قَبْ ـدَكُ تُ  أَحَ قُـولَ  الْمَـوْ بِّ  فَیَ لاَ  رَ  لَـوْ

تَنِي لَى أَخَّرْ لٍ  إِ نْ  فَأَصَّدَّقَ  قَرِیبٍ  أَجَ أَكُ  * الصَّالِحیِنَ  مِنَ  وَ
لَنْ  خِّرَ  وَ سً  َُّ  یُؤَ ذَا انَفْ اءَ  إِ ـا جَ ھَ لُ بیِـرٌ  وََُّ  أَجَ  بِمَـا خَ

ونَ  مَلُ  ، ]١١ ،١٠: المنافقون[، )تَعْ
و از چیزھایی کھ بھ شـما داده ایـم بـذل و «

بخشش و صدقھ و احسان کنید، پیش از آن کـھ مـرگ 
چھ مـی ! پروردگارا: یکی از شما در رسد و بگوید

شود اگر مدّت کمی مرا بھ تأخیر انـدازی و زنـده 
بگذاری تا احسان و صدقھ بدھم و در نتیجھ از  ام

خداوند ھرگز مـرگ ! * زمرۀ صالحان و خوبان شوم؟
کسی را بھ تأخیر نمی اندازد ھنگـامی کـھ اجلـش 

خداوند کاملاً آگاه از کارھـایی . فرا رسیده باشد
 »است کھ انجام می دھید

پنج چیز را قبل از پنج «: فرمود رسول خدا
نی را قبل از پیری، سلامتی چیز غنیمت بدان، جوا

را قبل از بیماری، توانگری را قبل از فقر، 
 ١»فراغت را قبل از کار و زندگی را قبل از مرگ

 
 

 اعمالی کھ پس از مرگ نیز سودآور خواھند بود

_________________________________________________________________________ 
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٤٣ آخرت جھان

تلاش کردن در تربیت فرزندان، تا افراد نیک و 
صالحی ببار آیند و پس از مرگش برای او دعا 

ر فراگیری علوم مفید و کنند و نیز کوشش د
سودمند و نشر کردن آن و صدقات جاریھ کھ رسول 

ھمگی این موارد را در این حدیث جمع آوری  خدا
 :نموده است

ھر گاه انسان بمیرد، عمل او جز از سھ چیز «
صدقة جاریھ، علمی کھ مفید و : قطع می گردد

سودمند باشد، و فرزند نیک کھ پس از مرگش برای 
 ١».کند او دعای خیر

یکی از صدقات جاریھ کھ پس از مرگ، بھ فرد 
مسلمان ملحق می گردد، چیزی است کھ در این حدیث 

 :وارد شده است
یکی از اعمال کھ پس از مرگ، بھ مؤمن ملحق «

می گردد، علمی است کھ آن را بھ دیگران آموختھ 
و نشرش کرده است، یا فرزند صالح و نیکی کھ آن 

یا قرآن کریمی کھ آن را را برجا گذاشتھ است، 
بھ ارث گذاشتھ است، یا مسجدی ساختھ و یا 
ساختمانی کھ آن را برای مسافران بنا نموده 
است، یا نھری را روان ساختھ، و یا صدقھ ای کھ 
آن را در حیات و صحتش بیرون آورده است، کھ پس 

 ٢».از مرگش بھ وی ملحق می شود
 نوشتن وصیت نامھ

ھ انسان خود را برای یکی دیگر از مواردی ک
مرگ آماده می کند، نوشتن وصیت نامھ است، و سنت 
است کھ انسان توصیھ کند تا بخشی از مالش را 
صدقھ نماید، چنان کھ برخی از صحابھ بھ یک سوم 
و برخی دیگر بھ چھارم مالشان توصیھ نموده اند 

 : و رسول خدا فرموده است
کھ بھ خداوند این اجازه را بھ شما داده است «

ھنگام مرگتان بھ یک سوم اموالتان توصیھ نمایید 
تا آن را صدقھ کنید و بھ اعمال نیکتان افزوده 

 ٣».گردد

_________________________________________________________________________ 
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٤٤ جھان آخرت

قُّ  مَا« :فرمود و نیز رسول خدا ئٍ  حَ ، امْرِ لِمٍ  مُسْ
نِ، یَبیِتُ  فِیھِ، یُوصِيَ  أَنْ  یُرِیدُ  شيَْءٌ  لَھُ  تَیْ لَ لاَّ  لَیْ  إِ

صِیَّتُھُ  وَ وبَةٌ  وَ برای مسلمان روا نیست « ١،»هُ عِنْدَ  مَكتُْ
کھ قصد وصیتی داشتھ باشد و دو شب بیشتر 
بخوابد، مگر این کھ وصیتش را بنویسد و آن را 

 ».در نزد خود نگھ دارد
از زمانی کھ این حدیث : می گوید عبد بن عمر

شنیده ام، ھیچ شبی بر من  را از رسول خدا
ا نگذشتھ است، مگر این کھ وصیت نامة خودم ر

 ٢.نوشتھ و نزد خود نگھ داشتھ ام
 رابطة مرگ با روح

علما در مورد روح کھ در بدن انسان قرار 
روح موجودی سبک و زنده است . دارد، اختلاف دارند

کھ در اعضای بدن مانند خون در رگھا و روغن در 
زیتون جریان دارد، و حیات بدن بھ آن وابستھ 

آنان بدن  است، و نیز روح و نَفَس یک چیز و مسکن
است، و ھر گاه روح از بدن جدا شود، زندگی آدمی 

 .بسر می رسد
روح مخلوق است، اما با جدا شدن از جسم نمی 
میرد، و مرگ ارواح بھ منزلة جدایی و بیرون 
آمدن آنھا از اجساد است، اما نابود نمی شوند، 
بلکھ پس از، از بین رفتن جسد باقی می مانند و 

 .ب بسر می برندیا در نعمت و یا عذا
 ...حقیقت

ھر کس دیدار  را بپسندد،  نیز دیدار او را 
 می پسندد، 

و ھر کس دیدار  را ناگوار بداند،  نیز 
 .دیدار او را ناگوار می داند

_________________________________________________________________________ 
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٤٥ آخرت جھان

 احکام میت
امروزه با گسترش دانش و پیشرفت علوم پزشکی، 
نشانھ ھا و علایم مرگ برای حاضران روشن گشتھ و 

 .ھ مرگش یقین می کنندب
اما گاھی انسان بدور از پزشک و دستگاھھای 
پزشکی می میرد، بنابراین، لازم است تا انسان 
نشانھ ھای مرگ را بشناسد تا فرد مرده با کسی 

 .کھ بی ھوش شده است، متمایز گردد
بنابراین، مرگ، احکام شرعی و مسائل فقھی 

سائل و ویژه ای دارد کھ بر مسلمان دانستن این م
 .علایم و کیفیت غسل و دفن لازم است

 بنابراین،
 علایم مرگ کدامند؟ 
 غسل و کفن میّت چگونھ است؟ 
 کیفیت نماز و دفت میّت چگونھ است؟ 

 نشانھ ھای مرگ
 

مرگ نشانھ ھایی دارد کھ بر میت ظاھر می 
 :گردند و برخی از آنھا عبارتند از

  خیره شدن چشمھا، گویا چشم بھ بالای خود
 .می کند کھ چیزی بھ دور رفتھ است نگاه

 کج شدن بینی بھ راست یا چپ. 
  سست شدن فک پایین در اثر سست شدن اعضای

 .بدن در اغلب
 سرد شدن جسم در اغلب. 
 سکون قلب و باز ماندن ضربات آن. 

بنابراین، ھر گاه این علامات یا پاره ای 
از آنھا ظاھر گردید، دلیل بر مرگ بوده و 

 .ستوقوع آن نزدیک ا
 
 

 بردن جنازه بھ سوی قبرستان
مستحب است کھ جنازه را زود تجھیز نموده و بھ 

ھنگامي كھ «: فرمود رسول . قبرستان ببرند
جنازه آماده مي شود و مردان آن را بر روي شانھ 



٤٦ جھان آخرت

: ھایشان مي گذارند، اگر شخص نیكي باشد، مي گوید
اگر شخص ناصالحي باشد، بھ  . مرا زودتر  ببرید

واي بر من، : ان و نالھ در مي آید و مي گویدفغ
مرا كجا مي برید؟ این آه و فغانش را بجز انسان، 

و اگر انسانھا آن را . ھر چیز دیگر مي شنود
 ١.»بشنوند، بیھوش مي افتند

ھمچنین سنت است کھ میت را زود تجھیز نموده و 
چنان کھ رسول خدا . بھ دفنش اقدام نماییند

تدفین جنازه شتاب کنید،  در تجھیز و«: فرمود
سوی خیر می  زیرا اگر نیک است، پس او را بھ

برید و اگر غیر از این است، پس چیز بدی را از 
 ٢».گردنھایتان پایین می گذارید

 سھ چیز میت را ھمراھی می کنند
انسان در زندگی اش بھ برخی امور اھمیت داده 

جمع مال، خرید : و اھتمام می ورزد، از قبیل
و کالا، بھ دست آوردن ماشینھای خوب، منزل اثاث 

ھمچنین بھ زن، فرزند و خانواده . و مسکن مرفھ
توجھ خاصی مبذول می دارد و بھ کارش نیز اھمیت 

 .می دھد، چھ کار خوبی باشد یا کار بدی
اما ھر گاه انسان بمیرد، سھ چیز او را 

... ماشین و: ھمراھی می کند، اموالش از قبیل
قبیل برادران و فرزندان، و  خانواده اش از

وقتی . عملش، اعم از این کھ نیک بوده است یا بد
او را دفن می کنند، دو مورد باز می گردند ویکی 

 .با او می ماند
آری، اھل و خانواده و مال و دوستان باز می 
گردند و عمل با او باقی می ماند و در قبر با 

میت  سھ چیز«: فرمود رسول خدا. او داخل می شود
را ھمراھی می کند، آن گاه دو تا باز می گردند و 

اھل، مال و عمل او را ھمراھی : یکی باقی می ماند
می کنند و آن گاه اھل و مال باز می گردند و عمل 

 ٣».باقی می ماند

_________________________________________________________________________ 
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٤٧ آخرت جھان

ھمین کھ روح میت از بدن جدا می شود، از حیات 
 .دنیا بھ حیات برزخی منتقل می شود

یعنی چھ؟ اوضاع و بنابراین، حیات برزخی 
 احوال ساکنان قبور چگونھ است؟

بھ یاری  در صفحات آینده در این مورد بحث 
 .خواھیم کرد

 ...وقفھ
 ...ای دریغاااا

ما در دنیا بھ اموری اھمیت می دھیم کھ از ما 
 پشت می کنند

و از آنچھ در قبر با ما ھمراه می شود، غفلت 
 .می ورزیم



٤٨ جھان آخرت

 عالم برزخ
میان دو چیز را می گویند، چنان برزخ حد فاصل 

کھ خداوند در مورد دریای شور و شیرین فرموده 
مَا(: است نَھُ زَخٌ  بَیْ انِ  لاَ  بَرْ غِیَ ، ]٢٠: الرحمن[ ،)یَبْ

یعنی بین دریای شور و شیرین حایلی قرار دادیم «
 ».کھ با ھم مخلوط نشوند

بنابراین، عالم برزخ حایلی است کھ بین دنیا 
صلھ انداختھ است و فاصلة میان و جھان آخرت فا

مرگ انسان تا زنده شدن را برزخ می نامند، اعم 
از این کھ در قبر دفن شود یا سوختھ شود یا در 

 ...دریا غرق شود و یا درنده ای او را بخوردیا 

پس ھر کس بمیرد، او در عالم برزخ قرار دارد 
و تا روزی کھ مردگان زنده می شوند در این عالم 

تَّـى(: خداوند می فرماید. بردبسر می  ذَا حَ ـاءَ  إِ  جَ
مُ  دَھُ تُ  أَحَ بِّ  قَالَ  الْمَوْ ونِ  رَ جعُِ لِّي * ارْ مَلُ  لَعَ ا أَعْ ـالِحً  صَ
تُ  فِیمَا كْ ا كَلاَّ  تَرَ نَّھَ لِمَةٌ  إِ وَ  كَ ا ھُ ھَ مِنْ  قَائِلُ ـمْ  وَ ائِھِ رَ  وَ
زَخٌ  لَى بَرْ مِ  إِ ثوُنَ  یَوْ عَ  ، ]١٠٠ ،٩٩: المؤمنون[ ،)یُبْ
نی کھ مرگ یکی از آنان فرا مـی رسـد، و زما«

بــاز ) بــھ دنیــا(مــرا ! پروردگــارا: مــی گویــد
تا این کـھ کـار شایسـتھ ای بکـنم و . * گرانید

. فرصتھایی را کھ از دست داده ام جبـران نمـایم
این سـخنی ). ھرگز راه بازگشتی وجود ندارد! (نھ

در پیش روی ایشـان . است کھ او بر زبان می راند
 »ت تا روزی کھ برانگیختھ می شوندجھان برزخ اس

 قبر
قبر، منزل و مسکن انسان است کھ تا روز قیامت 
در آن بسر می برد، و از زمانی کھ فرزند آدم، 
برادرش را کُشت و او را در زمین دفن کرد، انسان 

 .با قبر آشنا شده است
نیکان بھ ھنگام زیارت قبور پند و اندرز می 

ه و دلھایشان نرم و گیرند و چشمانشان اشکبار شد
فروتن می گردد؛ زیرا می دانند کھ روزی در آن 

 . سکونت خواھند کرد
 بنابراین،

 قبر یعنی چھ؟ 
 حال انسان در آن چگونھ خواھد بود؟ 



٤٩ آخرت جھان

 چرا پیامبر  بھ ما دستور داده است تا بھ
 زیارت قبور برویم؟

 داستان
عمر بن عبدالعزیز در تشییع جنازة یکی از 

ت و پس از آن کھ میت را دفن بستگانش حضور یاف
 : کردند، رو بھ مردم کرد و گفت

ای عمر بن : قبر مرا صدا زد و گفت! ای مردم
آیا از من نمی پرسی با دوستان ! عبدالعزیز

کفنھا را : بلی، گفت: چگونھ رفتار کردم؟ گفتم
دریدم، بدنھا را پاره کردم، خونھا را مکیدم و 

 .گوشتھا را خوردم
ا پیوندھا و مفصلھای بدن چکار آیا نمی پرسی ب

کف دستھا را از بازوھا : بلی، گفت: کردم؟ گفتم
و بازوھا را از عضدھا و عضدھا را از شانھ ھا، 
و مفاصل رانھا و زانوھا و ساقھا و قدمھا را از 

 !ھمدیگر جدا کردم
آن گاه عمر بن عبدالعزیز بھ گریھ افتاد و 

است و  آگاه باشید، ھمانا بقای دنیا اندک: گفت
جوانی اش پیر می شود و زنده اش می میرد، 
بنابراین، مغرور و فریب خورده کسی است کھ بھ 

 .دنیا دچار غرور و فریب شود
کجایند ساکنان زمین کھ مدائن و شھرھا را بنا 
کردند، خاک با اجساد آنان و کرمھا با بندھا و 
استخوانھایشان چھ کردند، آنان در دنیا بر 

، فرشھای منظم بسر می بردند، تختھای گسترده
خدمتگزاران، آنان را خدمت کرده و اھل و 

وقتی از کنار ! خانواده گرامی شان می داشتند
آنان می گذری آنان را صدا بزن، ببین قبرھایشان 
چقدر با خانھ ھایشان نزدیک است، از ثروتمندشان 
بپرس کھ از سرمایھ اش چھ مانده است و از فقیر 

 !ھ مانده است؟بپرس از فقرش چ
از زبانھایشان بپرس کھ با آن سخن می گفتند، 
و از چشمانشان کھ با آن بھ اشیای دیدنی و 
لذتھا می نگریستند، و از پوستھای نازک، چھره 
ھای زیبا و بدنھای نرمشان بپرس کھ کرمھا با 
آنھا چکار کردند؟ رنگھای زیبا نابود شده، 
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محاسن از  گوشتھا خورده شده، چھره ھا خاک گشتھ،
بین رفتھ، گردنھا شکستھ شده، اعضا ظاھر شده و 

 .و مفاصل درھم شکستھ اند
خدمتگزاران و بردگانشان کجایند؟ سرمایھ ھا و 
گنجھایشان کجایند؟ سوگند بھ  کھ برایشان فرشی 

! نگسترانیدند و بالشت و متکایی تدارک ندیدند
آیا آنان در منازل تنھایی و دشتھای زیر زمین 

سر نمی برند؟ آیا شب و روزشان یکسان نیست؟ ب
آیا بین آنان و عمل فاصلھ ایجاد نشده است؟ و 
 آیا از دوستان و خانواده ھایشان جدا نشده اند؟ 
زنانشان شوھر کردند، فرزندانشان در کوچھ ھا 
دور می زنند، و خویشاوندان زمینھا و سرمایةشان 

یت قبر برخی از آنان بی نھا! را تقسیم کردند
فراخ و وسیع گشتھ و در نعمتھا و لذتھا بسر می 

 .برند
ای کسی کھ : آنگاه عمر بھ گریھ افتاد و گفت

چھ چیزی از دنیا تو ! فردا در قبر بسر می بری
را فریب داده است؟ کجایند پینھ ھای لباسھایت؟ 

با سختی ھای روزگار ! کجایند خوشبوھا و عطریاتت
دام یک از دو کِرمھا اول ک! چگونھ ای؟ ای وای

از آن چیزی ! گونھ ات را از بین می برد؟ ای وای
کھ ملک الموت برای بیرون بردن من از دنیا با 
من برخورد می کند و نامة پروردگارم را برایم 

 !می آورد؟
آن گاه بھ سختی گریست و بھ خانھ اش بازگشت و 

 .خدایش رحمت کند. پس از یک ھفتھ وفات کرد
 ...اندرز

 ...وستقبر خانة ت
 .خواه آبادش کنی یا رھایش کنی
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 حال انسان در قبر
از خبر داده  قبر محل حوادث است، پیامبرمان

است، تا خود را آماده سازیم، و وضعیت مردم در 
اثر حالتھای گوناگونشان در دنیا متفاوت خواھد 

 ...بود
احوال میت، بیرون آمدن روح، حضور  رسول خدا

ای بھشت بھ روی مؤمنین فرشتگان، چگونھ دروازه ھ
باز می شود و بھ روی غیر مؤمنان بستھ می شود 

ھمة این موارد را با تفصیل بیان نموده ... و
 . است

 بنابراین،
 تفاوت مؤمن با غیر مؤمن چیست؟ 
 روح با جسد چھ ارتباطی دارد؟ 

 
 حال مؤمن

ما بھ ھمراه رسول : می گوید براء بن عازب
یرون رفتیم، آن برای تشییع جنازه ای ب خدا

در کنار قبر نشست، ما نیز در اطراف آن  حضرت
نشستیم، گویا بر سرمان پرندگان نشستھ اند و 

 .او را در لحد می گذاشت پیامبر
از عذاب قبر بھ خدا پناه «: فرمود آن حضرت

از عذاب قبر بھ  پناه می : ما گفتیم. »ببرید
ناه از عذاب قبر بھ خدا پ«: باز فرمود. بریم

از عذاب قبر بھ  پناه می : ما گفتیم. »ببرید
از عذاب قبر بھ خدا «: مرتبة سوم فرمود. بریم

از عذاب قبر بھ  : و ما گفتیم» پناه ببرید
 .پناه می بریم

ھمانا وقتی بندة مؤمن از «: آن گاه فرمود
دنیا جدا شده و رھسپار آخرت می گردد، فرشتگانی 

یشان بسان خورشید می سفید رو، گویا چھره ھا
درخشد، بھ نزد او فرود می آیند، و با خود از 
کفنھا و خوشبوھای بھشت ھمراه دارند و دور از 

و منتظر بیرون آمدن روح او می (وی می نشینند 
 .) شوند
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آن گاه فرشتة مرگ می آید و بر بالینش می 
! بیرون بیا! ای روح پاکیزه: نشیند و می گوید

آن گاه . شنودی  بیرون بیابھ طرف مغفرت و خو
روح بیرون می آید و مانند قطره ای کھ از 

آن گاه  ١.مشکیزه روان می گردد، روان می شود
فرشتة مرگ آن را بر می دارد ولی آن فرشتگان بھ 
اندازة یک چشم بھ ھم زدن مجال نمی دھند و آن 
روح را از او می گیرند و در آن کفنھا و خوشبھا 

و مانند خوشبوترین خوشبویی کھ در قرار می دھند 
 .زمین یافتھ شده است، از آن بیرون می آید

 
 سفری بھ آسمان

آن را بالا می : فرمود در ادامھ آن حضرت
برند، و از کنار ھر گروھی از فرشتگان کھ عبور 

ای چھ خوشبویی ای : می کنند، آنھا می پرسند
 این فلانی فرزند فلانی است: است؟ آنان می گویند

و از او با بھترین نامھایش کھ در دنیا او را 
نام می بردند، یاد می کنند تا این کھ بھ آسمان 
اول می رسند، و اجازة ورود می خواھند و دروازة 
آسمان اول برایش گشوده می شود و مقربان ھر 
آسمان وی را تشییع می کنند تا این کھ بھ آسمان 

بنده ام  نامة: ھفتم می رسد و خداوند می فرماید
را در علیین بنویسید و سپس او را بھ زمین 
بازگردانید؛ زیرا من آنھا را از زمین آفریدم و 
دوباره آنھا را بھ آن باز می گردانم و سپس بار 

 .دیگر از آنجا بیرونشان می کنم
آن گاه دومرتبھ روحش در جسد وی باز می گردد 
و دو فرشتھ بھ نزد او می آیند و او را می 

د و از او می پرسند؟ پروردگار تو کیست؟ نشانن
می پرسند؟ دین تو . پروردگارمن  است: می گوید

: می پرسند. دین من اسلام است: چیست؟ می گوید
این فردی کھ بھ سوی شما مبعوث گردید، کھ بود؟ 

می : علمت چیست: می پرسند. رسول : می گوید
وردم کتاب خدا را خواندم و بھ آن ایمان آ: گوید

 .و تصدیقش کردم
_________________________________________________________________________ 

 .یعنی با کمال نرمی و آرامش و سکونت و احترام بیرون می آید -  ١
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بنده : آن گاه منادی ای از آسمان ندا می دھد
ام راست گفت، برایش در بھشت فرش بگسترانید و 
از لباسھای بھشت او را بپوشانید و دروازه ای 

 .از بھشت را بھ رویش بگشایید
آن گاه از نسیم و خوشبویی بھشت بھ او می رسد 

می شود  و تا آخرین نگاه چشم در قبرش وسعت داده
و مردی خوب صورت، خوش لباس و خوشبو بھ نزد وی 

مژده بگیر بھ چیزی کھ تو را : می آید و می گوید
این ھمان روزی است کھ بھ تو . شادمان می گرداند
تو کیستی، زیرا : می پرسد! وعده داده می شد

من عمل : سیمایت از خیر حکایت دارد؟ می گوید
ر انجام طاعات تو د! نیک تو ھستم، بھ خدا سوگند

و نیکیھا می شتافتی و در معصیت و نافرمانی  
 .پس  بھ تو جزای خیر داد. کُند بودی

من عمل نیک تو ھستم، : آری، بھ او می گوید
 مگر عمل نیک وی چھ بود؟

نماز و روزه، : اعمال نیک او عبارت بودند از
، حج و عمره،  نیکوکاری و صدقھ، گریھ و خوف 

، سحر خیزی و خواندن نماز قرائت ق رآن و محبت 
، روزه گرفتن در روزھا و ترس از خدای  شب برای 
جبار، نیک رفتاری با والدین و تحصیل علم، دعوت 
، اینھا بودند اعمال  الی  و جھاد فی سبیل 

 .نیک او
وقتی مؤمن این سیمای زیبا و نورانی را می 

شادمان می گرداند  بیند کھ او را مژده می دھد و
و بھ پیرامونش می نگرد و می بیند کھ قبرش فراخ 
گشتھ و رختخوابھای بھشت در آن گسترده شده است، 
بھ لباسھایش می نگرد کھ از بھشت برایش تدارک 
دیده شده اند، می داند کھ این نعمتھا در برابر 
آنچھ در بھشت در انتظار او ھستند، ناچیز و 

قیامت را برپا کن ! خدایا: حقیرند، لذا می گوید
 .تا بھ اھل و خانواده ام باز گردم

 
 حال کافر و گناھکار

ھمانا وقتی بندة : فرمود آن گاه آن حضرت
کافر و فاسق از دنیا جدا می شود و راھی آخرت 
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می گردد، فرشتگانی سیاه رنگ کھ با خود 
لباسھایی خشن دارند، فرود می آیند و با فاصلة 

 .نشیننددوری از وی می 
آن گاه فرشتة مرگ بر بالینش می نشیند و می 

بھ سمت خشم و ناراضی  ! ای روح خبیث: گوید
سپس آن . بیرون بیا، و آن در جسدش متفرق می شود

را مانند آھنی کھ از پشمھای خیس شده می کشند، 
روحش را از بدنش بیرون می آورند، در این ھنگام 

آسمان قرار  ھمة فرشتگانی کھ در بین زمین و
 .دارند و فرشتگان آسمان او را نفرین می کنند

آن گاه فرشتھ مرگ او را می گیرد و بلافاصلھ 
آنان او را از دست وی می گیرند و او را در آن 
پارچھ ھای خشن قرار می دھند و روح بسان بدبو 
ترین حیوان مرده ای کھ بر روی زمین بوده است، 

بالا می برند و بر از جسد بیرون می آید و او را 
ھیچ جمعی از فرشتگان عبور نمی کنند، مگر اینکھ 

این روح خبیث و ناپاک چیست؟ : آنان می گویند
این فلانی فرزند فلانی است و از : آنان می گویند

او بھ بدترین نامی کھ در دنیا داشتھ است، اسم 
می برند تا این کھ بھ آسمان دنیا می رسند و می 

آسمان را بھ رویشان بگشایند،  خواھند تا دروازه
آن گاه . اما دروازه برایشان گشوده نمی شود

تَّحُ  لاَ ( :رسول خدا این آیھ را تلاوت فرمود مْ  تُفَ  لَھُ
ابُ  لاَ  السَّمَاءِ  أَبْوَ ونَ  وَ لُ نَّةَ  یَدْخُ تَّى الْجَ مَلُ  یَلِجَ  حَ  الْجَ

مِّ  فِي اطِ  سَ درھای آسمان بر «، ]٤٠: الأعراف[ ،)الْخیَِ
آنان باز نمی گردد  و بھ بھشت وارد نمی  روی

شوند مگر این کھ شتر از سوراخ سوزن خیّاطی 
 »بگذرد

نامھ اش را در : آن گاه خداوند می فرماید
در این . پایین ترین طبقة زمین بنویسد» سجین«

در . ھنگام روحش بھ سختی پایین انداختھ می شود
 :این آیھ را تلاوت فرمود این ھنگام رسول خدا

مَنْ ( كْ  وَ رَّ  فَكأََنَّمَا بِااللهَِّ  یُشرِْ ھُ  السَّمَاءِ  مِنَ  خَ  فَتَخطْفَُ
رُ  وِي أَوْ  الطَّیْ حیِقٍ  مَكَانٍ  فِي الرِّیحُ  بِھِ  تَھْ : الحج[ ،)سَ

کسی کھ برای خدا انبازی قرار دھد، انگار «، ]٣١
و بھ بدترین شکل جان (از آسمان فرو افتاده است 
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او را می ) ھ ھای بدنتکّ (و پرندگان ) داده است
ربایند، یا این کھ تندباد او را بھ مکان بسیار 

 ».پرتاب می کند) و درۀ ژرفی(دوری 
آن گاه دوباره روحش بھ جسد باز می گردد و دو 
فرشتھ بھ نزد او می آیند و او را می نشانند و 

: پروردگارت کیست؟ او می گوید: از او می پرسند
دینت : پرسند ھای، ھای، نمی دانم، آنان می

باز می ! ھای، ھای، نمی دانم: چیست؟ می گوید
این مردی کھ بھ سوی شما مبعوث گردید، : پرسند

آنان می ! ھای، ھای، نمی دانم: کیست؟ می گوید
 !ندانستی و از حق ھم پیروی نکردی: گویند

آن گاه فرشتھ ای از آسمان ندا می دھد و می 
ز آتش دروغ می گوید، پس برایش فرشی ا: گوید

بگسترانید و دروازه ای از آتش برویش بگشایید، 
آن گاه از گرما و سوزش آتش بھ او می رسد و 
چنان قبرش تنگ می گردد کھ پھلوھایش شکستھ و 
درھم فرو می روند و آن گاه مردی زشت رو و 
بدبو، با لباسھایی پلید و زشت بھ نزد او می 

کھ مژده باد تو را بھ آن روزی : آید و می گوید
وعده داده شده ای و تو را ناراحت می کند، تو 
در اطاعت  کُند و در معصیت و نافرمانی  چالاک 

می . بودی، و خداوند تو را بدترین جزا داد
تو کیستی؟ زیرا چھره ات از شر و بدی : پرسد

 . من عمل بد تو ھستم: حکایت دارد؟ می گوید
ر عمل مگ! من عمل زشت تو ھستم: آری، می گوید

 بدش چھ بود؟
، طواف قبور،  عمل بد وی شرک، سوگند بھ غیر 
نوشیدن شراب، زنا و فحشا، ربا، گوش دادن بھ 
موسیقی بود، او در برابر افراد خیر خواه 

 ! متکبر، و بر رب العالمین جسور و بی باک بود
در این لحظھ بنده حسرت می خورد، ولی آیا 

 ! ند؟حسرت خوردن دردش را درمان می ک
سخت نادم و پشیمان می گردد و آیا ریختن اشک 

 !برایش سودمند خواھد بود؟
چرا آن گاه کھ بھ محرمات می نگریستی و مرتکب 
فحشا و منکر می شدی، اشک نمی ریختی؟ چقدر تو 
را نصیحت کردند کھ از شرمگاھت حفاظت کن، چشم و 
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اینک گریھ بکنی یا خیر، از ! گوشت را حفظ کن؟
ا( .ی نخواھی یافتعذاب رھای ھَ لَوْ وا اصْ برُِ  لاَ  أَوْ  فَاصْ

وا برُِ اءٌ  تَصْ وَ مْ  سَ كُ یْ لَ نَّمَا عَ نَ  إِ زَوْ نْتُمْ  مَا تُجْ  كُ
ونَ  مَلُ بھ آتش وارد شوید و «، ]١٦: الطور[ ،)تَعْ

بدان بسوزید، چھ شکیبایی ھم کنید و چھ بیتابی، 
چرا کھ تنھا برابر . بھ حال شما تفاوتی نمی کند

کھ خودتان کرده اید کیفر داده می کارھایی 
 ».شوید

در این ھنگام این بندة مسکین متوجھ می گردد 
کھ آنچھ پس از قبر با آن برخورد می کند، سختتر 

 .و شدیدتر خواھد بود
قیامت ! خدایا: وی می گوید«: فرمود آن حضرت

را برپا نکن، آن گاه فردی لال، کر و کور بر 
در دست دارد کھ  قبرش گماشتھ می شود کھ چکشی

اگر کوھی را با آن بزند، خاک می شود، با آن 
چکش چنان ضربھ ای بھ او می زند کھ بھ خاک 
تبدیل می شود، باز دو مرتبھ خداوند او را بھ 
ھمان حالت اولی باز می گردند و سپس ضربھ ای 
دیگر بر او وارد می کند کھ در اثر آن صدا و 

نس، ھمة نالھ ای بر می آورد کھ جز جن و ا
 ١».موجودات آن را می شنوند

وضعیت مردم در قبرھایشان این گونھ خواھد بود 
و وقتی مؤمن از آن با خبر می شود، خود را 
آماده می کند و بھ آن ایمان می آورد و آرزو می 
کند کھ قبرش باغی از باغھای بھشت گردد، لذا 

 .بیشتر بھ انجام کارھای نیک مبادرت می ورزد
 ...دعا
قبرھایمان را باغی از باغھای بھشت ! یاخدا

 بگردان،
 .و ما را از گودالی ھای آتش نجات بده

_________________________________________________________________________ 
  .مسند احمد -  ١
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 رابطة روح و جسد
عذاب قبر و نعمتھای آن حقیقتی انکار ناپذیر 
است کھ ھمة بندگان آن را خواھند دید، چھ در 

 .قبر دفن شود یا خیر
 بنابراین،

 آیا عذاب قبر بھ روح مربوط است یا جسد؟ 
 تقرار ارواح کجاست؟محل اس 
  ارواح مؤمنین و ارواح کفار کجا خواھند

 بود؟

 درآمد
جز خداوند کسی از حقیقت و طبیعت روح خبر 

أَلُونَكَ (: ندارد، چنان کھ خداوند می فرماید یَسْ  وَ
نِ  بِّي أَمْرِ  مِنْ  الرُّوحُ  قُلِ  الرُّوحِ  عَ مَا رَ  مِنَ  أُوتِیتُمْ  وَ

لاَّ  الْعِلْمِ  ای (از تو «، ]٨٥: سراءالإ[ ،)قَلِیلاً  إِ
د : بگو). کھ چیست(در بارۀ روح می پرسند ) محمّ

روی چیزی است کھ تنھا پروردگارم از آن آگاه 
 »است و جز دانش اندکی بھ شما داده نشده است

عذاب یا نعمتھای قبر بھ روح مربوط می شوند، 
چھ پس از دفن با جسد متصل باشد یا خیر، ماند 

لذا روح، . پاره پاره گردداین کھ جسد بسوزد یا 
یا عذاب خواھد دید و یا در نعمت خواھد بود، 
بدون این کھ نیازی بھ جسد داشتھ باشد، از این 
رو، این روح است کھ نعمت یا عذاب را احساس می 

 .کند
 محل استقرار ارواح کجاست؟

محل استقرار مردم پس از مرگ متفاوت  :پاسخ
و برخی در  خواھد بود، چنان کھ برخی در بھشت

دوزخ و برخی در زمین و برخی در جایی دیگر 
 .خواھند بود

 ارواح انبیا
ارواح انبیا در حیات برزخی با رفیق اعلی، 
یعنی در اعلی علیین خواھد بود، چنان کھ رسول 

در شب معراج با آنھا ملاقات فرموده و روح  خدا
حضرت آدم در آسمان اول، یحیی و عیسی در آسمان 

در آسمان سوم، ادریس در آسمان  دوم، یوسف
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چھارم، ھارون در آسمان پنجم، موسی در آسمان 
 ١.ششم و حضرت ابراھیم در آسمان ھفتم بود

 ارواح شھدا
اما ارواح شھدا در زمان حیات برزخی در شکم 

 . پرندگان سبز خواھد بود
لاَ (: در مورد این آیھ سوال شد از رسول خدا  وَ

نَّ  بَ سَ بیِلِ  فِي تِلُواقُ  الَّذِینَ  تَحْ اتًا َِّ  سَ اءٌ  بَلْ  أَمْوَ یَ  أَحْ
مْ  عِنْدَ  بِّھِ زَقُونَ  رَ و کسانی «، ]١٦٩: عمران آل[ ،)یُرْ

را کھ در راه خدا کشتھ می شوند، مرده مشمار، 
بلکھ آنان زنده اند و بدیشان نزد پروردگارشان 

 ».روزی داده می شود
ان ارواح آنھا در شکم پرندگ«: فرمود آن حضرت

سبز رنگ خواھند بود کھ در چراغھایی کھ بر عرش 
آویزان ھستند، قرار دارند و از ھر جای بھشت کھ 
بخواھند، می چرند و سپس بھ آن قندیلھا و 

خداوند بھ سوی آنھا توجھ . چراغھا باز می گردند
آیا چیزی می خواھید و بھ : نموده و می فرماید

شتھا چھ چیزی ا: چیزی اشتھا دارید؟ می گویند
بکنیم در حالی کھ ما از ھر جای بھشت می چریم؟ 
خداوند تا سھ بار سؤالش را تکرار می کند و 
وقتی می بینند کھ خداوند آنھا را رھا نمی کند 

می ! خدایا: تا از او چیزی نخواھند، می گویند
خواھیم بھ اجسادمان بازگردیم و بار دیگر در 

ھ ای وقتی بینند کھ خواست. راه تو کشتھ شویم
 ٢.ندارند، رھا می شوند
 تفصیل احوال شھدا

در  ، پسر عموی رسول جعفر بن ابی طالب
حیات برزخی خود، دو بال دارد و ھمراه فرشتگان 

 .در بھشت پرواز می کند
است، او و ھمسرش جزء  برادر علی جعفر

عمرش . مسلمانان نخستین اسلام بھ شمار می روند
نکرده بود کھ آزارھا و از بیست و یک سال تجاوز 

آن . شکنجھ ھای گوناگونی را در مکھ متحمل گردید
 . بھ او اجازه داد تا بھ حبشھ ھجرت کند  حضرت

_________________________________________________________________________ 
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با این کھ در مکھ در نزد قومش، فردی  جعفر
دارای جاه و منزلت بود، با خانواده اش بھ 
سرزمینی دور دست و نا آشنا، سرزمینی کھ او را 

کھ او آنھا را نمی  نمی شناخت، و قبایلی
شناختند، و زبانی کھ با آن آشنا نبود و آن را 

سھ سال در حبشھ ماند و . نمی فھمید، ھجرت کرد
آن گاه در میان شان شایع گردید کھ مردم قریش 
اسلام را پذیرفتھ اند، لذا با خانواده اش بھ 
حبشھ باز گشت، اما متوجھ گردید کھ قریش اسلام 

ر کفر خویش قرار دارند، نیاورده اند و ھنوز ب
او را بھ حبشھ باز   لذا دو مرتبھ رسول خدا

او بھ حبشھ باز گشت و ھفت سال خود را . گرداند
 .کامل گردانید

خیبر را فتح کرد، فردی را بھ  وقتی رسول خدا
حبشھ فرستاد تا آنان را خبر دھد کھ بھ مدینھ 

 وقتی وارد مدینھ شدند، آن حضرت. باز گردند
در روایات . سخت شادمان گردید دن جعفربا دی

پیشانی اش را بوسید و او  آمده است کھ پیامبر
نمی دانم از کدام امر «: را آغوش کرد و فرمود

 »شادمان ترم، از فتح خیبر یا بازگشت جعفر؟
داشت،  شباھت زیادی با رسول خدا حضرت جعفر

تو بھ سیرت و صورت «: چنان کھ بھ جعفر می فرمود
 ١».باھت داردمن ش

 رفتن جعفر بھ غزوة موتھ
بھ خوبی در مدینھ استقرار نیافتھ  ھنوز جعفر

خبر رسید کھ روم لشکر  بود کھ بھ رسول خدا
بزرگی را برای نبرد با مسلمانان آماده کرده 

 .است
لشکری را برای رویارویی  لذا رسول خدا

را امیر  رومیان آماده کرد و زید بن حارثھ
اگر وی شھید شد، : اد و فرمودلشکر قرار د

 را امیر خود قرار دھید و اگر جعفر جعفر
 .را امیر خود سازید شھید شد، عبد بن رواحھ

_________________________________________________________________________ 
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 لشکری سھ ھزار نفری آماده شد و با رسول خدا
 . خداحافظی نموده و رھسپار گردیدند

مسلمانان بھ موتھ رسیدند و در رویارویی لشکر 
. ودند، قرار گرفتندروم کھ صد ھزار جنگجو ب

پرچم را بھ دست  نبرد درگرفت و زید بن حارثھ
آن را بھ دست  گرفت و شھید شد، آن گاه جعفر

راست خود گرفت و وارد معرکھ شد و چون نبرد بھ 
اوج خود رسید، در حالی کھ این اشعار را می 

 :سرود، از اسبش پایین آمد
 طیبة               واقترابھا الجنة حبذا یا

 شرابھا وبارد
کافرة            عذابھا دنا قد روم والروم

 بعیدة انسابھا
 ضرابھا لاقیتھا إن علي

چھ خوب است بھشت و نزدیک شدن بھ آن، «
 ».نوشیدنی آن پاک و گوارا است

روم، روم است و عذابش نزدیک شده است و آنان «
 »کافرند و از نسبھای دری ھستند

آنان برخورد  بر من لازم است کھ ھر گاه با
 ».کنم، آنان را مورد ضربھ و ھجوم قرار دھم

پرچم را بھ دست  بنابراین، ھمچنان کھ جعفر
راست گرفتھ بود، با شمشیرش می جنگید تا این کھ 
از طرف رومیان ضربھ ای بھ دست راستش وارد 
گردید و دستش قطع گردید، بلافاصلھ پرچم را با 

دید، آنگاه دست چپ گرفت و دست چپش نیز قطع گر
پرچم را با بازوھایش گرفت، و در حالی کھ سی 

 .شھید شد ،سال از عمرش نگذشتھ بود
را در حالی کھ  جعفر: می گوید عبد بن عمر

شھید شده بود، دیدم کھ نود ضربة شمشیر، نیزه و 
تیر بر پیکرش وجود داشت و بھ خدا سوگند کھ یک 

 ن رواحھآن گاه عبد ب. ضربھ بر پشتش نداشت
در این . پرچم را بھ دست گرفت و او نیز شھید شد

ھنگام خالد بن ولید پرجم را برداشت و لشکر را 
 .بھ عقب نشینی وادار کرد

 خبر شھدا در مدینھ
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این داستان مجاھدین موتھ بود، اما داستان 
 : این گونھ بازگو می کند مدینھ را حضرت انس

نبر تشریف بھ نزد ما آمد و بالای م رسول خدا
آیا شما را از لشکر مجاھدین خبر «: برد و فرمود

پرچم را زید بھ «: بلھ، فرمود: ما گفتیم» ندھم؟
ما » .دست گرفت و شھید شد، برایش آمرزش بخواھید

باز . او را ببخش و بر او رحم کن! خدایا: گفتیم
پرچم را جعفر بدست گرفت و او نیز شھید «: فرمود

: باز ما گفتیم» .یدشد، برایش آمرزش بخواھ
: سپس فرمود. او را ببخش و بر او رحم کن! خدایا

پرچم را عبد بن رواحھ بدست گرفت و او نیز «
: ما گفتیم» .شھید شد، برایش آمرزش بخواھید

پیامبر نیز . او را ببخش و بر او رحم کن! خدایا
برای آنھا آمرزش طلبید و آن گاه از منبر پایین 

 .فر رفتآمد و بھ خانة جع
من : اسما دختر عمیس، ھمسر جعفر می گوید

فرزندانم را شستھ و سرھایشان را روغن زده و 
آردم را خمیر کرده و منتظر آمدن جعفر بودم کھ 

بھ منزل ما تشریف آورد و  ناگاه رسول خدا
 ».فرزندانم را برایم صدا بزن«: فرمود

آنھا را در حالی کھ مانند : اسما می گوید
آوردم و وقتی  د، بھ نزد پیامبرجوجھ بودن

را دیدند، برای رسیدن بھ نزد وی از  رسول 
ھمدیگر سبقت می گرفتند و خود را بھ وی آویزان 

پیوستھ  و آن حضرت. کرده و او را می بوسیدند
 .بر سر آنان دست می کشید و گریھ می کرد

مگر از ! یا رسول : من گفتم: اسما می گوید
 ری بھ تو رسیده است؟ آن حضرتطرف جعفر خب
مگر از طرف جعفر : باز من گفتم. خاموش ماند

جعفر شھید شده : خبری بھ تو رسیده است؟ فرمود
فرزندان جعفر یتیم شدند، : من گفتم. است

 . فرزندان جعفر یتیم شدند
آیا برایشان از فقر می : فرمود رسول خدا

ترسی؟ من در دنیا و آخرت دوست و یاور آنھا 
از آنجا بیرون آمد و  آن گاه رسول خدا. ھستم



٦٢ جھان آخرت

باید زنان گریھ کننده برای جعفر گریھ «: فرمود
 ١».کنند

بھ خانھ اش باز گشت و  آن گاه رسول خدا
برای آل جعفر غذایی درست کنید؛ زیرا «: فرمود

برایشان مصیبتی رسیده است کھ آنان را بھ خود 
 ٢.»مشغول ساختھ است

و از اھل و مالش جدا شد، آری، جعفر شھید شد 
اما وارد بھشتی گردید کھ پھنای آن بھ اندازة 

 . آسمان و زمین است
جعفر را در بھشت دیدم کھ «: فرمود رسول خدا

بالھایی آلوده بھ خون داشت و با آنھا ھمراه با 
 ٣».فرشتگان پرواز می کرد

 حمزه نیز این گونھ است
 طلب، سید الشھدا، حمزه بن عبدالمرسول خدا

را در حیات برزخی دید کھ بر تختی تکیھ زنده 
دیشب وارد بھشت شدم و «: فرود آن حضرت. است

را دیدم کھ در بھشت  بھ آن نگریستم و جعفر
بر تختی تکیھ زنده  پرواز می کند و حمزه

 ٤».است
 برخی از ارواح شھیدان در بھشت

برخی از ارواح شھدا در خیمھ ای سبز رنگ در 
 . ی برندبھشت بسر م
شھیدان بر کنارة نھری در «: فرمود رسول خدا

بھشت در زیر خیمھ ای سبز رنگ قرار دارند و صبح 
 ٥».و شام روزی شان از بھشت بھ آنان می رسد

 ارواح مؤمنان غیر شھدا
روح مؤمن از درخت بھشت می «: فرمود رسول خدا

خورد تا این کھ خداوند در روز قیامت او را بھ 
 ٦».رداندجسدش باز گ
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 .صحیحسنن نسائی و ابن ماجھ با سند  -  ٦



٦٣ آخرت جھان

بنابراین، ارواح مؤمنین در حیات برزخی بسان 
پرندگانی خواھد شد کھ از درختان بھشت می 

 .خورند
آیا ارواح مؤمنان ھمدیگر را در بھشت می 

 بینند
آری، در بھشت ارواح مؤمنان ھمدیگر را ملاقات 
می کنند و بھ زیارت یکدیگر می روند و با 

وقتی «: مودفر رسول خدا. ھمدیگر سخن می گویند
مؤمن در حالت احتضار قرار می گیرد، فرشتگان با 
تکھ پارچھ ای از ابریشم نرم و سفید بھ نزد او 

در حالی کھ خشنود : حاضر می شوند و می گویند
ھستی و از تو نیز خشنود گشتھ اند، بھ سوی روح 
و ریحان و پروردگاری کھ عصبانی نیست، بیرون 

 ١.بیا
ین عطر از جسد بیرون آن گاه با حالت خوشبوتر

می آید و فرشتگان او را دست بھ دست می گیرند 
تا این کھ بھ دروازة آسمان می رسند و اھل 

این خوشبوترین بویی کھ از : آسمان می گویند
زمین آورده اید، چیست؟ آن گاه ارواح مؤمنان را 
می آورند کھ با دیدن او شادمانتر می گردند 

آنان . ر باز گرددبسان از کسی کھ عزیزش از سف
فلانی فرزند فلانی چھ شد؟ فلانی : از او می پرسند

او را : چھ شد؟ باز با ھمدیگر می گویند
بگذارید؛ زیرا او ھنوز در اندوه و رنج دنیا 

مگر او بھ : و وقتی او می گوید ٢.بسر می برد
او را بھ : آنان می گویند: نزد شما نیامده است
 .گودال دوزخ برده اند

تی کافر در حالت احتضار قرار می گیرد، اما وق
فرشتگان عذاب با پارچھ ھایی خشن و درشت می 

_________________________________________________________________________ 
در این جملھ بھ وی مژده داده شده است، یعنی با بھترین شیوه و  - ١

 .آسانترین راه بھ دیدار پروردگارت بیرون بیا
یعنی او را رھا کنید تا مقداری از غم و اندوه دنیا استراحت  - ٢

. کند آن گاه آنچھ را کھ از او می خواھید بھ شما پاسخ می دھد
از کسی کھ تازه بھ نزد آنھا می رود،  خلاصھ این کھ ارواح مؤمنان

از دوستانی کھ در دنیا داشتھ اند می پرسند کھ چھ شدند و حال و 
فلانی قبل از من مرده : وضع آنان چگونھ بوده است؟ او نیز می گوید

او را : است، مگر بھ نزد شما در بھشت نیامده است؟ آنان می گویند
 .بھ دوزخ برده اند



٦٤ جھان آخرت

درحالی کھ ناراضی و از : آیند و بھ او می گویند
تو ناراض شده اند، بھ سوی عذاب الھی بیرون 

آن گاه روحش بسان بدبوترین حیوان مرده  ١.بیا
ای بیرون می آید و پس از آن او را بھ دروازه 

این چھ بوی : آنان می گویند. ین می آورندھای زم
بدی است؟ تا این کھ او را بھ نزد ارواح کفار 

 ٢».می آورند
آری، ارواح نیکان با ھم ملاقات می کنند و 

 .ھمدیگر را می شناسند
 شھدا

: پروردگارمان در مورد شھدا چنین می فرمایـد
لاَ ( نَّ  وَ بَ سَ ـبیِلِ  فِي قُتِلُوا الَّذِینَ  تَحْ اتًـا َِّ  سَ  بَـلْ  أَمْوَ

اءٌ  یَ مْ  عِنْدَ  أَحْ بِّھِ زَقُونَ  رَ حیِنَ  * یُرْ مُ  بِمَا فَرِ  مِنْ  َُّ  آتَاھُ
لِھِ  ونَ  فَضْ شِرُ تَبْ یَسْ قُوا لَمْ  بِالَّذِینَ  وَ حَ مْ  یَلْ مْ  مِنْ  بِھِ فِھِ لْ  خَ

فٌ  أَلاَّ  وْ مْ  خَ ھِ یْ لَ لاَ  عَ مْ  وَ زَنُونَ  ھُ ونَ  * یَحْ شِـرُ تَبْ مَـةٍ  یَسْ  بِنِعْ
لٍ  َِّ  مِنَ  فَضْ أَنَّ  وَ ـرَ  یُضِـیعُ  لاَ  ََّ  وَ مِنِینَ  أَجْ  آل[ ،)الْمُـؤْ

 ، ]١٧١ - ١٦٩: عمران
و کسانی را کھ در راه خدا کشتھ مـی شـوند، «

مرده مشمار، بلکھ آنان زنده اند و بدیشان نـزد 
آنان شادمانند * پروردگارشان روزی داده می شود 

بدیشـان داده از آنچھ خداوند بھ فضل و کرم خود 
است، خوشحالند بھ خاطر کسانی کھ بعـد از آنـان 

این اسـت کـھ . مانده اند و بدیشان نپیوستھ اند
ترس و ھراسی بر ایشان نیسـت و آنـان انـدوھگین 

شاد و خوشحالند بھ خـاطر نعمتـی . * نخواھند شد
کھ خدا بدانان داده است و فضـل و کرمـی کـھ او 

و مسـرورند از بدیشان روا دیده است ، و خوشوقت 
خداوند اجر و پاداش مؤمنـان ) می بینند(این کھ 

 » .را ضایع نکرده و ھدر نمی دھد
این آیات فضیلت و کرامت شھدا را بھ تصویر 
کشیده و فضل و احسانی را کھ خداوند بر آنان 

_________________________________________________________________________ 
رچھ ھای سخت و خشن از دوزخ با خود دارند و از یعنی فرشتگان پا - ١

 .بھ سوی عذاب الھی بیرون بیا: روی زجر و تعذیب بھ او می گویند
یعنی روح کافر و فاسق با حالت بوي بدي بیرون . آلبانی نیز این حدیث را صحیح دانسته است. سنن نسائی -  ٢

؟  و آن را به آسمان نمی برند، چون دروازه این چه بوي بدي است: می آید تا جایی که فرشتگان می گویند
  هاي آسمان به روي وي باز نمی شود، بلکه او را به دروازه هاي پایین زمین می برند
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ارزانی داشتھ است را بھ نمایش گذاشتھ است و در 
را  ضمن بازماندگان آنان را تسلیت نموده و آنان

بھ صبر و شکیبایی فرا می خواند و آنان را 
آماده می کند تا خود را برای جھاد فی سبیل  و 

 .کشتھ شدن آماده کنند
لاَ (: بنابراین، تفسیر آیھ این گونھ است  وَ

نَّ  بَ سَ بیِلِ  فِي قُتِلُوا الَّذِینَ  تَحْ یعنی آنان کھ در ) َِّ  سَ
خدا کشتھ می جھاد با دشمنان خدا برای اعلای دین 

 .شوند، و ھدفشان اعلای کلمھ  است
اتًا( یعنی گمان نبری کھ آنان مردند و  )أَمْوَ

نابود شدند، و لذت دنیا و بھره بردن از لذایذ 
آن را از دست دادند؛ بلکھ اینک آنان زنده اند 
و در نزد پروردگارشان در دارالکرامھ بسر می 

 .برند
مْ  عِنْدَ ( بِّھِ زَقُونَ  رَ یعنی در درجات عالی از  )یُرْ

 .انواع نعمتھا بھره می برند
حیِنَ ( مُ  بِمَا فَرِ لِھِ  مِنْ  َُّ  آتَاھُ بھ این وضعی کھ  )فَضْ

در آن بر می برند، شادمان ھستند و بھ خاطر 
نعمتھای فراوان، نیکو و با عظمت، چشمانشان خنک 

 .و روانشان فرخنده است
شد، خداوند وقتی نعمتھای و شادمانی شان کامل 

ونَ (: وضعیت آنان را چنین بیان کرد شِرُ تَبْ یَسْ  وَ
قُوا لَمْ  بِالَّذِینَ  حَ مْ  یَلْ مْ  مِنْ  بِھِ فِھِ لْ یعنی ھمدیگر  )خَ

را مژده می دھند بھ حضور برادرانشان کھ زنده 
اند و ھنوز بھ آنان نپیوستھ اند و آنچھ را کھ 
آنان دریافت کرده اند، آنھا نیز بھ آن خواھند 

 . یدرس
فٌ  أَلاَّ (  وْ مْ  خَ ھِ یْ لَ لاَ  عَ مْ  وَ زَنُونَ  ھُ و آنان در نزد  )یَحْ

پروردگارشان بیم آن را نخواھند داشت کھ 
نعمتھایشان بھ پایان برسد و نگران نسل و 
فرزندانشان نیستند کھ آنان را در دنیا رھا 

 .کردند
درآخر آیات خداوند آنان را این گونھ توصیف 

 : می نماید
تَبْ ( ونَ یَسْ مَةٍ  شِرُ لٍ  َِّ  مِنَ  بِنِعْ فَضْ أَنَّ  وَ رَ  یُضِیعُ  لاَ  ََّ  وَ  أَجْ

مِنِینَ  شاد و خوشحالند بھ خاطر «: ، یعنی)الْمُؤْ
نعمتی کھ خدا بدانان داده است و فضل و کرمی کھ 
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او بدیشان روا دیده است ، و خوشوقت و مسرورند 
خداوند اجر و پاداش ) می بینند(از این کھ 

 ».ان را ضایع نکرده و ھدر نمی دھدمؤمن
از خدا می خواھیم ما را سعادتمند زنده نگھ 
داشتھ و مرگمان را با شھادت بگرداند و ما را 
با پرھیزگاران محشور داشتھ و با پیامبران 

 .ھمراه بگرداند
 ...نتیجھ

 نعمت و عذاب قبر بر روح خواھد بود،
 .اما جسم با آن مشارکت خواھد داشت



٦٧ آخرت جھان

 ذاب و نعمت قبردلایل ع
قبر، نخستین منزلگاه آخرت است و برای کسی کھ 
عملش را نیکو بگرداند و برای دیدار الھی آماده 

و برای . باشد، محل سرور و شادمانی خواھد بود
کسی کھ عملش را بد نموده و در اطاعت و 
فرمانبرداری از پروردگارش کوتاھی و غفلت 

 .نماید، محل تاریکی و وحشت خواھد بود
قبر، نخستین منزل آخرت «: فرمود رسول خدا

است، اگر بنده از آنجا نجات یافت، سفر پس از 
آن آسانتر خواھد بود، و اگر از آن رھایی 

 ١».نیافت، مسیر پس از آن سخت تر خواھد بود
 بنابراین،

 دلایل آنچھ در قبر روی می دھد، چیست؟ 
 سوال در قبر از چھ زمانی آغاز می گردد؟ 
 گان متوجھ زیارت زندگان خواھند آیا مرد

 شد یا خیر؟

 درآمد
ایمان بھ عذاب و نعمتھای قبر از جملھ ایمان 
بھ غیب، و از اصول ایمان است و دلایل فراوانی 
در قرآن و احادیث پیامبر وجود دارند کھ بر 

 .اثبات عذاب و نعمت قبر دلالت دارند
 دلایل عذاب و نعمت قبر

 : می فرمایدخداوند در مورد آل فرعون  
ونَ  النَّارُ ( ضُ رَ ا یُعْ ھَ یْ لَ ا عَ ا غُدُو شِی عَ مَ  وَ یَوْ  تَقُومُ  وَ

ةُ  وا السَّاعَ خلُِ نَ  آلَ  أَدْ وْ عَ ذَابِ  أَشدََّ  فِرْ : غافر[ ،)الْعَ
و آن آتش دوزخ است کھ بامدادان و «، ]٤٦

این عذاب . (شامگاھان آنان بدان عرضھ می شوند
ھ قیامت برپا می و امّا روزی ک) برزخ ایشان است

خاندان ) خدا بھ فرشتگان دستور می دھد(شود 
را بھ شدیدترین عذاب دچار ) و پیروان او(فرعون 
 ».سازید

_________________________________________________________________________ 
 .سنن ترمذی، ابن ماجھ و حاکم با سند صحیح -  ١



٦٨ جھان آخرت

بنابراین، آنان صبح و شام بر آتش عرضھ 
خواھند شد، آن گاه پس از برپایی قیامت بھ عذاب 

 .جھنم عرضھ خواھند شد
مْ ( :و نیز خداوند فرموده است ذِّبُھُ عَ نُ نِ مَ  سَ  ثُمَّ  رَّتَیْ

دُّونَ  لَى یُرَ ذَابٍ  إِ ظِیمٍ  عَ ایشان را «، ]١٠١: توبھ[ )عَ
روانۀ ) در آخرت(سپس . دو بار عذاب می دھیم

 ».عذاب بزرگی می گردند
بنابراین، عذاب اول بر کافران و منافقان در 
دنیاست کھ خداوند آنان را غمگین و اندوھگین و 

وآنگھی پس سازد و عذاب دوم در قبر خواھد بود 
از برپایی و فرا رسیدن قیامت، بھ عذاب بزرگ 

 .دوزخ برگردانده می شود
ھنگامي كھ بنده اي را در «: فرمود رسول خدا

قبرش مي گذارند و دوستانش بر مي گردند و مي 
 ١».روند، میت صداي پاھایشان را مي شنود

در ادامة ھمین حدیث آمده است کھ وقتی از 
درباره این شخص، یعني : دکافر و منافق می پرسن

 : او می گوید چھ مي گفتي؟ محمد 
ھر چھ مردم مي گفتند، من  . من چیزي نمي دانم

تو ندانستي و نھ : بھ او مي گویند. نیز مي گفتم
سپس، با پتكي آھني، ضربة . سعي كردي كھ بداني

آنگاه، چنان . محكمي بر فرق سرش، مي كوبند
ھا و جن ھا، ھمة فریادي سر مي دھد كھ بجز انسان

 ٢.»مخلوقات اطراف او، فریادش را مي شنوند
اگر بیم آن نبود کھ «: فرمود و نیز آن حضرت

شما مردگان خویش را دفن نمی کردید، از  می 
خواستم تا عذاب قبری را کھ من می شنوم، شما را 

 ٤»٣ .بشنواند

_________________________________________________________________________ 
 .متفق علیھ -  ١
 .متفق علیھ -  ٢
یعنی خداوند قدرت شنیدن صدای مردگان را بھ پیامبر داده بود،  -  ٣

ا خواست دعا کند تا آنچھ از عذاب مردگان را کھ می شنود، بھ لذ
امتش بشنواند تا مایة عبرت و اندرز آنان شود، اما از این امر 
بیمناک شد کھ مردم از ترس عذاب قبر ھمدیگر را پس از مرگ دفن 

 .نکنند
 .صحیح مسلم -  ٤
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: در دعاھایش این گونھ می فرمود آن حضرت
خدایا از عذاب قبر  ١»ب القبروأعوذ بک من عذا«

 .بھ تو پناه می برم
 ٢.»عذاب قبر حق است«: و نیز فرمود

 چھ کسانی از نعمتھای قبر برخوردار می شوند؟
خداوند . نعمتھای قبر از آن مؤمنین خواھند شد

  :می فرماید
مُ  الَّذِینَ ( فَّاھُ لاَمٌ  یَقُولُونَ  طیَِّبیِنَ  الْمَلاَئِكةَُ  تَتَوَ  سَ

كُ  یْ لَ لُوا مُ عَ خُ نَّةَ  ادْ نْتُمْ  بِمَا الْجَ ونَ  كُ مَلُ : النحل[ ،)تَعْ
فرشتگان ) بھ ھنگام مرگ(ھمانھایی کھ «، ]٣٢

از کفر (جانشان را می گیرند در حالی کھ پاکیزه 
) از رویارویی با پروردگار(و شادان ) و معاصی

در امان ! (درودتان باد: می گویند. ھستند
ی و بلایی دچار نمی خدایید و از امروز بھ ناراحت

بھ خاطر کارھایی کھ می کرده اید بھ ) آیید و
 ».بھشت در آیید

ھنگامي كھ بنده «: و نیز رسول خدا فرموده اند
اي را در قبرش مي گذارند و دوستانش بر مي 

 »...گردند و مي روند

دو فرشتھ نـزد او مـي  «: در ادامة آمده است
: دآینــد، او را مــي نشــانند و از وي مــي پرســن

چھ مي گفتي؟ جواب  درباره این شخص، یعني محمد 
بنده خدا و  من گواھي مي دھم كھ محمد: مي دھد

بھ جایگاه خـود : فرشتھ ھا مي گویند. رسول اوست
خداونـد آن را بـراي تـو بـا . در روزخ نگاه كن

 ٣.»جایي در بھشت، عوض كرده است

در احادیث بیان کرده اسـت  ھمچنین رسول خدا
آن «: بھ سؤالات فرشتگان پاسـخ مـی دھـدکھ مؤمن 

بنـده ام : گاه منادی ای از آسمان ندا مـی دھـد
راست گفت، برایش فرشی را از بھشت پھـن کنیـد و 
دروازه ای از بھشت بـرایش بگشـایید و او را از 
ــاه از  ــاس بپوشــانید، آن گ لباســھای بھشــتی لب

_________________________________________________________________________ 
 .متفق علیھ -  ١
 .متفق علیھ -  ٢
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 .در دوزخ قرار می داد، ولی اینک تو را در بھشت جای داده است



٧٠ جھان آخرت

خوشبویی بھشت بـھ مشـامش مـی رسـد و قبـرش تـا 
  ١».ع می شودانتھای چشمش وسی

 

 چھ افرادی در قبر عذاب می بینند؟

خداوند نافرمانان و گردنکشـان را بـھ عـذاب 
قبر تھدید کرده است و در حقیقت عـذاب قبـر، از 
آن کافران است، اما مؤمنان نافرمان نیز بھ سبب 
گناھانی کھ مرتکب شده اند، نیز در قبر عذاب می 

 .بینند

کنـار دو  از رسول خـدا: می گوید ابن عباس
این دو نفر، عذاب داده «: قبر عبور کرد و فرمود

: سپس فرمود. »مي شوند اما نھ بخاطر گناه بزرگي
ــز « ــان، از ادرار خــود، پرھی بلــي، یكــي از آن

آنگـاه، . »كرد و دیگري، سخن چیني مـي نمـود نمي
آن را دو . ترِ درختـي خواسـت شاخة   رسول اكرم

ي از آن دو قسمت كرد و ھـر قسـمت آن را روي یكـ
چـرا چنـین : پرسیدند از رسول  . قبر، گذاشت
امید است تا زمـاني كـھ ایـن دو «: كردي؟ فرمود

شاخھ، خشك نشده اسـت، خداونـد، عـذاب آنـان را 
 ٢.»تخفیف دھد

آیا گذاشتن شاخة تر از عذاب قبـر نجـات مـی 
 دھد؟

 خیر، زیرا این کـاری کـھ رسـول خـدا: پاسخ
بـود،  ی ھای آن حضـرتانجام داد، این از ویژگ

امیدوارم کھ خداونـد بـا «: فرمود چون پیامبر
 ».شفاعت من در عذاب آنھا تخفیف بیاورد

شـاخھ ای مـی  و نیز کسی کھ پس از رسول خدا
گذارد، گویا خود را تزکیھ می کند، زیـرا او در 
چھ جایگاھی قرار دارد کھ خداوند بـھ وسـیلة او 

 از عذاب بندگانش بکاھد؟ 

_________________________________________________________________________ 
 .ابوداود -  ١
 .متفق علیھ -  ٢



٧١ آخرت جھان

زمـانی بـر قبـر آنھـا، آن  رسول خداو نیز 
شاخھ را گذاشت کھ از عذاب آنان بـاخبر گردیـد، 
اما اینک چھ کسی می داند کھ صاحب قبر عذاب مـی 

 بیند؟

 چھ زمانی در قبر از میت سوال آغاز می شود؟

زمانی کھ میت را دفن کننـد و از دفـن : جواب
او فارغ شوند، آن گاه روحش بھ جسد وی بـاز مـی 

چنـان . سؤال و پرسش از وی آغاز می شـودگردد و 
از  ھر گـاه رسـول خـدا«: گفت کھ حضرت عثمان

دفن میت فارغ می شد، در کنار قبرش می ایستاد و 
بـرای برادرتـان آمـرزش بخواھیـد و : می فرمـود

برایش دعای ثابت قدمی بخواھید؛ زیـرا اینـک وی 
 ١».مورد سوال قرار می گیرد

 می شنوند؟ آیا مردم صدای عذاب قبر را

جن و انس نمی توانند صدای عـذاب قبـر : پاسخ
در مـورد کـافر  چنان کھ رسول خدا. را بشنوند

چنان فریادی می زنند کھ جز جـن و انـس «: فرمود
 ٢».ھمة موجودات صدایش را می شنوند

 .البتھ حیوانات صدای عذاب قبر را می شنوند

در روایت آمده است کھ دو پیرزن از پیرزنـان 
نزد عایشھ رضی  عنھا آمدنـد و بـا او در یھود 

بـھ  مورد عذاب قبر سخن گفتند، وقتی رسول خدا
خانھ تشریف آورد، عایشھ رضـی  عنھـا از وی در 

آن دو «: فرمود آن حضرت. مورد عذاب قبر پرسید
آنان در قبر چنان عذاب مـی بیننـد : راست گفتند

  ٣».کھ حیوانات صدای آن را می شنوند

 مرده صدای زندگان را می شنود؟آیا 

اھل علـم در ایـن مـورد اخـتلاف نظـر : پاسخ 
دارند، اما قول راجح این است کھ صدای آنـان را 

مَـا( :فرمـوده اسـت چنان کھ خداوند. نمی شنود  وَ
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٧٢ جھان آخرت

مِعٍ  أَنْتَ  ورِ  فِي مَنْ  بِمُسْ و تـو « ،]٢٢: فـاطر[ ،)الْقُبُ
نمی توانی مردگـان آرمیـده در گورھـا را شـنوا 

 ».دانیگر

ــدای  ــد، ص ــی کنن ــن م ــی او را دف ــا وقت ام
 چنـان کـھ رسـول خـدا. کفشھایشان را می شنود

ھنگـامي كـھ بنـده اي را در قبـرش مـي «: فرمود
گذارند و دوستانش بر مي گردند و مي روند، میـت 

 ١».صداي پاھایشان را مي شنود

 آیا مرده بھ گریة اھلش عذاب م بیند؟

براي ھـر «: دفرمو جواب، آری، چون رسول خدا
میتي كھ نوحھ خوانده شـود، بـھ سـبب آن نوحـھ، 

 ٢.»عذاب داده مي شود

اصل این است کھ میت بھ خـاطر اعمـالش مـورد 
محاسبھ قرار گرفتھ و عذاب می بیند یا از نعمـت 
برخوردار می شود، پس چگونھ در حدیث آمـده اسـت 

 کھ میت بھ سبب عمل دیگران عذاب می بیند؟

یت مرسوم بود کھ ھر گـاه در زمان جاھل: جواب
کسی نزدیک بود، بمیرد، توصیھ می کرد کھ بـرایم 
نوحھ بخوانید و گریبانتان را پـاره کنیـد، تـا 
برای مردم ثابت گردد کـھ او نـزد آنھـا محبـوب 

 .بوده و دوست داشتند زنده می بود

چان کھ یکی بھ ھنگام مـرگش بـھ ھمسـرش ایـن 
 :گونھ توصیھ کرد

انا اھلھ        و شقُِّی  إذا متُّ فابکینی بما
 ٣علی الجیب یا ابنة معبد

ھر گاه من مُـردم چنـان ! ای دختر معبد: یعنی
برایم گریھ کـن کـھ شایسـتة مـن اسـت و بـرایم 

 .گریبانت را پاره کن

 : دیگری نیز گفتھ است

_________________________________________________________________________ 
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٧٣ آخرت جھان

            یُقل لا بثنتین فابْكیني متّ  إذا
 ١كذوبُھا الباكیات وشرّ  كذبتِ 

، دو سال کامل برایم گریھ کن، ھر گاه مُردم«
اما باز ھم دروغ می گویی، و بدترین زنان گریھ 

 ».کنده، دروغگوترین آنھایند

پس اگر مسلمان چنان عملی را کھ اھل جاھلیت 
انجام می دادند، مرتکب شود، عملش معصیتی بشمار 

 .می رود و بھ خاطر آن در قبر عذاب می بیند

 :فتھ اندبرخی در تشریح این حدیث چنین گ

زمانی میت عذاب می بیند کھ از عادت آنان 
خبر داشتھ باشد کھ آنان بر او گریھ می کنند و 
گریبانشان را پاره می کنند و قبلا آنھا را دیده 
است کھ بر مردگان خود چنین کرده اند و در عین 
حال آنان را قبل از مرگش از این کار باز 

 .ندارد، در این صورت عذاب می بیند

نیز برخی این گونھ گفتھ اند کھ میت در و 
 .اثر کار آنان دردمند شده و متاثر می شود

از خداوند می خواھیم کھ رحمت و خشنودی خود 
 .آمین. را شامل حال ما بگرداند

 ...باور

عذاب و نعمت قبر از جملھ امور غیبی ای 
 ھستند 

 کھ ایمان آوردن بھ آن لازم است، 

 .ا درک نشوداگر چھ با حواس پنجگانة م

_________________________________________________________________________ 
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٧٤ جھان آخرت

ـــات   ـــرزخ و حی ـــالم ب ـــردم در ع ـــوال م اح
 برزخی

عالم برزخ بھ مدت زمان بین مرگ و برانگیختھ 
شدن و زنده شدن انسان می گویند، اعم از این کھ 
در قبر دفن شود، یا خیر و این شامل ھمة جنیان 

 .و انسیانی می شود کھ می میرند

حیات برزخی بر اساس اعمال بندگان متفاوت و 
ما را از این  اگون خواھد بود، و رسول خداگون

 .حالتھای گوناگون خبر داده است

 بنابراین،

 احوال مردم در قبر چگونھ خواھد بود؟ 

  انواع نعمتھا و عذابھا در قبر چگونھ
 اند؟

 آیا پیامبر  در این مورد چیزی را دیده
 اند؟

 درآمد
از روی ھوی و ھوس سـخن نمـی گویـد،  پیامبر

نش از وحی الھی نشأت مـی گیرنـد، بلکھ ھمة سخنا
و در سخنانش ما را از رویدادھایی کـھ در عـالم 
برزخ اتفـاق مـی افتنـد و بلکـھ خـود آنھـا را 
ــی از آن  ــت، یک ــر داده اس ــرده، خب ــاھده ک مش
اتفاقات، عذابھایی است کـھ انسـان در قبـر مـی 

 . بیند
رحمت و مھربانی خداوند بر خشم و غضبش سـبقت 

بسـیار آمرزنـده، مھربـان و برده است؛ زیرا او 
سخی است، اما بھ ھنگام خشم، جبار خواھد بـود و 

 . کسی جز خودش نمی تواند خشمش را فروکش نماید
از روی ھشدار و یادآوری، مـا را از  پیامبر

برخی عذابھا کھ در قبر روی می دھنـد، بـا خبـر 
ساختھ است، چنان کھ برخی از آنھـا را در خـواب 

بـازگو نمـوده اسـت، زیـرا دیده است، برای مـا 
خواب انبیا، نوعی وحی بھ شمار مـی رود و خـواب 

 .استپیامبران راست و حقیقت 



٧٥ آخرت جھان

از  پـس رسـول  : گویـد مـي سمره بن جندب
: كـرد و مـي پرسـید رو بھ طرف مردم مي ھا،نماز

؟ اگـر »دیده اسـت يكسي از شما خواب ،آیا دیشب«
 ل و رسـو. كرد كسي خوابي دیده بود، بیان مي

. كـرد آن را تعبیر ميآن طور كھ خدا مي خواست، 
كسي  ،آیا دیشب«: حسب عادت پرسید رسول  ،روزي

خیر، ما خوابي : گفتیم؟ »دیده است ياز شما خواب
 . ایم ندیده
خواب دیـدم  ،ولي من دیشب«: فرمود  حضرت آن

كھ دو نفر نزد من آمدند، دستم را گرفتند و مرا 
یـك شـخص  ،در آنجـا. مقدس بردند بھ طرف سرزمین

نشستھ و شـخص دیگـري ایسـتاده و قلابـي در دسـت 
ن شخص اقلاب را در یك طرف دھ ،شخص ایستاده. داشت

تا پشت سر او مـي كشـید و  وفرو مي برد  ،نشستھ
 وش قـرار مـي داد ناآن را در طرف دیگر دھ ،بعد

طـرف اول  ،در این فاصلھ. تا پشت سر او مي كشید
و مرد ایستاده دوباره ھمـان  .مي شد دھانش درست

ایـن چیسـت؟ : پرسـیدم. كارش را تكرار مـي كـرد
 . برویم جلوتر: گفتند

بھ راھمان ادامھ دادیم تا اینكـھ بـھ شخصـي 
خوابیده اسـت و شـخص دیگـري  ،رسیدیم كھ بھ پشت
كھ در دست دارد، تختھ سنگي را كنارش ایستاده و 

 دور مـيو آن سنگ مـي غلتـد و . كوبدسرش مي بر 
كھ آن شـخص سـنگ را مـي آورد،  و تا وقتي. افتد

دوباره بھ حالت اول برمـي گـردد و آن  ،سرشكستھ
كوبد و این عمل  مجددا آن سر را با سنگ مي ،شخص

ایـن كیسـت؟  : پرسـیدم. ھمچنان تكـرار مـي شـود
 . جلوتر برویم :گفتند

تا اینكھ كنار خنـدقي براه خود ادامھ دادیم 
 تنـگ و  ،آن ھدھانـ. ، رسیدیمكھ مانند تنور بود

و در زیـر آن، آتشـي . داخلش بسـیار وسـیع بـود
عده اي از زنان و مردان لخـت . افروختھ شده بود

ھنگـامي كـھ آتـش . بودنـد ،و برھنھ در آن خندق
كـھ  طوريھ بالا مي آمدند بآنھا زبانھ مي كشید، 

 و. بیـرون بیاینـد ،خنـدق ھنزدیك بود از دھانـ
داخل خندق فرو مي  ش مي كرد،ھنگامي كھ آتش فروك



٧٦ جھان آخرت

راھـت بـھ : ؟ گفتنـدایـن چیسـت: پرسیدم. رفتند
 . ادامھ بده

خون از  ينھربھ تا اینكھ سپس، براه افتادیم 
 ،رســیدیم و شخصــي را دیــدیم كــھ در وســط نھــر

. ایستاده اسـت كنار نھر  ،شخصي دیگر ایستاده و
مـردي كـھ . و مقداري سنگ، پیش رویش قـرار دارد

بیـرون براه مي افتاد و مي خواست ، وسط نھر بود
اما شخصي كھ بیرون نھـر بـود، سـنگي در . بیاید

وسـط نھـر برمـي بـھ دھانش مـي كوبیـد و او را 
. شــد ایــن كــار ھمچنــان تكــرار مــي و. گردانــد
 . بھ راھت ادامھ بده: چست؟ گفتند این: پرسیدم

ادامھ دادیم تا این کھ بـھ مـردی بھ راھمان 
ھ رسـیدیم و او آتشـی را بسیار بدشکل و بدقیافـ

روشن می کرد و بـرای آن ھیـزم جمـع مـی کـرد و 
پیوستھ در این کار و زحمت بود و لحظھ ای توقـف 

بـھ راھـت : پرسیدم این کیسـت؟ گفتنـد. نمی کرد
 .ادامھ بده
ادامھ دادیم تا اینكھ بھ بـاغي خویش  بھ راه

درخـت كـھ در آن، بسیار سر سبز و شاداب رسیدیم 
و در زیــر آن، یــك . ود داشــتبســیار بزرگــي وجــ

 ،آن دو نفـر. پیرمرد و چند كودك نشسـتھ بودنـد
بھ سـاختماني بردنـد كـھ ھرگـز  ،مرا بالاي درخت

 . ندیده بودم ،ساختماني بھ زیبایي آن
ــده  ــودك در آن اع ــوان، زن و ك ــرد، ج ي پیرم

مــرا از آن  ،ســپس. ســاختمان زنــدگي مــي كردنــد
دیگـر بیـرون كردنـد و بـھ سـاختماني  ،ساختمان

بسیار بھتر و زیباتر  ،بردند كھ از ساختمان اول
جوان  تعدادي پیرمرد و ،در این ساختمان ھم. بود

: اینھا چھ کسانی ھسـتند: گفتم. زندگي مي كردند
 .بھ راھت ادامھ بده: گفتند

باز بھ راھمان ادامھ دادیم، تا این کـھ بـھ 
درخت بزرگی رسیدیم، کھ مانند آن درخـت بـزرگ و 

بالای ایـن درخـت : ده بودم، آنان کفتندزیبا ندی
برو و ما بالای آن رفتیم، آن گاه بھ شھری بسیار 

، کھ از طلا و نقره درست شـده بـود، زیبا رسیدیم
بھ دروازة آن وارد شدیم و اجازة ورود خواسـتیم 
و آنان در را برای ما گشودند، افرادی را دیدیم 
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ود کھ نصف چھره ھایشان بسیار زیبا و خوبصورت بـ
و نصف چھره ھایشان بسیار بد قیافـھ و بـد شـکل 

بروید و خود را در ایـن : بود، آن دو نفر گفتند
نھر بیندازید، در آنجا نھری روان بود کـھ آبـش 
بسیار سفید و شفاف بود، آنان خود را در آن نھر 
انداختند و باز گشـتند در حـالی کـھ آن قیافـة 

 .ندبدشان عوض شده بود و بسیار خوب صورت بود
این جنت العدن ھست و این منـزل : آنان گفتند

توست، آن گاه چشمانم را بالا گرفتم و کاخی بسان 
ایـن منـزل : ابر سفید مشاھده کردم، آنان گفتند

خدا بھ شما برکت دھد، بگذاریـد : من گفتم. توست
در آن داخل شوم، آنان گفتند، الان خیر، ولـی در 

 . شد آن داخل خواھی
ھاي مختلفي را بـھ مـن  صحنھ ،تمام شب: گفتم

ھم اكنـون آن صـحنھ ھـا را بـرایم . نشان دادید
 . توضیح دھید

، شخصـي كـھ دھـان او بلھ: گفتند ،آن دو نفر
ھاي او  شد، دروغگویي بود كھ مردم دروغ پاره مي

كھ  بھ طوري ،رساندند را گوش كرده بھ دیگران مي
و ایـن . دروغھایش بھ گوشھ وكنار دنیا مي رسـید

 . تا روز قیامت است ،ات دروغگومجاز
شـد، كسـي  و كسي كھ سر او با سنگ كوبیده مي

بود كھ خداوند او را علـم و معـارف قـرآن داده 
 ھـا مـي شـب. كـرد عمل نمـي ،اما او بدان ،بود

خوابید و روزھا را بھ غفلـت مـي گذرانـد و بـھ 
در ھمین  ،او تا قیامت. كرد احكام الھي عمل نمي

 . بود گرفتار خواھد ،عذاب
كساني را كھ برھنھ در تنور دیدي، زنا كاران 

 . بودند
 . دیدي، ربا خوار بودخون شخصي را كھ در نھر 

كھ با چند بچھ زیـر درخـت را و مرد كھنسالي 
 بود  ،  ابراھیمدیدي

، کسانی اطراف او جمع شده بودندکھ  و کودکانی
 . ھستند کھ بر فطرت زاده شده اند
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آیـا فرزنـدان : رسیدنددر این ھنگام صحابھ پ
: فرمـود مشرکان نیز شامل می گردنـد؟ پیـامبر

 ١.آری، کودکان مشرکان نیز شامل خواھند بود
و آنان کھ نصف چھرةشان زیبا و نصف چھرةشـان 
زشت بود، کسانی ھستند کھ عمل نیک و بـد را بـا 
ھم مرتکب شـده انـد و خداونـد از آنـان درگـذر 

 ٢».نموده است
کھ ما را قـرین رحمـت خـودش  از  می خواھیم

 .قرار دھد
 ...اندرز

 عذاب قبر سخت و دردناک است، 
 .اما عذاب آخرت، سختتر و پایدارتر است

 

_________________________________________________________________________ 
یعنی فرزندان مسلمین کھ در سن کودکی و قبل از بلوغت قبل از  - ١

سالگی می میرند، وارد بھشت می شوند و تحت کفالت حضرت  ١٥سن 
ابراھیم قرار می گیرند، و منظور از فطرت، دین توحید، یکتاپرستی 

 در مورد فرزندان مشرکان و صحابھ از رسول خدااست از این ر
جواب دادند کھ آنھا نیز وارد بھشد می شوند  پرسیدند و آن حضرت

 .و تحت کفالت حضرت ابراھیم قرار می گیرند
 .بخاری و ابن حبان و روایت از مجموع دو کتاب گرفتھ شده است - ٢



٧٩ آخرت جھان

 اسباب عذاب قبر
عذاب قبر یا نعمتھای آنان اسبابی دارند و 
خداوند حلال و حرام را برای ما با تفصیل بیان 
کرده اند و اسباب گمراھی و ھدایت را روشن 

 . و بر ھیچ کسی ستم روا نمی داردساختھ 
 بنابراین،

 اسباب عذاب قبر کدامند؟ 
 اسباب نعمت در قبر کدامند؟ 
  انسان چگونھ خود را برای آنھا آماده

 سازد؟

 درآمد
ھر کس در نصوص شریعت تأمل نماید، اعمالی را می 
بیند کھ در انجام آنھا بھ عذاب دادن در قبر 

وعده داده شده تھدید آمده و یا بھ نعمت در قبر 
است و این بدان جھت است تا انسان برحذر و 

 .بیدار باشد
 :از جملھ

 شرک و کفر
شرک، بزرگترین گناه است و آن این کھ بنده  

نماز، دعا، قربانی، استغاثھ : عباداتش از قبیل
 .و یاری خواستن را متوجھ کسی غیر از  بگرداند

راندن در میان سخنانش بھ ھنگام سخن  رسول خدا
 :از کیفر کافر در قبر فرمود

آن گاه خداوند فردی کور و لال را بر او مسلط «
می کند کھ گرزی آھنین بدست دارد کھ اگر آن را 
بھ کوھی بزنند، خاک می شود، با آن گرز چنان 
ضربھ ای بر وی وارد می کند کھ جز جن و انس، 
ھمة اھل مشرق و مغرب صدای آن را می شنوند و در 

خاک می شود و دوباره روح بھ وی باز می  اثر آن
 ١».گردد

توضیح این گرز آھنین، در حدیث دیگری این گونھ 
 : آمده است

اگر ھمة موجودات مشرق و مغرب جمع شوند، نمی «
قبرش از آن شعلھ می . توانند آن را حمل کنند

_________________________________________________________________________ 
 .ابوداود با سند صحیح - ١



٨٠ جھان آخرت

گیرد و چنان تنگ می شود کھ پھلوھایش درھم دیگر 
 ١».می روند

 ادرار پرھیز نکردن از
یعنی توجھ نکردن در نظافت بھ ھنگام دفع ادرار 

 .کھ پس از ادرار اثر آن بر لباس باقی بماند
اغلب عذاب قبر بھ خاطر «: فرمود رسول خدا

 ٢».پرھیز نکردن در ادرار خواھد بود
بنابراین، بر مسلمان لازم است کھ در نظافت بدن، 
لباس و جایی کھ نماز می خواند دقت کند و 

 .تش را رعایت کندنظاف
 سخن چینی

سخن چینی یعنی رد و بدل کردن سخنان مردم بھ 
خاطر فتنھ انگیزی و ایجاد دشمنی و عداوت و بھ 

 .راه انداختن فساد و فتنھ
 :ابن عباس فرمود

اي مدینـھ غ ھ از كنار باغي از با  نبي اكرم
را صداي دو نفر  )ناگھان. (عبور مي كرد ،یا مكھ

. بودنـدعـذاب گرفتـار ي شـان در قبرھاشنید كھ 
عـذاب داده مـي  ،این دو نفـر«: فرمود رسول 

: سـپس فرمـود. »شوند، اما نھ بخاطر گناه بزرگي
ــان بلــي،« ــز  ،از ادرار خــود ،یكــي از آن پرھی

 . »مي نمود يسخن چین ،كرد و دیگري نمي
. خواسـتدرختي  ترِ   ةشاخ  آن گاه، رسول اكرم

روي یكي از را  مت آنآن را دو قسمت كرد و ھر قس
 . گذاشت، برآن دو ق

ــول   ــیدند از رس ــردي؟ : پرس ــین ك ــرا چن چ
 ،شـاخھدو است تا زماني كـھ ایـن  امید«: فرمود

عـذاب آنـان را تخفیـف  ،، خداونـداست خشك نشده
 ١.»٣دھد

_________________________________________________________________________ 
 . ر سند این حدیث اشکال وجود داردد. بیھقی در شعب الایمان  ١
 .مستدرک حاکم با سند صحیح - ٢
آیا گذاشتن شاخة درخت در نجات از عذاب قبر دخالتی : سؤال - ٣

 دارد؟
انجام دادند، از ویژگی ھای  خیر، چون این کاری کھ آن حضرت: جواب

: فرمود چنان کھ امام مسلم روایت کرده است کھ رسول خدا. وی بود
نیز . شتم کھ بھ خاطر شفاعتم در عذاب آنان تخفیف بیایددوست دا

کسی کھ بر قبر شاخة تر می گذارد، گویا خود را تزکیھ نموده و 
پاکی اش را بھ اثبات می رساند، زیرا او کیست کھ خداوند بھ 



٨١ آخرت جھان

، در نین كسي كھ بھ بیماري غیبت مبتلا استچھم
 رسـول خـدا. عالم برزخ در قبرش عذاب می بیند

 : مودفر
در شب معراج از کنار افرادی گذشتم کھ ناخن «

ھایی از مِس داشتند و با آن چھره ھا و سینھ ھای 
اینھـا ! ای جبرئیل: خود را می خراشیدند، گفتیم

اینھا کسانی ھسـتند کـھ : چھ افرادی ھستند؟ گفت
گوشت مردم را می خوردند و آبـروی مـردم را مـی 

 ٢».ریختند
 خیانت در اموال غنیمت

دی کردن از اموال غنیمت کھ مجاھدان آن را دز
در جھاد بدست می آورند و قبل از تقسیم آن مورد 
دستبرد قرار گیرند، از جملـھ اسـبابی اسـت کـھ 

: خداوند فرموده اسـت. منجر بھ عذاب قبر می شود
مَنْ ( لْ  وَ لُ مَ  غَلَّ  بِمَا یَأْتِ  یَغْ امَةِ  یَوْ  عمران آل[ ،)الْقِیَ

خیانــت ) در امــوال غنیمــت(و ھــر کــس «، ]١۶١: 
ورزد، در روز رستاخیز آنچھ را کھ در آن خیانـت 

 »می آورد،) بھ صحنۀ محشر(کرده است با خود 
بنابراین، خیانت در اموال غنیمت از اسـبابی 

 . است کھ مرتکب آن در قبر عذاب می بیند
ما در فتح مکھ ھیچ : می گوید حضرت ابوھریره

ردیم، بلکھ غنیمـت طلا و نقره ای را بھ غنیمت نب
ما در خیبر، گاو، شتر، کالا و باغ بود، آن گـاه 

بھ وادی القری رفتـیم، و بـا وی  با رسول خدا
برده ای بھ نام مدعم ھمراه بود کھ فردی از بنی 

در این . ھدیھ کرده بود ضباب آن را بھ آن حضرت
را پـایین مـی آورد،  میان کھ او رحل پیـامبر
. بھ آن برده اصابت کـرد ناگھان تیری شلیک شد و

 رسـول خـدا. شھادتش مبـارک بـاد: مردم گفتند
پارچھ ای کھ در روز خیبر ! بھ خدا سوگند: فرمود

برداشتھ و سھم وی نبوده و مسئول تقسم غنایم بھ 
آن . او نداده است، برایش آتشی شعلھ ور شده است

                                                                                                                                              
 وسیلة او در عذاب دیگران تخفیف بیاورد؟ ھمچنین زمانی رسول 

وجھ شد کھ آنان عذاب می بینند، بر قبر آنان شاخھ گذاشت کھ مت
 اما دیگران از کجا می دانند کھ صاحب این قبر عذاب می بیند؟

 .بخاري و مسلم - ١
 .ابوداود با سند صحیح - ٢
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را شنید، یک یـا  گاه مردی کھ این سخن پیامبر
این چیزی است کھ من : ورد و گفتدو بند کفش را آ

یک بند کفش : فرمود آن را برداشتھ ام، آن حضرت
یا دو بند کفش نیز بھ آتش دوزخ تبـدیل خواھنـد 

 ١».شد
 افطار کردن رمضان بدون عذر

واجب است کھ مسلمان از طلوع فجـر صـادق تـا 
غروب خورشید روزه بگیرد و بر کسی کـھ روزه بـر 

ھ قبل از غروب خورشید او واجب است، جایز نیست ک
افطار کند، و گر نھ گناه کار شده و مستحق کیفر 

 .می شود
در آن حال کـھ مـن خـواب «: فرمود رسول خدا

بودم، دو نفر آمدنـد و بازوھـایم را گرفتنـد و 
: بـالا بـرو، گفـتم: مرا بھ کوھی بردند و گفتند

مـا آن را : نمی توانم بالا بـروم، آنھـا گفتنـد
یم، من بالا رفـتم و وقتـی بـھ برایت آسان می کن

وسط کوه رسیدم، سر و صـد و جیـغ داد بـھ گوشـم 
اینھا چھ صداھایی ھسـتند؟ آنـان : پرسیدم! رسید

اینھا سر و صداھای دوزخیـان انـد، : جواب دادند
دوباره بھ راھمان ادامھ دادیم و بھ نزد افرادی 
رسیدیم کھ بر عصب کلفت پاشنة پای شـان آویـزان 

ھانشان پاره شده و از آنھا خـون اند و دو طرف د
اینھـا چـھ کسـانی ھسـتند؟ : پرسـیدم. جاری است

اینھا کسانی ھستند کھ قبل از رسیدن وقت : گفتند
 ٢».افطار، روزة خود را می خورند

ــھ از  ــد ک ــث بودن ــاره ای از احادی ــا پ اینھ
اسبابی پرده بر داشتھ بودند کھ منجر بـھ عـذاب 

 .قبر می شوند
 ...فایده

 لمان از احوال اھل قبور،آشنایی مس
باعث مـی گـردد تـا از اسـباب عـذاب پرھیـز 

 .نماید

_________________________________________________________________________ 
 .بخاري و مسلم - ١
 .معجم طبرانی، مستدرك حاکم و صحیح ابن خزیمه با سند صحیح - ٢
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 نجات از عذاب قبر
مسلمان وظیفھ دارد تا از روی اطاعت و تقـرب 
، بر اموری کھ بر او واجب اند عمل نمـوده  الی 

 .و از آنچھ نھی شده است، باز آید
نیـز از امـوری کـھ انسـان را از  رسول خدا

 . ھانند، خبر داده استعذاب قبر می ر
 بنابراین،

 آن اعمال کدامند؟
  چرا این اعمال بر اعمال دیگر مقدم شـده

اند؟
 فضیلت این اعمال چیست؟

 درآمد
عمومــا کارھــای شایســتھ و نیــک بــرای بنــده 
سودمند واقع شده و درجات وی را در دنیا و آخرت 
بالا می برند و نیز اعمال صالح مراتب و درجـاتی 

خی از برخی دیگر افضلتر است و رسول دارند کھ بر
اعمالی را کھ باعث نجات آدمی مـی شـوند،  خدا

 :بیان نموده است کھ برخی از آنھا عبارتند از
 نماز

نماز، بالاترین عبادتھاسـت و ھـر کـس بـر آن 
محافظت نماید، دینش را حفاظت نموده و ھر کس آن 
را ضایع گرداند، اعمـال دیگـر را بیشـتر ضـایع 

نماز صاحبش را از عذاب قبـر نجـات . مودخواھد ن
 .می دھد
 زکات

زکات یکی از ارکـان و سـتونھای اسـلام مھـم  
اسلام است، و این حق خداوند در مال است کھ اھـل 
آن کھ ھشت موردند و در  قرآن ذکر شده اند، صرف 

 . گردد
 روزه

روزه نیز یکی از ارکان اسلام است و بزرگترین 
و پس از آن روزه ھـای  آن، روزة فرضی رمضان است

نفلی است، مانند روزة دوشـنبھ و پنجشـنبھ، روز 
 .عاشورا، عرفھ و دیگر روزھایی کھ فضیلت دارند

 انجام کارھای نیک



٨٤ جھان آخرت

انجام کار نیک یک مفھوم عامی است کھ بسیاری 
امـر بـھ : از عبادات را شامل می گردد، از قبیل

معروف، نھی از منکر، ایجـاد صـلح و آشـتی بـین 
 ...ومردم 

 صدقھ و صلة رحمی
صدقھ، لفظ عامی است و شامل صدقھ کردن مـال، 

 .می شود... لباس، کالا و
و نیز بالاترین نوع صلة رحمی، صلة رحمـی بـا 
والدین، و نیکوکاری و نرمی و ملاطفـت بـا آنـان 

 .است
 کار نیک و معروف

کار نیک و معروف، لفظ عامی است و شـامل ھـر 
. ور داده اســتعملــی مــی شــود کــھ خداونــد دســت

بنابراین، لبخند، نصـیحت و خیـر خـواھی، صـدقھ 
از جملھ کارھای نیک و معروف بھ شـمار مـی ... و

 .روند
 احسان و خوشرفتاری با مردم

 
این ھم مفھوم عامی دارد و شـامل دادن ھدیـھ 

 .می شود... بھ مردم، خوشرفتاری با دیگران و
ھمة این فضایل را در حدیثی بیـان  رسول خدا

 . وده اندفرم
سوگند بھ ذاتی کھ جانم در «: فرمود آن حضرت

قبضة اوست، البتھ وی صدای کفشھای آنان را وقتی 
کھ پشت می کنند، می شنود، پس اگـر مـؤمن بـوده 
است، نماز بالای سر، زکات قسمت راست، روزه سـمت 
چپ، کارھای نیک، معروف و احسان و خـوش رفتـاری 

وقتـی . ی گیرنـدبھ مردم در قسمت پاھایش قرار م
از سمت : عذاب از بالای سر می آید، نماز می گوید

من راھی برای عذاب نداری، وقتی از سمت راست می 
از طرف من راه نیست، چون از : آید زکات می گوید

قسمت چپ می آید، روزه بھ دفـاع پرداختـھ و مـی 
از سمت من نیز راھی بـرای عـذاب نیسـت و : گوید

د، کارھای نیک و معـروف وقتی از سمت پاھا می آی



٨٥ آخرت جھان

از طرف ما ھم راھی : و احسان بھ مردم، می گویند
 ١. برای عذاب دادن نیست

وقتـی انسـان وارد «: فرمـود و نیز آن حضرت
قبرش می شود، اگر مؤمن اسـت، اعمـالش از قبیـل 
نمــاز و روزه او را احاطــھ مــی کننــد، و وقتــی 
فرشتة عذاب از جانب نماز می آیـد، نمـاز او را 

می گرداند و چون از سمت روزه می آیـد، روزه  بر
نیز او را بر می گرداند و از صـاحبش دفـاع مـی 

 ٢».کند
 پناه بردن بھ  از عذاب قبر

، برای بنده مفید اسـت  دعا و پناه بردن بھ 
از جملھ این . و او را از عذاب قبر نجات می دھد

کھ از  بخواھد تـا او را از عـذاب قبـر نجـات 
 .ددھ

 اللّھُـمَّ،«: یکی از دعاھای آن حضرت ایـن بـود
زِ  منَ  بِكَ  اعُوذُ  اِنِّى جْ نً  ، الكَسلَِ  وَ  العَ بْ الجُ م وَ الھَرَ  وَ

خلِْ  ، البُ أً  ، وَ رِ  عَذَابِ  مِنْ  بِكَ  عُوذُ  وَ  ٣»القَبْ
من از سسـتی و کسـالت، بزدلـی و ! بارخدایا«

 ».پیری، بخل و از عذاب قبر بھ تو پناه می برم
ایـن  رسول خـدا: می گوید ن ابی وقاصسعد ب

کلمات را بھ ما مانند آمـوزش نویسـندگی تعلـیم 
َ «: داد ـوذُ بِـك أَعُ خلِْ، وَ َ مِنَ الْبُ وذُ بِك نِّي أَعُ مَّ إِ اللَّھُ

مُـرِ،  ذَلِ الْعُ لَـى أَرْ دَّ إِ َ أَنْ أُرَ وذُ بِـك أَعُ نِ، وَ بْ مِنَ الْجُ
ا وَ  َ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْیَ وذُ بِك أَعُ ـذَابِ وَ َ مِـنْ عَ ـوذُ بِـك أَعُ

رِ  از بخـل، بزدلـي، فرتـوت ! یعني خـدایا .»الْقَبْ
و ) دجـال(شدني كھ باعث ذلت گردد، فتنـة دنیـا 

 .»عذاب قبر، بھ تو پناه مي برم
 آن حضـرت: حضرت عایشھ رضی  عنھا می گویـد
نِّـي «: بھ کثرت این دعاھا را می خواندند مَّ إِ اللَّھُ

َ مِنْ  وذُ بِك ـذَابِ النَّـارِ،  أَعُ عَ ، وَ مِـنْ وَ فِتْنَـةِ النَّـارِ
مِنْ شرَِّ فِتْنَةِ الْمَسِـیحِ  ، وَ رِ ذَابِ الْقَبْ عَ ، وَ رِ فِتْنَةِ الْقَبْ

قْـرِ، ،الدَّجَّالِ  مِنْ شـَرِّ فِتْنَـةِ الْفَ مِـنْ شـَرِّ فِتْنَـةِ  وَ وَ
_________________________________________________________________________ 

و ذهبی نیز با وي بر حسن بودن این حدیث موافقت  طبرانی، ابن حبان و حاکم که آن رال صحیح دانسته - ١
 .کرده است

 .مسند احمد و طبرانی با سند صحیح - ٢
 .صحیح مسلم  ٣



٨٦ جھان آخرت

از فتنة جھنم و عـذاب آن،   !یعني خدایا. »الْغِنَى
ب آن، از فتنة مسیح دجـال، از آزمایش قبر و عذا

از شر فتنة فقـر و از شـرّ فتنـة سـرمایھ داري،  
 .»بھ تو پناه مي برم

ھمچنین مشروع است کھ ما بھ ھنگام نماز میـت 
برای وی دعا کنیم کھ خداوند او را از عذاب قبر 

 .نجات دھد
 مـن از رسـول خـدا: مـی گویـد عوف بن مالک

یتـی ایـن شنیدم کھ بھ ھنگام نماز خواندن بـر م
مَّ «: دعا را خواند مْـھُ  لَـھُ  اغْفِرْ  اللَّھُ حَ ارْ افِـھِ  وَ عَ  وَ

فُ  اعْ نْھُ  وَ مْ  عَ رِ أَكْ لَھُ  وَ سِّعْ  نُزُ وَ لَھُ  وَ اغْسِلْھُ  مُدْخَ  بِالْمَاءِ  وَ
الثَّلْجِ  دِ  وَ رَ الْبَ نَقِّھِ  وَ مَا الْخطَاَیَا مِنَ  وَ تَ  كَ بَ  نَقَّیْ  الثَّوْ
ضَ  أَبْ  الدَّنَسِ  مِنَ  الأبَْیَ ا دِلْھُ وَ ارً ا دَ رً یْ هِ  مِنْ  خَ ارِ لاً  دَ أَھْ  وَ
ا رً یْ لِھِ  مِنْ  خَ ا أَھْ جً زَوْ ا وَ رً یْ جھِِ  مِنْ  خَ ھُ  زَوْ خلِْ أَدْ نَّةَ  وَ  الْجَ

أَعِذْهُ  ذَابِ  مِنْ  وَ رِ  عَ ذَابِ  مِنْ  أَوْ  الْقَبْ   ١.»النَّارِ  عَ
او را مورد مغفرت و رحمت قرار بـده، ! خدایا«

درگـذر و جـای او را او را را عفو کن، و از وی 
وسیع بگردان، او را گرامی بدار، و با آب و برف 
ــاکش  ــان پ ــان چن ــل ده، از گناھ ــخ او را غس و ی
بگردان کھ پارچة سفید از چرکھا پاک می شود، او 
را خانھ ای بھتر از این خانھ، خانواده ای بھتر 
از این خانواده، و ھمسـری بھتـر از ایـن ھمسـر 

او را در بھشـت داخـل ! پروردگـارا. عنایت فرما
 ».نما و از عذاب قبر و عذاب دوزخ نجات بده
 افرادی کھ از عذاب قبر نجات می یابند

از اعمالی خبر داده اند کھ باعـث  رسول خدا
ھمچنین در برخـی از . نجات از عذاب قبر می شوند

نصوص شریعت آمده است کھ خداوند برخـی از مـردم 
از آنـان  برخـی. را از عذاب قبر نجات مـی دھـد

 :عبارتند از
 شھید

شھید کسی است کھ برای جھاد فی سبیل  و بـا 
اخلاص بھ سوی دشمن پـیش رود و فـرار نکنـد و آن 

 .گاه کشتھ شود

_________________________________________________________________________ 
 .مسلم صحیح - ١



٨٧ آخرت جھان

حــال آن افــرادی : پرســیدند از رســول خــدا 
چگونھ است کھ در قبرھایشان عذاب داده می شوند، 

آزمایشـی کـھ در «: فرمود جز شھیدان؟ آن حضرت
 ١».شمشیرھا وجود دارد، کافی است درخشش

یعنی پایمردی و ثبات مجاھدی کھ در راه خـدا 
جھاد می کند و بھ ھنگام شدّت نبرد، بھ عقب فرار 
نمی کند، بیانگر عظمت ایمان در قلبش است و تـا 
دم مرگ بر ایمانش ثابت قدم است، پس نیازی نیست 
کھ در قبرش مورد آزمایش و امتحان قرار گیرد یا 

ایمانش بھ  و تصدیقش بھ پیامبر از وی سوال از 
 .شود

 کسی کھ در راه خدا مرزبانی می کند
کسی کھ در مرزھای اسلام، پاسداری می کند تـا 

بنــابراین، . از دشــمنان اســلام جلــوگیری نمایــد
مرزداران مجاھدی کھ بھ خاطر دفاع از اسلام، اھل 

ی و فرزندانشان را رھا کرده اند، از فضیلت بالای
 .برخوردارند
پرونـدة عمـل ھـر میتـی «: فرمـود رسول خدا

مختومھ می گردد، جز کسی کھ در راه مـرزداری در 
راه  جان دھد، زیرا عملش تا روز قیامت رشد می 

 ٢».کند و از عذاب قبر نجات می یابد
پاسداری یک شـبانھ «: فرمود و نیز رسول خدا

ن بھتر روز، از روزه داشتن آن روز و عبادت شب آ
و بالاتر اسـت، و اگـر بمیـرد، عملـی کـھ آن را 
انجام می داد، برایش جریان مـی یابـد، و رزقـش 
برای او ادامھ می یابـد و از فتنـھ انگیـزی در 

 ٣».امان می یابد
 فردی کھ با بیماری شکم بمیرد

خداوند، بلاھا را باعث کفارة گناھـان و رفـع 
 درجــات قــرار داده اســت، برخــی از ایــن بلاھــا،

بیماری درد و یا مرگـی اسـت کـھ بـھ سـبب ایـن 
 .بیماری ھا باشد

_________________________________________________________________________ 
 .سنن نسائی  - ١
 .سنن ابوداود و ترمذی  - ٢
 .صحیح مسلم - ٣



٨٨ جھان آخرت

ھر کسـی در اثـر بیمـاری «: فرمود رسول خدا
 ١».شکم بمیرد، در قبرش عذاب داده نمی شود

بیماری شکم عبارت است از سرطان شکم، کبـد و 
 ...دیگر و

این مطلب را تاییـد  و نیز این حدیث رسول 
ر اثر بیمـاری شـکم کسی کھ د«: می کند کھ فرمود
 ٢».بمیرد، شھید است

 خواندن سورة ملک در ھر شب
فضـیلت  ھمة قرآن، مبارک است، ولی رسول خدا

خواندن برخی سوره ھا را بـھ صـورت ویـژه بیـان 
تبـارک «کرده است کھ از جملة آنھـا یکـی سـورة 

است؛ زیرا این سوره انسان را » الذی بیده الملک
 .از عذاب قبر نجات می دھد

سورة ملک، از عـذاب قبـر «: فرمود ول خدارس
 ٣».جلوگیری می کند

ھر کس، در ھر شب سـورة : می گوید ابن مسعود
را بخواند، این سوره از عـذاب وی » تبارک الذی«

 ما در زمان رسول خدا. در قبر جلوگیری می کند
ھمانا در کتاب . می گفتیم» مانعھ«بھ این سوره، 

ن را بخوانـد عمـل خدا سوره ای است کھ ھر کـس آ
 ٤.زیاد و خوب انجام داده است

ھر کسی کھ در قبر دفن شود، قبـر بـھ او مـی 
 چسبد

 در مورد سـعد بـن معـاذ چنان کھ رسول خدا
این کسی کھ عرش رحمان برایش بـھ لـرزه «: فرمود

در آمد و دروازه ھای آسمان برایش گشوده شدند و 
ھفتاد ھـزار فرشـتھ در تشـییع جنـازه اش حضـور 

افتند، بھ سختی در آغوش قبر چسبیده شد و سـپس ی
 ٦»٥ .از آن رھایی یافت

_________________________________________________________________________ 
 .سنن ترمذی و نسائی با سند صحیح - ١
 .صحیح بخاری - ٢
 .ابن مردویھ با سند صحیح - ٣
 .سنن نسائی با سند صحیح - ٤
 .سنن نسائی با سند صحیح - ٥
کھ این مطالب را تصحیح می کنم و موضوع . ش ٢٩/١٠/١٣٩٢اینک  - ٦

قبر و قیامت را پس از ترجمھ ویرایش و بازنگری می کنم، کھ استاد 
بلند پایة حدیث، عالم ربانی، مخلص و مجاھد، استاد برجستة 

، مولانا دوست محمد رئیسی، پس از عمری دارالعلوم حقانیھ ایرانشھر



٨٩ آخرت جھان

 ...نور
ھر کس، اعمال نجات بخش از عذاب قبـر را بـر 

 خود لازم بگیرد،
او خوشبخت بوده و از نعمت برخـوردار خواھـد 

 .شد
 

 

                                                                                                                                              
در خدمت عرصة علم و دین دارفانی را وداع گفت، روحش شاد و راھش 

 .آمین. پر رھرو باد



٩٠ جھان آخرت

 
 مخلوقاتی کھ از بین نمی روند

پروردگارمان زنده و پاینده است و جز ذات او 
بود می شود و جز مُلک او ھمة مُلک ھـا ھر چیزی نا

 . و فرمانروایی ھا از بین می رود
لُّ (: خداوند متعال فرموده است ا مَنْ  كُ ھَ یْ لَ  فَانٍ  عَ

قَى * یَبْ ھُ  وَ جْ بِّكَ  وَ لاَلِ  ذُو رَ امِ  الْجَ رَ الإِْكْ :  الرحمن[ ،)وَ
ھمۀ چیزھا و ھمۀ کسانی کـھ بـر روی «، ]٢٧ ، ٢٦

و تنھـا . * مـی گردنـدزمین ھستند، دستخوش فنا 
ذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو مـی مانـد و 

 ».بس
آری، ھمة موجودات روی زمین نابود و فنا مـی 
شوند، می میرند و خاک آنھا را می خورد، اما از 
نصوص شرعی فھمیده می شود کھ برخی از این موارد 

 .مستثنی ھستند
 این امور کدامند؟ 
 معنای عدم فنای آنھا چیست؟ 

 رآمدد
خداوند ھر چھ را بخواھد از بین می برد و ھر 
چھ را بخواھد باقی می گذارد، و پروردگارت ھر 
چھ را بخواھد بر می گزیند و اختیار می کند؛ 
بنابراین، ھمة مخلوقات می میرند و از بین می 

  :روند، جز ھشت مورد کھ عبارتند از
 )دنبالیچھ(آخرین استخوان ستون فقرات 

انسان فنا شده و از بین می  زیرا کل جسد
رود، جز ھمین قسمت از بدن کھ از بین نمی رود و 
خداوند انسان را از نو از ھمین استخوان می 

 .آفریند
ھمة بدن فرزند آدم را «: فرمود رسول خدا

خاک می خورد، جز آخرین استخوان ستون فقرات کھ 
 ١».از آن آفریده شده و خلقتش تکمیل می گردد

 
 

 ارواح
_________________________________________________________________________ 

 .صحیح مسلم - ١



٩١ آخرت جھان

م طبیعت و حقیقت روح را فقط  می داند، عل
لذا . اما قوام و حیات جسد، بھ آن وابستھ است

ھر گاه روح از جسد جدا شود، جسد می میرد و روح 
بھ آسمان می رود و اگر نیک باشد، درھای آسمان 
بھ رویش گشوده می شوند و اگر بد باشد، درھای 

ما آسمان بھ رویش بستھ و گشوده نخواھند شد، ا
 .در ھر دو حالت، روح بھ جسد باز می گردد

در  رسول خدا. اما ارواح از بین می رود
 :مورد شھدا می فرماید

ارواح شھدا در شکم پرندگان سبزی قرار دارد «
کھ درون قندیل ھایی ھستند کھ بر عرش آویزانند، 
ھر موقع بخواھند در بھشت می چرند و سپس بھ آن 

 ١».قندیل ھا باز می گردند
در مورد ارواح مؤمنین  اما رسول خدا

ھمانا روح مؤمن پرنده ای می شود «: فرموده است
کھ در درختان بھشت قرار می گیرد تا این کھ 
خداوند در روز قیامت او را بھ جسدش باز می 

 ٢».گرداند
 بھشت و دوزخ

خداوند آنھا را برای اکرام و گرامی داشتن 
نیدن بدکاران فرمانبرداران و تحقیر و ذلیل گردا

آفریده است و برای ھمیشھ باقی می مانند و از 
 خَالِدِینَ : (خداوند فرموده است. بین نمی روند

بَدًا فِیھَا در آنجاھا «، ]٥٧:  النساء[ ،)أَ
 ».جاودانھ تا بھ ابد می مانند

 عرش
عرش، در لغت بھ تختی می گویند کھ پادشاھان بر 

عرشی آن قرار می گیرد، و پروردگارمان نیز 
خداوند در . دارند کھ شایستة جلال و عظمت اوست

ھفت جا در قرآن کریم از استوای خویش بر عرش 
 .یاد کرده است

 :چنان کھ در قرآن می خوانیم
مَنُ ( لَى الرَّحْ شِ  عَ رْ ى الْعَ تَوَ خداوند «، ]٥:  طھ[، )اسْ

 ».مھربانی است کھ بر عرش مستوی شده است

_________________________________________________________________________ 
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٩٢ جھان آخرت

تَ  ثُمَّ (: و نیز می فرماید ىاسْ لَى وَ شِ  عَ رْ  )الْعَ
 ».سپس بر عرش قرار گرفت«، ]٥٤:  الأعراف[

عرش، نخستین مخلوقی است کھ خداوند آن را برای 
بقا آفریده است، نھ برای فنا؛ لذا عرش بھ 
ھنگام دمیدن در صور دوم کھ ھمة مخلوقات نابود 

 .شده و از بین می روند، نابود نمی شود
 کرسی

مان است، آن گونھ کھ کرسی، محل دو قدم پروردگا
بنابراین، کرسی . بن عباس رضی  عنھما گفتھ است

 ١.باقی است و از بین نمی رود
 حورالعین

عبارتند از زنان بھشتی کھ برای بھشت آفریده 
شده اند و مانند سایر مخلوقات از بین نمی 

 .روند
 لوح

لوح، عبارت است از لوح محفوظ کھ خداوند در آن 
 .نوشتھ و از بین نمی رود تقدیر بندگان را

 قلم
قلم مخلوقی است کھ خداوند آن را آفریده و بھ 
. آن دستور داده است تا اعمال بندگان را بنویسد

نخستین چیزی کھ خداوند «: فرمود رسول خدا
: آفرید، قلم بود و بھ آن دستور داد و فرمود

تقدیر : چھ بنویسم؟  فرمود! بنویس، گفت، خدایا
  ٢».تا روز قیامت بنویس بندگان را

سیوطی این ھشت مورد را کھ از بین نمی روند، در 
 :این دو بیت شعر جمع کرده است

ثمـانیة حـکم 
مُّـھـا   البـقـاء یَعُ

ھـی العـرش والکرسی 
  نـار و جنـة

 

مـن الخـلـق  
والبـاقـون فی حیِّز 

رواح لاوعجب وا العدم
  اللوح والقلم کذا

 

ان مخلوقات، حکم بقا شامل ھشت موردند کھ از می«
آنھا می شوند و باقی از بین رفتھ و نابود می 

 ».شوند

_________________________________________________________________________ 
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٩٣ آخرت جھان

عرش، کرسی، بھشت، دوزخ، : و آنھا عبارتند از«
، )آخرین استخوان ستون فقرات(استخوان دنبالیچھ 
 ».ارواح، لوح و قلم

 ...باور
 پروردگارمان ھر چھ بخواھد، می آفریند،

 ھ و ھر چھ بخواھد جاوید نگھ داشت
 .و ھر چھ را بخواھد نابود می گرداند



٩٤ جھان آخرت

 
 ھفت مسألھ در مورد قبر

اشتباھات و باورھای غلطی در میان مردم رواج 
دارد کھ در جاھایی از کشورھای جھان گسترش 
یافتھ اند و دوست داشتم در پایان بحث قبور بھ 

 .آنھا اشاره کنم
  باورھا و مسائلی در مورد قبر خطاھا و

 این مورد اشتباھات مردم در
 علاج و درمان این اشتباھات چیست؟ 

 درآمد
خداوند پیامبران را بھ عنوان معلم و خیرخواه 
بھ سوی انسانھا فرستاده است، تا آنان را بھ 
سوی خیر و ھدایت رھنمون شوند و از راھھای غلط 

بنابراین، احکام . و اشتباه آنان را باز دارند
قبور بھ و رھنمودھایی از پیامبرمان مربوط بھ 
 :اثبات رسیده است کھ برخی از این قرارند

 مسألة اول
دریافت عـذاب و بھرھمنـدی در قبـر از جملـھ 
امور غیبی ھستند کھ با عقل و خـرد قابـل درک و 
فھم نیستند و ایمان بھ غیب یکی از صفات مھـم و 

: چنان کھ خداوند مـی فرمایـد. بارز مؤمنان است
ـدًى فِیـھِ  یْبَ رَ  لاَ  الْكِتَابُ  ذَلِكَ  * الم(  * لِلْمُتَّقِـینَ  ھُ

ــذِینَ  ــونَ  الَّ مِنُ ــبِ  یُؤْ یْ ــرة[ ،)بِالْغَ ، ]٣ - ١:  البق
این کتـاب ھـیچ گمـانی در آن . * میم. لام. الف«

آن کسانی کھ . * نیست و راھنمای پرھیزگاران است
 .»بھ دنیای نادیده باور می دارند

مناسب است بدانیم کـھ مـراد از عـذاب قبـر، 
برزخ است، بنابراین، ھر کس بمیـرد و ھمان عذاب 

مستحق عذاب باشد، قطعا آن عذاب دامنگیر وی مـی 
شود، چھ در قبر دفن شود یا این کھ درنده ای او 
را طعمة خویش سازد، یا بسوزد و خاکستر گـردد و 
ذرات بدنش در ھوا پراکنده گردند، یا بھ وسـیلة 

لـذا . اعدام از بین برود یا در دریا غرق شـود،
ان گونھ کھ فرد در قبر گرفتار عذاب می شـود، ھم

 .روح و جسد این افراد نیز عذاب می بینند
 



٩٥ آخرت جھان

 
 مسألة دوم

یکی از امور حرام و ناجایز کھ اغلب مردم بھ 
ویژه زنان بھ آن گرفتار می شوند، سـر و صـدا و 

 .نوحھ سرایی و گریھ و شیون است
بـھ ) ھنگام مصـیبت(كسي كھ «: فرمود رسول 

ورت خود بزند و گریبـانش را پـاره كنـد و سر وص
 ١.»سخن جاھلي بر زبان بیاورد، از ما نیست

زن نوحھ خوان اگـر قبـل «: و نیز فرموده است
از مرگش توبھ نکند، در روز قیامت در حـالی بـر 
می خیزد کھ پیراھنی از قطران و چـادری از جـرب 

 ٢».خواھد داشت
د بنابراین، ھر کسی کھ مصیبتی بـرایش روی دا

و فرزند و عزیزی را از دست داد، باید صبر پیشھ 
کند و از  امید پاداش داشتھ باشد، و در قبـال 
صبر و شکیبایی اش، از  پـاداش بـزرگ را امیـد 

 . داشتھ باشد
: خداوند متعال مي فرمایـد «: فرمود رسو ل 

ھرگاه، یکي از عزیزانِ بندة  مؤمنم را در دنیـا 
و او بھ نیت اجـر و ثـواب، صـبر قبض روح نمایم 

 ٣.»کند، نزد من پاداشي، جز بھشت ندارد
 مسألة سوم

زیارت قبور، امری مشروع است و باید آمدی بھ 
نیت پند و اندرز گرفتن بدانجا برود نھ بھ قصـد 
ک بھ قبر یا خاک قبر یا بھرمند شدن از صاحب  تبرّ

 . آن
درست نیست کھ انسان یک روز را مشخص را برای 

 ارت قبور اختصاص دھد، زیـرا از رسـول خـدازی
یک روز برای برای زیارت  ثابت نیست کھ آن حضرت

 .قبرستان اختصاص داده باشند
دَثَ  مَنْ «: فرمود و نیز آن حضرت نَـا فِـي أَحْ  أَمْرِ

ذَا سَ  مَا ھَ وَ  مِنْھُ  لَیْ دٌّ  فَھُ ھـر کـس در دیـن مـا « ٤»رَ
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٩٦ جھان آخرت

د، آن چیزی را کھ دستور ما نبوده است، وارد کنـ
 ».امر مردود است

برخی از مردم، بـھ ھنگـام زیـارت قبرسـتان، 
سورة فاتحھ را می خواننـد، در صـورتی کـھ ایـن 

بـھ ھنگـام  بدعت ھست و ثابت نیست کھ آن حضرت
زیارت چیزی از قرآن را خوانده باشند، بلکھ فقط 
برای مردگان دعا می کرد و برایشـان آمـرزش مـی 

 .طلبید
قبور جایز نیست، چنـان  سفر کردن برای زیارت

رخت سفر نبندید مگر براي «: فرمود کھ آن حضرت
ـ مسـجد  ٢ــ مسـجد الحـرام  ١: زیارت سھ مسـجد

  ١».ـ مسجد الاقصي٣  النبي
 مسألة چھارم

برخی دیگر از بدعتھا و مخالفتھـای شـرعی در 
 .جنائز
  گذاشتن گل بر جنازه یا قبر، کھ این کار

ز شـعایر با عمـل کفـار شـباھت دارد و ا
 تَشـَبَّھَ  مَـنْ «: فرمـود آن حضـرت. آنھاسـت

مٍ  وَ  بِقَوْ مْ  فَھُ ھـر کـس خـود را بـھ «  ٢»مِنْھُ
گروھی شباھت دھد، از ھمان گـروه محسـوب 

 ».می گردد
  ھمچنین سیاه پوش شدن، توقف و سکوت برای

بـرای تـرحم کـردن، ... ارواح شھیدان و 
چون این کار نوعی بـدعت و ھمـاھنگی بـا 

بنابراین، کافی است کھ . ر استشعائر کفا
 .برایشان دعا و استغفار نماییم

  ھمچنین جایز نیست کـھ تصـویر مردگـان و
حتی زنـدگان را بـھ عنـوان یادگـاری در 

چنـان کـھ . خانھ ھای خود آویـزان نمـود
 تَدَعَ  لا أن«: بھ حضرت علی فرمود پیامبر
ةً  ــورَ ا، إلا صُ ــتَھَ لا طمََسْ ــراً  وَ ــرفاً  قَبْ  إلا مُشْ

ھـر تصـویری دیـدی، آن را از « ٣،»وَّیْتَھُ سَ 
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٩٧ آخرت جھان

بین ببر و ھر قبر برجستھ ای را کھ دیدی 
 ».آن را با زمین یکسان نما

  بلند نمودن صدا با تکبیـر و تھلیـل بـھ
صورت دست جمعی، بھ ھنگام تشییع جنـازه، 
زیرا آنچھ مشروع است، این است کھ انسان 

 ».آھستھ برای آن میت دعا کند
 ر یا پس از گذاشتن میـت اذان گفتن در قب

در آن، کھ این کـار بـدعت اسـت و از آن 
 رسول خـدا. و یارانش ثابت نیست حضرت

دَثَ  مَنْ «: فرمود نَا فِي أَحْ ذَا أَمْرِ سَ  مَـا ھَ  لَـیْ
وَ  مِنْھُ  دٌّ  فَھُ ھر کس در دین ما چیزی را « ١»رَ

کھ دستور ما نبوده اسـت، وارد کنـد، آن 
 ».امر مردود است

 بـدعتھا، دعـای دسـت جمعـی  یکی دیگر از
برای میت پس از دفن آن است و اصـل ایـن 
است کھ مرده را در کفـنش دفـن نماینـد، 
بدون این کھ او را در تـابوت بگذارنـد، 
مگر این کھ نیـازی بـرای گذاشـتن آن در 
تابوت باشد، مانند این کھ جسد میت تکـھ 
و پاره شده یا قانون کشور دفن در بیرون 

می دھد کھ در این صورت تابوت را اجازه ن
 .اشکالی نخواھد داشت

 مسألة پنجم
ھر گاه فرد زنده، عمل نیکی را انجـام داد و 
پاداش آن را برای مرده ای اھدا نمود، این کـار 
جایز است و اشکالی ندارد، اما باید این کار وی 
فقط در چارچوب شریعت باشد، مانند این کھ برایش 

یا صدقھ بدھـد و  دعا نموده و حج و عمره بگذارد
قربانی کند، یا روزه ھایی کھ بر او واجـب بـود 

 .اند را ادا نماید
اما اگر بھ این قصد نماز نمـاز بخوانـد کـھ 
پاداش آن بھ مرده برسد، این کـار جـایز نیسـت، 

 .ثابت نیست چون این کار از پیامبر

_________________________________________________________________________ 
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٩٨ جھان آخرت

یکی دیگر از بدعتھا این است کھ قـاری قـرآن 
 .ت قرآن بخوانندرا اجاره نموده و برای می

 مسألة ششم
قبل از این کھ میراث میت تقسیم گردد، واجـب 
است تا ھزینة تجھیز و قرضھای وی پرداخت گردد و 

ـسُ «: فرمـود آن حضرت. بر وصیت وی عمل کنند  نَفْ
مِنِ  لَّقَةٌ  الْمُؤْ تَّى بِدِینِھِ  مُعَ ى حَ نْھُ  یُقْضَ روح مؤمن « ١،»عَ

از او پرداخـت بھ دیونش آویزان است تا این کـھ 
 ».گردد

 مسألة ھفتم
این یک مسألة بسـیار بـزرگ و مصـیبتی عظـیم 
یعنی شرک در نزد قبور است، چنان کھ عده ای قبر 
را طواف می کنـد و برخـی نیـازه ھایشـان را از 
آنھا می خواھند و عقیـده دارنـد کـھ اولیـا در 
قبورشان زنده انـد و مصـایب را از بنـدگان دور 

 .را برآورده می سازند نموده و نیازھایشان
نَّ (: خداوند می فرماید ونَ  الَّذِینَ  إِ ونِ  مِـنْ  تَدْعُ  دُ

ادٌ  َِّ  مْ  عِبَ مْ  أَمْثـَالُكُ وھُ عُ وا فَـادْ ـتَجیِبُ سْ یَ نْ  لَكُـمْ  فَلْ  إِ
نْتُمْ  ادِقِینَ  كُ ھمانـا آنھـایی «، ]١٩٤:  الأعراف[ )صَ

را کھ بھ جز خـدا فریـاد مـی داریـد، بنـدگانی 
آنان را بھ فریاد خوانید . ھستند ھمچون خود شما

اگر راست می گویید ) و از ایشان استمداد جویید(
باید کھ بھ شـما ) کھ کاری از ایشان ساختھ است(

 .»).و نیاز شما را برآورده کنند(پاسخ دھند 
برخی از قبر پرستان، دور قبر طواف می کننـد 
و بر گوشھ ھای آن خود را می مالنـد و بـرای آن 

نش مـی کننـد، و در حالـت فروتنـی و سجده و کـر
انکساری در برابر قبر می ایستند و نیازھایشـان 
را از آن می خواھند، تا بیمـاری آنـان را شـفا 

و چھ بسا کھ . داده یا بھ آنان فرزند عنایت کند
افرادی صاحب قبر را ایـن گونـھ بـھ فریـاد مـی 

من از راه دور و ! ای سرورم: خوانند و می گویند
بھ نزدت آمده ام، پس مرا دسـت خـالی  کشوری دور
 .بر مگردان
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٩٩ آخرت جھان

آن گاه از وی می خواھد تا بیماری اش را شفا 
دھد یا فرد غایبش را باز گرداند، امـا فرامـوش 
کرده و غافل است از این کھ این دعا را در نماز 

 .از خدایش بخواھد
مَنْ (: خداوند می فرماید لُّ  وَ و مِمَّـنْ  أَضَ  مِـنْ  یَـدْعُ

ونِ  تَجیِبُ  لاَ  مَنْ  َِّ  دُ لَى لَھُ  یَسْ مِ  إِ امَةِ  یَوْ مْ  الْقِیَ ھُ ـنْ  وَ  عَ
مْ  ائِھِ عَ ونَ  دُ چھ کسـی گمـراه «، ]٥:  الأحقاف[ )غَافِلُ

تر از کسی است کھ افرادی را بھ فریاد بخواند و 
ھم ایشان را (تا روز قیامت ) اگر(پرستش کند کھ 

پاسـخش نمـی ) بھ فریـاد بخوانـد و پرسـتش کنـد
نھ تنھـا پاسـخش را نمـی دھنـد، بلکـھ (؟ گویند

و اصــلاً آنــان از ) ســخنانش را ھــم نمــی شــنوند
پرستشگران و بھ فریـاد خواھنـدگان غافـل و بـی 

 ».خبرند
ھْوَ  مَاتَ  مَنْ «: فرمود رسول خدا و وَ  دُونِ  مِـنْ  یَدْعُ

ھر کس بمیرد در حـالی کـھ « ١،»النَّارَ  دَخَلَ  نِدا َِّ 
بھ عنوان شـریک خوانـده اسـت، بھ غیر  کسی را 
 ».وارد دوزخ می شود

نباید انسان فریب این گونھ شایعات را بخورد 
کھ فلان نیازمند بھ نزد فلان قبر رفت و صـاحب آن 
بھ فریادش رسید، یا فلان بیمار شفا یافت یا فلان 
فرد صاحب فرزند شد، بلکھ آدمی با دعایش متوجـھ 

را در نماز،  خداوند یگانھ و بی انباز شود و او
در مسجد، بھ ھنگام ادای حج و عمـره بـھ فریـاد 
بخواند نھ این کھ از روی تبرک  را بھ نزد قبر 

 .بخواند
ساختن مسجد بھ نـزد قبرھـا و مزارھـا جـایز 

 نیست
حتی گزاردن نماز در مسجدی کـھ در داخـل یـا 
صحن و یا جھت قبلـھ اش قبـر وجـود دارد، جـایز 

 . نیست
آگاه باشید، ھمانـا امـت «: فرمود رسول خدا

ھای قبل از شـما قبـور انبیـا و نیکـان را بـھ 
عنوان مسجد انتخـاب مـی کردنـد، آگـاه باشـید، 
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١٠٠ جھان آخرت

قبرھا را بھ عنوان مسجد انتخاب نکنید و من شما 
 ١».را از این کار نھی می کنم

از این رو، ساختن بنا و ساختمان بـر قبرھـا 
زیـرا  بھ ھر شکلی کھ باشد، حرام و ناجایز است،

نھی فرموده اند از این کھ قبر ھا را  رسول خدا
با گچ درست کنند یا بر آنھا بنشینند و یا بنـا 

 ٢».سازند
بلکھ آنچھ مشروع است، این است کھ میت را در 
قبر بگذارند و سپس خاکی کھ از آن بیـرون کـرده 
اند، دوباره بر آن بگذارند و ارتفـاع آن را از 

 .یک وجب بیشتر نکنند
این کھ حـرام اسـت کـھ بـر قبرھـا قبـھ  کما

بھ حضرت علی دسـتور  بگذارند، چنان کھ پیامبر
ھر تصویری دیدی، آن را از بین ببر و ھـر «: داد

قبر برجستھ ای را کھ دیدی آن را با زمین یکسان 
 » .نما
نھی فرموده اند از این کھ  و نیز رسول خدا 

ند قبر ھا را با گچ درست کنند یا بر آنھا بنشین
 ٣».و یا بنا سازند

: پروردگارمان، فرمانروای ھسـتی مـی فرمایـد
ونَ ( كُ ـقُ  لاَ  مَـا أَیُشرِْ ئًا یَخلُْ ـمْ  شـَیْ ھُ قُـونَ  وَ لاَ  * یُخلَْ  وَ

ونَ  تَطِیعُ ـمْ  یَسْ ا لَھُ ـرً لاَ  نَصْ مْ  وَ ـھُ سَ ونَ  أَنْفُ ـرُ نْ  * یَنْصُ إِ  وَ
مْ  وھُ لَــى تَــدْعُ ــدَى إِ مْ  لاَ  الْھُ ــوكُ اءٌ  یَتَّبعُِ ــوَ ــیْ  سَ لَ مْ عَ  كُ

مْ  تُمُوھُ وْ عَ امِتُونَ  أَنْتُمْ  أَمْ  أَدَ نَّ  * صَ ونَ  الَّذِینَ  إِ  مِنْ  تَدْعُ
ونِ  ادٌ  َِّ  دُ مْ  عِبَ مْ  أَمْثاَلُكُ وھُ عُ وا فَادْ تَجیِبُ سْ یَ مْ  فَلْ نْ  لَكُ  إِ

نْتُمْ  ادِقِینَ  كُ مْ  * صَ لٌ  أَلَھُ جُ ا یَمْشوُنَ  أَرْ مْ  أَمْ  بِھَ  أَیْدٍ  لَھُ
طِشوُنَ  ا یَبْ مْ  مْ أَ  بِھَ نٌ  لَھُ ـیُ ونَ  أَعْ صِـرُ ـا یُبْ ـمْ  أَمْ  بِھَ  لَھُ

ونَ  آذَانٌ  مَعُ ا یَسْ وا قُلِ  بِھَ عُ مْ  ادْ كُ اءَ كَ  فَلاَ  كِیدُونِ  ثُمَّ  شرَُ
ونِ  نَّ *  تُنْظِرُ لِیِّيَ  إِ وَ  الْكِتَابَ  نَزَّلَ  الَّذِي َُّ  وَ ھُ لَّى وَ  یَتَوَ

الَّذِینَ  * الصَّالِحیِنَ  ونَ  وَ ونِـھِ  مِنْ  تَدْعُ ونَ  لاَ  دُ ـتَطِیعُ  یَسْ
مْ  كُ ــرَ لاَ  نَصْ مْ  وَ ــھُ سَ ونَ  أَنْفُ ــرُ نْ  * یَنْصُ إِ مْ  وَ وھُ لَــى تَــدْعُ  إِ
دَى وا لاَ  الْھُ ـمَعُ مْ  یَسْ اھُ تَـرَ ونَ  وَ ـكَ  یَنْظـُرُ لَیْ ـمْ  إِ ھُ  لاَ  وَ

ونَ  صِرُ  ، ]١٩٨ - ١٩١:  الأعراف[ )یُبْ
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١٠ آخرت جھان
١

آیا چیزھایی را انباز خدا می سازند کھ نمی «
نند و بلکـھ خودشـان ھـم توانند چیزی را بیافری

انبازھای آنان نھ می توانند * آفریده می شوند؟ 
ایشان را یاری دھند و نھ می توانند خویشـتن را 

شما اگـر انبازھـای خـود را بـھ . * کمک نمایند
فریاد خوانیـد تـا شـما را ھـدایت کننـد، نمـی 
توانند شـما را پاسـخ دھنـد و خواسـتۀ شـما را 

ان است، خواه آنھـا برای شما یکس. برآورده کنند
* را بھ فریاد خوانیـد، و خـواه خـاموش باشـید 

معبودانی را کھ بھ جز خدا فریاد می دارید و می 
آنان را . پرستید، بندگانی ھمچون خود شما ھستند

) و از ایشان اسـتمداد جوییـد(بھ فریاد خوانید 
کھ کـاری از ایشـان سـاختھ (اگر راست می گویید 

آیـا ایـن . * سـخ دھنـدباید کھ بھ شما پا) است
معبودان دارای پاھایی ھستند کـھ بـا آنھـا راه 
بروند؟ یا دارای دستھایی ھسـتند کـھ بـا آنھـا 

و دفع بـلا از شـما و خویشـتن (چیزی را برگیرند 
یا چشمھایی دارند کھ با آنھـا ببیننـد؟ ) کنند؟

پس آنھا (یا گوشھایی دارند کھ با آنھا بشنوند؟ 
ستند، بلکھ از شما ھـم نھ تنھا با شما برابر نی

دراین صورت چگونھ آنھـا را . کمتر و ناتوانترند
). انباز خدا می کنیـد و آنھـا را مـی پرسـتید؟

این بتھایی را کـھ شـریک خـدا مـی دانیـد : بگو
فراخوانید و سپس شما و آنھا ھمـراه یکـدیگر در 
بارۀ من نیرنگ و چاره جـویی کنیـد و اصـلاً مـرا 

کـھ اینھـا موجـودات امّـا بدانیـد (مھلت ندھید 
غیرمؤثّری ھستند و کمترین تأثیری در وضـع مـن و 

بی گمان سرپرست من، خـدایی اسـت ) * شما ندارند
نازل کرده است، و ) قرآن را بر من(کھ این کتاب 

او است کھ بندگان شایستھ را یاری و سرپرستی می 
چیزھایی را کھ شما بھ جز خدا فریاد مـی . * کند

نھ می توانند شما را یـاری  دارید و می پرستید،
و . * دھند و نھ می توانند خویشتن را کمک کننـد

اگر از آنھا رھنمود بخواھید، درخواسـت شـما را 
آنھا را می بینید ) و بھ ظاھر پیکرۀ(نمی شنوند 

بھ شما نمی نگرنـد، و ) انگار با چشمان خود(کھ 
 ».لیکن چیزی را نمی بینند



١٠٢ جھان آخرت

 ...سخنی راست
 این است کھ  یکی است مقتضای ایمان تو 

 و شریکی ندارد
 .و تنھا و بدون واسطھ او را بخوانی



١٠ آخرت جھان
٣

 
پس از آن کھ آدمی مدّت زمانی را کـھ خداونـد 
مقدر نموده اسـت، در عـالم بـرزخ مـی گذرانـد، 
رستاخیز کھ خداوند اجازه داده تا مردگان محشور 

 . گردند و در صور دمیده شود، فرا می رسد
 بنابراین،

  کی برپا می شود؟قیامت 
 دمیدن در صور یعنی چھ؟ 
 بندگان چگونھ از قبرھا بیرون می شوند؟ 
  آنان کھ در قبور دفن نمی شـوند، ماننـد

غرق شدگان، سـوختھ شـدگان، ایـن افـراد 
 چگونھ زنده می شوند؟

  آیا خداوند فقـط بنـدگان را محشـور مـی
 دارد ، یا ھمة مخلوقات را؟

 حشر جنیان چگونھ خواھد بود؟ 
  ــھ . ..و ــی ک ــھای فراوان ــؤالات و پرسش س

دریچة ذھن آدمی را می کوبند کـھ مـا در 
مورد آنھا در فصل ھای آینده بـا تفصـیل 

 .بحث خواھیم کرد



١٠٤ جھان آخرت

 
 جایگاه ایمان بھ روز آخرت

 درآمد
ایمان بھ روز آخـرت، یکـی از ارکـان ایمـان 

 : است، چنان کھ خداوند فرموده است
ــنَّ ( لَكِ ــرَّ  وَ ــا آمَــنَ  مَــنْ  الْبِ مِ  اللهَِّ بِ ــوْ الْیَ ــرِ  وَ  الآْخِ

الْمَلاَئِكةَِ  الْكِتَابِ  وَ النَّبیِِّـینَ  وَ ، ]١٧٧:  البقـرة[ )وَ
کسی است کھ بـھ خـدا و روز ) کردار(بلکھ نیکی «

و پیغمبـران ) آسمانی(واپسین و فرشتگان و کتاب 
 ».ایمان آورده باشد

: نیــز در توضــیح ایمــان فرمودنــد آن حضــرت
، فرشـتگان، کتابھـا، ایمان آن اسـت کـھ بـھ «

رسولان و روز واپسین ایمـان داشـتھ باشـی و بـھ 
 ١».تقدیر خیر و شر باور داشتھ باشی

 معنای ایمان بھ روز آخرت
ایمان بھ روز آخرت این است کھ تصدیق قطعی و 
جازم داشتھ باشـی مبنـی بـر ایـن کـھ قیامـت و 
رویدادھای آن حتما فرا مـی رسـند و بـھ مـرگ و 

ن باور داشتھ و علامـات قیامـت را حوادث پس از آ
 ».تصدیق نمایی

و ھر کس روز آخرت را انکار یـا در آن شـک و 
تردید داشتھ باشد، وی مرتکب بزرگترین کفر شـده 
و این بـاور، او را از دایـرة اسـلام خـارج مـی 

 .سازد
مَنْ (: چنان کھ خداوند می فرماید ـرْ  وَ  بِـااللهَِّ  یَكفُْ

مَلاَئِكتَِھِ  تُبھِِ  وَ كُ لِھِ  وَ سُ رُ مِ  وَ وْ الْیَ ـلَّ  فَقَدْ  الآْخرِِ  وَ ـلاَلاً  ضَ  ضَ
و ھر کس کھ بھ خـدا و «، ]١٣٦:  النساء[ )بَعِیدًا

فرشتگان و کتابھای خداوندی و روز رستاخیز کافر 
واقعــاً در ) و یکــی از اینھــا را نپــذیرد(شــود 

 ».گمراھی دور و درازی افتاده است
 بنابراین، روز آخرت بـدون تردیـد بـھ وقـوع

خواھد پیوست و ھر کس در وقوع آن تردیدی داشـتھ 
باشد، مرتکب بزرگترین کفر شده است؛ زیـرا وی  
و پیامبرش را تکذیب نموده است و  بیان نمـوده 
است کفار روز آخرت را تصدیق نمی کنند و خداوند 
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١٠ آخرت جھان
٥

بندگان را پس از مرگشان دوباره بھ حیات باز می 
 .گرداند

نْ (: می فرماید خداوند از زبان کفار لاَّ  نَظنُُّ  إِ  إِ
مَا ظنَا نُ  وَ قِنِینَ  نَحْ تَیْ مـا «، ]٣٢:  الجاثیـة[ )بِمُسْ

داریم و بھ ھـیچ وجـھ ) در بارۀ آن(تنھا گمانی 
 »).کھ قیامت فرا برسد(یقین و باور نداریم 

بنابراین، بـھ وقـوع قیامـت ایمـان قطعـی و 
یقینی داشت، بـدون آن کـھ در آن شـک و تردیـدی 

الَّذِینَ : (خداوند می فرماید. راه باشدھم مِنُونَ  وَ  یُؤْ
لَ  بِمَا كَ  أُنْزِ لَیْ مَا إِ لَ  وَ لِـكَ  مِنْ  أُنْزِ ةِ  قَبْ بِـالآْخرَِ ـمْ  وَ  ھُ

آن کسانی کـھ بـاور مـی «، ]٤:  البقرة[ یُوقِنُونَ 
دارند بھ آنچھ بر تو نازل گشتھ و بھ آنچھ پـیش 
 از تو فرو آمـده، و بـھ روز رسـتاخیز اطمینـان

 ».دارند
از این جھت رستاخیز آمدنی است و در آمدن آن 

أَنَّ (: خداوند فرموده است. تردیدی نیست ةَ  وَ  السَّـاعَ
ةٌ  یْبَ  لاَ  آتِیَ ا رَ أَنَّ  فِیھَ ـثُ  ََّ  وَ عَ ـورِ  فِـي مَـنْ  یَبْ  )الْقُبُ

بدون شکّ قیامت ) این کھ بدانید(و «، ]٧:  الحج[
سـت، و فرا می رسد و جای ھـیچ گونـھ تردیـدی نی

خداوند تمام کسانی را کھ در گورھا آرمیده انـد 
 ».دوباره زندگی می گرداند

 ...روشنگری 
ھر کس بھ بعث و نشـور، بھشـت و دوزخ ایمـان 

 نداشتھ باشد،
 .او نسبت بھ دین اسلام کافر شده است
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 اوصاف و ویژگی ھای روز آخرت

خداوند کتابش را فرود آورده است تا ھر چیزی 
و پیامبرانش را بھ عنوان ترساننده  را بیان کند

و مژده آور فرستاده است، از این رھگذر خداونـد 
امور اخروی را برای ما روشن سـاختھ و اوصـاف و 

 .ویژگی ھای آن را برای ما اظھار داشتھ است
 

 درآمد
روز آخرت، ھمان روزی است کھ در صـور دمیـده 
می شود و قیامت برپا می شود و خداوند آن را با 

دین صفت برای ما توصیف کرده است کھ حالـت آن چن
برخـی از آن . روز و مردمان را روشـن مـی سـازد

 : صفات عبارتند از
 

 روزی کھ در برپایی آن تردیدی وجود ندارد
آری، سوگند بھ  کھ در آن روز تردیدی نیسـت 
و قطعا خواھد آمد، ھمـان گونـھ کـھ خداونـد در 

ا یَا(: قرآن وعده داده و فرموده است  النَّـاسُ  أَیُّھَ
نَّ  ــدَ  إِ عْ ــقٌّ  َِّ  وَ ــلاَ  حَ مُ  فَ ــرَّنَّكُ ــاةُ  تَغُ یَ ا الْحَ لاَ  الــدُّنْیَ  وَ

مْ  رَّنَّكُ ورُ  بِااللهَِّ  یَغُ رُ ! ای مردمـان«، ]٥:  فـاطر[ )الْغَ
وعدۀ خدا حق است، پس زندگی دنیوی شـما را گـول 

 ».نزند و اھریمن شما را در بارۀ خدا نفریبد
ـقٌّ «: فرمود تو نیز آن حضر ةُ حَ السَّـاعَ و « ،١»وَ
 ».قیامت حق مي باشد

 
 برای کافران روزی دشوار خواھد بود

در آن روز اعمال قطع شده و اجلھا بھ پایـان 
می رسد و ھر عمل کننده ای، جزای عمل نیک و بـد 
خود را دریافت می کند و نمی توانـد بـھ اعمـال 

کـھ  چنان. نیکش بیفزاید یا از اعمال بدش بکاھد
مَئِذٍ  فَذَلِكَ (: خداوند می فرماید مٌ  یَوْ سِیرٌ  یَوْ لَى * عَ  عَ

رُ  الْكاَفِرِینَ  آن «، ]١٠ ، ٩:  المـدثر[ ،)یَسِـیرٍ  غَیْ
برای کافران آسـان . * روز، روی سختی خواھد بود
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و بلکھ پـر مشـقّت و دردسـر خواھـد (نخواھد بود 
 »).بود

اما برای مؤمنان، آسـان خواھـد بـود، زیـرا 
ی بزرگ آنان را غمگین نخواھد کـرد و عـدّه نگران

ای در زیر سایة عرش قرار می گیرند کھ در آینده 
 .از آنان سخن خواھیم گفت

 
روزی کھ ھر انسان جزای کامل عملکرد خویش را 

 دریا فت می کند
انسانھا جزای کامل اعمالشان را دریافـت مـی 
کنند، اگر عمل خیر بوده پاداش خیر، و اگر عمـل 

ه است، جزای بد را مـی بیننـد، چـرا کـھ بد بود
ھمگی در دفتر اعمال کھ از تغییر و دروغ محفـوظ 

 .است، ثبت شده اند
فَ (: خداوند فرموده است ذَا فَكیَْ مْ  إِ نَاھُ مَعْ مٍ  جَ وْ  لِیَ

یْـبَ  لاَ  ــتْ  فِیــھِ  رَ فِّیَ وُ ــلُّ  وَ ــسٍ  كُ تْ  مَــا نَفْ ــبَ سَ ــمْ  كَ ھُ  لاَ  وَ
مُونَ  ) حـال آنـان(پـس «، ]٢٥:  عمـران آل[ ،)یُظلَْ

وقتـی ) و چھ کار خواھند کـرد(چگونھ خواھد بود 
آن ) وقـوع(کھ ایشان را در روزی کھ ھیچ شکّی در 

پـاداش و (نیست، جمع می آوریـم و بـھ ھـر کسـی 
آنچھ کـرده و فراچنـگ آورده اسـت بـھ ) پادافرۀ

 ».تمام و کمال داده شود و بر آنان ستم نرود
 

مشـخص شـده  روزی کھ زمان وقوع آن از جانب 
 است

ــؤخر  ــده و م ــوتر نیام ــان جل ــز از آن زم ھرگ
مْ  قُلْ (: چنان کھ خداوند می فرماید. نخواھد شد  لَكُ

ادُ  مٍ  مِیعَ ونَ  لاَ  یَوْ تَأْخرُِ نْھُ  تَسْ ةً  عَ ـاعَ لاَ  سَ ـتَقْدِمُونَ  وَ  )تَسْ
وعدۀ شما روز مشخصّی است کـھ : بگو«، ]٣٠:  سبأ[

تی از نھ ساعتی از آن پسی می گیرید، و نـھ سـاع
 ».آن پیشی می گیرید

 
 آن روزی نزدیک است

آری، قیامت نزدیک است، ھر چند کھ مـا آن را 
دور می بینیم، خداوند آن را بھ امتھـای پیشـین 
وعده داده است و زمان آنان بسر رسیده و امت ما 
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مـن و قیامـت بـھ «: فرمود آمده است، آن حضرت
ھ و ایم و انگشت سـباب ي این دو مبعوث شده اندازه

 ١».وسطي خود را با ھم نزدیك كرد
برِْ (: خداوند نیز فرموده است ا فَاصْ رً بْ مِیلاً  صَ  * جَ

مْ  نَّھُ نَھُ  إِ وْ ا* بَعِیدًا  یَرَ یبً اهُ قَرِ نَرَ  ٥:  المعارج[ )وَ
و . *آنان آن روز را بعید ودور می دانند«، ]٦ ،

 ».ما آن را ممکن و نزدیک می دانیم
 

 دبھ صورت ناگھانی خواھد آم
ھر چند کـھ علـم بشـر پیشـرفت کنـد و درک و 
فھمشان افزون گردد، اما باز ھم محـال اسـت کـھ 
بدانند، زمان وقوع قیامت کی خواھد بـود؛ زیـرا 
وقوع قیامت یکی از اسرار بزرگی است کھ خداونـد 
آن را بر پیـامبران گرانقـدر و فرشـتگان بـزرگ 
پنھان نموده است و در مورد آن علم دانـش سـوال 

 . از علم سوال کننده بیشتر نیستشده 
مْ  بَلْ (: خداوند می فرماید تَةً  تَأْتِیھِ مْ  بَغْ ھُ تُ ھَ  فَتَبْ

ونَ  فَلاَ  تَطِیعُ ا یَسْ دَّھَ لاَ  رَ مْ  وَ ونَ  ھُ :  الأنبیـاء[ ،)یُنْظـَرُ
) قیامت بھ اطّلاع قبلـی فـرا نمـی رسـد و(«، ]٤٠

بلکھ ناگھانی بھ سراغ ایشان می آید و آنـان را 
می کند و توانایی دفع و برگرداندن  مات و مبھوت

توبـھ (آن را نخواھند داشت و دیگر مھلت و فرصت 
 ».بدیشان داده نمی شود) و معذرت

ـأَلُونَكَ (: و نیز خداونـد فرمـوده اسـت ـنِ  یَسْ  عَ
ةِ  ا أَیَّانَ  السَّاعَ اھَ سَ نَّمَا قُلْ  مُرْ ا إِ مُھَ بِّـي عِنْـدَ  عِلْ  لاَ  رَ
ا لِّیھَ ا یُجَ قْتِھَ لاَّ  لِوَ وَ  إِ لَتْ  ھُ اتِ  فِي ثَقُ ضِ  السَّمَاوَ الأْرَْ  لاَ  وَ
مْ  لاَّ  تَأْتِیكُ تَةً  إِ  ، ]١٨٧:  الأعراف[ ،)بَغْ

: در بارۀ قیامت از تو می پرسند و می گویند«
قیامـت ) دنیا بھ پایان می رسـد و(در چھ زمانی 

تنھـا پروردگـارم از آن آگـاه : رخ می دھد؟ بگو
قت خـود آن را است، و کسی جز او نمی تواند در و

و از پایان این جھان و سرآغاز آن (پدیدار سازد 
اطّـلاع از ھنگامـۀ . جھان مردمـان را بیاگاھانـد

آسمانھا و زمین سـنگین و ) ساکنان(برای ) قیامت
). و ھرگز دانش ایشان بدان نمی رسـد(دشوار است 
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قیامت ناگھانی بھ وقوع می پیوندد و برسرتان می 
 ».تازد
 

 روزی بزرگ است
آن بزرگترین روزی است کھ بـر آفریـدگان مـی 
گذرد، نھ قبل از آن چنـین روز بزرگـی را دیـده 
اند و نھ بعـد از آن شـاھد چنـین روزی خواھنـد 

در آن روز، حــوادثی ھولنــاک و حالتھــایی . بــود
 . بزرگ روی خواھد داد

مٍ : (خداوند می فرماید وْ مَ  * عَظِیمٍ  لِیَ  یَقُـومُ  یَـوْ
بِّ  النَّاسُ  الَمِینَ الْ  لِرَ در «، ]٦ - ٥:  المطففین[ ،)عَ

). * بھ نـام قیامـت(روز بسیار بزرگ و ھولناکی 
ــار  ــان در پیشــگاه پروردگ ھمــان روزی کــھ مردم

 ».برپا می ایستند) برای حساب و کتاب(جھانیان 
 

 خورشید بھ بندگان نزدیک می شود
در روز قیامت ھمھ چیز بھ ھم می خورد و امور 

رگون می شوند، آسمان سرخ و ھستی متغیر شده و دگ
شعلھ ور می شود، و خورشید بھ مخلوقات نزدیک می 

ھر گاه قیامت فرا رسد، «: فرمود رسول خدا. شود
خورشید بھ بندگان نزدیک می شود و بھ اندازة یک 

 ».یا دو میل قرار می گیرد
نمی دانـم کـھ مـراد از میـل : سلَُیم می گوید

فت زمین است یا کدام است، میلی کھ آلة سنجش مسا
میلی کھ با آن در چشم سرمھ مـی گذارنـد؟ رسـول 

پس خورشید آنان را ذوب می کنـد، «: فرمود خدا
چنان . و بھ میزان اعمالشان در عرق فرو می روند

کھ عده ای تا قدمھا و برخی تا زانو و گروھی تا 
زیر نـاف، در عـرق فـرو مـی رونـد و برخـی تـا 

 ٢»١ .ددھانشان غرق در عرق خواھند بو
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روزی کھ ھیچ کس بدون اجازة خداوند سخن نمـی 
 گوید

آری، ھمة مخلوقات، اعم از جن و انس، نیـک و 
بد، فرشتگان بزرگوار و پیامبران گرانقـدر، بـھ 
خاطر عظمت و جلال پروردگار بـا عظمـت و باشـکوه 

 .خاموش اند و سخن نمی گویند
کسی سخن نمی گوید جز آن کھ خداوند فرمانروا 

: چنان کھ  تعالی می فرمایـد. اجازه دھد بھ او
مَ ( ـسٌ  تَكلََّـمُ  لاَ  یَـأْتِ  یَوْ لاَّ  نَفْ مْ  بِإِذْنِـھِ  إِ  شـَقِيٌّ  فَمِـنْھُ

عِیدٌ  سَ روزی کھ آن روز فـرا مـی «، ]١٠٥:  ھود[ )وَ
رسد کسی یارای سخن گفتن و دم بـرآوردن نـدارد، 

دسـتھ ای از ) در چنین روزی. (مگر با اجازۀ خدا
بدبختنـد، و ) ھ انواع عذاب گرفتارنـد وب(آنان 

) غـــرق در نعمتھـــای گوناگوننـــد و(دســـتھ ای 
 ».خوشبختند

مَئِـذٍ (: و نیز خداوند فرموده اسـت ـونَ  یَوْ  یَتَّبعُِ
جَ  لاَ  الدَّاعِيَ  تِ  لَھُ  عِوَ شعََ خَ اتُ  وَ وَ مَنِ  الأْصَْ ـمَعُ  فَلاَ  لِلرَّحْ  تَسْ

لاَّ  ــا إِ مْسً تــرین در آن بــدون کم«، ]١٠٨:  طــھ[ ،)ھَ
پیـروی مـی کننـد و ) الھـی(سرپیچی، از منـادی 

مھربـان ) جـلال و شـکوه خداونـد(صداھا بھ سـبب 
نمـی ) چیـزی(فروکش می کند، و جز صـدای آھسـتھ 

 ».شنوی
 

 روزی کھ شاھی فقط از آن خداوند خواھد بود
در آن روز، شاھی شاھان سقوط می کنـد و کمـر 
فرمانروایان کسرا در ھـم مـی شـکند و آرزوھـای 

 . فرمانروایان قیصر فروکش می کند
در آن روز جـــاه و منزلـــت، فرمـــانروایی و 
دیوان، و حکم و داوری، فقـط مخصـوص فرمـانروای 

 .دیّان خواھد بود
آری، فرمانروایی فقـط از آن  قھـار خواھـد 

مَ  الْمُلْـكُ  لِمَنِ (:  تعالی می فرماید. بود ـوْ  اللهَِِّ  الْیَ
احدِِ  ملـک و حکومـت، «، ]١٦:  غـافر[ )الْقَھَّارِ  الْوَ

امروز از آن کیست؟ از آن خداوند یکتای چیـره و 
 ».تواناست

مَئِذٍ  الْمُلْكُ (: و نیز خداوند می فرماید قُّ  یَوْ  الْحَ
مَنِ  ــرَّحْ ــانَ  لِل كَ مًــا وَ ــى یَوْ لَ ینَ  عَ ــافِرِ ا الْكَ ــیرً سِ  )عَ
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در آن روز حکومت واقعی و ملک «، ]٢٦:  الفرقان[
ونــد مھربــان اســت، و آن روز حقیقــی، از آن خدا

 ».برای کافران روز سختی خواھد بود
 

ــدگان  ــراض کنن ــان و اع ــھ روی گردان روزی ک
 پشیمان می شوند

ھر کس کھ روی گردانده و طغیان پیشھ کرده  و 
از راه ھای بد پیـروی نمـوده اسـت، روز قیامـت 
پشیمان و شرمنده می شود و عذاب برایش محقق مـی 

 .شود
فیقان بد ھمراھـی کـرده و از از این کھ با ر

چنـان . پیامبر روی گردانده است، نادم می گـردد
 :کھ خداوند فرموده است

مَ ( یَوْ ضُّ  وَ لَى الظَّالِمُ  یَعَ تَنِـي یَـا یَقُولُ  یَدَیْھِ  عَ  لَیْ
ولِ  مَعَ  اتَّخذَْتُ  بیِلاً  الرَّسُ یْلَتَـى یَـا * سَ تَنِـي وَ  لَـمْ  لَیْ
لاَنًا أَتَّخذِْ  لِیلاً  فُ لَّنِي قَدْ لَ  * خَ نِ  أَضَ رِ  عَ ـدَ  الـذِّكْ ذْ  بَعْ  إِ

نِي اءَ كَانَ  جَ طاَنُ  وَ انِ  الشَّیْ ذُولاً  لِلإِْنْسَ  الفرقـان[ ،*) خَ
و در آن روز ستمکار، ھـر دو دسـت «، ]٢٩ - ٢٧: 

بھ دندان می گزد و مـی ) از شدّت ندامت(خویش را 
برمی ) بھشت را(با رسول خدا راه ! ای کاش: گوید

کاش من فلانی را بھ دوستی نمـی ! ای وای* گزیدم 
بعد از آن کھ قـرآن بـھ دسـتم رسـیده . * گرفتم

شـیطان انسـان را !) آری. (بود، مرا گمراه کـرد
 ».خوارِ خوار می دارد) بھ رسوایی می کشد و(

 ...نتیجھ
 از اوصاف روز قیامت، وضعیت آن روز 

 .و حالت برخی مردمان برای ما واضح گردید
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 شود؟ قیامت کی برپا می

ھیچ کسی از مخلوقات، از زمان برپایی قیامـت 
خبر ندارد و جز خداوند یگانھ، ھیچ کس نمی داند 

چنـان کـھ خداونـد . کھ رستاخیز کی فرا می رسـد
نَّ (: فرموده اسـت ةِ  عِلْـمُ  عِنْـدَهُ  ََّ  إِ یُنَـزِّلُ  السَّـاعَ  وَ

ثَ  یْ لَمُ  الْغَ یَعْ ـامِ  فِـي مَـا وَ حَ  ،]٣٤:  لقمـان[ ،)الأْرَْ
آگاھی از فرارسیدن قیامت ویژۀ خدا اسـت، و او «

است کھ باران را مـی بارانـد، و آگـاه اسـت از 
 ».است) مادران(آنچھ در رحمھای 

ـأَلُونَكَ ( :و نیز  تعالی تعالی فرموده است  یَسْ
نِ  ةِ  عَ ا أَیَّانَ  السَّاعَ اھَ سَ ـا مِنْ  أَنْتَ  فِیمَ  * مُرْ اھَ رَ  * ذِكْ

لَى بِّكَ  إِ امُنْتَھَ  رَ نَّمَا * اھَ ا مَنْ  مُنْذِرُ  أَنْتَ  إِ  ،)یَخشْـَاھَ
از تو دربارۀ قیامت می «، ]٤٥ - ٤٢:  النازعات[

تو چیـزی * پرسند کھ در چھ زمانی واقع می شود؟ 
ِ از زمـان قیامـت، بـھ . * از آن نمی دانی آگاھی

وظیفۀ تو تنھـا و . * پروردگارت واگذار می گردد
کسانی اسـت کـھ  تنھا بیم دادن و ھوشدار باش بھ

 » .از قیامت می ترسند
 بنابراین،

  آیا ممکن است کسی بداند کـھ چـھ زمـانی
 قیامت برپا می شود؟

 و آیا ما می دانیم چھ روزی فرا می رسد؟ 

 درآمد
قیامت کی خواھد : پرسید جبرئیل از رسول خدا

در این مورد من داناتر « :فرمود رسول «آمد؟ 
 ١».از شما نیستم
 رسـول خـدا: رضی  عنھما می گویـدابن عمر 

کلیدھای غیب پنج مورد ھستند و آن گـاه «: فرمود
نَّ (: این آیھ را تلاوت فرمود ةِ  عِلْمُ  عِنْدَهُ  ََّ  إِ  السَّاعَ

یُنَزِّلُ  ثَ  وَ یْ لَمُ  الْغَ یَعْ امِ  فِي مَا وَ حَ مَا الأْرَْ ي وَ ـسٌ  تَدْرِ  نَفْ
مَا غَدًا تَكسِْبُ  مَاذَا ي وَ سٌ نَ  تَدْرِ ضٍ  بِأَيِّ  فْ نَّ  تَمُوتُ  أَرْ  ََّ  إِ
لِیمٌ  بیِرٌ  عَ آگاھی از فرارسیدن «، ]٣٤:  لقمان[ ،)خَ

قیامت ویژۀ خدا است، و او است کھ باران را مـی 
_________________________________________________________________________ 

 .متفق علیھ - ١
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ــای  ــھ در رحمھ ــت از آنچ ــاه اس ــد، و آگ باران
است، و ھیچ کسی نمی داند فردا چھ چیز ) مادران(

ھ در فراچنگ می آورد، و ھیچ کسـی نمـی دانـد کـ
قطعاً خدا آگاه و بـاخبر . کدام سرزمینی می میرد

 ١».است
آیا این کھ زمان برپایی قیامـت را بـدانیم، 

 سودی بھ ما می رسد؟
ھر کس بمیرد، قیامت او برپا می شـود، : پاسخ

بنابراین، زمانی کھ انسان نمی داند کھ مرگش کی 
فرا می رسد، پس چھ سودی عاید وی شود کـھ زمـان 

یامت را بداند؟ فرض کنیم کھ او مـی فرا رسیدن ق
داند کھ سال آینده قیامت برپا می شود، اما چـھ 
کسی تضمین می کند کھ وی تـا سـال آینـده زنـده 

 خواھد بود؟ 
مـی  از این رو، ھر گاه کسی نزد رسـول خـدا

آمد و در مورد زمان وقوع قیامت سوال مـی کـرد، 
سوال را متوجھ وی می کرد کھ بـرایش  رسول خدا

چـھ : مـی پرسـید فید و سودمند بود، آن حضرتم
 چیزی برای قیامت و پس از آن آماده کرده ای؟

نبـي بادیھ نشـین نـزد  مردي: مي گوید انس 
بر ي قیامت كَ  ! اي رسول خدا: آمد و گفت اكرم  

واي بر تو، «: فرمود رسول خدا  ؟پا خوا ھد شد
ھیچگونـھ : ؟ گفت»چھ چیز براي آن آماده كرده اي

فقـط خـدا و رسـولش را دوسـت . مادگي اي ندارمآ
تو با كساني خوا ھي بود كھ آنھا «: فرمود. دارم

مـا ھـم : گفتـیم) صـحابھ(مـا . »را دو ست داري
در آن روز  .»بلـي«: اینگونھ خواھیم بود؟ فرمود

 ٢.ما بھ شدّت خوشحال شدیم
 قیامت در چھ روزی برپا می شود؟

را رسـیدن احادیث فراوانی وارد شده است کھ ف
روز قیامت را مشخص می کننـد، در احادیـث آمـده 

چنـان . است کھ قیامت در روز جمعھ برپا می شـود

_________________________________________________________________________ 
 .روایت از بخاری - ١
 .ریصحیح بخا - ٢
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قیامت جـز در روز جمعـھ «: فرمود کھ رسول خدا
 ١».برپا نخواھد شد

ــی  ــن روز م ــات از ای ــة مخلوق ــن رو ھم از ای
روز جمعھ بھترین روزی «: فرمود آن حضرت. ترسند

لوع کرده اسـت، در ھمـین است کھ خورشید در آن ط
روز آدم آفریده شده و در ھمین روز از آسمان بھ 
زمین فرود آمـده و نیـز در ھمـین روز توبـھ اش 
پذیرفتھ شده است و در ھمـین روز وفـات کـرده و 

و جـز جـن و . قیامت در ھمین روز برپا مـی شـود
در انس، ھیچ جنبنده ای نخواھد بود، مگر این کھ 

روب از ترس قیامـت منتظـر این روز از طلوع تا غ
 ٢».است و گوش فرا می دھد

 طول آن روز
روز قیامت، روزی بزرگ و ھولناک اسـت، بلکـھ 
سخت ترین، بـا عظمـت تـرین و طـولانی تـرین روز 

 .خواھد بود
طول آن روز پنجاه ھزار سال خواھد بود، روزی 
کـــھ در آن بـــین بنـــدگان داوری مـــی شـــود و 

 .خصومتھایشان حل و فصل می گردد
ھر صاحب طلا و نقره ای کـھ «: فرمود آن حضرت

در دنیا حق آن را پرداخت نکرده است، روز قیامت 
و بـر صفحھ ھایی از آتش برای او گشوده می شـود 

آنھا آتش گداختھ می شود و با آن پھلو، پیشـانی 
و پشتش داغ داده می شـود و ھـر گـاه سـرد شـود 

کھ  دوباره این عمل تکرار می شود آن ھم در روزی
پنجاه ھزار سال خواھد بود تا این کھ خداوند در 
میان بندگان داوری کند و آن گـاه او مسـیرش را 

 ٣».بھ سمت بھشت یا دوزخ خواھد دید
اما آن روز، با وجود سختی و طولانی اش، برای 
مؤمنان سھل و آسان خواھد بود و برای آنـان بـھ 

چنان . اندازة نماز ظھر و عصر بیشتر نخواھد بود
طول «: روایت می کند کھ ابوھریره از رسول خدا

_________________________________________________________________________ 
 .صحیح مسلم - ١
 .ابوداود - ٢
 .صحیح مسلم - ٣
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روز قیامت برای مؤمنان بھ اندازة نماز ظھر تـا 
  ١».عصر خواھد بود

_________________________________________________________________________ 
 .مستدرک حاکم با سند صحیح - ١
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 نامھای روز قیامت
روز آخر، بزرگترین، سخت ترین و ھولنـاکترین 

و بـھ خـاطر . روزی است کھ بر مخلوقات می گـذرد
عظمت آن، نامھای فراوانـی را بـھ خـود اختصـاص 

و این نامھا، اوصاف و ویژگـی ھـای آن  داده است
بھ شمار می روند؛ زیرا نام ھا بیانگر اوصـاف و 

 . ویژگی ھا ھستند
 بنابراین،

 نامھای قیامت کدامند؟ 
 دلیل کثرت نامھای قیامت چیست؟ 

 درآمد
در میان عربھا مشھور است کھ کثرت نامھای یک 
شیء، بیانگر عظمت شأن آن است و ھر چند کـھ بـھ 

فزوده گردد، بھ نامھایش نیـز افـزوده عظمت آن ا
سـام، . می گردد مانند شمشیر کھ بھ آن، مُھنَّـد، حُ
می گویند و نیز شیر کھ بھ آن، ھِزَبر، ... صارم و

 .می نامند... لیث، غضنفر و
ــددی  ــمای متع ــیای حقیــر اس ــھ اش در حــالی ک

 .ندارند
از ایــن رو، روز قیامــت، بــھ خــاطر عظمــت و 

ارد کھ یـوم القیامـھ از جلالتش نامھای متعددی د
مشھورترین نامھای آن بـھ شـمار مـی رود؛ زیـرا 

 .بندگان در برابر پروردگار می ایستند
مِ  أُقْسِـمُ  لاَ (: چنان کھ خداوند می فرمایـد ـوْ  بِیَ

ــةِ  امَ ــة[ ،)الْقِیَ ــھ روز «، ]١:  القیام ــوگند ب س
 ».قیامت

خداوند خبر داده است کـھ در آن روز مردمـان 
: چنان کھ فرمـوده اسـت. یستنددر برابر او می ا

مَ ( بِّ  النَّاسُ  یَقُومُ  یَوْ ـالَمِینَ  لِرَ :  المطففـین[ ،)الْعَ
ھمان روزی کھ مردمان در پیشگاه پروردگـار «، ]٦

 ».برپا می ایستند) برای حساب و کتاب(جھانیان 
 :برخی دیگر از نامھا قیامت عبارتند از

 )روز آخرت(الیوم الاخر 
وز دیگری بعد از آن از چون آن روزی است کھ ر
خداوند در ایـن مـورد . روزھای دنیا نخواھد بود

مِ  بِـااللهَِّ  آمَـنَ  مَنْ (: می فرماید ـوْ الْیَ مِـلَ  الآْخـِرِ  وَ عَ  وَ



١١ آخرت جھان
٧

ا الِحً مْ  صَ ھُ مْ  فَلَ ھُ رُ ـمْ  عِنْدَ  أَجْ بِّھِ ، ]٦٢:  البقـرة[ ،)رَ
ھر کھ بـھ خـدا و روز قیامـت ایمـان داشـتھ و «

، چنــین افــرادی کــردار نیــک انجــام داده باشــد
 ».پاداششان در پیشگاه خدا محفوظ است

 )روز جزا(یوم الدین 
زیرا در آن روز خداوند جزا و پاداش بنـدگان 

مِ  مَالِـكِ ( :خداونـد مـی فرمایـد. را می دھـد  یَـوْ
مالک روز سـزا و جـزا «، ]٤:  الفاتحة[ ،)الدِّینِ 

 ».است
 )روز گردآوری(یوم الجمع 

ــ ــد در آن روز اول ــرا خداون ــرین زی ین و آخ
ــی آورد ــی . بنــدگان را در آن گــرد م خداونــد م

مَ (: فرماید كُـمْ  یَـوْ مَعُ مِ  یَجْ ـوْ مْـعِ  لِیَ مُ  ذَلِـكَ  الْجَ  یَـوْ
ابُنِ  زمانی، خداوند شـما «، ]٩:  التغابن[ ،)التَّغَ

جملگـی پیشـینیان و (را در روزھای گـردھم آیـی 
آن روز، روز زیانمنـدی . جمع مـی آورد) پسینیان

 ».تاس) کافران(
 )روز بازگشایی(یوم الفتح 

زیرا در آن روز صحیفھ ھای اعمال گشوده شـده 
خداوند می . و کارھای بستھ و پنھان برملا می شود

مَ  قُلْ (: فرماید ـتْحِ  یَوْ ـعُ  لاَ  الْفَ وا الَّـذِینَ  یَنْفَ ـرُ فَ  كَ
مْ  یمَانُھُ لاَ  إِ مْ  وَ ونَ  ھُ : بگـو« ،]٢٩:  السجدة[ ،)یُنْظرَُ

و قضاوت، ایمان آوردن کفّار  )کار(در روز فیصلۀ 
بدیشان مھلت ) لحظھ ای(سودی بھ حالشان ندارد و 

 ».داده نمی شود
 واقعھ

چون وجود قیامت حتمی است و حتما واقع خواھد 
ذَا(: خداوند می فرمایـد. شد ـتِ  إِ قَعَ ـةُ  وَ اقِعَ  ،)الْوَ
ی عظــیم (ھنگــامی کــھ واقعــھ «، ]١:  الواقعــة[

 ».برپا شود) قیامت
 )روز قضاوت و فیصلھ( یوم الفصل

چون خداوند در آن روز بین بنـدگان قضـاوت و 
مٍ  لأِيَِّ (: خداوند می فرماید. فیصلھ می کند  أُجِّلَتْ  یَوْ

مِ  * ــوْ ــلِ  لِیَ صْ مَــا * الْفَ اكَ  وَ رَ مُ  مَــا أَدْ ــلِ  یَــوْ صْ  )الْفَ
بـرای چـھ ) این کارھـا(«، ]١٤ - ١٢:  المرسلات[

* ه انـد؟ روزی پس انداختھ و در نظر گرفتـھ شـد
ــاوت  ــرای روز قض ــردم(ب ــان م ــدایی ) در می و ج
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تو چـھ مـی دانـی ). * میان حق و باطل(انداختن 
 »روز داوری و جدایی چیست؟

 )گوش خراش(الصاخھ 
چون در آن روز چنان صدای بلندی بر می خیـزد 

 . کھ نزدیک است، گوشھا را کر کند
تِ  فَـإِذَا( :خداوند می فرمایـد ـاءَ  ،)الصَّـاخَّةُ  جَ

ھنگامی کھ صدای ھراس انگیـز گـوش «، ]٣٣:  بسع[
 ».بر آید) نفخۀ صور دوم(خراش 

 )بلای سخت و طاقت فرسا(الطامھ الکبری 
. چون بھ ھر ھولناک و وحشتناک پایان می دھـد

تِ  فَإِذَا(: خداوند می فرماید اءَ ى الطَّامَّةُ  جَ رَ بْ  ،)الْكُ
ھنگامی کھ بزرگتـرین حادثـھ «، ]٣٤:  النازعات[
 ».فرا می رسد) ی سخت طاقت فرسای قیامتو بلا(

 )کوبنده و بلای بزرگ(قارعھ 
: چون حوادث را با ھول و ھراس ھایش می کوبـد

ةُ ( عَ ةُ  مَا) ١( الْقَارِ عَ ، ]٢ ، ١:  القارعة[ ،)الْقَارِ
 »!بلای بزرگ چیست و چگونھ است؟! * بلای بزرگ«

 )رخداد راستین(حاقھ 
. مـی بخشـدزیرا بھ ھمة وعد و وعیدھا تحقـق 

اقَّـةُ (: خداوند می فرماید اقَّـةُ  مَـا) ١( الْحَ  ،)الْحَ
رخــداد ! * رخــداد راســتین«، ]٢ ، ١:  الحاقــة[

 »!راستین چگونھ رخدادی است؟
 ساعھ

چون بھ صورت ناگھانی بر مخلوقات پدیدار مـی 
نَّ (: خداونــد مــی فرمایــد. گــردد ــدَهُ  ََّ  إِ ــمُ  عِنْ  عِلْ
ةِ  آگـاھی از فرارسـیدن «، ]٣٤:  لقمـان[ ،)السَّاعَ

 ».قیامت ویژۀ خدا است
 )روز آخرت(یوم الاخره 

چون آخرین روزھای دنیاسـت و پـس از آن روزی 
الَّــذِینَ (: خداونــد فرمــوده اســت. نخواھــد بــود  وَ

مِنُونَ  لَ  بِمَـا یُؤْ ـكَ  أُنْـزِ لَیْ مَـا إِ لَ  وَ لِـكَ  مِـنْ  أُنْـزِ  قَبْ
ةِ  بِالآْخرَِ مْ  وَ آن کسـانی «، ]٤:  البقرة[ ،)یُوقِنُونَ  ھُ

کھ باور می دارند بھ آنچھ بر تو نـازل گشـتھ و 
بھ آنچھ پیش از تو فرو آمـده، و بـھ روز آخـرت 

 ».اطمینان دارند
 

 )روز حسدورزی(یوم التغابن 
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زیرا در روز قیامت، دوزخیان بر نعمتھایی کھ 
. نصیب اھل بھشت شده است، برآنان حسد می ورزنـد

ــد ــی فرمای ــد م ــكَ (: خداون مُ یَــ ذَلِ ــابُنِ  وْ  ،)التَّغَ
 ».و آن روز حسدورزی است«، ]٩:  التغابن[

 )روز حسرت(یوم الحسره 
زیرا در آن روز فرد گناھکار و نافرمـان بـھ 
خاطر اعمال نیکی کھ از دست داده و اعمـال بـدی 

خداونـد مـی . کھ مرتکب شد ه است، حسرت می خورد
مْ (: فرماید ھُ أَنْذِرْ مَ  وَ ةِ  یَوْ رَ سْ ذْ  الْحَ ـمْ  الأْمَْرُ  ضِيَ قُ  إِ ھُ  وَ

لَـةٍ  فِي ـمْ  غَفْ ھُ مِنُـونَ  لاَ  وَ ای («، ]٣٩:  مـریم[ ،)یُؤْ
کـھ رسـتاخیز (ظالمان را از روز حسرت !) پیغمبر

آن ھنگامی کھ کار از کار می گذرد . بترسان) است
بھ سر برده ) عمر گرانمایھ را(و ایشان در غفلت 

 ».ایمان نداشتھ اند) بھ بھشت و دوزخ(اند و 
نھا پاره ای از اسمھای قیامـت بودنـد کـھ ای

نامھــای دیگــری ھــم دارد و ھــر نــامی، یکــی از 
رویدادھای قیامت را بھ تصـویر مـی کشـد یـا از 
احوال بندگان پرده بر می دارد کھ دارای چھ وضع 
و حالی خواھند بود یا بھ عظمت و جایگاه آن روز 

 .اشاره دارد
 ایستگاھھای روز قیامت

طولانی خواھد بود و مواقف و روز قیامت، روزی 
حالتھای گوناگونی از اوضاع مردم را دربر خواھد 
داشت و با انواع و توده ھای مردم متفاوت خـواد 
بود و گاھی یک فرد مواقف و مواضع گونـاگونی را 

 .پشت سر می گذارد
در پاره ای از مواقف از ھـیچ کسـی از عملـش 

ی پرسیده نخواھد شد، بلکھ با اعمـالش مواجـھ مـ
. گردد بدون این کـھ مـورد مناقشـھ قـرار گیـرد

مَئِذٍ (: خداوند می فرماید وْ أَلُ  لاَ  فَیَ نْ  یُسْ نْسٌ  ذَنْبھِِ  عَ  إِ
لاَ  انٌّ  وَ در آن روز ھیچ پری و «، ]٣٩:  الرحمن[ ،)جَ

 ».انسانی از گناھش پرسش نمی گردد
در مــوقفی دیگــر از عملکردشــان پرســیده مــی 

بلکـھ از روی  شوند، امـا نـھ از روی اسـتفھام،
توبیخ، نکوھش، تحقیر، ذلیل گردانیدن و اعتـراف 

مْ (: خداونــد مــی فرمایــد. گــرفتن ــوھُ قِفُ ــمْ  وَ نَّھُ  إِ
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ئُولُونَ  آنان را نگاه دارید «، ]٢٤:  الصافات[ )مَسْ
 ».کھ باید بازرسی شوند

ـأَلَنَّ (: و نیز خداوند می فرمایـد نَسْ  الَّـذِینَ  فَلَ
سِلَ  مْ  أُرْ ھِ لَیْ لَنَسْ  إِ لِینَ  أَلَنَّ وَ سَ ، ]٦:  الأعـراف[ ،)الْمُرْ

بــھ طــور قطــع از کســانی کــھ ) در روز قیامــت(«
پیغمبران بھ سوی آنان روانھ شده اند می پرسـیم 

 ».و حتماً از پیغمبران ھم می پرسیم
و در برخی مواقف خلایق مورد بازخواسـت قـرار 
می گیرند و آنان بھ اعمال و کردارشان در دنیـا 

و از خداوند چیزی را کتمان نمی  اعتراف می کنند
ــد ــد. کنن ــی فرمای ــالی م لاَ (:  تع مُــونَ  وَ  ََّ  یَكتُْ
دِیثاً کـردار (نمـی تواننـد «، ]٤٢:  النساء[ ،)حَ

 ».گفتاری را از خدا پنھان سازند) یا
و در پاره ای از مواقف کفار مورد سوال قرار 
می گیرند و آنان دروغ مـی گوینـد و منکـر ایـن 

شوند کھ در دنیا کفر ورزیده اند؛ امـا  مطلب می
کجا این کارشان سودی برایشان خواھـد داشـت، در 
حالی کھ آنان در برابر خداوند ایستاده اند کـھ 
از اسرار و خفایای آنان خبـر دارد و نجوایشـان 

. را می شنود و پوشیدگی ھایشان را برملا می سازد
 : خداوند می فرماید

نْ  لَمْ  ثُمَّ ( مْ فِتْنَ  تَكُ ھُ لاَّ  تُ بِّنَا وََِّ  قَالُوا أَنْ  إِ  مَـا رَ
نَّا كِینَ  كُ فَ  انْظرُْ  * مُشرِْ یْ ذَبُوا كَ لَى كَ مْ  عَ سِـھِ ـلَّ  أَنْفُ ضَ  وَ

مْ  نْھُ انُوا مَا عَ ونَ  كَ تَـرُ ، ]٢٤ ، ٢٣:  الأنعـام[ ،)یَفْ
سپس عاقبت کفر آنان چیزی جز این نیست کـھ مـی «

ت سوگند کھ بھ خداوند کھ پروردگار ما اس: گویند
بنگر کھ چگونھ با خویشتن ! * ما مشرک نبوده ایم

ــرکا و  ــانی از ش ــد، و نش ــی گوین ــز دروغ م نی
 ».انبازانی نماند کھ آنان بھ ھم می بافتند

در برخی از صحنھ ھای قیامـت خبرھـا از یـاد 
ــان را  ــار مــی رود و سخنانش تکــذیب گــران تبھک
 فراموش می کنند و دچار اضطراب و استرس قرار می

خداونـد مـی . گیرند و مسایلشان را خلط می کنند
 :  فرماید

مَ ( یَوْ مْ  وَ قُولُ  یُنَادِیھِ تُمُ  مَاذَا فَیَ بْ جَ سلَِینَ  أَ رْ  * الْمُ
مِیَتْ  مُ  فَعَ ھِ لَیْ مَئِـذٍ الأْنَْبَـاءُ  عَ  )یَتَسـَاءَلُونَ  لاَ  فَھُـمْ  یَوْ

روزی را ) خاطرنشـان سـاز(«، ]٦٦ ، ٦٥:  القصص[
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: ا فریاد می دارد و می گویدکھ خداوند مشرکان ر
در ایـن ھنگـام * بھ پیغمبران چھ پاسخی دادید؟ 

ھمۀ خبرھا از یادشان مـی ) بر اثر حیرت و دھشت(
 ».رود و نمی توانند چیزی از یکدیگر ھم بپرسند

لذا دلیل و حجت را از یاد مـی برنـد و نمـی 
دانند بھ پروردگارشان چھ می گویند و چھ دلیلـی 

و حرفی بـرای گفـتن ندارنـد و  را عرضھ می کنند
 .ھیچ راه فرار و گریزی ندارند

 ...شفقت
 قیامت، با وجود طولانی و سختی اش، 

 .بر مؤمنان آسان خواھد شد
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 دمیدن در صور

دمیدن در صور، نخستین رویداد برپایی قیامـت 
و ایجاد دگرگونی در ھستی و اضطراب جھان خواھـد 

 .بود
 بنابراین،

 یزی دمیده می شود؟صور چیست و در چھ چ 
  چند بار در صور دمیده می شـود و پـس از

 دمیدن در صور چھ اتفاقی می افتد؟
 آیا ھمة بندگان دچار بی ھوشی می شوند؟ 

 درآمد
مـراد . صور شاخی است کھ در آن دمیده می شود

از شاخ ھمان چیزی است کھ بر سـر گوسـفند قـرار 
 .دارد

: بادیھ نشینی بھ محضر پیامبر آمـد و پرسـید
شاخی است کھ در آن دمیده «: صور یعنی چھ؟ فرمود

 ١».می شود
 مسئول دمیدن در صور

اسرافیل فرشتھ ای است کـھ مسـئول دمیـدن در 
صور است و در ھر لحظھ منتظـر فرمـان پروردگـار 

 .است تا بھ او فرمان دھد تا در صور بدمد
بھ ما خبر داده است کـھ اسـرافیل  رسول خدا

و را آفریــده اســت، در از زمــانی کــھ خداونــد ا
 آن حضـرت. انتظار دمیدن در آن بسـر مـی بـرد

 : فرمود
ھمانا فرشتھ ای کھ مسئولیت دمیـدن در صـور «

بھ او سپرده شده است، چشمانش آماده انـد و بـھ 
عرش می نگرند و چمشانش را باز و بستھ نمی کنـد 
تا مبادا قبل از آن کھ آنھا را بگشاید، خداوند 

از این رو چشـمانش ماننـد دو  بھ او فرمان دھد،
 ٢.ستارة درخشان ھستند

_________________________________________________________________________ 
 .احمد و ابوداود و حاکم با سند صحیح - ١
 .مستدرک حاکم با سند صحیح - ٢
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در این زمان کھ ما در قـرب قیامـت بسـر مـی 
بریم، اسرافیل بیشتر خود را برای دمیدن در صور 

 .آماده می کند
چگونـھ شـادمان باشـم از «: فرمود رسول خدا

نعمت برخوردار شوم در حالی کھ اسرافیل صـور را 
کج کـرده و گـوش  بھ دھان گرفتھ و پیشانی اش را

بھ فرمان است تا بھ او دستور رسد تـا بـھ صـور 
در این ھنگام ! پس یا رسول : بدمد؟ آنان گفتند

نَا :بگویید«: ما چھ بگوییم؟ فرمود ـبُ سْ ـمَ   حَ نِعْ  وَ
كِیلُ  لْنَا الوَ كّ لَى تَوَ  ١.»ربنا  عَ

 دلایلی از قرآن و حدیث بر نفخ صور
و واقعـی اسـت کـھ  دمیدن در صور امری حقیقی

رعب و وحشت فراوانی دربر دارد و برای اثبات آن 
 . آیات و روایات فراوانی وارد شده است

 :از آن جملھ
نُفِخَ (: خداوند می فرماید عِقَ  الصُّورِ  فِي وَ  مَـنْ  فَصَ

اتِ  فِي مَنْ  السَّمَاوَ ضِ  فِي وَ لاَّ  الأْرَْ  نُفِـخَ  ثُـمَّ  َُّ  شاَءَ  مَنْ  إِ
ى فِیھِ  رَ مْ  فَإِذَا أُخْ امٌ  ھُ ونَ  قِیَ  ، ]٦٨:  الزمر[ ،)یَنْظرُُ
در صور دمیده خواھد شد و تمام کسانی کھ در «

آسمانھا و زمین ھستند می میرند مگر کسـانی کـھ 
آنـان را تـا زمـان دیگـری زنـده (خدا بخواھـد 

سپس بار دیگر در آن دمیده می شود، بـھ ). بدارد
خیزند و بھ پا می ) جان می گیرند و(ناگاه ھمگی 

تا در حق ایشـان چـھ شـود و حسـاب و (می نگزند 
کتابشان کی انجام پذیرد و سرنوشتشـان بـھ کجـا 

 »).بینجامد
مَ (: و نیز خداوند فرموده است یَـوْ خُ  وَ  فِـي یُـنْفَ

عَ  الصُّورِ  زِ اتِ  فِي مَنْ  فَفَ مَنْ  السَّمَاوَ ضِ  فِي وَ لاَّ  الأْرَْ  مَـنْ  إِ
ـلٌّ  َُّ  شاَءَ  كُ هُ  وَ و «، ]٨٧:  النمـل[ ،)اخـِرِینَ دَ  أَتَـوْ

روزی کھ در صور دمیده شود، و تمام کسانی کھ در 
آسمانھا و زمینند وحشـت زده و ھراسـناک شـوند، 

و ھمگان فروتنانھ در . مگر کسانی کھ خدا بخواھد
 ».پیشگاه او حاضر و آماده می گردند

نُفِخَ (و نیز فرموده است   ھُـمْ  فَـإِذَا الصُّورِ  فِي وَ
دَاثِ الأَْ  مِنَ  لَى جْ مْ  إِ بِّھِ بـرای («، ]٥١:  یس[ یَنْسِلُونَ  رَ

_________________________________________________________________________ 
 .سنن ترمذي با سند صحیح لغیره - ١
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در صور دمیده می شود و بھ ناگاه ھمـۀ ) بار دوم
دادگـاه (آنان از گورھا بیرون آمده و بـھ سـوی 

پروردگارشان شـتابان رھسـپار مـی ) حساب و کتاب
 ».گردند

در ایـن ھنگـام در صـور «: فرمـود رسول خدا
 خـمد گـردنش را وشنبكس آن را  ھر. شود دمیده مي

نخستین كسـي كـھ . دھد ميفرا د و بھ آن گوش کن مي
شنود، مردي است كھ در حال درسـت كـردن  آن را مي

شود و مـردم نیـز  ھوش مي او بي .ي شترش است حوضچھ
 ١».شوند ھوش مي بي

 تعداد دفعات دمیدن در صور
اسرافیل دو بار بھ صورت وحشتناک در صور مـی 

 .دمد
 نفخھ اول
ن نفخــھ اول، ھمــة موجــودات، اعــم از در ایــ

انسانھا، جنیان، حیوانات، پرنـدگان و حشـرات و 
ھمة موجودات از بین می رود و صفحة جھـان ھسـتی 
پیچیده می شود و فقط پروردگـار جبـار و مقتـدر 

 .باقی می ماند
 نفخة دوم

این نفخة بعث و نشور است کـھ مردگـان زنـده 
 .شده و از قبرھایشان بر می خیزند

اوند در قرآن از ھـر دو نفخـھ و آنچـھ در خد
میان این دو نفخھ روی می دھد را ذکـر نمـوده و 

 : می فرماید
نُفِخَ ( عِقَ  الصُّورِ  فِي وَ اتِ  فِي مَنْ  فَصَ مَنْ  السَّمَاوَ  فِي وَ
ضِ  لاَّ  الأْرَْ ى فِیـھِ  نُفِخَ  ثُمَّ  َُّ  شاَءَ  مَنْ  إِ ـرَ ـمْ  فَـإِذَا أُخْ  ھُ
امٌ  ونَ  قِیَ و روزی کـھ در «، ]٦٨:  الزمـر[ ،)یَنْظـُرُ

صور دمیده شود، و تمام کسانی کھ در آسـمانھا و 
زمینند وحشت زده و ھراسناک شوند، مگر کسانی کھ 

و ھمگـان فروتنانـھ در پیشـگاه او . خدا بخواھد
 ».حاضر و آماده می گردند

و نیز حالت مـردم را توصـیف کـرده اسـت کـھ 
: رمایـدمـی ف. چگونھ از قبرھایشان بر می خیزند

نُفِخَ ( ـدَاثِ  مِنَ  ھُمْ  فَإِذَا الصُّورِ  فِي وَ لَـى الأْجَْ ـمْ  إِ بِّھِ  رَ
_________________________________________________________________________ 
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در صـور ) بـرای بـار دوم(«، ]٥١:  یـس[ یَنْسِلُونَ 
دمیده می شود و بھ ناگاه ھمـۀ آنـان از گورھـا 

) دادگـاه حسـاب و کتـاب(بیرون آمده و بھ سـوی 
 ».پروردگارشان شتابان رھسپار می گردند

و نفخـة » راجفھ«نفخة اول را  ھمچنین خداوند
مَ (: نامیـده و فرمـوده اسـت» رادفھ«دوم را   یَـوْ

فُ  جُ ةُ  تَرْ ا) ٦( الرَّاجفَِ ھَ عُ  النازعـات[ ،)الرَّادِفَةُ  تَتْبَ
 :٧ ، ٦[ ، 

ل، در صور دمیده می (در آن روزی کھ « نفخۀ اوّ
و دنیا خـراب مـی (زلزلھ ای در می گیرد ) شود و

نفخـۀ دوم، در (سپس * ). گردد و ھمگان می میرند
زلزلۀ دیگری ) صور دمیده می شود و زلزلۀ نخستین

 ».بھ دنبال خواھد داشت
= صـیحھ «در جایی دیگر خداوند نفخـة اول را 

نامیـده و » صـور«و نفخـة دوم را » صدا و فریاد
ونَ  مَا(: فرموده است لاَّ  یَنْظرُُ ةً  إِ حَ یْ احدَِةً  صَ مْ  وَ ـذُھُ  تَأْخُ

مْ  ھُ ونَ  فَلاَ  * یَخصِِّمُونَ  وَ تَطِیعُ ةً  یَسْ صِیَ لاَ  تَوْ لَى وَ ـمْ  إِ لِھِ  أَھْ
ونَ  جعُِ نُفِخَ  * یَرْ مْ  فَإِذَا الصُّورِ  فِي وَ دَاثِ  مِنَ  ھُ لَى الأْجَْ  إِ

مْ  بِّھِ ونَ  رَ  ، ]٥١ - ٤٩:  یس[ ،)یَنْسِلُ
ناگھـان (انتظار نمی کشند مگر صدایی را کھ «

د ایشان را در بر می گیر) طنین انداز می گردد و
در حالی کھ با یکـدیگر ) و نابودشان می گرداند(
بھ معاملھ و کار و بار روزمرۀ زنـدگی، سـرگرم (
ایـن حادثـھ بـھ قـدری سـریع و . * (درگیرند) و

حتّی توانایی وصیّت نمـودن و ) غافلگیرانھ است کھ
سفارش کردن نخواھند داشت، و حتّی فرصـت مراجعـھ 

خواھنـد بھ سوی خانواده و فرزندانشان را پیدا ن
در صور دمیده می شـود و ) برای بار دوم. * (کرد

بھ ناگاه ھمۀ آنان از گورھا بیرون آمـده و بـھ 
پروردگارشان شـتابان ) دادگاه حساب و کتاب(سوی 

 ».رھسپار می گردند
 مدّت زمان بین دو نفخھ

نص صریحی بین این دو نفخھ نیامـده اسـت تـا 
حـدیثی مدّت بین دو نفخھ را مشخص نماید، اما در 

بھ صورت اشـاره آمـده  از طریق حضرت ابوھریره
فاصلة میان دو صـور، «: : فرمود است کھ آن حضرت
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چھـل روز اسـت؟ ! اي ابوھریره: گفتند. »چھل است
: پرسـیدند. در این مورد، چیزي نمـي گـویم: گفت

در ایـن مـورد، چیـزي نمـي : چھل سال است؟ گفـت
در : چھل ماه است؟ باز ھـم گفـت: پرسیدند. گویم

 . این مورد، چیزي نمي گویم
فاصلة بین دو صور را بیان نکـرد،  ابوھریره

نشنیده بود، آن گاه در  چون آن را از رسول خدا
آن گاه خداوند از آسمان آبـی «: تکمیل حدیث گفت

 » .فرود می آورد و انسانھا مانند گیاه می رویند
تمام اعضاي بدن انسـان، از «: فرود آن حضرت

ود مگر بیخ دُمش كھ آفرینش، از آن شـروع ر بین مي
 ١.»شود مي

 در چھ روزی در صور دمیده می شود؟
ھر دو نفخة اول و دوم، یعنی نفخة اماتھ کـھ 
ھمة خلایق از بین می روند و نفخة بعث و نشور کھ 
موجودات زنده می شوند و از قبرھا بر می خیزند، 

 .در روز جمعھ روی می دھند
بھتـرین روزتـان، روز «: فرمـود رسول خـدا 

جمعھ اسـت، در ھمـین روز آدم آفریـده شـد و در 
ھمین روز وفات کـرد، نفخـة اول و دوم در ھمـین 
روز انجام می پذیرد، پس در ھمین روز بـھ کثـرت 
برایم درود و سلام بفرستید، چون درود و سـلامتان 

یـا : اصـحاب گفتنـد. در این روز بھ من می رسـد
سلام ما بھ تو می رسد، در چگونھ درود و ! رسول 

حالی کھ استخوانھایت بھ خاک تبـدیل شـده اسـت؟ 
خداوند بر زمین حرام کرده است : فرمود پیامبر

 ٢».کھ اجساد انبیا را بخورد
قیامت جز در روز «: و نیز در حدیثی آمده است

 ٣».جمعھ برپا نمی شود
در روز جمعھ ھـر «: در روایت دیگری آمده است

بـھ زنـگ اسـت و منتظـر برپـایی جنبنده ای گوش 
 ١».قیامت است

_________________________________________________________________________ 
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 نخستین کسی کھ نفخة اول را می شنود
نفخة اول در حالی انجام می پذیرد کـھ مـردم 
بھ صـورت عـادی و طبـق معمـول مشـغول زنـدگی و 

چنان کھ یکـی . گذراندن حیات عادی خودشان ھستند
بھ بازار رفتھ و پارچھ را مـی گیـرد تـا آن را 

ا دوشیده و در حال رفتن بـھ بخرد، دیگری شترش ر
خانھ اش است تا آن را بنوشد، فرد دیگری حوضـچھ 
ای را در کنار چاھی درست کرده تـا آب را در آن 
جمع کند و بھ شترش بدھد، شـخص دیگـری در کمـال 
آرامش و امنیت سفره را پھن نموده تا یـک لقمـھ 
را پس از دیگری در دھانش بگذارد، کھ ناگھان در 

رافیل در صور می دمد و ترس و وحشت این ھنگام اس
بزرگی، ھستی را فرا می گیرد و دلھای مـردم مـی 
ــد و  ــی جھن ــرون م ــاد بی ــد و ارواح از اجس ترک

 .انسانھا می میرند

 دو کھ فرا مي رسد ناگھاني چنان، قیامت و
 کنند مي یگدیگر پھن بین را ھایشان چھرپا ،نفر
 را آنھا و اند نداده انجام اي معاملھ ھنوز ولي
 .شود مي اپبر قیامت کھ اند نکرده جمع

مي  را شترش ي،شخص کھ است ناگھاني چنان و
 قیامت بنوشد، شیرش را اینکھ از قبل اما دوشد
 فرد، کھ است يناگھان چنان و .شود مي برپا

 اینکھ از قبل اما گیرد مي را اش حوض شکافھاي
 .شود مي برپا قیامت بدھد، آب را ھایش دام

 ،يشخص کھ است ناگھاني اي دازهان بھ حتي و
 بھ موفق اما برد مي دھانش بسوي را اش لقمھ

 .»شود نمي خوردنش

 ؤمنانرحمت و شفقت خداوند بر م

ترس و وحشت بزرگی در آن روز دامنگیر بندگان 
می شود، از این رو خداوند با آرامی و نرمی جان 
مؤمنان را می گیرد و فقط انسانھای بـد و شـرور 

 .نندباقی می ما
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با تفصیل از حوادث قبـل از نفخـة  رسول خدا
: اول و در اثنای آن پرده برداشتھ و می فرمایـد

ھـا تـا  كند و میـان آن دجال در امت من ظھور مي«
خواھـد ) مـاه یـا سـال ،روزچھل نمي دانم (چھل 
 ھگاه خداوند عیسي بـن مـریم را كـھ بـ آن. ماند

او . دفرسـت مـي فـروعروه بن مسعود شباھت دارد، 
سپس . كند خواند و او را نابود مي دجال را فرا مي

در میـان دو نفـر  .مانـد ھفت سال میان مـردم مي
 . ندارددشمني و عداوتي وجود 

فرسـتد  گاه خداوند باد خنكي از طرف شام مي آن
اي ایمان یا خیـر در  ي ذره كس كھ بھ اندازهر و ھ

این كھ این بـاد جـان او را  قطعاً قلب او باشد، 
گیرد، حتي اگر شخصي در دل كـوه خـود  ميزمین در 

و  ودرمـیجـا نیـز  را پنھان كند، این باد در آن
سـبكي ھ ھاي بـد بـ گاه انسان آن .گیرد جانش را مي

نسـبت بـھ (درنـدگان  گریپرنده و دشمني و تجاوز
مانند كھ ھیچ معروفي را معـروف و  باقي مي) گناه

شـیطان  این ھنگـامدر . دانند منكري را منكر نمي
آیا از من اجابت : گوید شود و مي بر آنان ظاھر مي

بـھ چـھ چیـزي دسـتور : گوینـد ھا مي كنید؟ آن نمي
خواند، در  ھا فرا مي دھي؟ آنان را بھ پرستش بت مي

ھ حالي كھ در وفور نعمت و زندگي خوب و مرفـھ بـ
 . برند سر مي

كس آن  ھر. شود در این ھنگام در صور دمیده مي
فـرا د و بھ آن گـوش کن مي خمش را د گردنوشنبرا 
شنود، مردي اسـت  نخستین كسي كھ آن را مي. دھد مي

او  .ي شـترش اسـت كھ در حال درسـت كـردن حوضـچھ
آن گـاه  .شوند ھوش مي شود و مردم نیز بي ھوش مي بي

خداونــد بــارانی بســان شــبنم فــرود مــی آورد و 
 . اجسادشان می روید

کـھ  سپس دو مرتبـھ در صـور دمیـده مـی شـود
آن گـاه . بناگاه مردم ایستاده و نگاه می کننـد

بـھ سـوی پروردگارتـان ! ای مـردم: گفتھ می شود
آنان را نگاه دارید کھ مورد بازخواست . بشتابید

اعزامیان بـھ : آن گاه گفتھ می شود. قرار گیرند
تعـداد آنـان : می پرسـند. دوزخ را بیرون آورید
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ھصـد و از ھر ھزار نفـر، ن: چقدر است؟ می گویند
این، آن روزی است کھ کودکان پیر ! نود و نھ نفر

می شوند و روزی است کھ شدت ھول قیامـت نمایـان 
 ١».می گردد

دمیدن در صور، کاری وحشتناک اسـت و حـوادثی 
کھ پس از آن روی می دھند، بسـیار ھـراس انگیـز 

بھ ما آموختھ اند کـھ  خواھند بود و رسول خدا
یعنی کافی اسـت . لوکیلحسبنا  و نعم ا: بگوییم

کھ بھ  پنـاه ببـریم؛ زیـرا اوسـت کـھ افـراد 
 .وحشتزده را امان می بخشد

 ...وقفھ 
اسرافیل، علی رغم خلقت عظیم و درجة بـزرگ و 

 عبادت پیوستھ اش،
 .در اثر خوف و عظمت آفریدگارش می لرزد
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 بعث و نشور

پس از دمیدن دومین بار در صور، بندگان برای 
 .شور بر می خیزندبعث و ن

 بنابراین،
 بعث چیست؟ 
 دلایل وقوع آن کدامند؟ 
 نشور یعنی چھ؟ 
 کیفیت آن چگونھ است؟ 
  حال آنان کھ در بیرون قبرھا بوده

 اند، چگونھ است؟

 
 درآمد

بعث و نشر بھ معنای بیرون آوردن مردگان از 
قبرھایشان بھ صورت زنده، و زنده گردانیدن ھمة 

تھ اند، یا غرق شده و مردگان، حتی آنان کھ سوخ
ماھیان آنان را بلعیده اند، یا درندگان آنان 
را خورده اند، چرا کھ ھیچ چیزی پروردگارمان را 

 .درمانده و ناتوان نمی گرداند
 دلایل وقوع بعث

ایمان بھ برانگیختن بندگان برای حساب و 
جزا، یکی از اصول ایمان است، و تکذیب و انکار 

. فر ورزیدن خداغوند استآن بھ منزلة تکذیب و ک
ةِ  كَذَّبُوا بَلْ (: خداوند متعال می فرماید  بِالسَّاعَ

تَدْنَا أَعْ ةِ  كَذَّبَ  لِمَنْ  وَ ا بِالسَّاعَ عِیرً :  الفرقان[ )سَ
واقع قضیّھ این است کھ آنان قیامت را «. ]١١

دروغ می دانند، و ما برای کسی کھ قیامت را 
آماده  دروغ بداند آتش شعلھ ور و سوزانی را

 ».کرده ایم
خداوند در آیات فراوانی از بعث و نشور یاد 

 :کرده است، از جملھ
 ) َم ي یَوْ طيَِّ  السَّمَاءَ  نَطوِْ تُبِ  السِّجلِِّ  كَ كُ مَا لِلْ  كَ

لْقٍ  أَوَّلَ  بَدَأْنَا دًا نُعِیدُهُ  خَ عْ نَا وَ یْ لَ نَّا عَ  إِ
نَّا این («. ]١٠۴:  الأنبیاء[ ،)فَاعِلِینَ  كُ
ما آسمان ) تحقّق می پذیرد کھ(روزی ) امر
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را در ھم می پیچیم بھ ھمان صورت کھ 
. طومار نامھ ھا در ھم پیچیده می شود

ھمان گونھ کھ آفرینش را سر دادیم، 
این  . آفرینش را از نو بازگشت می دھیم

وعده ای است کھ ما می دھیم، و ما قطعاً 
 ».آن را بھ انجام می رسانیم

 ) ْمْ  قُل فَّاكُ تِ  كُ مَلَ  یَتَوَ كِّلَ  الَّذِي الْمَوْ مْ  وُ  ثُمَّ  بِكُ
لَى مْ  إِ بِّكُ ونَ  رَ عُ جَ : بگو«. ]١١:  السجدة[ )تُرْ

فرشتۀ مرگ کھ بر شما گماشتھ شده است، 
جان شما را می ) بھ سراغتان می آید و(

گیرد، سپس بھ سوی پروردگارتان 
 ».بازگردانده می شوید

 ) َم وا الَّذِینَ  زَعَ رُ فَ ثوُایُبْ  لَنْ  أَنْ  كَ  بَلَى قُلْ  عَ
بِّي رَ ثنَُّ  وَ عَ بْ نَّ  ثُمَّ  لَتُ تُمْ  بِمَا لَتُنَبَّؤُ مِلْ ذَلِكَ  عَ  وَ
لَى کافران می «. ]٧:  التغابن[ )یَسِیرٌ  َِّ  عَ

پندارند کھ ھرگز زنده و برانگیختھ 
چنین نیست کھ می : بگو! نخواھند گردید

زنده و ! پندارید، بھ پروردگارم سوگند
ید شد، و سپس از آن برانگیختھ خواھ

چیزھایی کھ می کرده اید با خبرتان 
و این کار برای خدا ساده و . خواھند کرد

 ».آسان است
 رسول خدا ثُ  «: فرمود عَ دٍ كُلُّ  یُبْ بْ لَى عَ  مَا عَ

ھِ  مَاتَ  لَیْ ھر انسانی بر ھر عقیده ای  ١.» عَ
 .کھ مرده است، محشور می گردد

  »ثُ  إنما عَ مْ نِیَّا على الناس یُبْ مردم  ٢.»تِھِ
بر نیتھایی کھ داشتھ اند، برانگیختھ می 

 .شوند

 دلایلی بر ممکن بودن بعث و برانگیختن
خداوند در برابر دیدگانمان دلایل فراوانی را 
قرار داده است کھ این دلایل ما را وادار می 

پاره ای . کنند تا بھ بعث و نشور ایمان بیاوریم
 :از این دلایل عبارتند از

_________________________________________________________________________ 
  .)١٦٥/  ٨( مسلم صحیح - ١
 .)٢٤/  ١٠( صحیح ماجھ، ابن صحیح - ٢
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 مدن باران بر زمین، کھ پس از فرود آ
 .نزول آن بھ اجازة  زنده می شود

ما بھ سرزمینی خشک، بی حاصل و مرده گذر می 
کنیم کھ در آن نھ گیاھی وجود دارد و نھ کشت و 
حیاتی، و چون خداوند باران را فرود می آورد، 
بھ اھتزاز در آمده و زندگی و حیات بھ آن باز 

 .و سرسبز قرار می گیرد می گردد و سرزمینی زنده
پس ھمانگونھ کھ زمین خشک و بی حاصل بود، 
سرسبز و خرم گردید، بھ ھمین شکل، خداوند 
مردگان را زنده خواھد کرد و بھ این استخوانھای 

چنان . پوسیده و اجساد خشکیده حیات خواھد بخشید
وَ «: کھ خداوند می فرماید ھُ سِلُ  الَّذِي وَ  الرِّیَاحَ  یُرْ

ا نَ  بُشرًْ مَتِھِ  یَدَيْ  بَیْ حْ تَّى رَ ذَا حَ ابًا أَقَلَّتْ  إِ حَ  ثِقَالاً  سَ
قْنَاهُ  لَدٍ  سُ نَا الْمَاءَ  بِھِ  فَأَنْزَلْنَا مَیِّتٍ  لِبَ جْ رَ  بِھِ  فَأَخْ

لِّ  مِنْ  اتِ  كُ ذَلِكَ  الثَّمَرَ جُ  كَ تَى نُخرِْ مْ  الْمَوْ لَّكُ ونَ  لَعَ  »تَذَكَّرُ
را بھ او کسی است کھ بادھا «. ]٥٧:  الأعراف[

عنوان مژده رسانھای رحمت خود پیشاپیش می 
بر دوش (ھنگامی کھ بادھا ابرھای سنگین . فرستد

خشکیده (برداشتند، آنھا را بھ خاطر زمینی ) خود
مرده می رانیم و آب را در آنجا می ) ھمچون

از (بارانیم و با آن ھر نوع میوه و محصولی را 
کھ (و ھمان گونھ . پدید می آوریم) خاک تیره

) زمین مرده را پرجنب و جوش و زنده می کنیم
و (بیرون می آوریم ) نیز از دل خاک(مردگان را 

در بارۀ این امثال کھ . زندگی دوباره می بخشیم
) بیانگر نمونۀ معاد در این دنیا است بیندیشید

 ».تا شما متذکّر شوید و عبرت گیرید
روایت شده است  در حدیثی از طریق ابی رزین

چگونھ خداوند مردگان را ! یا رسول : تمکھ گف
آیا بھ سرزمین خشکی گذر : زنده می کند؟ فرمود

آیا دوباره گذرت : بلھ، فرمود: نکرده ای؟ گفتم
بر آن سرزمین نیفتاده است کھ سرسبز و شاداب 
باشد و دو باره گذر نمایی کھ خشکیده و بار 

بلی، : دیگری آن را سرسبز و خرم ببینی؟ گفتم
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خداوند این گونھ مردگان را زنده خواھد : ودفرم
 ١».کرد
 
 
 

 استدلال بھ آغاز آفرینش بر اعادة آن
ذاتی کھ ابتدا وقتی خواست، آفریدگان را 
آفرید و آنان را صورت بخشید، تواناست کھ باری 
دیگر، در چھ وقت و چگونھ آنان را زنده گرداند؛ 
زیرا اعاده کردن از آفرینش نخستین آسان تر 

 : چنان کھ خداوند می فرماید. تاس
ي( مَ نَطوِْ طيَِّ  السَّمَاءَ  یَوْ تُبِ  السِّجلِِّ  كَ كُ مَا لِلْ  كَ

لْقٍ  أَوَّلَ  بَدَأْنَا دًا نُعِیدُهُ  خَ عْ نَا وَ یْ لَ نَّا عَ نَّا إِ  كُ
روزی ) این امر(«. ]١٠٤:  الأنبیاء[ )فَاعِلِینَ 

ما آسمان را در ھم می ) تحقّق می پذیرد کھ(
ھمان صورت کھ طومار نامھ ھا در ھم پیچیم بھ 

ھمان گونھ کھ آفرینش را سر . پیچیده می شود
این  . دادیم، آفرینش را از نو بازگشت می دھیم

وعده ای است کھ ما می دھیم، و ما قطعاً آن را 
 ».بھ انجام می رسانیم
وَ (: و نیز می فرماید ھُ دَأُ  الَّذِي وَ قَ  یَبْ  ثُمَّ  الْخلَْ

وَ  یُعِیدُهُ  ھُ نُ  وَ وَ ھِ  أَھْ یْ لَ او است «. ]٢٧:  الروم[ )عَ
کھ آفرینش را آغاز کرده است و سپس او را باز 

 ».می گرداند، و این برای او آسانتر است
 زنده گردانیدن برخی از مردگان در دنیا

در دنیا نیز برای برخی از بندگان مرگ صورت 
گرفتھ و خداوند آنان را زنده گردانیده است، 

زنده کردن فردی کھ در بنی اسرائیل مانند مانند 
کشتھ شد و وقتی پاره ای از گوشت گاو را بھ او 

 : چنان کھ خداوند می فرماید ٢.زدند، زنده شد

_________________________________________________________________________ 
 .)٢٩/  ٢٠( با روایت حسن أحمد الإمام مسند - ١
  
ی در بنی اسرائیل وجود داشت کھ فرزندی نداشت وی سرمایة مرد - ٢

لذا برادرزه . فراوانی داشت و جز یک برادرزاده وارث دیگری نداشت
اش در میراث عمویش شتاب نموده و او را بھ قتل رساند و شبانھ 
نعشش را برداشت و بر دروازة فرد دیگری گذاشت و صبح آن روز ادعی 

در نتیجة آن نبرد بزرگی بین آنان . ستنمود کھ او آن را کشتھ ا
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بُوهُ ( رِ لْنَا اضْ ا فَقُ ضِھَ عْ ذَلِكَ  بِبَ یيِ كَ تَى َُّ  یُحْ  الْمَوْ
مْ  یكُ یُرِ مْ  آیَاتِھِ  وَ لَّكُ ونَ  لَعَ قِلُ . ]٧٣:  البقرة[ )تَعْ

را بھ آن ) قربانی(پاره ای از آن : فتیمپس گ«
و این کار را کردید و خدا کشتھ . (بزنید) کشتھ(

در روز (خداوند مردگان را ). را زنده کرد
خود را ) قدرت(چنین زنده می کند و دلایل ) قیامت

حقیقت و اسرار (بھ شما می نمایاند تا این کھ 
 ».دریابید) شریعت را

ایی گذر نمود کھ ھمان گونھ کھ فردی از روست
ویران شده و سقف خانھ ھایش بر زمین افتاده 

 ١.بود
                                                                                                                                              
درگرفت، تا جایی کھ دست بھ اسلحھ برده و در مصاف ھم قرار 

 . گرفتند
چرا بھ جان ھم افتاده و اختلاف می : آنگاه خردمندان آنان گفتند

 .کنید در حالی کھ پیامبر خدا، موسی در میان شماست
آن گاه . ردندلذا در نزد موسی آمدند و ماجرا را برای وی تعریف ک

ذْ ( :خداوند برای موسی وحی فرستاد و فرمود إِ ى قَالَ  وَ مِھِ  مُوسَ نَّ  لِقَوْ  إِ
مْ  ََّ  كُ وا أَنْ  یَأْمُرُ ةً  تَذْبَحُ ا أَتَتَّخذُِنَا قَالُوا بَقَرَ وذُ  قَالَ  ھُزُوً  أَنْ  بِااللهَِّ  أَعُ

ونَ  اھِلِینَ  مِنَ  أَكُ ن ھنگامی آ) بھ یاد آورید(و « .]٦٧:  البقره[ )الْجَ
خدا بھ شما دستور می دھد کھ گاوی : را کھ موسی بھ قوم خود گفت

بھ خدا پناه : آیا ما را مسخره می کنی؟ گفت: را سرببرید، گفتند
 » .می برم از این کھ جزو نادانان باشم

اگر آنان از موسی اطاعت کرده و اعتراض نمی کردند و گاوی را می 
می کرد، اما آنان سختی کردند و کشتند، این کار برای آنان کفایت 

در نتیجھ کار برایشان دشوار گردید تا این کھ بھ گاوی کھ آن 
ویژگی ھا را دارا بود، را پیدا کرده و صاحبش فقط صاحب ھمان یک 

بھ خدا سوگند آن را بھ کمتر از پری پوستش از طلا : گفت. گاو بود
آن را ذبح  لذا آن گاو را بھ ھمان قیمت خریده و. نخواھم فروخت

از . نموده و پاره ای از آن را بھ مقتول زدند، آن گاه او برخاست
چھ کسی تو را بھ قتل رسانده است؟ بھ برادرزاده اش : او پرسیدند

. آن گاه دوباره بھ زمین افتاد و مرد. این: اشاره نمود و گفت
 ).١/١٤٥(تفسیر ابن کثیر، سوره بقره، 

 أَوْ (: آیھ بیـان فرمـوده اسـت این ماجرا را خداوند در این - ١
لَى مَرَّ  كَالَّذِي یَةٍ  عَ ھِيَ  قَرْ اوِیَةٌ  وَ لَى خَ ا عَ وشِھَ رُ یيِ أَنَّى قَالَ  عُ ذِهِ  یُحْ دَ  َُّ  ھَ  بَعْ
ا تِھَ امٍ  مِائَةَ  َُّ  فَأَمَاتَھُ  مَوْ ثھَُ  ثُمَّ  عَ مًـا لَبثِتُْ  قَالَ  لَبثِتَْ  كَمْ  قَالَ  بَعَ  أَوْ  یَوْ
ضَ  مٍ  بَعْ امٍ  مِائَةَ  لَبثِتَْ  بَلْ  قَالَ  یَوْ لَى فَانْظرُْ  عَ امِكَ  إِ ابِكَ  طعََ شرََ ـنَّھْ  لَمْ  وَ  یَتَسَ

انْظرُْ  لَى وَ لَكَ  حمَِارِكَ  إِ عَ لِنَجْ انْظرُْ  لِلنَّاسِ  آیَةً  وَ لَى وَ فَ  الْعِظاَمِ  إِ ا كَیْ  نُنْشِزُھَ
ا ثُمَّ  وھَ مًا نَكسُْ یَّنَ  فَلَمَّا لَحْ لَمُ  قَالَ  لَھُ  تَبَ لَى ََّ  أَنَّ  أَعْ  )قَـدِیرٌ  شـَيْءٍ  كُـلِّ  عَ

رة[ ھمچون کسی کھ از کنـار دھکـده ای ) آیا آگاھی از(یا « . ]٢٥٩:  البق
گذر کرد، در حالی کھ سقف خانھ ھا فرو تپیده بود و دیوارھای آنھا 

اجساد فرسـوده (چگونھ خدا این : بر روی سقفھا فرو ریختھ بود؛ گفت
را پس از مرگ آنان زنده مـی کنـد؟ ) نجاو از ھم پاشیدۀ مردمان ای

: گفت) بھ او(پس خدا او را صدسال میراند و سپس زنده اش گرداند و 
روزی یـا قسـمتی از ) نمی دانم، شاید: (چھ مدّت درنگ کرده ای؟ گفت

بـھ خـوردنی و . بلکھ صدسـال درنـگ کـرده ای) نھ: (فرمود. یک روز
ببین کھ با گذشـت ایـن و (نگاه کن ) کھ ھمراه داشتی(نوشیدنی خود 
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یا این داستان کھ خداوند از حضرت ابراھیم 
ذْ : (یادآور نموده است إِ اھِیمُ  قَالَ  وَ بْرَ بِّ  إِ نِي رَ رِ  أَ

فَ  یيِ كَیْ تَى تُحْ وْ لَمْ  قَالَ  الْمَ وَ لَكِنْ  بَلَى قَالَ  تُؤْمِنْ  أَ  وَ
ئِنَّ  طْمَ بھ خاطر (و «. ]٢٦٠:  البقره[ )قَلْبِي لِیَ
! پروردگارا: ھنگامی را کھ ابراھیم گفت) بیاور

. بھ من نشان بده چگونھ مردگان را زنده می کنی
ولی تا ! چرا: گفت! مگر ایمان نیاورده ای؟: گفت

و با افزودن آگاھی (اطمینان قلب پیدا کنم 
 »).بیشتر، دلم آرامش یابد

یزی را از از کمال قدرت الھی این است کھ چ
 ضد آن بیرون می آورد

یعنی خداوند تواناست کھ جسدی زنده و تر و 
تازه را از استخوانی خشک و مرده بیرون آورد،آن 

 .گونھ کھ آتش را از درخت سبز بیرون می آورد
بَ (: چنان کھ خداوند می فرماید رَ ضَ  مَـثلاًَ  لَنَـا وَ

نَسِيَ  قَھُ  وَ لْ یيِ مَنْ  قَالَ  خَ مِـیمٌ  ھِيَ وَ  الْعِظاَمَ  یُحْ  قُـلْ  * رَ
ا ییِھَ ا الَّذِي یُحْ وَ  مَرَّةٍ  أَوَّلَ  أَنْشأََھَ ھُ لْقٍ  بِكُلِّ  وَ لِـیمٌ  خَ  عَ

لَ  الَّذِي * عَ مْ  جَ رِ  مِنَ  لَكُ رِ  الشَّجَ ضَ ا الأْخَْ  أَنْتُمْ  فَإِذَا نَارً
برای مـا مثـالی «. ]٨٠ - ٧٨:  یس[ )تُوقِدُونَ  مِنْھُ 

رامـوش مـی ف) از خـاک(می زند و آفرینش خود را 
ــد ــی گوی ــد و م ــن : کن ــد ای ــی توان ــی م ــھ کس چ

استخوانھایی را کھ پوسیده و فرسوده انـد زنـده 
کسی آنھا را زنده مـی گردانـد : بگو! * گرداند؟

از نیسـتی بـھ ھسـتی (کھ آنھا را نخسـتین بـار 
آفریـده ) آورده است و آنھا را بدون الگو و مدل

گی احوال و اوضاع و چگون(است، و او بس آگاه از 
آن کسـی کـھ از . * ھمۀ آفریدگان اسـت) و ویژگی

درخت سبز، برای شما آتش بیافریده اسـت، و شـما 
او کـھ قـادر بـر . (با آن، آتش روشن مـی کنیـد

رســتاخیز انرژیھــا اســت، قــادر بــھ بــرانگیختن 
مردگان و بازگرداندن بھ زنـدگی دوبـارۀ ایشـان 

 »).است
                                                                                                                                              

و بنگر بھ الاغ خـود . تغییر نیافتھ است) زمان طولانی بھ ارادۀ خدا
تا تو را نشـانۀ ) ما چنین کردیم. کھ چگونھ از ھم متلاشی شده است(
بھ استخوان ) اکنون. (برای مردمان قرار دھیم) گویایی از رستاخیز(

د می دھـیم و ھا بنگر کھ چگونھ آنھا را  برمی داریم و بھ ھم پیون
بـرای او ) ایـن حقـائق(ھنگامی کھ . سپس بر آنھا گوشت می پوشانیم

 ».می دانم کھ خدا بر ھر چیزی توانا است: آشکار شد، گفت
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 قدرت خداوند بر آفرینش آسمانھا و زمین
وند آسمانھا و زمین با آن عظمت، شگفتی و خدا

استحکامی کھ دارند، را خداوند آفریده است، پـس 
ذاتی کھ بر آفریدن این اشیای بزرگ و بـا عظمـت 
تواناست، بر آفریدن چیزی کمتر و حقیرتر بیشـتر 

سَ (: چنان کھ خداوند می فرماید. قدرت دارد لَـیْ  أَوَ
لَقَ  الَّذِي اتِ  خَ الأْرَْ  السَّمَاوَ لَـى بِقَـادِرٍ  ضَ وَ ـقَ  أَنْ  عَ  یَخلُْ

مْ  ھُ وَ  بَلَى مِثلَْ ھُ لِیمُ  الْخلاََّقُ  وَ آیـا «. ]٨١:  یس[ )الْعَ
کسی کھ آسمانھا و زمین را آفریـده اسـت، قـدرت 

بـھ گونـۀ ) انسانھای خاک شده را دوباره(ندارد 
) می توانـد چنـین کنـد! (خودشان بیافریند؟ آری

 ».نا استچرا کھ او آفریدگار بس آگاه و دا
 وضعیت کسانی کھ در قبرھا قرار نگرفتند

کسی کـھ در آب غـرق شـده و مـاھی ھـا وی را 
بخورند و در شکمشان متلاشی گردند، یـا سـوختھ و 
خاکستر گردد، یا درندگان وی را بخورند، یا ھـر 
کسی کھ بھ مرگ طبیعی خویش نمیرد و مانند سـایر 

ل مردم در قبر دفن نشود، قطعا بعث و نشـور شـام
 .این گونھ افراد نیز خواھد شد

داستان فردی از گذشتگان را نقـل  رسول خدا 
خداونـد بـھ او مـال و ... «: کرده و می فرماید

فرزند بخشید، وقتی زمان مرگش فرا رسید، رو بـھ 
من چگونھ پدری برایتان بوده ام؟ : فرزندانش گفت

تو برایمان بھتـرین پـدر بـوده : آنان می گویند
پس من ھـیچ عمـل خیـری را انجـام : می گوید. ای

لذا ھر گاه مردم، مـرا بسـوزانید، و . نداده ام
چون بـھ زغـال تبـدیل شـدم، آن گـاه مـرا خُـرد 
نمایید، و ھر گاه طوفانی آمـد، خاکسـترھایم را 

اگر خداوند بـر ! بھ دریا بیندازید، سوگند بھ 
برانگیختھ کردن من قدرت پیدا کند، چنان عذاب و 
کیفری بھ من دھد کـھ بـھ ھـیچ یـک از جھانیـان 

از این رو از آنان پیمان گرفت کـھ  ١.نداده است
 .پس از مرگش چنین بکنند

_________________________________________________________________________ 
یعنی این فرد از شدت دیدار خداوند چنین فرمانی را صادر نمود  - ١

و چون ھیچ عمل نیکی را برای آخرتش ذخیره نکرده بود، یا این کار 
از بعث و نشور فرار کند، تا سوختھ و خُرد گردد و می خواست 
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چون این فرد وفات کرد، فرزنـدان بـھ وصـیتش 
ه ھـای بـدنش را  عمل کردند و در روزی طوفانی ذرّ

ھمـة : خداوند بھ زمین دستور داد. اد دادندبھ ب
آنچھ را کھ در درونت داری، گرد آور و زمین نیز 
بھ فرمان الھی عمـل نمـود، ناگھـان آن فـرد در 

خداونـد از او . بارگاه الھی حاضر شده و ایستاد
چھ چیزی تـو را وادار کـرد ! ای بندة من: پرسید

از تـرس ! خـدایا: کھ چنین کاری انجام دھی؟ گفت
از ایـن رو خداونـد . تو چنین کاری انجـام دادم

 ١.نیز او را بھ خاطر این کارش بخشید
آری، ھمة آفریدگان زنده بر می خیزند، و بـھ 
تجمع گاه رستاخیز سوق داده می شـوند تـا جـزای 
اعمالشان را ببینند و در میانشـان داوری صـورت 

 .گیرد
 کیفیت و چگونگی بعث

فتھ می شوند و امور غیبی فقط از طریق وحی گر
در برخی از احادیث ما را با تفصـیل  رسول خدا

از کیفیت بعث و فاصلة مـدت زمـان دو دمیـدن در 
چنان کـھ در حـدیثی فرمـوده . صور خبر داده است

 :اند
آن : سپس افزود .فاصلة میان دو صور، چھل است

گاه خداوند بارانی از آسـمان فـرو مـی ریـزد و 
تمام اعضـاي بـدن  آنان مانند گیاھان می رویند،

رود مگر بیخ دُمش كـھ آفـرینش،  انسان، از بین مي
 ٢.شود از آن شروع مي

ــة ب ــور اول، ھم ــدن ص ــس از دمی ــابراین، پ ن
موجودات در اثر آن زنده می میرند، و مدت زمانی 
کھ مقدار آن را جز خداوند کسی نمـی دانـد، بـا 

آن گاه خداوند آبی می . ھمین حال باقی می مانند
 .در اثر آن اجسادشان می روید فرستد کھ

و چون اجسادشان کامل شود، چھ در قبرھـا یـا 
ه ھـا،  در دریاھا و بیابانھـا، یـا کوھھـا و درّ

مَـا(: چنان کھ خداوند فرموده اسـت  أَوَّلَ  بَـدَأْنَا كَ
                                                                                                                                              
خاکسترش در دریا متلاشی شود و خداوند نتواند دوباره او را زنده 

 .گردانده و برانگیزد
 .متفق علیھ - ١
 .متفق علیھ - ٢
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ــقٍ  لْ ــدًا نُعِیــدُهُ  خَ عْ ــا وَ نَ یْ لَ نَّــا عَ نَّــا إِ ــاعِلِینَ  كُ  )فَ
) نخستین بـار(ھمان گونھ کھ «، ]١٠٤:  الأنبیاء[

آفرینش را سر دادیم، آفرینش را از نـو بازگشـت 
این  وعده ای است کھ ما مـی دھـیم، و . می دھیم

 ».ما قطعاً آن را بھ انجام می رسانیم
آن گاه خداوند در صور دوم می دمـد و روحھـا 
بھ بدنھا پریده و زندگی بھ آنھا باز می گردند، 

رشـان و زمین شکافتھ شـده و آنـان زنـده از قبو
 :چنان کھ خداونـد فرمـوده اسـت. بیرون می آیند

مَ ( ضُ  تَشقََّقُ  یَوْ مْ  الأْرَْ ـنْھُ ا عَ اعً شـْرٌ  ذَلِـكَ  سِـرَ نَـا حَ یْ لَ  عَ
روزی زمین را روی مردمان مـی « ]،٤٤:  ق[ )یَسِیرٌ 

از (شکافد و کنار مـی رود، و ایشـان بـھ سـرعت 
آن روز، روز گردھم . بیرون می آیند) میان خاکھا

 ».ت و برای ما سھل و آسان استآیی اس
نُفِخَ : (و نیز خداوند فرموده است  الصُّـورِ  فِـي وَ

دَاثِ  مِنَ  ھُمْ  فَإِذَا لَى الأْجَْ ـمْ  إِ بِّھِ :  یـس[، )یَنْسِـلُونَ  رَ
در صور دمیده مـی شـود و ) برای بار دوم(«، ]٥١

بھ ناگاه ھمۀ آنان از گورھا بیرون آمـده و بـھ 
روردگارشان شـتابان پ) دادگاه حساب و کتاب(سوی 

 ».رھسپار می گردند
بنابراین، آنان از قبرھایشان بیرون آمـده و 

 .راھی قیامت می شوند
آن گـاه در «: در حـدیثی فرمودنـد رسول خدا

صور دمیده می شود، ھرکس آن را بشنود، گردنش را 
نخستین کسی . خم می کند و بھ آن گوش فرا می دھد
در حـال درسـت کھ آن را می شنود، مردی است کـھ 

او بی ھوش می شود و مردم . کردن حوضچة شترش است
سـپس خداونـد بـارانی را . نیز بی ھوش می شـوند

بسان شبنم فرود می آورد، و اجسـاد مـردم از آن 
می روید، سپس بار دیگر در آن دمیده می شود، بھ 

بھ پا می خیزند و ) جان می گیرند و(ناگاه ھمگی 
تھ می شود کھ بھ سوی سپس بھ آنان گف ١.می نگرند

_________________________________________________________________________ 
این دمیدن دوم است کھ در اثر آن مردم از قبرھایشان بر می   ١

 .خیزند
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پروردگارتان بشتابید و آنان را نگاه دارید کـھ 
  ١».باید بازرسی شوند

 اجساد بسان گیاھان می رویند
آری، ھمان گونھ کھ گیاھان از بذرھایشان مـی 
رویند، اجساد نیز این گونھ انـد و خداونـد بـر 
آنھا بارانی فرود می آورد و استخوان بـیخ دمـش 

خداونـد ایـن . کامل می شـودمی روید تا این کھ 
وَ (: ماجرا را این گونھ بیان داشتھ است ھُ  الَّـذِي وَ

سِلُ  ا الرِّیَاحَ  یُرْ نَ  بُشرًْ مَتِھِ  یَدَيْ  بَیْ حْ تَّى رَ ذَا حَ  أَقَلَّـتْ  إِ
ابًا حَ قْنَاهُ  ثِقَالاً  سَ لَدٍ  سُ  الْمَـاءَ  بِـھِ  فَأَنْزَلْنَا مَیِّتٍ  لِبَ

نَا جْ رَ لِّ  مِنْ  بِھِ  فَأَخْ اتِ الثَّ  كُ ـذَلِكَ  مَرَ جُ  كَ تَى نُخـْرِ  الْمَـوْ
مْ  لَّكُ ونَ  لَعَ او کسی است کھ «، ]٥٧:  الأعراف[، )تَذَكَّرُ

بادھا را بھ عنـوان مـژده رسـانھای رحمـت خـود 
ھنگامی کھ بادھـا ابرھـای . پیشاپیش   می فرستد

برداشتند، آنھا ) و پر آب را بر دوش خود(سنگین 
می رانیم و آب زمینی مرده ) آبیاری(را بھ خاطر 

را در آنجا می بارانیم و با آن ھر نوع میـوه و 
کـھ (و ھمـان گونـھ . محصولی را پدید می آوریـم

نیز از (مردگان را ) زمین مرده را زنده می کنیم
و زنـدگی دوبـاره مـی (بیرون می آوریم ) دل خاک
 ».تا شما متذکّر شوید و عبرت گیرید.) بخشیم

سـفت و گـرد  انسان از بیخ دمش کھ اسـتخوانی
مانند است و در آخر ستون فقراتش از پایین قرار 

 .دارد، مانند گیاه می روید
جلوتر نیز این جریان را در این حـدیث بیـان 

فاصلة میان دو صور،  :فرمود کردیم کھ آن حضرت
آن گاه خداوند بـارانی از : سپس افزود .چھل است

آسمان فرو می ریزد و آنـان ماننـد گیاھـان مـی 
رود  تمام اعضاي بدن انسـان، از بـین مـي، رویند

 ٢.شود مگر بیخ دُمش كھ آفرینش، از آن شروع مي
زمـین، «: در حدیثی فرمودنـد نیز آن حضرت و

فرزند آدم را می خورد، جز بیخ دمش را کھ از آن 
 ٣».آفریده می شود و اجزایش کامل می شود

_________________________________________________________________________ 
 ).٧٥٦٨ – ٨/٢٠١(مسلم،  - ١
 .ق علیھمتف - ٢
 .ابوداود، نسائی و مالک با روایت صحیح - ٣
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آیا بنـدگان از آفـرینش نخستینشـان متفـاوت 
 د؟آفریده می شون

آنچھ از ظاھر آیات و روایت صحیح بر می آیـد 
این است کھ طبیعت بندگان پـس از زنـده شـدن از 

از آفرینش ... مرگ، از نظر نیروی بدنی و تحمل و
این امر بھ معنـای . نخستینشان متفاوت خواھد شد

آن نیست کھ آنان کھ در روز رستاخیز برای حسـاب 
اشخاصـی و دریافت جزا زنده می شوند موجودات یا 

دیگر، جز آنانی می شوند کھ در دنیا بوده انـد، 
بلکھ مقصـود ایـن اسـت کـھ خداونـد خـود ھمـان 
بنــدگانی را کــھ در دنیــا بــوده انــد، را مــی 
آفریند، بلکھ در کیفیت ساختار و توانایی جمسـی 
ای کــھ در دنیــا داشــتھ انــد، متفــاوت آفریــده 

 :از جملھ. خواھند شد
ی کھ آنھا را در بخشیدن قدرت بینایی ای امور

دنیا نمـی دیدنـد؛ چـون آنـان در روز رسـتاخیز 
فرشتگان، جنیان و موجوداتی کھ خداوند می دانـد 

 :چنـان کـھ خداونـد مـی فرمایـد. را می بیننـد
نَا( نْكَ  فَكشَفَْ كَ  عَ كَ  غِطاَءَ ـرُ صَ مَ  فَبَ ـوْ دِیـدٌ  الْیَ :  ق[، )حَ

پس ما پرده از جلو چشمان تو بھ کنار زده « ،]٢٢
 ».امروز چشمانت کاملاً تیزبین شده اندایم و 

و ھمچنین اھـل بھشـت آب دھـان ندارنـد و از 
و در عـین حـال کـھ . ادرار و مدفوع پاک ھسـتند

رستاخیز بسیار طولانی خواھد بـود، امـا از شـدت 
گرسنگی و تشنگی نمـی میرنـد و ھمچنـین کفـار و 
نافرمانان با این کھ در آتش می سوزند، اما نمی 

یَأْتِیـھِ : (کھ خداوند فرمـوده اسـت چنان. میرند  وَ
تُ  لِّ  مِنْ  الْمَوْ مَا مَكاَنٍ  كُ ـوَ  وَ :  إبـراھیم[، )بِمَیِّـتٍ  ھُ

مرگ از ھر سـود بـدو روی مـی ) موجبات(و «، ]١٧
 ».آورد و حال این کھ نمی میرد

 نخستین کسی کھ زمین از وی شکافتھ می شود
پس از آن کھ در صور دوم دمیـده مـی شـود، و 

افتھ می شوند تا مردم بیرون آینـد، آن قبرھا شک
ھم پس از آنکھ خلقت آنان در داخل قبرھـا کامـل 
می گردد، اولین کسی کھ زمین برایش شکافتھ شـده 

 .است و زنده می شود، پیامبرمان، حضرت محمد
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یِّدُ  أَنَا«: می فرماید چنان کھ رسول خدا لَدِ  سَ  وَ
مَ  مَ  آدَ امَةِ  یَوْ أَوَّلُ  الْقِیَ نْھُ  یَنْشقَُّ  مَنْ  وَ ـرُ  عَ أَوَّلُ  الْقَبْ  وَ

أَوَّلُ  شاَفِعٍ  من سـرور فرزنـدان آدم در « ١،» مُشفََّعٍ  وَ
روز رستاخیز خواھم بود، و اولین کسی ھسـتم کـھ 
قبر برایش شکافتھ می شود و نخستین سفارش کننده 

 ».و سفارش پذیرفتھ من خواھم بود
نفر دو : گوید روایت است كھ مي از ابوھریره 

كھ یكي مسلمان و دیگري یھودي بـود، یكـدیگر را 
سوگند بـھ ذاتـي كـھ  :مسلمان گفت. دشنام دادند

یھودي . برگزیده است را بر تمام جھانیان محمد
سـوگند بـھ ذاتـي كـھ موسـي را بـر تمـام : گفت

در ایـن ھنگـام، مسـلمان  .برگزیده است جھانیان
 ٢.دستش را بالا برد و یك سیلي بھ صورت یھودي زد

رفت و آنچھ را كـھ پـیش  ھودي نزد نبي اكرم ی
آن  رسول اكرم. آمده بود، بھ اطلاع ایشان رساند

مسلمان را بحضور طلبیـد و از او در ایـن بـاره 
 . مسلمان نیز ماجرا را تعریف كرد. پرسید

مـرا بـر موسـي تـرجیح «: فرمـود رسول خدا 
ندھید؛ زیرا ھمـة مـردم روز قیامـت بیھـوش مـي 

و . ز ھمـراه آنھـا بیھـوش مـي شـوممن نی. شوند
اولین كسي ھستم كھ بھوش مي آیم و موسـي را مـي 

ولي نمـي . بینم كھ گوشة عرش را بدست گرفتھ است
دانم كھ او از كساني است كھ بیھوش شـده و قبـل 
از از من بھوش آمده است یا از كسـاني اسـت كـھ 

 ٤.»٣خدا او را استثناء نموده است
در «: نھ آمـده اسـتو در روایت دیگری این گو

صــور دمیــده خواھــد شــد و تمــام کســانی کــھ در 
_________________________________________________________________________ 

 .صحیح مسلم - ١
چون آن یھودی حضرت موسی را بر رسول خدا ترجیح داد، از این  - ٢

 .جھت مسلمان وی را زد
یعنی نمی دانم کھ آیا حضرت موسی مانند سایر فرزندان آدم با  - ٣

ایر بندگان دمیدن صور دوم بی ھوش شده است، یا خداوند او را از س
نُفِخَ (: چنان کھ خداوند می فرماید. مستثنی قرار داده است  فِي وَ

اوَاتِ  فِي مَنْ  فَصَعِقَ  الصُّورِ  مَنْ  السَّمَ ضِ  فِي وَ لاَّ  الأْرَْ  .]٦٨:  الزمر[ ،)َُّ  شاَءَ  مَنْ  إِ
در صور دمیده خواھد شد و تمام کسانی کھ در آسمانھا و زمین «

ھمچنان کھ قبلا توضیح » .نی کھ خدا بخواھدھستند می میرند مگر کسا
دادیم کھ از جملھ آنان کھ بی ھوش نمی شوند، روح، عرش و حور 

 .العین کھ در مبحث دمیدن صور با تصیل سخن گفتیم
 .متفق علیھ - ٤



١٤٢ جھان آخرت

آسمانھا و زمین ھستند می میرند مگر کسـانی کـھ 
باز دو مرتبھ در صور دمیده می شود . خدا بخواھد

و من نخستین کسی خواھم بود کھ زنده می شود کـھ 
نمـی . ناگھان موسی خود را بھ عـرش گرفتـھ اسـت

ر مـورد محاسـبھ دانم کھ آیا در بی ھوش شدن طـو
 ١».قرار گرفتھ است یا قبل از من زنده شده است

حکم کسی کھ زنده شدن پس از مرگ را انکار می 
 کند

ایمان بھ روز آخرت و زنده شدن پـس از مـرگ، 
یکی از اصول ایمان است و کسی کـھ زنـده شـدن و 
بعث را انکار نماید، خداوند و قـرآن را انکـار 

 .کرده است
ار، « :خداوند می فرمایـد ن ك ذیب كرد و ای را تك د آدم م فرزن

ود. شایستة او نبود ار، شایستة او نب ن ك ھ ای نام داد حال آنك ا . و فرزند آدم مرا دش ام
د تكذیب، این است كھ مي ن نمي  :گوی نم م ده ك اره او را زن وانم دوب نام. ت ن  و دش اش ای

خداوند فرزند انتخاب کرده است، حـال  :گوید است كھ مي

_________________________________________________________________________ 
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زمانی کھ حضرت موسی . یعنی زمانی کھ در کوه طور بی ھوش شده بود
با خداوند سخن می گفت، از پروردگاش  در کوه طور بسر می برد و

خداوند بھ او خبر داد کھ او در دنیا نمی . خواست تا بھ او بنگرد
آن گاه . تواند خداوند را ببیند و او توان رؤیت خداوند را ندارد

خداوند در آن کوه سخت  تجلی یافت کھ در اثر آن کوه متلاشی شده و 
ھا و تختھ سنگھایش درھم  بھ صورت ریگھا و شن ھایی در آمد و صخره

چون موسی این ماجرا را دید، از ھول آن بی ھوش بر زمین . شکست
در این حدیث برای ما بیان فرمودند کھ نمی  لذا رسول خدا. افتاد

دانم موسی با ھمین دمیدن صور کھ سایر مردم بی ھوش شده اند، بی 
ھوشی اش بھ ھوش آمده است، یا بی  ھوش شده و سپس قبل از آن حضرت

را در کوه طور گذرانده و خداوند او را از این بی ھوشی عمومی 
 .خداوند در قرآن این ماجرا را توضیح داده است. معاف کرده است

ا( لَمَّ َ  وَ وسَى جَاء ا مُ نَ ِمِيقَاتِ هُ  ل بُّهُ  وَكَلَّمَ الَ  رَ ظرُْ  أَرنِِي رَبِّ  قَ ْكَ  أَنْ ليَ الَ  إِ انِي لَنْ  قَ لَكِنِ  تـَرَ ظرُْ  وَ لىَ انْ َلِ  إِ إِنِ  الْجَب قَرَّ  فَ كَانَهُ  اسْتـَ انِي فَسَوْفَ  مَ ا تـَرَ  فـَلَمَّ
بُّهُ  تَجَلَّى َلِ  رَ لْجَب ِ لَهُ  ل َ خَرَّ  دكَا جَع وسَى وَ قًا مُ ا صَعِ اقَ  فـَلَمَّ الَ  أَفَ ْحَانَكَ  قَ ب ُ ْتُ  س ب ْكَ  تُـ ليَ أَنَا إِ ينَ  أَوَّلُ  وَ نِ ؤْمِ . ]١٤٣:  الأعراف[ ،)الْمُ
بھ میعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، ھنگامی کھ موسی «

) خدایش بدو. (بھ من بنمای تا تو را ببینم! پروردگارا: عرض کرد
ولیکن  بھ کوه بنگر، اگر برجای . ھرگز مرا نمی بینی) تو: (گفت

امّا ھنگامی کھ پروردگارش . خود استوار ماند، تو ھم مرا خواھی دید
در ھم کوبید و موسی بیھوش و نقش  خویشتن را بھ کوه نمود، آن را

من . تو منزّھی! پروردگارا: وقتی کھ بھ ھوش آمد گفت. زمین گردید
بھ سوی تو بر می گردم و من نخستینِ ) از این پرسش پشیمانم و(

  ».ھستم) بھ عظمت و جلال یزدان در این زمان(مؤمنان 



١٤ آخرت جھان
٣

یازی ھستم کھ نزاییـده ام و زاییـده آن کھ بی ن
  ١».نشده ام و برایم شریک و ھمسری نیست

ایمان بھ بعث، متضمن ایـن اسـت کـھ خداونـد 
مردم را پس از مرگشان زنده می گردانـد و شـامل 

 .ایمان بھ حساب، جزا، بھشت و دوزخ نیز ھست
 ... در پایان

ھمانا خداوند پس از دمیـدن در صـور و زنـده 
از ھمة نقاط کرة خـاکی دسـتور مـی  شدن مردگان،

 .دھد تا در یک مکان گردھم آیند
 بنابراین،

 این مکان کجاست؟ 
 در آنجا چھ اتفاقی می افتد؟ 
 دلیل این باور کدام است؟ 

 دلیل
دلایل عقلی و نقلی فراوانی بر زنده شـدن پـس 
از مرگ وجود دارد، بنابراین بر منکـران تکـذیب 

 .اتمام حجت شده است
 ھای روز قیامت ھول و ھراس

در روز قیامت، آسمان و زمـین، بـھ آسـمان و 
زمینی دیگر تبدیل می شوند و حرکـت نظـام تمـام 
جھان مختلّ می گردد و خداوند جبـار بـرای داوری 

 .بین بندگان نازل می شود
 بنابراین،

 حال آسمانھا چگونھ می شود؟ 
  زمین چگونھ تبدیل شده و چھ وضعی بـھ آن

 می گیرد؟
 عی بندگان در چھ وضـعی قـرار در چنین وض

 می گیرند؟

خداوند ما را از ھول و ھراس قیامت خبـرداده 
است، روزی کھ برای بندگان سخت شده و دلھایشـان 

 .دچار استرس و آشفتھ می شوند

_________________________________________________________________________ 
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زمین دچار زلزلھ شده و شـکاف بـر مـی دارد، 
کوھا بھ حرکت در آمده و نابود می شوند، دریاھا 

آسمانھا شکاف برداشتھ  منفجر شده آتش می گیرند،
و بھ جنبش در می آیند، خورشید در ھم پیچیـده و 
بی نور می شود، ماه خـاموش شـده و تـابش اش از 
بین می رود، ستارگان تیره شده و درخشش شـان را 
از دست می دھند، و خداوند زمان را بـا دسـتش و 

 .آسمان ھا را با دست راستش می گیرد
 رستاخیز وضعیت آسمانھا و زمین در روز

نصوص قرآن و سنت بیانگر این مطلب ھستند کـھ 
خداوند زمـین را در دسـت گرفتـھ و آسـمانھا را 

 .درھم می پیچد
 :خداوند در مورد آسمانھا فرموده است

مَ ( ي یَــوْ ــوِ ــيِّ  السَّــمَاءَ  نَطْ طَ ــبِ  السِّــجلِِّ  كَ تُ كُ  ،)لِلْ
ما آسمان را در ھم می پیچیم «. ]١٠٤:  الأنبیاء[

ت کھ طومار نامھ ھا در ھـم پیچیـده بھ ھمان صور
 ».می شود

اتُ ( السَّمَاوَ یَّاتٌ  وَ مِینِھِ  مَطوِْ . ]٦٧:  الزمـر[ ،)بِیَ
و آسمانھا با دست راست او در ھـم پیچیـده مـی «

 ».شود
یعنی مانند نویسنده ای کـھ در برگھـایش مـی 
نویسد، و چون از نگارش دست می کشد، آنھا را با 

ت ھمـین اتفـاق مـی دستش می پیچد، در روز قیامـ
افتد و خداوند آنھا را در ھم پیچیده و در دستش 

 .قرار می دھد

 شــنیدم كـھ رســول  : گویـد مي ابـوھریره 
اتِ «: فرمـــود مي یَطْـــوِي السَّـــمَوَ ، وَ ضَ ـــبضُِ َُّ الأرَْ یَقْ

ــولُ  ــھِ، ثــمَّ یَقُ مِینِ ــوكُ : بِیَ ُ، أَیْــنَ مُلُ ــك أَنَــا الْمَلِ
ضِ؟ ــتروز قی(« ١،»الأرَْ ــین را در ) ام ــد، زم خداون

. من پادشاه ھسـتم: فرماید سپس مي. گیرد اش مي مشت
 ؟»پادشاھان زمین كجایند

خداوند آسـمانھا را «: فرمود نیز آن حضرت و
درھم می پیچد، و آنھا را با دست راست خـود مـی 

منم فرمـانروا، کجاینـد : گیرد، آن گاه می گوید
_________________________________________________________________________ 
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سـتمگران؟ فرمانروایان؟ کجایند جباران؟ کجایند 
: آن گاه زمین را با دست چپش می پیچد و می گوید

منم فرمـانروا، کجاینـد فرمانروایـان؟ کجاینـد 
 ١»جباران؟

 وضعیت زمین
: در مورد وضعیت زمین فرموده اسـت رسول خدا

زمین در روز قیامت بھ یک قرص نان، تبـدیل مـي «
شود و خداوند جبار آن را با دستش مي گردانـد و 

ي بھ اھل بھشت، تقـدیم مـي نمایـد بعنوان مھمان
ھمانطورکھ یكي از شما ناني را کـھ در سـفر مـي 
پزد، از این دست بھ آن دست مي کند و جمع و جور 

 . »مي نماید
اي  : پس از آن، مردي از یھودیان آمد و گفـت 

آیـا . خداوند تو را مبارك گردانـد! ابو القاسم
ع از مھماني اھل بھشت در روز قیامت، تو را مطلـ

آن مرد، ھمانگونھ کھ نبي . »بلي«: نسازم؟ فرمود
زمین بھ یک قرص نـان، : فرموده بود، گفت اکرم

بسوي ما نگاه کرد و  نبي اکرم . تبدیل مي شود
خندید تا جایي کھ دنـدانھاي مبـارک اش، آشـکار 

آیا از خورش بھشتیان : آنگاه مرد یھودي گفت. شد
و مـاھي تو را باخبر نسازم؟ خـورش آنھـا بـالام 

مـاھي : آن، چیست؟ مرد گفت: صحابھ پرسیدند. است
وگاوي ھستند کھ ازگوشھ ي کبد آنھا ھفتاد ھـزار 

 ٢».نفر مي خورند
 از بین رفتن کوھھا

چون در روز قیامت در صـور دمیـده مـی شـود، 
زمین و ھمة آنچھ بـر آن قـرار دارد از کوھھـای 
سخت، درختان برافراشتھ، گیاھان و نباتـات، بـھ 

 .ره برداشتھ شده و فاش فاش می شوندیکبا
خةٌَ  الصُّورِ  فِي نُفِخَ  فَإِذَا(: خداوند می فرماید  نَفْ

احدَِةٌ  مِلَتِ  * وَ حُ ضُ  وَ الُ  الأْرَْ الْجبَِ كَّةً  فَدُكَّتَا وَ احدَِةً  دَ  * وَ
مَئِذٍ  وْ ـتِ  فَیَ قَعَ ـة وَ اقِعَ . ]١٥ - ١٣:  الحاقـة[ ،)الْوَ

و زمین و .* ھنگامی کھ یک دم در صور دمیده شود«
کوھھا از جـا برداشـتھ شـوند و یکبـاره در ھـم 

_________________________________________________________________________ 
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بدان ھنگام است کھ آن . * کوبیده و متلاشی گردند
و (رخ مـی دھـد ) بـزرگ قیامـت در جھـان(واقعۀ 

 »).رستاخیز برپا می شود
بنابراین، کوھھا بسان ریگھا و شـنھای نرمـی 

مَ (: چنان کھ خداوند فرموده است. در می آیند  یَـوْ
فُ  جُ ضُ  تَرْ الُ  الأْرَْ الْجبَِ انَتِ  وَ كَ الُ  وَ ـا الْجبَِ ثِیبً ـیلاً  كَ  )مَھِ

روزی، زمین و کوھھـا سـخت بـھ «. ]١٤:  المزمل[
چنـان کوھھـا در ھـم (لرزش و جنبش در می آید و 

کوھھا بھ توده ھای پراکنـده ) کوبیده می شود کھ
 ».و تپھ ھای ریگ روان تبدیل می گردد

ھـراس و  حتی کھ کوھھـا در اثـر شـدت ھـول و
اضطراب، مانند پشمھای نرم و پشم رنگارنگِ حلاّجـی 
شده در می آیند، پس از آن کھ سخت و سفت و ثابت 

ــونُ (: خداونــد مــی فرمایــد. بودنــد تَكُ ــالُ  وَ  الْجبَِ
نِ  الْعِھْ ـوشِ  كَ و کوھھـا، «. ]٥:  القارعـة[ ،)الْمَنْفُ

 ».ھمسان پشم رنگارنگِ حلاّجی شده می شوند
از جایشان بر مـی کنـد و  و خداوند کوھھا را

چنـان کـھ . ھیچ کوھی در زمین بـاقی نمـی مانـد
تِ (: خداونــد مــی فرمایــد ــیِّرَ سُ ــالُ  وَ  فَكاَنَــتْ  الْجبَِ

ابًا ــرَ ــت «. ]٢٠:  النبــأ[ ،)سَ ــا بــھ حرک و کوھھ
و روان می گردند و در فضا بھ (انداختھ می شوند 

و یـک سـراب بزرگـی را ) شکل غباری در می آینـد
 ».تشکیل می دھند

آری، کوھھا بھ شکل سـرابی در مـی آینـد کـھ 
برای بیننده بسان آبی می ماند کھ چون انسان بھ 
آن نزدیک می شود، چیزی نمی یابد، سپس کوھھا از 
بین رفتھ و بھ خاکی تبدیل می شوند کھ بادھا با 

: چنان کھ خداوند فرموده اسـت. آن بازی می کنند
أَلُونَكَ ( یَسْ نِ  وَ الِ  عَ ا لْ فَقُ  الْجبَِ ھَ بِّـي یَنْسِـفُ ا رَ ـفً  * نَسْ

ا ھَ ذَرُ ا فَیَ ا قَاعً فً صَ فْ ى لاَ  * صَ ا تَرَ ا فِیھَ جً لاَ  عِوَ  )أَمْتًا وَ
از تو در ) منکران رستاخیز(«. ]١٠٧ - ١٠٥:  طھ[

کھ بھ ھنگام پایان گرفتن (بارۀ کوھھا می پرسند 
ــت؟ ــد داش ــتی خواھن ــھ سرنوش ــان چ ــو). جھ : بگ

) در ھـوا(کنـد و  پروردگارم آنھا را از جا مـی
سـپس ). *  و بر باد مـی دھـد(پراکنده می دارد 

زمین را بھ صورت فَلات صاف  و ھمـوار و بـی آب و 
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در آن ھـیچ گونـھ پسـتی و . * گیاه رھا می سازد
 ».بلندی نمی بینی

بھ ھنگام برپایی قیامت، وضـعیت کوھھـا ایـن 
گونھ خواھد بود، اما دریاھا کھ سھ چھـارم کـرة 

ود اختصاص داده اند، وضعیتی شـگفت خاکی را بھ خ
 .انگیزتر از کوھھا خواھند داشت

 منفجر شدن و آتش گرفتن کوھھا
دریاھای بزرگ و ھواناک، بسیار عمیـق و رعـب 
آور، کھ در درون خـود وضـعیتھایی ھولنـاکتر از 
زندگان دارند، در روز قیامت منفجر شـده و آتـش 

إِ (: چنان کھ خداونـد مـی فرمایـد. می گیرند  ذَاوَ
ارُ  تْ  الْبحَِ و ھنگـامی کـھ «. ]٣:  الانفطـار[ )فُجِّـرَ

 ».دریاھا شکاف برمی دارند و بھ ھم می پیوندند
منفجر شدن دریاھا بھ معنـای پرشـدن آنھـا و 
پوشیدن قسمتھای خشکی است، یا این کھ بھ معنـای 
منفجر شدن آب آن است، چون از دو عنصر اکسیژن و 

 ١.ش زا ھستندھیدروژن تشکیل یافتھ است کھ آت
و آتش گرفتن آنھا بھ معنای شعلھ ور شدن آتش 
آن است، و این ممکن است در اثر زلزلـھ و شـکاف 
برداشتن بخشھا و قسمتھای درون دریا روی دھدکـھ 
آب دریا در آن داخل می شود کھ مواد آتـش زا آن 
با مایعات درون زمین برخورد کـرده و در نتیجـھ 

ریاھا پدیـدار مـی دریاھا آتش گرفتھ و بر سطح د
 .گردد

 جنبش و شکاف برداشتن آسمان
در روز قیامت آسمان سخت تکان خورده و دچـار 

: اضطراب می شود، چنان کـھ خداونـد مـی فرمایـد
مَ ( ا السَّـمَاءُ  تَمُورُ  یَوْ رً روزی «. ]٩:  الطـور[ )مَـوْ

آسمان سخت بھ تکان و جنبش می افتد و تند در ھم 
 ».می لولد

بھ حرکـت افتـاده و ماننـد از این رو آسمان 
آسیا در جای خودش بـھ چـرخش مـی افتـد و شـکاف 

خداونــد مــی . برداشــتھ و پــاره پــاره مــی شــود
ذَا: (فرماید اءُ  إِ تْ  السَّمَ . ]١:  الانفطـار[ )انْفَطَـرَ

و نیـز مـی » .ھنگامی کھ آسمان شکافتھ می گردد«

_________________________________________________________________________ 
 .آن گونھ کھ امروز بمبھای اتمی و ھیدروژنی منفجر می شوند - ١
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مَ : (فرماید یَوْ اءُ  تَشقََّقُ  وَ امِ  السَّمَ  فرقانال[ ،)بِالْغَمَ
روزی را کھ آسمانِ  بھ وسیلۀ ابر پـاره «. ]٢٥: 

 ».پاره می گردد
ما نمی دانیم شکاف برداشـتن آسـمان بـھ چـھ 
کیفیتی خواھد بود، اما در حقیقت حـالتی بسـیار 

چنان کـھ خداونـد . وحشتناک و دشوار خواھد داشت
ذَا(: می فرماید أَذِنَـتْ  * انْشقََّتْ  السَّمَاءُ  إِ ـا وَ بِّھَ  لِرَ

قَّتْ وَ  ھنگامی کھ آسمان می «، ]٢ ، ١:  الانشقاق[ )حُ
و فرمان پروردگارش را می برد، و چنین . * شکافد

 ».ھم می سزد و حق ھم ھمین است
انْشـَقَّتِ (: و نیز خداوند می فرمایـد  السَّـمَاءُ  وَ

يَ  مَئِذٍ  فَھِ ةٌ  یَوْ اھِیَ و آسـمان از «، ]١٦:  الحاقة[ )وَ
ر آن روز سسـت و ھم می شکافد و می پراکنـد، و د

 ».نااستوار می گردد
بنابراین، آسمان شکاف برداشتھ و سست و ضعیف 

 .می گردد، پس از آن کھ مستحکم و استوار بود
 در آن روز آسمان چھ رنگی خواھد داشت؟

رنگ آبی و نیلگونی و زیبای آسمان در آن روز 
متغیر شده و بھ رنگھای مختلف در می آید، گـاھی 

چنان . رخ و گاھی تیره می گرددزرد شده و گاھی س
 السَّـمَاءُ  انْشـَقَّتِ  فَـإِذَا(: کھ خداوند مـی فرمایـد

ةً  فَكاَنَتْ  دَ رْ انِ  وَ بـدان «، ]٣٧:  الـرحمن[ ،)كَالـدِّھَ
گاه کھ آسمان شکافتھ شود، و گلگون گردد ھمچـون 

 ».روغن گداختھ
 درھم پیچیده شدن خورشید

بھ ھنگام برپایی قیامت نـور خورشـید خـاموش 
لذا جمع شـده . شده و روشنایی اش از بین می رود

و پیچیده می گردد و نورش از بین رفتھ و پیچیده 
ذَا(:  چنان کـھ خداونـد مـی فرمایـد. می گردد  إِ

تْ  الشَّمْسُ  وِّرَ ھنگامی کـھ خورشـید «، ]١:التكویر[ )كُ
 ».درھم پیچیده می شود

ممکن است مـراد آیـھ چیـزی دیگـر باشـد، و 
 .اعلم

 ماه وضعیت
ماه نیز بی نور گشتھ و روشنایی اش از بـین  

قَ  فَإِذَا(: چنان کھ خداوند می فرماید. می رود  بَـرِ
رُ  صَ فَ  * الْبَ سَ خَ مِـعَ  * الْقَمَـرُ  وَ جُ مْسُ  وَ الْقَمَـرُ  الشَّـ  * وَ
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انُ  یَقُولُ  مَئِذٍ  الإِْنْسَ رُّ  أَیْنَ  یَوْ زَرَ  لاَ  كَلاَّ  * الْمَفَ لَى * وَ  إِ
ــكَ  بِّ ــ رَ مَئِ ــتَقَرُّ  ذٍ یَوْ ــة[ »الْمُسْ ، ]١٢ - ٧:  القیام

و . * ھنگامی کھ چشمھا سراسیمھ و آشفتھ می شود«
و خورشـید و . * ماه بی نور و روشنایی می گـردد

انسان در آن روز خواھد . * ماه گردآوری می گردد
اصلاً گریزگـاھی ! (خیر* راه گریز کجا است؟ : گفت

 ھــیچ گونــھ پناھگــاھی وجــود) در میــان نیســت و
در ) بھشت و دوزخ(در آن روز، قرارگاه . * ندارد

 ».دست پروردگار تو است
مِـعَ ( :و نیز مراد از آیة جُ مْسُ  وَ الْقَمَـرُ  الشَّـ ) وَ

این است کھ جھت ماه و خورشید یکی خواھد بـود و 
بدون این کھ نوری داشتھ باشـند، از سـمت مغـرب 

 .طلوع می کنند
 سیارات و ستارگان

ود اشــکال و اجــرام ســتارگان آســمان بــا وجــ
گوناگونشان، و علی رغم روشنایی و زیبایی شـان، 
بھ ھنگام برپایی قیامت، نورشان از بین رفتـھ و 

. تیره می گردند و جاذبة خود را از دست می دھند
ذَا(: چنــان کــھ خداونــد مــی فرمایــد إِ ــومُ  وَ  النُّجُ

تْ  و ھنگامی کھ ستارگان «، ]٢:  التكویر[ ،)انْكدََرَ
 » .می گردند و فرو می افتند تیره و تار

ـومُ  فَـإِذَا(: و نیز فرموده اسـت ـتْ  النُّجُ  ،)طمُِسَ
ھنگــامی کــھ ســتارگان محــو و «، ]٨:  المرســلات[

 ».تاریک می گردند
و در نتیجھ فرو ریختن سـتارگان، بـا جاذبـة 
آنھا دیگر ستارگان و سیاره ھا نیـز از ھـم مـی 

چنـان کـھ خداونـد مـی . پاشند و فرو می ریزنـد
ذَا(: فرماید إِ اكِبُ  وَ تْ  الْكوََ ، ]٢:  الانفطار[ )انْتَثرََ

و ھنگامی کھ ستارگان از ھم می پاشند و پخـش و «
 » .پراکنده می شوند

نَّ (: و در جایی دیگـر فرمـوده اسـت  یُمْسِـكُ  ََّ  إِ
اتِ  ضَ  السَّمَاوَ الأْرَْ لَئِنْ  تَزُولاَ  أَنْ  وَ نْ  زَالَتَا وَ مَا إِ كھَُ  أَمْسَ

دٍ أَ  مِنْ  دِهِ  مِنْ  حَ نَّھُ  بَعْ لِیمًا كَانَ  إِ ا حَ ورً :  فاطر[ ،)غَفُ
٤١[ ، 

خداوند آسمانھا و زمین را نگاھداری می کند «
. خارج و نابود شوند) از مسیر خود(و نمی گذارد 

خارج و نـابود ) ھم بخواھند از مسیر خود(ھرگاه 
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شوند، جز خدا ھیچ کس نمی تواند آنھا را نگاه و 
 ».خداوند بردبار و آمرزنده است. محفوظ دارد

 کدام ستارگان گرفتار این فاجعھ خواھند شد؟
و اعلم، معلوم نیسـت سـتارگان کھکشـان مـا 
گرفتار این فاجعھ خواھند شد، یا ایـن کـھ ھمـة 
ستارگان آسمان، و تعداد ستارگان و مواضع آنھـا 

 : خداوند می فرماید. را کسی جز خداوند نمی داند
اقِعِ  مُ أُقْسِ  فَلاَ ( ـومِ  بِمَوَ نَّـھُ  * النُّجُ إِ ـمٌ  وَ  لَـوْ  لَقَسَ

لَمُونَ  ظِیمٌ  تَعْ سوگند بھ «، ]٧٦ ، ٧٥:  الواقعة[ ،)عَ
* جایگاھھای ستاره ھا، و محل طلوع و غروب آنھا 

 ».و این قطعاً سوگند بسیار بزرگی است
اما ما ایمان داریم کھ ستارگان بی نور شـده 

 .و روشناییشان از بین می رود
ھمة این حـوادث و رویـدادھا قبـل از حشـر و 
گردآوری مخلوقات و بندگان روی می دھد و قبل از 

امـا چگونـھ . این کھ در میدان محشر جمـع شـوند
محشور می گردند و چھ اتفـاقی در سـرزمین محشـر 

 روی خواھد داد؟
 

 ...باور
کرسی پروردگارمان از آسمانھا و زمین وسیعتر 

 است
ر جھان و ھسـتی انجـام و ھر طور کھ بخواھد د

 .می دھد
 حشر

حشر، کلمھ ای کوچک است، اما معانی بزرگی را 
در خود جای داده و بھ کثرت در قـرآن و احادیـث 

 . تکرار شده است
 بنابراین،

 حشر یعنی چھ؟ 
 مردم چگونھ و کجا حشر می شوند؟ 
 سرزمین محشر کجاست؟ 
  انــواع و اصــناف مــردم در محشــر چگونــھ

 خواھد بود؟
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 درآمد

حشر بھ معنای گردآوردن اشیای متفرق و قـرار 
 .دادن آنھا در یک جاست

و حشر قیامت بھ معنای جمع آوری مخلوقـات در 
یک مکان بـرای محاسـبھ و داوری در میـان آنـان 

 .است
نامیـده » یـوم الجمـع«خداوند روز قیامت را 

زیرا خداوند ھمة بندگان را در آن روز گرد . است
مٌ  ذَلِكَ ( :رمایدچنان کھ می ف. می آورد مُـوعٌ  یَـوْ  مَجْ

ذَلِكَ  النَّاسُ  لَھُ  مٌ  وَ ودٌ  یَوْ آن «، ]١٠٣:  ھـود[ ،)مَشـْھُ
) برای حسـاب و کتـاب(روزی کھ مردمان را در آن 

 ».گرد می آورند، و روزی است کھ مشاھده می گردد
خداوند ھمگی موجودات، و اولین و آخرین آنھا 

نَّ  قُـلْ (: را گرد می آورد، چنان کھ مـی فرمایـد  إِ
الآْخـِرِینَ  الأْوََّلِینَ  ـونَ  * وَ مُوعُ لَـى لَمَجْ مٍ  مِیقَـاتِ  إِ  یَـوْ
ومٍ  لُ پیشـینیان : بگو«، ]٥٠ ، ٤٩:  الواقعھ[ ،)مَعْ

قطعاً جملگی . * و گذشتگان، و پسینیان و آیندگان
گرد آورده مـی ) رستاخیز(در وعده گاه روز معیّن 

 ».شوند
وان نمـی و ھیچ چیزی خداوند را عـاجز و نـات

گرداند، ھر جـا کـھ بنـدگان بمیرنـد و از بـین 
بروند، خداوند آنان را از اطراف فضـا، تـاریکی 
ھای آب، اعماق زمین، شکم پرنـدگان، حیوانـات و 
ماھیان گرد می آورد و ھمةی این مـوارد بـرای  

 مَا أَیْنَ (: چنان کھ خداوند می فرماید. یکسان است
ونُوا مُ  یَأْتِ  تَكُ ا َُّ  بِكُ مِیعً نَّ  جَ لَى ََّ  إِ لِّ  عَ  )قَدِیرٌ  شيَْءٍ  كُ

ھر جا کھ باشید خدا ھمگی شما «، ]١٤٨:  البقرة[
و بھ حساب ھمگـان رسـیدگی مـی (را گرد می آورد 

 ».خدا بر ھمھ چیز تواناست). کند
علم خداوند، ھمھ جا را فرا گرفتھ است و ھیچ 
 کسی را فراموش نمی کند، چنـان کـھ خداونـد مـی

نْ (: فرماید لُّ  إِ اتِ  فِي مَنْ  كُ ضِ  السَّـمَاوَ الأْرَْ لاَّ  وَ  آتِـي إِ
مَنِ  دًا الرَّحْ بْ مْ  لَقَدْ  * عَ اھُ صَ مْ  أَحْ دَّھُ عَ ـدا وَ ـمْ  * عَ لُّھُ كُ  وَ

مَ  آتِیھِ  امَـةِ  یَـوْ ا الْقِیَ دً ، ]٩٥ - ٩٣:  مـریم[) فَـرْ
تمام کسانی کھ در آسمانھا و زمین ھستند، بندۀ «

. می باشند) و فرمانبردار یزدان(خداوند مھربان 
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او ھمۀ آنان را سرشماری کرده اسـت، و دقیقـاً * 
ــد ــی دان ــان را م ــان روز . * تعدادش ــۀ آن و ھم

 ».رستاخیز تک و تنھا در محضر او حاضر می شوند
آری، خداوند مخلوقات را سرشماری کرده اسـت، 
نر و ماده، بـزرگ و کوچـک آنـان را مـی دانـد، 

سھای آنـان را شـمار کـرده و کردار، گفتار و نَفَ 
ھمگی در تحت قھر و سلطة او قـرار دارنـد و ھـر 
کدام بھ تنھایی بھ بارگاه  حاضر می گردد و ھر 
طور کھ بخواھد در میان مخلوقاتش حکـم و داوردی 

مْ (: چنان کھ مـی فرمایـد. می کند نَاھُ شـَرْ حَ  فَلَـمْ  وَ
ادِرْ  مْ  نُغَ دًا مِنْھُ مگـان را و ھ«، ]٤٧:  الكھـف[ )أَحَ

گـرد مـی آوریـم و کسـی از ) برای حساب و کتاب(
 .»ایشان را فرو نمی گذاریم

ھر گـاه رسـتاخیز برپـا شـود، خداونـد ھمـة 
 .مخلوقات را در یک مکان محشور می گرداند
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 دلایل حشر

در جاھای متعدد قرآن کریم آیاتی وجـود دارد 
کھ حشر را بھ اثبات می رسـانند، مـا در اینجـا 

 :ذکر می کنیم چند مورد را
مْ ( نَاھُ شرَْ حَ ادِرْ  فَلَمْ  وَ مْ  نُغَ ـدًا مِنْھُ :  الكھـف[ )أَحَ
گـرد مـی ) برای حساب و کتاب(و ھمگان را «، ]٤٧

 .»آوریم و کسی از ایشان را فرو نمی گذاریم
نَّ  قُــلْ ( الآْخِــرِینَ  الأْوََّلِــینَ  إِ ــونَ  * وَ مُوعُ لَــى لَمَجْ  إِ

مٍ  مِیقَاتِ  ومٍ  یَوْ لُ : بگو«، ]٥٠ ، ٤٩:  عةالواق[ ،)مَعْ
. * پیشینیان و گذشتگان، و پسـینیان و آینـدگان

) رسـتاخیز(قطعاً جملگی در وعده گـاه روز معـیّن 
 ».گرد آورده می شوند

نُفِخَ ( مْ  الصُّورِ  فِي وَ نَاھُ مَعْ ـا فَجَ مْعً :  الكھـف[ ،)جَ
ودر صور دمیده می شود، و ما ایشان را بھ «، ]٩٩

گرد می ) تاب در یکجابرای حساب و ک(گونۀ شگفتی 
 .»آوریم

مَـعُ َُّ النَّـاسَ الأوََّلِـینَ «: فرمـود رسول خدا یَجْ
مُ  ـذُھُ یَنْفُ مُ الدَّاعِي وَ ھُ مِعُ احدٍِ، یُسْ عِیدٍ وَ ینَ فِي صَ الآخرِِ وَ

رُ  صَ خداوند، اولین و آخـرینِ انسـانھا را « ١،»الْبَ
كند طوریكـھ صـدا بـھ ھمـة  در یك میدان، جمع مي

 ».بیند سد و چشم، ھمة آنھا را مير آنھا مي
 صفت سرزمین محشر

در سرزمینی سفید و در روز قیامت مخلوقات، 
 . صاف گرد آورده می شوند

امَةِ « :فرمود رسول خدا مَ الْقِیَ شرَُ النَّاسُ یَوْ یُحْ
ةِ نَقِيٍّ  صَ رْ قُ ، كَ اءَ رَ فْ اءَ عَ ضَ ضٍ بَیْ ى أَرْ لَ سَ فِیھَا  ،عَ لَیْ

دٍ  مٌ لأحََ لَ زمیني کاملا  رويروز قیامت، مردم « ٢»مَعْ
 سبوس است، بدون نان آردِ سفیدکھ مانند
خط و نشاني  ھیچ کس، ،زمین ندر آ. حشرخواھند شد

 ».ندارد

_________________________________________________________________________ 
  . متفق علیه - ١
 .متفق علیه - ٢



١٥٤ جھان آخرت

 زمین محشرمحل سر

سرزمین محشر در شام خواھد بود، زیرا آن 
 : بھ سمت شام اشاره نموده و فرمود حضرت

بھ این سمت، سواره و پیاده و در حالت «
ه شده بھ صورتھایتان بھ این سمت محشور می کشید

گردید، در روز قیامت دھانتان بستھ می شود و 
ھفتاد امت خواھید بود، و شما بھتریم و گرامی 
ترین آنھا قرار خواھید گرفت، و اولین چیزی کھ 
زبان می گشاید و سخن می گوید، ران پا خواھد 

 ١».بود

 مقدار زمان روز قیامت

مخلوقات داوری شده و در روز قیامت بین 
حقایق برملا خواھد شد و در میان خصومتھا و 

آن روز، . دادخواھی ھای بندگان قضاوت خواھد شد
روزی بسیار طولانی، یعنی پنجاه ھزار سال خواھد 

جُ (: چنان کھ خداوند فرموده است. بود رُ  تَعْ
الرُّوحُ  الْمَلاَئِكةَُ  ھِ  وَ لَیْ مٍ  فِي إِ انَ  یَوْ هُ  كَ دَارُ مْسِینَ  مِقْ  خَ

نَةٍ  أَلْفَ  فرشتگان و جبرئیل «، ]۴:  المعارج[ )سَ
بالا می روند و در ) پر می کشند و(بھ سوی او 

) معمولی برای انسانھا(مدّتی کھ پنجاه ھزار سال 
 ».طول می کشد

در آن روز مردم ھمچنان در ترس و اضطراب بسر 
می برند، جز کسی کھ  بر او رحم نموده و در 

 .ر دھدامانش قرا

در اثر طول مدت آن روز، مردم مدت زمانی را 
کھ در دنیا زیستھ اند، از یاد می برند، زیرا 
ھیچ چیزی با مقدار آن روز برابری نمی کند، از 
این رو مردم گمان می برند کھ بھ نسبت طول روز 
قیامت و ھول و ھراس آن، جز یک ساعت از روز، 

 . در دنیا درنگ نکرده اند

_________________________________________________________________________ 
  .مولف محترم به بخاري حواله داده بود ولی من آن را در بخاري نیافتم. سنن نسایی - ١



١٥ آخرت جھان
٥

مَ (: اوند می فرمایدچنان کھ خد یَوْ ھُمْ  وَ رُ شُ  یَحْ
أَنْ  ثوُا لَمْ  كَ بَ لاَّ  یَلْ ةً  إِ اعَ ارِ  مِنَ  سَ ونَ  النَّھَ فُ ارَ عَ  یَتَ

مْ  نَھُ سِرَ  قَدْ  بَیْ ذَّبُوا الَّذِینَ  خَ مَا َِّ  بِلِقَاءِ  كَ انُوا وَ  كَ
تَدِینَ  روزی کھ آنان را گرد «، ]۴۵:  یونس[ )مُھْ

روز نمانده اند کھ  می آورد، انگار جز ساعتی از
با ھمدیگر آشنا شوند  بھ راستی کسانی 
زیانبارند کھ رویارویی با خدا را تکذیب کرده 

 ».اند و راھیاب نبوده اند

مَ (: و نیز می فرماید یَوْ ةُ  تَقُومُ  وَ سِمُ  السَّاعَ  یُقْ
مُونَ  رِ رَ  لَبثِوُا مَا الْمُجْ ةٍ  غَیْ اعَ ذَلِكَ  سَ انُوا كَ  كَ

ونَ  فَكُ روزی کھ قیامت برپا «، ]۵۵:  مالرو[ )یُؤْ
می شود، گناھکاران سوگند یاد می کنند کھ جز 

ماندگار نبوده ) دنیا و جھان برزخ(ساعتی در 
) در دنیا توسطّ شیاطین(این چنین آنان ! اند

 .»!بازداشتھ شده اند

در آن صحنھ، ھیچ کس بھ دیگری توجھ نمی کند، 
از بلکھ ھر کس در فکر نجات خودش ھست، انسان 

برادر، مادر و پدر، زن و فرزندان و قبیلھ ای 
کھ خود را بھ آن نسبت می داد، و از ھمة اھل 
زمین می گریزد، تا نجات یابد، اما کسی نیست 

 ! کھ او را نجات دھد

وای بر ھول و ھراس آن روز، دوست، دوستش را 
از یاد می برد، و مادر، فرزند و زن حاملھ، 

 !بارش را فراموش می کند

مَ (: نان کـھ خداونـد مـی فرمایـدچ  یَفِـرُّ  ویَـوْ
ءُ  أُمِّھِ  * أَخیِھِ  مِنْ  الْمَرْ أَبِیھِ  وَ تِھِ  * وَ ـاحبَِ صَ بَنِیـھِ  وَ  وَ

ئٍ  لِكُلِّ  * مْ  امْرِ مَئِذٍ  مِنْھُ نِیـھِ  شأَْنٌ  یَوْ  ٣٤:  عـبس[ )یُغْ
در آن روز کھ انسان فـرار مـی کنـد از «، ]٣٧ -

از ھمسر و و ! * و از مادر و پدرش. * برادر خود
در آن روز ھر کدام از آنان وضعی و . * فرزندانش

گرفتاری بزرگی دارد کھ او را بھ خود سرگرم مـی 
 ».کند و از ھر چیز دیگری باز می دارد

مْ (: و نیز می فرماید ونَھُ صَّرُ دُّ  یُبَ مُ  یَوَ رِ  لَـوْ  الْمُجْ
تَدِي ذَابِ  مِنْ  یَفْ مِئِذٍ  عَ نِیھِ  یَوْ تِھِ  * بِبَ احبَِ صَ  * أَخیِـھِ وَ  وَ
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تِھِ  فَصِیلَ وِیھِ  الَّتِي وَ مَنْ  * تُؤْ ضِ  فِـي وَ ـا الأْرَْ مِیعً  ثُـمَّ  جَ
دوستان صـمیمی («، ]١٤ - ١١:  المعارج[ ◌ِ )یُنْجیِھ

بھ ھمدیگر نشـان داده مـی ) و خویشاوندان نزدیک
فی می گردند  امّا ھرکس گرفتـار کـار (شوند و معرّ

مـی شخص گناھکار آرزو می کند کـاش ) خویشتن است
شد برای رھایی خود از عذاب آن روز، پسران خـود 

. * ھمچنـین ھمسـر و بـرادرش را. * را فدا سازد
ھمچنین فامیل و قبیلھ و عشیره ای کـھ او را در 

و حتّی تمام کسانی را کھ . * پناه خود می گرفتند
تـا ایـن ) ھمگی را فدا کند(در روی زمین ھستند 
 ».کھ مایۀ نجاتش شود
بھ کار آرزو می کند کھ مـادر انسان مجرم و ت

و فرزندانش را فدا سازد، برایش مھـم نیسـت کـھ 
آنان ھلاک شوند، بلکھ مھم این است کـھ او نجـات 

. قطعا روزی بسـیار سـخت و طاقـت فرساسـت. یابد
مًـا(: چنان کھ  می فرماید ـا یَوْ وسً بُ ا عَ یـرً  )قَمْطرَِ

روزی بـس ترشـرو و سـخت اخمـو «، ]١٠:  الإنسان[
 ».د بودخواھ

 انواع حشر
قبلا توضیح دادیم کھ حشر بھ معنای جمع کـردن 
و گرد آوردن است و انسانھا بـھ ھنگـام برپـایی 

گــروه اول، : قیامــت بــر دو دســتھ خواھنــد بــود
کسانی ھستند کھ مرده اند و در قبرھایشـان بسـر 
می برند، و دستة دوم زندگانی ھستند کـھ قیامـت 

ن اول در صـور بر آنان برپا می شود و بـا دمیـد
 .می میرند

و مسلماً قیامت بر بدترین انسانھا برپـا مـی 
شود؛ زیرا قبل از برپایی قیامـت، خداونـد بـاد 
پــاکیزه ای را مــی فرســتد کــھ در اثــر آن جــان 
مؤمنان گرفتھ می شود و آن گـاه حشـر انسـانھای 

 .زنده آغاز می گردد
در قرآن و احادیـث، کیفیـت حشـر و گـردآوری 

ل بیـان شـده اسـت و خداونـد ھـیچ آنھا با تفصی
راھی را برای گمـان و تخمـین بنـدگان نگذاشـتھ 

 .است
 :بنابراین، حشر بر دو نوع است
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 نوع اول، حشر زندگان 

این نوع، حشر زندگان است کـھ از ھمـة دنیـا 
بھ سرزمین محشر، یعنی شام گردآوری می شوند کـھ 

آنھا را سوق مـی دھـد  »قعرة العدن«آتشی کھ از 
 ١.ت شام می بردو بھ سم

تا زمانی کھ ھفـت نشـانة «: فرمود رسول خدا
بزرگ از نشانھ ھای قیامـت ظـاھر نشـود، قیامـت 

 »قعرة العـدن«و آتشی کھ از ... برپا نمی شود، 
بیرون می آید و مردم را بھ سمت محشـر گـرد مـی 
آورد و ھر جا کھ آنان شب یـا روز بخوابنـد، در 

 ٣»٢.دآنجا توقف می کند و منتظر می مان
نخســتین علامــت «: فرمــود و نیــز رســول خــدا

قیامت، آتشی است کھ مردم را از سـمت مشـرق بـھ 
 ٤».سمت مغرب سوق می دھد
شــما ســواره و «: فرمــود و نیــز رســول خــدا

و بـا  –و بـھ ایـن سـمت پیاده محشور می شـوید 
بـر چھـره  -دستش بـھ سـوی شـام اشـاره فرمـود 

 ٥».ھایتان کشانده می شوید
اسـت کـھ ایـن آتـش مـردم را از  منظور ایـن

اطراف و اکناف گیتی در یک جا و در سرزمین شـام 
گرد می آورد، و آن گاه صور اول دمیده مـی شـود 

 .کھ در نتیجة آن انسانھا می میرند
 آخرین افرادی کھ حشر می شوند

وقتی این آتش بھ سمت مردم مـی آیـد و آنـان 
ر را سوق می دھد، طبق معمول خودشان، مشغول امـو

زندگی و کار و بارشان ھسـتند کـھ ناگھـان ایـن 

_________________________________________________________________________ 
 .این مطلب را در کتاب پایان جهان با تصویر و نقشه توضیح داده ام - ١
 .مسلم - ٢
این آتش از قعرة عدن بیرون می آید و شعله ور می شود و دامنۀ آن در زمین امتداد پیدا می کند،  - ٣

لذا مردم از دست آن فرار می کنند و به سمت شام می آیند، و چندین شبانه روز این آتش آنان را 
 .ن آتش نیز توقف می کنددنبال می کند و هر جا که آنان جهت استراحت و خوابیدن توقف نمایند، آ

 .صحیح بخاري - ٤
احمد، ترمی و حاکم با سند صحیح، مراد سرزمین شام است که بندگان به سوي آن گردآورده می  - ٥

 .شوند
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از آخـرین  رسول خـدا. آتش بھ سراغشان می آید
افرادی کھ حشرآنان انجام می پـذیرد، خبـر داده 

 :و می فرمایند
و آخرین كساني كھ حشر مي شوند دو چوپان از «

طایفھ مزینھ خواھند بود كھ با گوسفندانشان بـھ 
شان را فریاد مـی سوي مدینھ مي روند و گوسفندان

زنند ولی آنھا را وحشی می بیننـد، و ھنگامیكـھ 
الوداع مي رسند، بھ چھره، بر زمین مـي  ثنیةبھ 

 ٢.»١افتند و بیھوش مي شوند
ایـن  توضیح دادنـد کـھ بنابراین، رسول خدا

دو چوپان مشغول چرای گوسـفندان ھسـتند و آنھـا 
را فریاد می زنند، ولی متوجھ می شوند کھ آنھـا 

شی شده اند و از صاحبشان فـرار مـی کننـد در وح
حالی کھ قبلا با آنان مانوس بودند و بھ حرفشـان 

لذا این دو چوپان بھ سـمت شـمال . گوش می دادند
و شام می روند و از کنار مدینة منوره عبور مـی 

مـی رسـند، بـر  ٣کنند و وقتی بھ ثنیة والـوداع
 .زمین افتاده و بیھوش می شوند

حشر بود کـھ زنـدگان محشـور  این نوع اول از
گشتھ و بھ سمت محشر سـوق داده مـی شـوند، امـا 
مردگانی کھ در قبورشان بسر می برند، آنان نـوع 

 .دیگری از حشر دارند
 نوع دوم، حشر مردگان 

_________________________________________________________________________ 
بخاري، مزینه یکی از قبایل عربی است که تاریخشان در جاهلیت و اسلام مشهور است و بسیاري  - ١

  .ه منتسب هستنداز صحابه و تابعین و شعرا به این قبیل
شاً: مترجم محترم مختصر صحیح بخاري جمله -٢ حْ جدَِانِھَا وَ آن را : ، را ترجمه کرده اندفَیَ

مراد از : ، در صورتی که دکتر عریفی می گویندپر از جانوران وحشي مي بینند
 مترجم. حدیث این است که گوسفندانشان به صورت وحشی در می آبند

مورخان در حقیقت این مکان اختلاف دارند؛ چون ثنیه در لغت راهی . ی گویندثنیه، به مکان مرتفع م - ٣
را می گوید که در کوه باشد و اماکن زیادي در مدینۀ منوره وجود دارد، چنان که یکی در جبل السلع 
وجود دارد و مسافرانی که از سمت خیبر، تبوك و شام به سوي مدینه می آیند، از آنجا رد می شوند و 

سانی که به سمت دانشگاه اسلامی مدینه و دانشکدة تربیت می روند، از آنجا می گذرند، و قابل نیز ک
تشخیص نیست جز ارتفاعات اندکی که در اطراف آن وجود دارد و امروزه که آن منطقه آسفالت 
شده، خیلی کم براي مردم واضح می گردد؛ چون زمین مسطح شده است؛اما در عین حال آن منطقه 

 . مردم مدینه به ثنیۀ الوداع مشهور است، هر چند که دیگران آن را با این نام نمی شناسندبراي 



١٥ آخرت جھان
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پس از آن کھ در صور اول دمیـده مـی شـود، و 
مدت زمانی بھ مقـدار چھـل، مـی گـذرد، آن گـاه 

فـرود مـی آورد،  خداوند بارانی را از زیر عـرش
در اثر آن اجساد بندگان کـھ در اطـراف و گوشـھ 

 .ھای دنیا در زمین دفن ھستند، می رویند
و آن گاه کھ رشد اجساد آنان کامل می گـردد، 
در صور دوم دمیده می شـود، آن وقـت مردگـان از 
قبرھایشان بیرون می آیند، و بـھ سـرزمین محشـر 

صـور  سوق داده می شوند تا با زنـدگانی کـھ بـا
 .اول مرده اند، ملاقات کنند

 کیفیت حشر مخلوقات
ھمة موجـودات، اعـم از انسـانھا، حیوانـات، 
پرندگان، آبزیان، بزرگ و کوچک، مسمان و کـافر، 
ھمگی محشور شده و برای روزی کـھ در آن تردیـدی 

 .نیست، گردآوری می شوند
مٌ  ذَلِـكَ (: خداوند مـی فرمایـد مُـوعٌ  یَـوْ  لَـھُ  مَجْ

مٌ  ذَلِكَ وَ  النَّاسُ  ودٌ  یَوْ  ، ]١٠٣: ھود[ ،)مَشھُْ
برای حسـاب و (آن روزی کھ مردمان را در آن «
از سـوی (گرد می آورند، و روزی اسـت کـھ ) کتاب

 ».مشاھده می گردد) مردمان و فرشتگان و پریان
نَّ  قُـلْ (: و نیز خداوند مـی فرمایـد  الأْوََّلِـینَ  إِ

ینَ  الآْخرِِ ونَ  * وَ مُوعُ لَـى لَمَجْ مٍ  قَـاتِ مِی إِ لُـومٍ  یَـوْ  ،)مَعْ
 ، ]٥٠ ،٤٩: الواقعة[

پیشــینیان و گذشــتگان، و پســینیان و : بگــو«
قطعاً جملگی در وعده گـاه روز معـیّن . * آیندگان

 ».گرد آورده می شوند) رستاخیز(
و خداوند عزوجل ذات بزرگ و با عظمتی اسـت و 
چیزی او را ناتوان نمی کند، و ھر کجـا بنـدگان 

شود، خداوند می تواند آنـان را  بمیرند و نابود
ونُـوا مَا یْنَ أَ (: چنان کھ می فرماید. گرد آورد  تَكُ

ـا َُّ  بِكُـمُ  یَأْتِ  مِیعً نَّ  جَ لَـى ََّ  إِ ـلِّ  عَ  ،)قَـدِیرٌ  شـَيْءٍ  كُ
ھر جا کھ باشید خدا ھمگی شـما «، ]١٤٨: البقرة[

و بھ حساب ھمگـان رسـیدگی مـی (را گرد می آورد 
 ».ھ چیزی توانا استخدا بر ھم). کند

خداوند متعال انواع حشر را توضیح داده اسـت 
 :کھ برخی از آنان عبارتند از
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 محشور ساختن ھمة مخلوقات 

مْ (: خداوند متعال مـی فرمایـد نَاھُ شـَرْ حَ  فَلَـمْ  وَ
ادِرْ  مْ  نُغَ دًا مِنْھُ و ھمگـان را «، ]٤٧: الكھـف[ ،)أَحَ

گـرد مـی آوریـم و کسـی از ) برای حساب و کتاب(
 ».یشان را فرو نمی گذاریما

 محشور ساختن حیوانات و وحوش 

ذَا(: خداوند مـی فرمایـد إِ ـوشُ  وَ حُ تْ  الْوُ شِـرَ  ،)حُ
و ھنگامی کـھ ددان و جانـداران «، ]٥: التكویر[

 ».گرد آورده می شوند
 محشور شدن مجرمان و جنایت کاران 

ــت را  ــاه و جنای ــواع گن ــھ ان ــانی ک نافرمان
شـان بـھ حـد کفـر مرتکب شده انـد، چـھ آن گناھ

رسیده باشد، یا خیر، اما در ھـر صـورت حشرشـان 
ســخت و دشــوار خواھــد بــود و از ھــول آن صــحنھ 

 .چشمانشان کبود و  نیلگون خواھد بود
شرُُ (: خداوند می فرماید نَحْ مِینَ  وَ ـرِ مَئِـذٍ  الْمُجْ  یَوْ

قًا رْ و گنھکـاران را کبودرنـگ «،  ]١٠٢: طـھ[ ،)زُ
 ».گرد می آوریم) یزدر گسترۀ رستاخ(در آن روز 

 حشر ستمگران و امثال آنان 

چنان کھ در آن روز زناکاران بـا زناکـاران، 
محشـور ... و رباخواران با ھم نوعـان خودشـان و

: خواھند شد، خداوند در ایـن مـورد مـی فرمایـد
وا( شــُرُ مُــوا الَّــذِینَ  احْ ــمْ  ظلََ ھُ اجَ أَزْوَ مَــا وَ ــانُوا وَ  كَ

دُونَ  بُ ونِ  مِنْ  * یَعْ مْ  َِّ  دُ دُوھُ لَى فَاھْ اطِ  إِ حـِیمِ  صِرَ  ،)الْجَ
کسـانی !) ای فرشتگان مـن(«، ]٢٣ ،٢٢: الصافات[

را کھ بھ خود ستم کرده اند، بھ ھم کیشانشان، و 
بھ ھمراه آنچھ غیر از خدا می پرستیده اند، جمع 

ــد ــھ راه دوزخ . آوری کنی ــان را ب ــاه آن آن گ
 »).تا بدان در آیند(راھنمایی کنید 

 انات ھم محشور خواھند شدآیا حیو 

آری، حیوانات نیز در روز قیامت، مانند : پاسخ
خداوند می . سایر مخلوقات محشور می گردند
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مَا(: فرماید ابَّةٍ  مِنْ  وَ ضِ  فِي دَ لاَ  الأْرَْ  یَطِیرُ  طاَئِرٍ  وَ
ھِ  یْ نَاحَ لاَّ  بِجَ مْ  أُمَمٌ  إِ  مِنْ  الْكِتَابِ  فِي فَرَّطنَْا مَا أَمْثاَلُكُ

لَى مَّ ثُ  شيَْءٍ  مْ  إِ بِّھِ ونَ  رَ شرَُ  ، ]٣٨: الأنعام[ ،)یُحْ
و ھیچ جنبنده ای در زمین و ھیچ پرنده ای کھ «

با دو بال خود پرواز می کند وجود ندارد مگراین 
کھ گروھھایی ھمچون شمایند، ھیچ چیز را فروگذار 
نکرده ایم، پس آنان در پیشگاه پروردگارشان جمع 

  ».آورده می شوند
د در مـورد حشـر حیوانـات وحشـی و نیز خداون

ذَا( :فرموده است إِ ـوشُ  وَ حُ تْ  الْوُ شِـرَ : التكـویر[ ،)حُ
و ھنگامی کھ ددان و جانـداران گـرد آورده «، ]٥

 ».می شوند
مِنْ ( :و نیز فرموده است لْقُ  آیَاتِھِ  وَ اتِ  خَ  السَّـمَاوَ

ضِ  الأْرَْ مَا وَ مَا بَثَّ  وَ ابَّةٍ  مِنْ  فِیھِ وَ  دَ ھُ لَى وَ مْعِھِ  عَ ذَا مْ جَ  إِ
برخی از نشانھ ھای «، ]٢٩: الشورى[ ،)قَدِیرٌ  یَشاَءُ 

او، آفرینش آسمانھا و ) پی بردن بھ خدا و قدرت(
زمین و ھمۀ جنبندگانی است کھ در آن دو پدیـدار 
و پراکنده کرده است، و او ھر وقت کھ بخواھد می 

 ».تواند آنھا را گرد آورد
اننـد لازم نیست کھ در گرد آوردن حیوانـات، م

انسانھا، کیفر و پاداشی در کار باشد، یـا وارد 
بھشت یا دوزخ شوند، بلکھ حشر آنـان صـرفا جھـت 
قصاص گرفتن از ھمـدیگر در میـدان محشـر خواھـد 
بود، مانند این کھ گوسفند شاخ داری بھ گوسـفند 
بی شاخ حملھ کرده و بـھ او ضـربھ زده اسـت کـھ 

: ودقصاص می شود، و آن گاه بھ آنھا گفتھ مـی شـ
 .خاک شوید و آنان بھ خاک تبدیل می شوند

دُّنَّ «: می فرماید رسول خدا قُـوقَ  لَتُـؤَ لَـى الْحُ  إِ
ا لِھَ مَ  أَھْ امَةِ، یَوْ تَّى الْقِیَ اةِ  یُقَادَ  حَ ـاءِ، لِلشَّـ لْحَ  الْجَ

نَاءِ  الشَّاةِ  مِنَ  حق ھر صاحب حقی بـھ صـورت « ١»الْقَرْ
 کامل بھ آن داده می شـود، تـا جـایی کـھ قصـاص

گوسفند بی شاخ از گوسـفند شـاخ دار گرفتـھ مـی 
 ».شود

_________________________________________________________________________ 
  .)١٩٩٧/ ٤( مسلم صحیح - ١
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  الفـزع الاکبـر(مراد از وحشـت بزرگتـر (
 چیست

مراد مصیبتی اسـت کـھ بنـدگان بـھ آن : پاسخ
گرفتار می آیند، اما نیکوکاران ماننـد دیگـران 
گرفتــار آن مصــیبت نخواھنــد بــود؛ زیــرا آنــان 
آمادگی آن روز را گرفتـھ انـد و خـود را بـرای 

 .  اماده کرده انددیدار 
نَّـا(: چنان کھ خداوند می فرماید  مِـنْ  نَخـَافُ  إِ

بِّنَا مًا رَ ا یَوْ وسً بُ ا عَ یرً مُ  * قَمْطرَِ قَـاھُ  ذَلِـكَ  شـَرَّ  َُّ  فَوَ
مِ  وْ مْ  الْیَ لَقَّاھُ ةً  وَ رَ ا نَضْ ورً رُ سُ مْ  * وَ زَاھُ جَ وا بِمَا وَ رُ ـبَ  صَ

نَّةً  ا جَ یرً رِ حَ  ، ]١٢ - ١٠: الإنسان[ ،)وَ
پروردگارمـان مـی ترسـیم؛ از ) از عذاب(ما «

کـھ قیامـت (روز بس ترشرو و سخت اخمویی ) عذاب(
بھ ھمین خاطر، خداوند آنان را از ). * نام دارد

شرّ و بلای آن روز محفوظ می دارد، و ایشان را بھ 
می و شادمانی می رساند و در برابـر صـبری . * خرّ

مین را کھ نموده اند، خداوند بھشت و جامۀ ابریش
 ».پاداششان می کند

: خداونـد فرمـوده اسـت: (فرمـود رسول خـدا
ھیچ گاه برای بنده ام، ! سوگند بھ عزت و جلال من

اگر . دو امنیت یا دو خوف و ترس را جمع نمی کنم
او در دنیا از من در امـان باشـد، در روزی کـھ 

و . بندگانم را گرد می آوردم، او را می ترسـانم
ــھ  اگــر او در دنیــا از ــن بترســد، در روزی ک م

بندگانم را گرد می آورم، او را در امن و امـان 
 ١».قرار می دھم

 در میدان محشر پرچم پیامبر
یکی از گرامی داشـت ھـای خداونـد نسـبت بـھ 

در میدان محشر این است کـھ سـایر   پیامبرمان
پیامبران در زیر لوای او قـرار خواھنـد گرفـت، 

و خطیـب و صـاحب امـام   بنابراین، پیامبر ما
 . شفاعت پیامبران در سرزمین محشر خواھد بود

_________________________________________________________________________ 
 .این حدیث صحیح لغیره است). 4332(، صحیح الجامع )742(، الصحیحۀ )462(مسند الشامیین  - ١
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ذَا«: می فرماید چنان کھ رسول خدا مُ  كَانَ  إِ  یَوْ
امَــةِ  نْــتُ  القِیَ مَــامَ  كُ مْ  النَّبیِِّــینَ  إِ ھُ طِیــبَ خَ ــاحبَِ  وَ صَ  وَ
، مْ تِھِ اعَ رُ  شفََ چون روز قیامت فـرا مـی « ١،».فَخرٍْ  غَیْ

پیـامبران  رسد، من امام، خطیـب و صـاحب شـفاعت
قرار خواھم گرفت و بـر ایـن امـر افتخـار نمـی 

 ».کنم
و نیز در روز رستاخیز، لوای حمد را بھ دسـت 
خواھد گرفت و تمام پیامبران تحت لوای او قـرار 

 .می گیرند
مـن سـرور فرزنـدان آدم «: فرمـود رسول خدا

ھستم و در این فخری نیست، و لوای حمد بـھ دسـت 
تخار نمی کنم، و ھـیچ من خواھد بود و بر این اف

پیامبری از زمان آدم تا آنان کھ پس از او آمده 
اند، نخواند بود، مگر این کھ زیر لوای من قرار 
می گیرند و در این ھم فخری نیست و مـن نخسـتین 
کسی خواھم بود کھ زمین از وی شکافتھ می شـود و 

 ٢».در این ھم فخر نیست
 حال و وضع انسانھا در میدان محشر

شر، روزی طولانی، دشوار و بـزرگ خواھـد روز ح
بود و مردم وضعیتھایی گوناگون و متفاوت خواھند 

آن را  داشت، اما ھمگی در وضعیتی کھ رسول خدا
 .بیان کرده است، خواھند بود

شما پـا برھنـھ، عریـان و «: فرمود آن حضرت
سپس، ایـن آیـھ را . »ختنھ نشده، حشر خواھید شد

مَـا بَـدَ ( :تلاوت كرد ـدًا كَ عْ لْـقٍ نُعِیـدُهُ وَ أْنَا أَوَّلَ خَ
نَّا فَاعِلِینَ  نَّا كُ نَا إِ یْ لَ یعنـي ھمانگونـھ كـھ در ) عَ

بدو آفرینش شما را خلق كردیم، بـار دیگـر شـما 
این وعده اي اسـت كـھ مـا . را زنده خواھیم كرد

قطعاً ما ایـن وعـده را عملـي خـواھیم . مي دھیم
 ٣».ساخت

بـا ھمـان  در احادیث آمـده اسـت کـھ انسـان
لباسھایی کھ از دنیا رفتھ اسـت، مبعـوث خواھـد 

_________________________________________________________________________ 
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١٦٤ جھان آخرت

چنان کھ روایت شده است کـھ وقتـی ابوسـعید . شد
خدری در حالت احتضار قرار گرفت لباسھای جدیـدی 

شــنیده ام کــھ  از رســول خــدا: خواســت و گفــت
مرده با ھمـان لباسـھایی کـھ در آنھـا «: فرمود

 ١».مرده است، مبعوث می شود
آمده بود کھ لخت محشـور مـی  و در حدیث قبلی

 . گردند
بنابراین، چگونھ این دو حدیث متعارض با ھـم 

 جمع می شوند؟
پاسخ این اسـت کـھ خداونـد آنـان را لخـت و 
عریان محشور می کند و سپس وقتی خداوند آنان را 
در روز قیامت لباس می پوشاند، نخستین لباسی کھ 

ام می پوشند، از جنس ھمان لباسی بود کھ بھ ھنگـ
 .مرگ آن را پوشیده اند

و نیز در جواب این سؤال گفتھ شـده اسـت کـھ 
منظور این حدیث شھیدان ھستند، چنـان کـھ رسـول 

آنان را در ھمان لباسـھایی : دستور دادند خدا
کھ جان داده اند، دفـن کنیـد، زیـرا بـا ھمـان 
لباسھا حشر می شوند تا از دیگـران تشـخیص داده 

 . شوند
ایـن اجتھـاد حضـرت : نـدو نیز برخی گفتـھ ا

ابوسعید در فھم این حدیث بوده است، زیرا مـراد 
از لباس در این حدیث اعمـال نیکـی اسـت کـھ در 

چنـان کـھ خداونـد مـی . دنیا انجـام داده اسـت
ابَكَ (: فرماید ثِیَ و جامـۀ «، ]٤: المدثر[ ،)فَطھَِّرْ  وَ

 .»خویش را پاکیزه دار
نسان یعنی اعمالت را پاکیزه نگھ دار، زیرا ا

بر ھر عملی کھ جان داده است، محشور می گردد، و 
اگر عملش نیک بوده است، عاقبتش نیز خیر خواھـد 
بود و اگر عملش بد بوده است، سرانجامش نیز بـد 

 .خواھد بود

_________________________________________________________________________ 
  .روایت از ابوداود با سند صحیح - ١



١٦ آخرت جھان
٥

این فرمودة نبوی این گفتة ما را تاییـد مـی 
ثُ «: کند عَ لُّ  یُبْ دٍ  كُ بْ لَى عَ ـھِ  مَاتَ  مَا عَ لَیْ بنـده «، ١»عَ

 ».ان چیزی کھ مرده است، زنده می شودبر ھم
از این رو مستحب است کـھ کسـی کـھ در حالـت 

تلقـین » لاإلـھ إلا «احتضار قـرار دارد، کلمـة 
داده شود تا آخرین کلمھ اش از این دنیا باشد و 

 .با ھمین کلمھ زنده شود
وقتی انسانھا عریان حشر می گردند، آیـا مـی 

 ر؟توانند بھ ھمدیگر بنگرند یا خی
وقتی حضرت عایشھ رضی  عنھا این حدیث : پاسخ

ھمـة ! یـا رسـول : شنید، گفـت را ازآن حضرت
زنان و مردان این گونھ خواھنـد بـود؟ آیـا بـھ 

ای «: فرمـود ھمدیگر نگاه نمی کنند؟ رسول خدا
در آن روز وضعیت سـختتر از ایـن خواھـد ! عایشھ

 ٢».بود کھ بھ ھمدیگر بنگرند
س و وحشـتی بـر دلھـای آنـان یعنی چنـان تـر

حکمفرما خواھد بود، کھ ھر کس بـھ خـودش مشـغول 
 .بوده و بھ دیگری می نگرد

 شدت وحشت مردم
در آن روز حال و وضع مردم را این  رسول خدا

 : گونھ بیان داشتھ و می فرماید
در روز رستاخیز، خورشـید بـھ مخلوقـات بـھ «

ن اندازة یک میل نزدیک می شود و مردم بـھ میـزا
اعمالشان در عرق فرو می روند، برخی تـا پاشـنة 
پاھا، و گروھی تا زانوھا، عـده ای تـا کمـر، و 

  ٣».جمعی سرتا پا غرق در عرق خواھند بود

قُ النَّاسُ عیَ «: فرمود و نیز رسول خدا مَ رَ یَوْ
ا،  اعً عِینَ ذِرَ بْ ضِ سَ قُھُمْ فِي الأرَْ رَ بَ عَ تَّى یَذْھَ امَةِ حَ الْقِیَ

جمُِ  یُلْ غَ آذَانَھُمْ وَ لُ تَّى یَبْ مْ حَ روز قیامت، مردم « ٤.»ھُ
_________________________________________________________________________ 
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١٦٦ جھان آخرت

ان شبھ اندازه اي عرق مي کنند کھ عرق بھ گوشھای
 .»ھفتاد ذراع در زمین فرو مي رود و مي رسد

بعضي از مردم، «: فرمود داو نیز رسول خ
تا بناگوش خود، غرق در چنان بر می خیزند کھ 

  ١.»دعرق خواھند بو

در روز رستاخیز «: دفرمو و نیز رسول خدا
خورشید بھ اندازة یك میل یا دو میل نزدیك مي 

 ٢».، و آنان را ذوب می کندشود

 در آن روز مؤمنین چھ وضعیتی خواھند داشت

با وجودی کھ ترس و وحشت شدیدی در میدان محشر 
حکمفرماست و ھر کدام از دیگری اظھاری بیزاری 

وتی می کند، اما با این حال مؤمنان وضعیت متفا
خواھند داشت، زیرا فرشتگان گرانقدر با آنان 
ملاقات می کنند و وحشت آنان را آرام می کنند و 

 .بر دلھایشان سکون و اطمینان می بخشند

مُ  لاَ «: چنان کھ خداوند می فرماید ھُ زُنُ زَعُ  یَحْ  الْفَ
رُ  بَ مُ  الأْكَْ تَتَلَقَّاھُ ذَا الْمَلاَئِكةَُ  وَ مُكمُُ  ھَ نْتُ  الَّذِي یَوْ  مْ كُ

دُونَ  رستاخیز (ھراس بزرگ «، ]١٠٣: الأنبیاء[ ،»تُوعَ
ایشان را غمگین نمی سازد، و بلکھ ) نھ تنھا
پذیرایشان ) و برای تبریک و شاد باش(فرشتگان 
این ھمان روزی :) و بدیشان می گویند(می گردند 

 ».است کھ بھ شما وعده داده می شد

آری، این بدان جھت خواھد بود کھ در دنیا 
ای این افراد مملو از ترس و خوف خداوند دلھ

بوده و از عظمت شأن خداوند مالامال بود و خود 
را برای ایستادن در بارگاه  آماده کرده 

 .بودند

نَّا«: و نیز خداوند می فرماید بِّنَا مِنْ  نَخاَفُ  إِ  رَ
مًا ا یَوْ وسً بُ ا عَ یرً از (مـا «، ]١٠: الإنسـان[ ،»قَمْطرَِ

_________________________________________________________________________ 
 .متفق علیھ -  ١
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١٦ آخرت جھان
٧

روز بس ) عذاب(ن می ترسیم؛ از پروردگارما) عذاب
 »).کھ قیامت نام دارد(ترشرو و سخت اخمویی 
الَّذِینَ «: و نیز می فرماید مْ  وَ ذَابِ  مِنْ  ھُ ـمْ  عَ بِّھِ  رَ

نَّ  * مُشفِْقُونَ  ذَابَ  إِ مْ  عَ بِّھِ رُ  رَ : المعـارج[ ،»مَأْمُونٍ  غَیْ
ــان «، ]٢٨ ،٢٧ ــذاب پروردگارش ــھ از ع ــانی ک کس

ر، عـذاب پروردگارشـان آخـ. * بیمناک و ترسانند
 »).کسی را کھ در آن بیفتد(امان نمی دھد 

مُ «: و نیز می فرماید قَاھُ مِ  ذَلِكَ  شرََّ  َُّ  فَوَ وْ  الْیَ
مْ  لَقَّاھُ ةً  وَ رَ ا نَضْ ورً رُ سُ بھ ھمین «، ]١١: الإنسان[ ،»وَ

خاطر، خداوند آنان را از شرّ و بلای آن روز 
می  و شادمانی محفوظ می دارد، و ایشان را بھ خرّ

 ».می رساند

بھ : خداوند می فرماید«: فرمود رسول خدا
عزّت و جلالم سوگند کھ من دو ترس یا امنیت را در 

اگر او در دنیا از من در . بنده ام جمع نمی کنم
امان قرار گرفت، روزی کھ بندگانم را گرد می 
آورم، او را می ترسان، و اگر او در دنیا از من 

گانم را گرد می آورم، او را ترسید، روز کھ بند
  ١».امنیت و ارامش نصیب می گردانم

 چگونگی حشر کفار

ھر انسان در روز رستاخیز، بر حسب اعمالش 
محشور می گردد، لذا حشر مؤمنان آسان و حشر 
کفار سخت خواھد بود، بلکھ در اثر شدّت خشمی کھ 
بر کفار طاری خواھد شد و دلھرة شدید و سختی 

را فرا خواھد گرفت، برخی از  بزرگش کھ آنان
آنان چنان بر می خیزند کھ ذلّت و رسوایی آنان 

 .نمایان است

برخی از کفار بر چھره ھایشان محشور می 
مْ (: خداوند می فرماید. گردند ھُ شرُُ حْ نَ مَ  وَ  یَوْ

امَةِ  لَى الْقِیَ مْ  عَ وھِھِ جُ ا وُ مْیً بُكمًْا عُ ما وَ صُ مْ  وَ اھُ  مَأْوَ
نَّمُ  ھَ لَّمَ  جَ تْ  اكُ بَ مْ  خَ اھُ نَ دْ ا زِ عِیرً  ، ]٩٧: الإسراء[ ،)سَ

_________________________________________________________________________ 
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١٦٨ جھان آخرت

و ما در روز رستاخیز ایشان را بر روی «
) از گورھا(کور و لال و کر ) کشانده و(رخساره 

و بھ صحرای محشر گسیل می (جمع می گردانیم 
ھر زمان کھ . جایگاھشان دوزخ خواھد بود). داریم

بھ سبب سوختن گوشت و استخوان (زبانۀ آتش 
با تجدید گوشت و (فروکش کند، ) انایش

 ».بر زبانۀ آتششان می افزاییم) استخوانشان

 مردی بھ محضر رسول خدا: می گوید حضرت انس
آیا کافر بر چھره ! یا رسول : آمد و عرض کرد

آری، کسی «: فرمود اش محشور می گردد؟ آن حضرت
کھ در دنیا قادر است او را بر پاھایش حرکت 

ز قیامت قادر خواھد بود تا او را بر دھد، در رو
  ١».چھره اش بھ حرکت در آورد

. ھمچنین کفار در قیامت تشنھ حشر خواھند شد
وقُ (: چنان کھ خداوند می فرماید سُ نَ مِینَ  وَ رِ  الْمُجْ

لَى نَّمَ  إِ ھَ ا جَ دً رْ و گناھکاران را «، ]٨۶: مریم[ ،)وِ
ھمچون شتران تشنھ ای کھ بھ سوی آبشخور بھ (

 »تشنھ کام بھ سوی جھنّم می رانیم) بروندسرعت 

در حدیث طولانی شفاعت حال کفار و  رسول خدا
مشرکانی کھ غیر  را می پرستیدند، این گونھ 

 : بیان فرموده است

چھ می خواھید؟ می : خداوند بھ آنان می گوید«
آن گاه بھ آنان اشاره . تشنھ ایم! خدایا: گویند

و آن گاه بھ دوزخ  آیا آب نمی نوشید؟: می شود
کھ بسان سرابی است و آن را آب می پندارند، و 
خود را در ھم می شکند، محشور می گردند و آن 

 ٢».گاه در آن فرو می افتند

نخستین کسی کھ در روز قیامت لباس پوشانده می 
 شود

_________________________________________________________________________ 
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١٦ آخرت جھان
٩

اولین کسی کھ در روز قیامت لباس پوشانده می 
سول چنان کھ ر. شود، حضرت ابراھیم خواھد بود

شما پا برھنھ، عریان و ختنھ «: می فرماید خدا
سپس، این آیھ را تلاوت . »نشده، حشر خواھید شد

نَّا ( :كرد نَا إِ لَیْ دًا عَ عْ عِیدُهُ وَ قٍ نُ لَْ دَأْنَا أَوَّلَ خ مَا بَ كَ
نَّا فَاعِلِینَ  ھمانگونھ كھ در بدو «: یعني )كُ

آفرینش شما را خلق كردیم، بار دیگر شما را 
این وعده اي است كھ ما مي . واھیم كردزنده خ

قطعاً ما این وعده را عملي خواھیم . دھیم
و اولین كسي كھ روز قیامت، لباس » .ساخت

 ١.پوشانیده مي شود، ابراھیم است

و نیز خداوند مؤمنان را لباس می پوشاند؛ 
زیرا آنان در نزد خداوند گرامی تر از این 

اعمالشان از ھستند کھ عریان باشند؛ لذا بر حسب 
لباسھای گرانمایھ پوشانده می شوند و سواری و 
مرکبھایی برایشان تدارک دیده می شود کھ ھر کس 
را بھ جایگاه آرام و محل عزّت و کرامش می 

 .رسانند

نخستین کسی کھ در روز قیامت فرا خوانده می 
 شود

نخستین کسی کھ در روز قیامت فرا خوانده می 
: فرمود رسول خدا. بودشود، پدرمان، آدم خواھد 

نخستین کسی کھ در روز قیامت فرا خوانده می «
شود، آدم ھست، آن گاه بھ فرزندانش نشان داده 

. این پدرتان، آدم است«: می شود و گفتھ می شود
خدایا، حاضرم و خیر و خوشبختی از : آدم می گوید

کسانی از نسل تو کھ : آن توست،  تعالی می گوید
: وند، بیرون کن، آدم می گویدبھ دوزخ می ر

چقدر از آنان را بیرون کنم؟ خداوند می ! خدایا
از ھر صد نفر، نود و نھ نفر را بیرون : گوید
وقتی از ! یا رسول : آن گاه صحابھ پرسیدند! کن

میان ھر صد نفر ما، نود و نھ نفر راھی دوزخ 
شوند، پس چھ چیزی از ما باقی می ماند؟ رسول 

_________________________________________________________________________ 
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١٧٠ جھان آخرت

ھمانا امت من در میان امت ھای : فرمود خدا
 ١.دیگر مانند موی سفیدی در گاو سیاھی خواھد بود

 

 اعمالی کھ سختی محشر را آسان می کند

با وجود این سختی ھای در میدان محشر، 
انسانھا بھ اموری نیاز دارند تا آن سختی  ھا و 

 .ھول و ھراس ھا را برایش تخفیف دھد

عمال سبب ورود در روایات آمده است کھ برخی ا
بھشت شده و ترازوی اعمال را سنگین می کنند، و 

 .در تخفیف سختی ھای میدان محشر نقش دارند

اعمال مؤمنان متفاوت خواھد بود، چنان کھ در 
برخی نصوص آمده است کھ برخی از اعمال وقوف و 
. ایستادن در میدان محشر را آسان می کنند

افراد بنابراین، برخی از مؤمنان شامل این 
 :خواھند بود

برخی از مؤمنان کسانی خواھند بود کھ خداوند 
آنان را در آن روز سخت، طولانی، وحشتناک و 
بسیار گرم در زیر سایة خود جای می دھد، روزی 
کھ مردم سخت در عرق غرق شده اند، خداوند برخی 
از مؤمنان را جدا می کند و آنان را در زیر 

مورد احادیث در این . سایة عرش جا می دھد
 . فراوانی وارد شده است

خداوند، ھفت «: در حدیثی فرمود رسول خدا
گروه را روزي كھ ھیچ سایھ اي جز سایھ او وجود 

_________________________________________________________________________ 
ون آدم ابوالبشر قرار دارد، خداوند این دستور را به وي می دهد، و صحابه با یعنی چ. صحیح بخاري -  ١

شنیدن این سخن که از هر هزار نفر یک نفر نجات می یابد، سراسیمه و نگران شدند که آن یک نفر 
فرمود که آنان در مقایسه با امتهاي دیگر  از این رو رسول خدا. نجات یافته چه کسی خواهد بود

  .ند بوداندك خواه
مراد کسانی هستند که بر اثر گناهانشان شایستگی آن را دارند تا وارد دوزخ : برخی از اهل علم گفته اند

شوند، اما برخی از آنان مورد آمرزش قرار گرفته و عده اي مورد شفاعت قرار می گیرند، یا برخی 
  . ابتدا وارد دوزخ می شوند و سپس براي همیشه به بهشت وارد می شوند



١٧ آخرت جھان
١

ـ  ١. ندارد، در زیر سایھ خود، جاي مي دھد
ـ جواني كھ در سایھ اطاعت  ٢.  فرمانرواي عادل

ـ كسي كھ  ٣. و بندگي خدا، رشد یافتھ باشد
ـ دو مسلماني  كھ  ٤. مسجد باشد ھمواره دل بستھ

صرفا بخاطر خوشنودي  با یكدیگردوست باشند و 
بر اساس آن ،با ھم جمع یا از یكدیگر جدا مي 

ـ كسي كھ زني زیبا و صاحب مقام ،او را  ٥. شوند
من از : بھ فحشاء بخواند ولي او نپذیرد وبگوید

ـ كسي كھ با دست راستش طوري  ٦. خدا مي ترسم
ـ كسي كھ در  ٧. ھد ،كھ دست چپش نداندصدقھ د

تنھایي بیاد خدا باشد و از ترس او، اشك 
 ١.»بریزد

کسانی کھ فقط برای خوشنودی  با ھم دوستی و 
 رفاقت برقرار می کنند

آنان کھ صرفا ھمدیگر را برای رضای  دوست می 
دارند، نھ بھ خاطر مال، رنگ، پست و مقام یا 

 .منفعت دنیوی

 تعالی در روز قیامت می «: فرمود دارسول خ
کجایند کسانی کھ بھ خاطر شکوه و جلال : فرماید

من با ھمدیگر محبت می کردند؟ امروز آنان را در 
زیر سایھ ام کھ جز آن سایھ ای نیست، جای می 

 ٢».دھم

تاجری کھ بھ تنگدست مھلت می دھد یا قرضش را 
 می بخشد

دارای فضیلت  ترحم بر فقیر و سخت نگرفتن وی،
است، و از جملة این ترحم، مھلت دادن آن و 
مطالبھ نکردن دَین و قرض از اوست، تا این کھ 

_________________________________________________________________________ 
صحیح بخاري، البته مقصود حدیث این نیست که فقط همین هفت نفر در زیر سایۀ عرش قرار می  - ١

گیرند و بس؛ زیرا احادیث فراوانی آمده است که خداوند افراد دیگري را نیز در زیر سایۀ عرش جاي 
معرفۀ «کتاب خواهد داد و علامه ابن حجر صفات افرادي را که در زیر سایۀ عرش قرار می گیرند، در 

  .آنها را ذکر نموده است» الخصال الموصلۀ الی الظلال
 .صحیح مسلم - ٢



١٧٢ جھان آخرت

فرصتی برای پرداخت دینش بیابد و یا این کھ 
 .بخشی از آن را از عھدة مستمند درگذرد

ھر کس تنگدستی را مھلت «: فرمود رسول خدا
او دھد یا قرضش را ببخشد، خداوند در روز قیامت 

 ١».را در زیر سایھ قرار می دھد

ھر کس «: و نیز در روایت دیگری فرموده است
دین مدیونش را فرو گذارد، یا آن را ببخشد، روز 

 ٢».قیامت در زیر سایة عرش خواھد بود

 کسی کھ بر تنگدست آسان می گیرد

این فرد مشابھ شخص قبلی است، وی فرد تاجری 
کند، و در است کھ با فقرا ملاطفت و نرمی می 

مطالبة دیونش سختگیری نمی کند، و بلکھ بخشی از 
 .مالش را بھ آنان می بخشد

در حالی کھ از احوال مردم در روز  رسول خدا
خداوند در روز «: فرمود: قیامت سخن می گفت

قیامت فردی را می آورد کھ بھ او مال داده است، 
: تو در چھ کردی؟ می گوید: و بھ او می گوید

ن کاری نکردم، جز این کھ تو بھ من مال م! خدایا
عطا کردی و من با آن با مردم خرید و فروش 
کردم، و اخلاق من این بود کھ من بر توانگر آسان 

خداوند می . می گرفتم و تھیدست را مھلت می دھم
من بھ این کار سزاوارترم، آن گاه : فرماید

 ٣».فرماید از بنده ام درگذرید

 است کھ رسول خدا در روایت دیگری آمده 
مردی اصلا کار نیک انجام نداده است، وی «: فرمود

در دنیا با مردم معاملة قرضی انجام داده و بھ 
از ھر کسی توانگر بود، : گفتھ است) منشی(قاصدش 

رھا کن و از بگیر و ھر کسی را کھ تھیدست بود، 
وقتی از . او درگذر، شاید خداوند از ما درگذرد

_________________________________________________________________________ 
 .صحیح مسلم و احمد - ١
 .مسند احمد - ٢
 .مستدرك حاکم با اسناد صحیح و اصل روایت در صحیحین موجود است - ٣



١٧ آخرت جھان
٣

آیا کار خیری : اوند می گویددنیا می رود، خد
خیر، مگر این کھ من : انجام داده ای؟ می گوید

برده ای داشتھ ام و با مردم معاملة قرضی انجام 
داده ام و بھ او سفارش کرده ام کھ از توانگران 
بگیر و تھدیستان را رھا کن و از آنان درگذر، 

: خداوند می فرماید. شاید خداوند از ما درگذرد
 ١».تو گذشتھ اممن ھم از 

ھر کسی کھ در صدد برآورده ساختن نیاز برادرش 
 است

خداوند مردم را متفاوت آفریده است، برخی را 
توانگر و عدّه ای را تھیدست، برخی را نیرومند و 
جمعی را ضعیف قرار داده و برخی ارتباطات 
قویتری داشتھ و آشنایان فراوانی دارند و عده 

 .ای بر عکس

کس را کھ خداوند بھ نعمتی بنابراین، ھر 
برتری داده است، باید با کسانی کھ خداوند آنان 
را از این نعمت محروم ساختھ است، مساعدت 
نماید، تا خداوند او را در زیر سایھ اش جای 

 .دھد

ھر کس، یک سختی از سختی «: فرمود رسول خدا
ھای دنیوی را از مؤمنی بر طرف سازد، خداوند یک 

ای قیامت را از وی دور می سازد، سختی از سختی ھ
و ھر کس بر تھیدستی آسان بگیرد، خداوند در 
دنیا و آخرت بر او آسان خواھد گرفت، و ھر کس 
پرده داری مسلمانی را بکند، خداوند در دنیا و 
آخرت از او پرده داری خواھد کرد، و خداوند در 
صدد کمک بنده اش است، تا زمانی کھ بنده در صدد 

 ٢».درش باشدکمک بردا

 دادگران

_________________________________________________________________________ 
 .نسائی، ابن حبان و حاکم با سند صحیح - ١
 .صحیح مسلم - ٢



١٧٤ جھان آخرت

عدالت، صفت بزرگان، و اخلاق حکیمان است، و ھر 
کس بدان عمل نماید، سودمندی ھمنشین و توفیق 
یارش خواھد بود، درونش در دنیا آرام بوده و 
منزلتش در آخرت بالا خواھد بود، دشمنان و 
بدخواھانش اندک و دوستان و محبانش فراوان 

 .خواھند بود

ابلیس، و زداینده پاکی و اما ستمگری، صفت 
قداست است، سرانجامش وخیم و پایانش بی اساس 
است، صاحبش را نابود و انجام دھنده اش را از 

 .پای در خواھد آورد

خداوند چنان با عدالت و دادگری محبت دارد کھ 
عادلان و دادگران را در روز قیامت از دیگران 

 .متمایز و جدا می گرداند

ھمانا دادگران در نزد «: فرمود رسول خدا
در جانب راست  ،بر منبرھایی از نور، خداوند

  -کھ ھر دو دست خداوند راست ھستند  –خداوند 
خواھند گرفت، آنان کھ در داوری و اھلشان  قرار

 ١».دعدالت می کنن گیرند،وقتي متولي آن قرار 

 :آنان عدالت را پیشھ می کنند در

داوری شان،  -
حکم و داوری  وقتی در میان خصومتگران

کنند،

خانوادةشان،  -
بر ھمسر و فرزند ستم نمی کنند،

آنان کھ در  -
تحت سرپرستی و تکفل آنان قرار دارند، 
از قبیل فرمانروایان، رؤسای دولتھا، 

...مدیران شرکتھا، مدارس، و

_________________________________________________________________________ 
 .روایت مسلم - ١



١٧ آخرت جھان
٥

بنابراین، این افراد اگر عدالت را پیشھ 
کنند، خداوند آنان را بر منبرھایی از نور بالا 

 .ھد بودخوا

 فرو برندگان خشم

خشم صفت بد و مذموم است و سرانجام بدی خواھد 
بھ یکی از یارانش توصیھ می  رسول خدا. داشت

خشم نگیر، خشم «: کرد و پیوستھ بھ او می فرمود
 .چون از عاقبت خشم خبر داشت ١.»نگیر، خشم نگیر

زیرا چقدر مشاھده شده است کھ خشم، دوستان را 
و جانھا را نابود ساختھ، و  از ھم جدا کرده،

 !درگیری و اختلاف را رواج داده است

و تردیدی نیست کھ انسان خردمند و شجاع کسی 
است کھ نفسش را کنترل کند و بھ ھنگام خشم و 

 .غضب بر آن تسلّط داشتھ باشد

پھلوان آن نیست کھ طرف را «: فرمود رسول خدا
بر زمین بزند، بلکھ پھلوان کسی است کھ بھ 

 ٢».نگام خشم نفسش را مھار کندھ

بنابراین، آنان کھ خشمشان را فرو برده و 
درون خود را کنترل می کنند، خداوند در روز 

 . آخرت آنان را جزا می دھد

کسی کھ خشمش را فرو می «: فرمود رسول خدا
برد، در حالی کھ می تواند، آن را بھ اجرا در 

م خلایق آورد، خداوند در روز رستاخیز در جمع تما
او را فرا می خواند، و بھ او اختیار می دھد کھ 
ھر کدام از حوریان عین را برای خود انتخاب 

 ٣».نماید

 مؤذنان

_________________________________________________________________________ 
 .بخاري صحیح - ١
 .متفق علیه - ٢
 .سنن ترمذي - ٣



١٧٦ جھان آخرت

اذان گفتن، نوعی عبادت و تقرب الی  است، و 
اگر مردم فضیلت اذان را می دانستند بھ سوی آن 
می شتافتند و حتی برای آن قرعھ می انداختند؛ 

ی نصیب موذن نباشد، در صورتی کھ چرا چنین فضیلت
او ندای توحید را بلند می کند و آن را در میان 

 مردم آشکار می سازد؟

در روز قیامت گردن مؤذنان «: فرمود رسول خدا
 ١».از دیگران درازتر خواھد بود

دراز بودن گردن در جمال و زیبایی می افزاید، 
و این زیبایی برازندة کسی است کھ عمل شایستة 

ذان را بر عھده دارد، چنان کھ کلمات توحیدی ا
اذان را بھ گوش مردم می رساند و آنان را بھ 
سوی نماز فرا می خواند و در روز قیامت، ھر 
موجود تر و خشکی در دنیا کھ اذان را شنیده 

 .است، برای مؤذن گواھی می دھد

صعصعھ بھ عبدالرحمن بن  حضرت ابوسعید خدری
تو با گوسفند و بیابان من می بینم کھ «: گفت

دوستی و علاقھ داری، پس ھر گاه با گوسفندان یا 
در بیابان بودی و برای نماز اذان گفتی، صدایت 
را بلند کن؛ زیرا ھر جن و انس و ھر چیزی کھ 
صدای مؤذن را بشنود، در روز قیامت برای او 

 ٢».گواھی می دھد

 کسانی کھ در اسلام پیر شوند

سلام و مردن بر آن، سعادت ثبات و پایداری بر ا
ا(: بسیار بزرگی است، خداوند می فرماید ا یَ  أَیُّھَ

قَّ  ََّ  اتَّقُوا آمَنُوا الَّذِینَ  لاَ  تُقَاتِھِ  حَ نَّ  وَ لاَّ  تَمُوتُ  إِ
تُمْ  أَنْ لِمُونَ  وَ ای کسانی کھ «، ]١٠٢: عمران آل[ ،)مُسْ

آن چنان کھ باید از خدا  ،ایمان آورده اید
) سعی کنید كھ(ا بترسید و شما ترسید، از خد

 ».نمیرید مگر آن کھ مسلمان باشید

_________________________________________________________________________ 
 .صحیح مسلم - ١
 .صحیح بخاري - ٢



١٧ آخرت جھان
٧

خداوند دستور داده تا سالخوردگان را گرامی 
 .داشتھ و جایگاھشان را پاس داریم

ھر جوانی، سالخورده ای را «: فرمود رسول خدا
بھ خاطر سنش گرامی دارد، خداوند کسی را می 

 ١».گمارد کھ در سن پیری او را گرامی دارد

ھر کس مسلمان پیر، «: فرمود و نیز رسول خدا
نکرده  کوتاھیحافظ قرآن کھ در آن زیاده روي و 

است، و پادشاه عادل را گرامی بدارد، خداوند را 
 ٢».گرامی داشتھ است

ھر کس بر کوچکان «: فرمود و نیز رسول خدا
ما رحم نکند و بزرگان ما را احترام نکند، از 

 ٣».ما نیست

مان پیر را در روز قیامت گرامی می خداوند مسل
ھر کس مویش در اسلام «: فرمود رسول خدا. دارد

سفید شود، در روز قیامت برایش نوری خواھد 
 ٤.».شد

 وضوگیرندگان

وضو، کلید نماز، تلاوت قران، طواف و بسیاری 
از عبادتھاست، و جز مؤمن کسی بر وضو محافظت 

 .نمی کند

ت، و وضو وضو گرفتن شعار امت اسلام اس
گیرندگان زمانی کھ در پیشگاه پروردگارشان 

 .بایستند، اثر وضوی خویش را می بینند

در حالی کھ از احوال مردم در روز  رسول خدا
امت من روز قیامت «: فرمود: قیامت سخن می گفت

فرا خوانده مي شوند در حالي كھ اعضاي وضوي 

_________________________________________________________________________ 
 .سنن ترمذي - ١
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١٧٨ جھان آخرت

لذا ھركس خواست این . آنھا بر اثر وضو مي درخشد
 ١.»نور بیشتر گردد، آن را بیشتر كند

زیبایی و جمال مؤمن «: فرمود و نیز آن حضرت
 ٢».تا جایی خواھد بود کھ وضو بھ آنجا می رسد

منظور حدیث از جمال و زیبایی، نورانیتی است 
کھ در روز قیامت او را در میان مردم مزین جلوه 

 .می دھد

بنابراین، در روز قیامت، آن گاه کھ امتھا 
وج می زنند، و کار بر آنان دشوار می گردد، و م

انسانھا با ھمدیگر اختلاط می کنند، در آن لحظھ 
با یک ویژگی خاصی از دیگران شناختھ  امت محمد

و متمایز می گردند و آن ویژگی وضو و نماز است 
 .کھ آن، ھمان نوراني بودن و درخشندگي است

ن در روز قیامت، من نخستی«: فرمود رسول خدا
خواھم بود کھ اجازة سجده داده می شوم، و  کسی

من نخستین کسی خواھم بود کھ اجازه داده می شوم 
تا سرم را بردارم، آن گاه در پیشاپیش خود می 
نگرم و امتم را در میان سایر امتھا می شناسم، 
ھمچنین آنان را از پشت سر و سمت راست و چپم می 

چگونھ ! یا رسول : آن گاه فردی گفت» .شناسم
امتت را در میان سایر امتھا از زمان نوح تا 

اندامھای وضوی آنان در «: آخر می شناسی؟ فرمود
 ٣».اثر وضو گرفتن می درخشد

 اھل قرآن

قرآن، مایة عزت در دنیا و نجات در آخرت است 
و ھر کس شب و روزش را بھ حفظ و تدبر در قرآن 
 صرف نماید، روز قیامت با انسان کسل و روی

 .گردان یکسان نخواھد شد

_________________________________________________________________________ 
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١٧ آخرت جھان
٩

تلاوت کنندة سورة بقره و آل عمران  رسول خدا
را ستوده و فرموده است كھ این دو سوره، صاحب 

محشر نجات داده و سختی آن را خود را در میدان 
 .برایش آسان می کنند

قرآن را بخوانید، زیرا «: فرمود آن حضرت
این قرآن در روز قیامت برای صاحبش شفاعت می 

ند، دو سورة بقره و آل عمران را تلاوت کنید؛ ک
زیرا این دو سوره در روز قیامت مانند ابر 
پُربار خواھند آمد، یا مانند پرندگان بھ صف 
کشیده بوده و از تلاوت کنندة خود دفاع خواھند 

سور بقره را بخوانید؛ زیرا تلاوت این سوره . کرد
سی مایة برکت و ترک آن سبب حسرت خواھد بود و ک

کھ پیوستھ این سوره را می خواند، ساحران نمی 
 ١».توانند بر او تأثیر بگذارند

روز قیامت، صاحب «: فرمود و نیز رسول خدا
وی ! خدایا: قرآن آورده می شود، قرآن می گوید

را بپوشان، آن گاه لباس کرامت بھ او پوشانده 
بھ او بیشتر ! دایاخ: باز قرآن می گوید. می شود

. اه بھ او تاج کرامت پوشانده می شودبده، آن گ
از او راضی باش و آن گاه ! خدایا: باز می گوید

 ٢».خداوند از او راضی می شود

 نیكوكاران

، و سخاوتمندانی کھ خداوند بھ آنان نیكوكان
مال، منزلت و علم عطا کرده است، بھ دنبال 
ضعیفان می گردند و بھ تھیدستان کمک کرده و بھ 

می شتابند و داد محرومان می  یاری ستمدیدگان
رسند و از سختی مصیبت زدگان می کاھند و اندوه 
افراد غمزده را تخفیف می دھند و خداوند نیز در 
روز رستاخیز در دشواری ھای آنان تخفیف آورده و 

 .سختی ھای آنان را آسان می کند

_________________________________________________________________________ 
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١٨٠ جھان آخرت

ھر کس یک سختی از سختی «: فرمود رسول خدا
طرف سازد، خداوند یک ھای دنیوی از مؤمن را بر 

سختی از سختی ھای قیامت را از وی دور می سازد، 
و ھر کس بر تھی دستی آسان بگیرد، خداوند در 
دنیا و آخرت بر او آسان خواھد گرفت، و ھر کس 
پرده داری مسلمانی را بکند، خداوند در دنیا و 
آخرت از او پرده داری خواھد کرد، و خداوند در 

ت، تا زمانی کھ بنده در صدد صدد کمک بنده اش اس
 ١».کمک بردادرش باشد

 یاری دھندگان ضعفا

خداوند، انسانھا را در مراتب گوناگونی 
آفریده و برخی را بر برخی برتری داده است، 
چنان کھ گاھی توانمندان بر ضعیفان تسلط یافتھ 
و با برداشتن اموال یا آزار دادن جسمی و یا 

 .تم می کنندبازداشتن حقوقشان، بھ آنان س

و در عین حال در میان توانمندان، افراد 
مؤمن و پرھیزگاری یافتھ می شود کھ بھ یاری 
ضعیفان اقدام نموده و از حقوقش دفاع می کنند و 

این گونھ انسانھا را مژده داده و  رسول خدا
ھر کس برادرش را در غیاب او یاری «: می فرماید

اری می دھد، خداوند در دنیا و آخرت او را ی
 ٢».دھد

 ...در پایان

اینھا برخی از وضعیتھای مؤمنان و 
پرھیزگاران در آن روزی است کھ زن و فرزند برای 
انسان سودی نمی رسانند، جز آن کس کھ با قلبی 

 .سلیم بھ درگاه  تعالی حضور یابد

آری، قلبی کھ از شرک، حسادت و غش سالم بوده 
 .و از ایمان، صداقت و تقوا پر باشد

 حال نافرمانان در روز قیامت
_________________________________________________________________________ 
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١٨ آخرت جھان
١

کسی کھ با عقیدة توحید و بدور از شرک و 
پرستش غیر  بمیرد، اما انواع گناھان صغیره و 
کبیره را مرتکب شده است، او تحت مشیت  قرار 
دارد، اگر بخواھد، او را می بخشد و اگر بخواھد 

 .معافش می کند

در احادیث فراوانی وضعیت نافرمانان در 
میدان محشر توصیف شده است کھ آنان احوال و 
اشکال گوناگونی خواھند داشت، و در برخی احادیث 
مژده و ترغیب و در پاره ای انذار و ترھیب آمده 

از اعمالی کھ مرتکبان آن  است، و آن حضرت
از . وضعیت وخیمی خواھند داشت، برحذر داشتھ است

 :آن جملھ

 زندآنان کھ زکات مالشان را نمی پردا

این افراد بر خطر بزرگی قرار دارند، زیرا 
حق خداوند را در مال نمی پردازند و حق فقرا و 
تھیدستان را نمی دھند؛ بنابراین این افراد در 
اثر بخل و آز شدید و ضعف ایمانشان، مانع حقوق 
شده و حالشان در میدان محشر آن گونھ خواھد بود 

 .فرموده است کھ رسول خدا

كسي كھ خداوند بھ او ثروت «: رمودف آن حضرت
داده است اگر زكات مالش را پرداخت نكند، روز 
قیامت، مالش بھ شكل اژدھایي سمي كھ داراي دو 

گردن او نیش زھرآگین مي باشد، در مي آید و بھ 
را ) گونھ ھایش(مي پیچد و دو طرف چھره اش 

سپس، . من مال و خزانة تو ھستم: گرفتھ، مي گوید
لاَ ( :این آیھ را تلاوت كرد رسول  نَّ  وَ بَ سَ حْ  الَّذِینَ  یَ
خلَُونَ  مُ  بمَِا یَبْ اھُ لِھِ  مِنْ  َُّ  آتَ وَ  فَضْ ا ھُ رً یَْ مْ  خ وَ  بَلْ  لَھُ  ھُ

مْ  شرٌَّ  طوََّقُونَ  لَھُ یُ وا مَا سَ مَ  بھِِ  بَخلُِ امَةِ  یَوْ  )الْقِیَ
آنان كھ نسبت بھ آنچھ خداوند بھ آنھا : یعني

، بخل مي ورزند، گمان نكنند كھ عنایت كرده است
بلكھ این كار، براي . این كار، برایشان خوب است

واین مالي كھ نسبت بھ آن بخل . آنھا بد است



١٨٢ جھان آخرت

روز قیامت، ورزیده اند وحق آنرا ادا نكرده اند، 
 ١.خواھد بودگردنشان  طوقي بر

ـا یَا(: و نیز خداوند فرموده است  الَّـذِینَ  أَیُّھَ
نَّ  آمَنُوا ثِ  إِ اكَ ـارِ  مِنَ  یرً بَ ـانِ  الأْحَْ بَ الرُّھْ ونَ  وَ لُ ـأْكُ  لَیَ
الَ  اطِلِ  النَّاسِ  أَمْوَ دُّونَ  بِالْبَ یَصُ نْ  وَ بیِلِ  عَ الَّـذِینَ  َِّ  سَ  وَ

بَ  یَكنِْزُونَ  الْفِضَّةَ  الذَّھَ لاَ  وَ ـا وَ ـبیِلِ  فِـي یُنْفِقُونَھَ  َِّ  سَ
مْ  ھُ شِّرْ ذَابٍ  فَبَ مَ  * أَلِیمٍ  بِعَ مَى یَوْ ـا یُحْ ھَ یْ لَ  نَـارِ  فِـي عَ

نَّمَ  ھَ ى جَ ا فَتُكوَْ مْ  بِھَ ھُ اھُ مْ  جبَِ نُوبُھُ جُ مْ  وَ ھُ ورُ ظھُُ ذَا وَ  مَا ھَ
ــزْتُمْ  نَ مْ  كَ ــكُ سِ ــذُوقُوا لأِنَْفُ ــتُمْ  مَــا فَ نْ ــزُونَ  كُ  ،)تَكنِْ

 ، ]٣٥ ،٣٤: التوبة[
بسیاری از علما دینـیِ یھـودی و ! ای مؤمنان«

، و مسیحی، اموال مردم را بـھ نـاحق مـی خورنـد
دیگران را از راه خدا باز می دارند و کسانی کھ 
طلا و نقره را اندوختھ می کننـد و آن را در راه 
خدا خرج نمی نمایند، آنان را بھ عذاب بس بـزرگ 

فرا خواھـد (روزی . * و بسیار دردناکی مژده بده
این سکّھ ھا در آتـش دوزخ، تافتـھ مـی ) رسید کھ

ایشـان بـا  شود و پشانیھا و پھلوھـا و پشـتھای
این : بدیشان گفتھ می شود) و(آنھا داغ می گردد 

ھمان چیزی است کـھ بـرای خویشـتن اندوختـھ مـی 
کردید، پس اینـک بچشـید مـزۀ چیـزی را کـھ مـی 

 ».اندوختید

ھر صاحب طلا و نقره ای «: فرمود رسول خدا
نپرداختھ است، در روز ) زکاتش(کھ حق آن را 

ختھ شده و در قیامت برایش تکھ ھایی از آتش سا
آتش جھنم داغ داده شده، و با آن پھلو و پیشانی 
و پشتش داغ داده می شود و چون سرد شود، دوباره 
داغ داده می شود، در روزی کھ بھ اندازة پنجاه 
ھزار سال است تا زمانی کھ در میان بندگان 
داوری صورت گرفتھ و او راھش را بھ سوی بھشت یا 

 ».دوزخ ببیند

آیا شتر ھم ھمین حکم ! رسول  یا: گفتھ شد
 را دارد؟

_________________________________________________________________________ 
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١٨ آخرت جھان
٣

و ھر صاحب شتری کھ حق «: فرمود آن حضرت
آن را ادا نکند و از جملة حق آن دوشیدن آن است 
روزی کھ بھ آب وارد شود، چون روز قیامت فرا 
رسد، در میدان فراخی در برابر شتران انداختھ 
می شود در حالي کھ شتر بھ چاقترین حالت دنیایش 

می آید، و ھیچ بچھ شتری را گم نمی کند، مگر  در
این کھ وی را بھ کف پایش زده و با دھانش گاز 
می گیرد، و چون اولی بگذرد، دیگران این کار را 
انجام دھند، در روزی کھ اندازة آن پنجاه ھزار 
سال است و این کار ادامھ دارد تا این کھ در 

سوی میان مردم حکم و داوری شود و مسیر وی بھ 
 .بھشت یا دوزخ مشخص گردد

در بارة گاو و !  رسولیا : اصحاب پرسیدند
 گوسفند چھ؟

و ھر صاحب گوسفند «: فرمود رسول خدا
وگاوی کھ حق آن را نداده است، چون قیامت در 
رسد، در میدان فراخی در برابر آنھا بر رویش 
انداختھ می شود و ھیچ یک از آنھا را گم نمی 

ار و بی شاخ و شاخ شکستھ اش آمده کند، مگر شاخد
و او را بھ شاخھایش زده و با نوک پایش او را 
درھم می مالد و چون اولی می گذرد، دیگران چنین 
می کنند، در روزی کھ طول آن پنجاه ھزار سال 
است و او چنین وضعیتی خواھد داشت تا این کھ در 
میان مردم حکم گردیده و مصیر وی بھ سوی بھشت 

 ١».خ مشخص می گرددیا دوز

 متكبر

، بیماری بزرگی است و خداوند فرد متکبر تكبر
را دوست ندارد و برایش ارزشی قایل نیست و بلکھ 
ه ای در قلبش کبر باشد، او  ھر کس کھ اندازة ذرّ

 .را وارد بھشت نمی کند

_________________________________________________________________________ 
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١٨٤ جھان آخرت

انسانھا نیز از فرد متکبر بیزارند و 
 خردمندان وی را منفور می دارند و بزرگ و کوچک

 .او را ناخوشایند می دانند

حال متکبران را بیان نموده و می  رسول خدا
در روز قیامت، متکبران مانند مورچھ «: فرماید

ھاي كودك حشر می شوند، در شکل و صورت مردانی 
  ١».کھ ذلت و حقارت آنان را فرا گرفتھ است

بدان جھت از مورچة کوچک نام برد کھ مردم 
شوند، آنان را در زیر بدون آن کھ متوجھ آنان 

متکبران نیز در روز . پاھایشان لِھ می کنند
قیامت این گونھ خواھند بود کھ در اثر شدت ذلت 

 .و حقارت در زیر پاھای مردم لِھ می شوند

گناھانی کھ خداوند با مرتکب شوندگانشان سخن 
 نمی گوید

آری، در روز قیامت افرادی با خداوند دیدار 
اھانی شده اند کھ سزاوار می کنند کھ مرتکب گن

آن ھستند کھ در اثر شدّت حقارت و زشتی اعمال و 
 .پستی مرتبةشان، خداوند با آنان سخن نمی گوید

بنابراین، عذاب و کیفری کھ متوجھ این 
گناھکاران تکذیب گران می شود، گوناگون می شود، 
از جملھ این کھ خداوند از آنان روگردان شده و 

 .ید و بھ آنان نمی نگردبا آنان سخن نمی گو

خداوند برخی از آنان را در قرآن کریم ذکر 
نیز در احادیث از آنان  فرموده و رسول خدا

ز آن اعمال یادآوری فرموده است تا انسانھا ا
برخی از این . خودداری نموده و بر حذر باشند

 :افراد عبارتند از

 علما، دانشمندان و راھبان

ن نموده و فتوای آنان کھ علوم شرعی را کتما
شرعی را برای خشنود گردانیدن مردم یا تحقق 

_________________________________________________________________________ 
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١٨ آخرت جھان
٥

منافع شخصی و یا اغراض دنیوی عوض می کنند و با 
وجود این کھ توانایی آشکار ساختن حق را دارند، 

 .آن را آشکار نمی سازند

نَّ (: خداوند می فرماید مُونَ  الَّذِینَ  إِ  مَا یَكتُْ
ونَ وَ  الْكِتَابِ  مِنَ  َُّ  أَنْزَلَ   أُولَئِكَ  قَلِیلاً  ثَمَنًا بِھِ  یَشتَْرُ

ونَ  مَا لُ مْ  فِي یَأْكُ لاَّ  بُطوُنِھِ لاَ  النَّارَ  إِ مُ  وَ مَ  َُّ  یُكلَِّمُھُ  یَوْ
امَةِ  لاَ  الْقِیَ مْ  وَ مْ  یُزَكِّیھِ لَھُ ذَابٌ  وَ : البقرة[ ،)أَلِیمٌ  عَ

١٧۴[ ، 

) آسمانی(کسانی کھ آنچھ را خدا از کتاب «
پنھان می دارند و آن را بھ نازل کرده است، 

می فروشند، آنان جز ) و ناچیز دنیا(بھای کم 
از (و روز رستاخیز خدا . آتش چیزی نمی خورند
با ایشان سخن نمی گوید و ) آنان روگردان بوده و

و ایشان را عذاب . آنان را پاکیزه نمی دارد
 ».دردناکی است

نَّ (: و نیز خداوند فرموده است ونَ یَشْ  الَّذِینَ  إِ  تَرُ
دِ  ھْ مْ  َِّ  بِعَ أَیْمَانِھِ لاَقَ  لاَ  أُولَئِكَ  قَلِیلاً  ثَمَنًا وَ مْ  خَ  فِي لَھُ

ةِ  لاَ  الآْخرَِ مُ  وَ لاَ  َُّ  یُكلَِّمُھُ مْ  یَنْظُرُ  وَ ھِ لَیْ مَ  إِ امَةِ  یَوْ  الْقِیَ
لاَ  مْ  وَ مْ  یُزَكِّیھِ لَھُ ذَابٌ  وَ  ، ]٧٧: عمران آل[ ،)أَلِیمٌ  عَ

دا و سوگندھای خود را بھ کسانی کھ پیمان خ«
) از مادیات و مقامھاي دنیوی(بھای کمی 

بفروشند، بھره ای در آخرت نخواھند داشت و 
سخن نمی ) با مرحمت(خداوند با ایشان در آخرت 
نمی گرد، ) با محبّت(گوید، و بھ آنان در قیامت 

پاک نمی ) ي ھاي گناهدگاز آلو(و ایشان را 
 ».سازد، و عذاب دردناکی دارند

 کسی کھ شلوارش از شتالنگ پایین تر است

از اسبال ازار و دراز کردن شلوار  آن حضرت
پایین تر از شتالنگ پا نھی نموده و در حدیثی 

ھر كس، ازارش پایین تر از  «: فرموده است
 ١»شتالنگ ھایش باشد، در جھنم است

_________________________________________________________________________ 
  .صحیح بخاري - ١
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ز این عمل برحذر داشتھ و ا نین رسول خداچھم
، آنان را ین عمل می شوندافرادی را کھ مرتکب ا

 .بھ عذاب ھایی در میدان محشر ھشدار داده است

 کسی کھ کالایش را بھ سوگند دروغین می فروشد

عموما سوگند خوردن زیاد مکروه و ناپسند 
: است، خداوند تبارک و تعالی می فرماید

ظوُا( فَ احْ مْ  وَ و «، ]٨٩: المائدة[ ،)أَیْمَانَكُ
 »سوگندھایتان را پاس دارید

پس چھ برسد کھ سوگند خورنده، در سوگندش 
دروغگو باشد، کھ در چنین صورتی گناھش بزرگتر و 

 .مسألھ سنگینتر خواھد شد

بنابراین، کسی کھ کالایش را با سوگند دروغ 
می فروشد، و برای زیبا و مرغوب جلوه دادن 
کالایش بھ  سوگند یاد می کند، تا مردم آن را 

 .گوستبخرند، او بسیار دروغ

 منّان 

کسی کھ بھ مردم چیزی می دھد و سپس بھ آنان 
منت می گذارد و بھ خاطر تحقیر مردم پیوستھ از 
نیکی ھایش یاد کرده و آنھا را بھ رخشان می 

 . کشد

در رابطھ با این ھر سھ مورد از  حضرت ابوذر
سھ گروھند کھ «: روایت فرموده است رسول خدا

سخن نمی گوید و  خداوند در روز قیامت با آنان
بھ نگاه رحمت بھ آنان نمی نگرد و آنان را 
تزکیھ نمی کند و برایشان عذاب دردناکی خواھد 

 » .بود

آنان چھ کسانی ! یا رسول : من عرض کردم
: فرمودتا سھ مرتبھ  خواھند بود؟ آن حضرت

کسی کھ ازارش ! آنان زیان کرده و ناامید شدند«
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و کسی کھ کالایش را پایین تر از شتالنگش است، 
  ١».با سوگند دروغین می فروشد و منتگر

 کسی کھ بھ آب بخل می ورزد

معمولا بخل ورزیدن صفت زشتی است، و بیانگر 
پستی درون و خباثت نفس است، بھ ویژه زمانی کھ 
انسان نسبت بھ چیزی بخل ورزد کھ بذل و بخشش آن 
زیانی نداشتھ باشد و مردم نیز سخت بدان نیاز 

تھ باشند، از جملھ این کھ انسان بھ آب بخل داش
ھمة انسانھا : فرموده است ورزد، آبی کھ رسول 

 .در آن شریک ھستند

 کسی کھ بیعت را می شکند

عھدھا و پیمانھا، توافقھا و قراردادھا، 
بیعت با متولیان امور در امر طاعت و 
فرمانبرداری، دارای جایگاه بزرگی ھستند، و 

ھدھا و پیمانھا یا بکار بردن حیلھ بازی گرفتن ع
و مکر در آنھا، خطری بزرگ و زیانی سترگ را بھ 

 .دنبال خواھند داشت

: در مورد ھمة این افراد می فرماید رسول خدا
سھ گروھند کھ خداوند در روز قیامت با آنان «

سخن نمی گوید و با نگاه رحمت بھ آنان نمی نگرد 
شان عذابی و آنان را تزکیھ نمی کند و برای

دردناک را مھیا کرده است؛ کسی کھ آب اضافی 
دارد و آن را از مسافر مانع می گردد، و کسی کھ 
کالایش را بعد از عصر با سوگند دروغین می 
فروشد، و مردی کھ با امامی بیعت کرده و اگر بھ 
او بدھد، بھ عھدش وفا می کند و اگر بھ او 

 ٢».ندھد، عھدش را می شکند

_________________________________________________________________________ 
 .صحیح مسلم - ١
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کھ در طول را ھزینھ اش در طول سفرش تمام می کند و بھ 
کند و از کسی کھ آب نوشیدن جرعھ ای آب نیاز پیدا می 

اضافی با خود دارد، می خواھد تا بھ او آب بدھد و او از 
 .روی بخل و آز، بھ او آب نمی دھد



١٨٨ جھان آخرت

 کارپیرمرد زنا

مراد از پیرمرد، کسی است کھ پا بھ سن پیری 
گذاشتھ و در اثر کھولت سنی، قوای جسمانی اش 

 .ضعیف شده اند

برخی از مردم در اثر خباثت درون و ضعف 
ایمان و جرأتشان بر معصیت خداوند و بی پروایی 
نسبت بھ امور دین، و در عین حال ضعف داعیة 

 .ی شوندگناه، باز ھم مرتکب گناه و معصیت م

 :این موضوع را با مثالی توضیح می دھیم

مردی کھ پا بھ سن پیری گذاشتھ، استخوانھایش 
نرم شده، و نیروی شھوانی اش ضعیف و سست گشتھ 
است، چنین فردی با این اوصاف مرتکب زنا می 
شود، گناه این فرد از جوانی کھ نیروی شھوانی 

 .داش قوی است، بیشتر، بزرگتر و زشتتر خواھد بو

با وجود این کھ زنا، یکی از گناھان کبیره 
بھ شمار می رود، و زنا کار پیر باشد یا جوان، 
مرد باشد یا زن، پرده ای را کھ بین او و  
بوده است را دریده و خود را از مخلوق پنھان 
کرده اما و حرمت نگاه آفریدگار را پاره کرده 

 .است

 فرمانروای دروغگو

                                                                                                                                              
دوم کسی کھ بعد از عصر بھ خرید و فروش می پردازد و در 
اثنای معاملھ سوگند دروغین یاد می کند تا مشتری را بھ 

ملھ، و نیز سوگند خوردن زیاد در معا. خرید آن قانع سازد
اگر چھ راست باشد، حرام است، و اگر از روی دروغ باشد، کھ 
گناھی بس بزرگ و عظیم دارد، و مراد از سوگند بعد از عصر 
بھ اعتبار اغلب است؛ زیرا بیشتر معاملات پس از عصر انجام 
می گیرند، وگر نھ سوگند خوردن در معاملات در تمام اوقات 

 .حکم واحدی دارد
امی بیعت می کند و او را بھ عنوان امیر سوم مردی کھ با ام

خود انتخاب می کند ت از او اطاعت نموده و بھ حرفش گوش 
پیمانش  بھفرا دھد، اگر امیر بھ او اموال و ھدایایی بدھد 

وفا می کند و اگر امام بھ او چیزی ندھد، بھ او خیانت می 
  کند و پیمانش را می شکند،
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دروغگو وعید و تھدید در مورد فرمانروای 
آمده است، زیرا علاقھ داشتن بھ بزرگی و مرتبة 
بلند در میان مردم، چیزی است کھ باعث می گردد 
تا انسان دورغ بگوید و داستانھا و دلاورمردی 
ھای ساختگی را خلق نماید تا شأن و مرتبھ اش در 
میان مردم بالا رود یا بدان جھت دروغ می گوید 

بھ خود جلب نماید و یا با این تا توجھ مردم را 
 .کار دنیا و کالای دنیا را بھ دست آورد

اما پادشاه و فرمانروا از این کار بی نیاز 
است، زیرا مردم بدون چنین کاری بھ او روی می 
آروند و بدون چنین کاری در میان مردم جایگاه 
دارد، و دنیا در برابر او حاضر است، بنابراین، 

ز این کھ خباثت درون، و بی چرا دروغ بگوید؟ ج
اھمیت بودن شریعت در نگاه او و عدم توجھ بھ 
عظمت پروردگار، او را بھ این کار وادار می 

 .کند

اما این بدان معنی نیست کھ دروغ گفتن برای 
غیر پادشاھان جایز است، ھرگز، زیرا دروغ انسان 
را بھ فجور می کشاند، و گناه و فجور انسان را 

 .ندازدبھ دوزخ می ا

 فقیر متکبر

ھمچنین انسان عیالمند کھ فقیر و تھیدست 
باشد، لباسھایی کھنھ، رختخوابی ناملایم، سواری 
ای محقر و خانھ ای فرسوده را داشتھ باشد، اما 
با این حال بر مردم فخر و غرور فروختھ و در 
مقابل دیگران خودنمایی می کند، و از روی کبر و 

ستش با مردم سلام می خودبزرگتر بینی با گوشة د
گوید، و در زمین با ناز و خرامان راه می رود 
با وجودی کھ چنان مالی کھ او را بھ کبر و غرور 

 .بکشاند را نیز در اختیار ندارد

با وجود این کھ تکبر بھ صورت مطلق حرام 
است، چھ متکبر فرد تھی دستی باشد یا ثروتمند و 

 . سرمایھ داری
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: سھ مورد می فرماید در مورد ھر رسول خدا
سھ نفرند کھ خداوند در روز قیامت با آنان سخن «

نمی گوید و آنان را پاک نمی کند و بھ آنان نمی 
: نگرد و برایشان عذاب دردناکی خواھد بود

پیرمرد زناکار، فرمانروای دروغگو و فقیر 
 ١».متکبر

از آن جھت خداوند با آنان سخن نمی گوید کھ  
 .ین استگناھشان بسیار سنگ

گناھانی کھ خداوند بھ انجام دھندگانشان نمی 
 نگرد

ھمان گونھ کھ خداوند در روز قیامت با 
افرادی سخن نمی گوید، افراد دیگری خواھند بود 
کھ خداوند از روی تحقیر و ذلیل گردانیدنشان، 

 .بھ آنان نمی نگرد

پاره ای از گناھان را بر شمرده  رسول خدا
ام دھندگان آنھا نمی است کھ خداوند بھ انج

، نگرد، و ھر گاه خداوند از بنده اعراض نماید
بھ او نمی نگرد و او رسوا شده و دچار زیان و 

 .ضرر بزرگی می شود

برخی از آنان آنھا افرادی خواھند بود کھ 
آنان یاد کرده  در برخي از احادیث از رسول خدا

 :است

کسی کھ از روی تکبر شلوارش را از شتالنگ 
 نتر می کندپایی

اسبال ازار و پایین کردن شلوار از شتالنگ، 
از جملھ گناھان بر شمرده شده است و باید 

 .مسلمان شلوارش را بالاتر از شتالنگ قرار دھد

و ھر گاه گناه پایین بودن شلوار با تکبر و 
غرور ھمراه باشد، گناھش بیشتر و بزرگتر می 

_________________________________________________________________________ 
 .و سنن نسائی صحیح مسلم - ١
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انت شود، از این رو خداوند از روی تحقیر و اھ
 .بھ وی، در روز قیامت بھ او نمی نگرد

ھركس، از روي تكبر، لباسش «: فرمود رسول خدا
را بر زمین بكشاند، خداوند، روز قیامت بھ او 

 ١.»نگاه نخواھد كرد

اسبال در ازار، «: فرمود و نیز آن حضرت
پیرآھن و عمامھ، ھر کس یکی از اینھا را از روی 

در روز قیامت بھ  تکبر و غرور دراز کند، خداوند
 ٢».او نمی نگرد

 کسی کھ از پدر و مادرش نافرمانی می کند

نافرمانی والدین از جملھ گناھان بزرگ و در 
واقع انکار خوبی ھاست، و خداوند حقوق والدین 

 : را بھ دنبال حقوق خود ذکر نموده و می فرماید

ى( قَضَ بُّكَ  وَ دُوا أَلاَّ  رَ بُ لاَّ  تَعْ یَّاهُ  إِ بِالْ  إِ الِدَیْنِ وَ  وَ
انًا سَ حْ پروردگارت فرمان داده «، ]٢٣: الإسراء[ ،)إِ

است کھ جز او را نپرستید، و بھ پدر و مادر 
 ».نیکی کنید

و نیز خداوند تشکر از ووالدین را قرین تشکر 
: و سپاسگزاری از خود قرار داده و فرموده است

نِ ( الِدَیْكَ  لِي اشكُْرْ  أَ لِوَ لَيَّ  وَ صِیرُ  إِ : لقمان[ ،)الْمَ
ھم سپاسگزار من و ھم سپاسگزار پدر و «، ]١۴

بازگشت بھ سوی ) بدان کھ سرانجام(مادرت باش، و 
 ».من است

خوشرفتاری با والدین راه سعادت و خوشبختی 
ھركس «: فرمود رسول خدا. در دنیا و آخرت است

كھ مي خواھد روزي اش زیاد گردد و عمرش طولاني 
 ٣.»باشد شود، باید كھ صلھ رحم داشتھ

_________________________________________________________________________ 
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از حال نافرمان پدر و مادر  و نیز رسول خدا
خبر داده است کھ خداوند با نگاه رحمت بھ او 

 .نمی نگرد

 زنی کھ خود را با مردان شبیھ سازد

شباھت دادن یکی از زن و مرد در نحوة لباس 
امری بسیار زشت ... پوشیدن، سخن گفتن، رفتار و

دروازه  و ناپسند و نشانة عدم ثبات در شخصیت و
 .ای برای فساد و فحشا در جامعھ است

این امر در زمان ما از طریق اینترنت، و 
برخی از شبکھ ھای ماھواره ای کھ ترویج دھندة 
فحشا و فساد است، نمایان گشتھ است، چنان کھ 
مردان لباس زنان، و زنان لباس مردان را می 

 .پوشند

بزرگتر و شگفت انگیزتر از ھمھ این است کھ 
و مرد تغییر جنسیت داده و خلقتی را کھ زن 

خداوند بھ آنان بخشیده است را عوض نمایند و از 
طریق جراحی ھای انجام شده و داروھای ھرمونی 

زن تغییر جنسیت داده و مرد شود و مرد نیز ... و
 .خود را بھ جنس زن تغییر دھد

از تمام این نوع تغییرات بر حذر  رسول خدا
ست کھ خداوند در روز قیامت داشتھ و خبر داده ا

 . بھ این دستھ از افراد نمی نگرد

 دیوث

دیوث کسی را گویند کھ خباثت و فحشا را در 
ھمسر، دختر و فرزندانش : خانواده اش از قبیل

مشاھده می نماید و بھ پاسداری آنان از فساد 
توجھ نکرده و آنھا را بھ حجاب و پرده دستور 

ھ روابط نامشروع و حتی برخی از زنان ب. نمی دھد
امور ناشایست مبتلا شده، مرد غیرت بھ خرج نمی 

چنین فردی فاقد . دھد و بر آنان بھ خشم نمی آید
 .مردانگی است و دیوث نامیده می شود
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در توصیف این ھر سھ نفر می  رسول خدا
سھ نفر ھستند کھ خداوند در روز قیامت «: فرماید

الدین، زن نافرمان و: بھ آنان نگاه نخواھد کرد
مردنما کھ خود را با مردان شباھت می دھد و 

: و سھ نفر ھستند کھ وارد بھشت نمی شوند. دیوث
نافرمان والدین، شراب خوار و کسی کھ چیزی می 

 ١».و سپس منت می گذارد دھد

 کسی کھ از راه پشت با ھمسرش نزدیکی می کند

خداوند فطرت زن و مرد را چنان آفریده است 
ر میل و گرایش دارند و روابط آنان کھ بھ ھمدیگ

را در چارچوب شرع ابراز داشتھ است و آنچھ را 
کھ خارج از این چارچوب باشد را حرام ساختھ 

و از جملھ بزرگترین گناھان کبیره این است . است
 .کھ انسان از راه پشت با ھمسرش ھمخوابی کند

نفرین شده است کسي كھ با «: فرمود رسول خدا
 ٢».اه پشت ھمخوابی کندھمسرش از ر

کسی را کھ مرتکب چنین عملی  ھمچنین رسول خدا
شود، وعید داده است کھ خداوند در روز قیامت بھ 

: فرمود آن حضرت. او با نگاه رحمت نمی نگرد
آن کس کھ با ھمسرش از راه پشت جماع کند، «

 ٣».خداوند در روز قیامت بھ او نمی نگرد

ود را لگام می گناھانی کھ انجام دھندگان خ
 کند

لگام افساری است کھ بر دھان اسب گذاشتھ می 
 .شود

آنان کھ در روز قیامت افسار آتش در دھانشان 
کسانی ھستند  –پناه بر خدا  –انداختھ می شود 

کھ مردم مسایل خود را از آنان پرسیده و استفتا 
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١٩٤ جھان آخرت

می کنند و آنان علم را کتمان می کنند و آن را 
، آن ھم با وجود قدرت بر بھ مردم نمی آموزند

نشر علم دارند و بدون آن کھ زیانی متوجھ آنان 
 .گردد

ھر کس از او چیزی پرسیده «: فرمود رسول خدا
شود و آن را کتمان کند، روز قیامت با افساری 

  ١».از آتش لگام می شود

افرادی با خداوند ملاقت می کنند در حالی کھ 
  نسبت بھ آنان خشمگین است

شم  بھ خود او پناه می بریم، و از  از خ
می خواھیم بردباری و رحمتش را شامل حال ما 

ھركس كھ با سوگند «: فرمود رسول خدا. گرداند
دروغ، مال مسلمان را تصاحب كند، در حالي خدا 

 ٢.»را ملاقات مي كند كھ خدا بر وي، خشمگین است

 ثروتمندان در ناز و نعمت

عمتھای خداوند، در صورتی برخوردار بودن از ن
کھ اعتدال رعایت گردد و در آن اسرافی صورت 
نگیرد، امری مباح و جایز است و چھ بسا کھ آدمی 
در این کار ماجور می گردد اگر شکر نعمت را بجا 

 .آورده و خداوند را در قبال آن سپاس گوید

اما مبالغھ و زیاده روی در خوردن، نوشیده و 
 . جایز و نکوھیده استاسراف کردن، امری نا

 آروغ زد و آن حضرت فردی در محضر رسول خدا
آن را شنید و چنین بھ نظر رسید کھ آن را 

از آروغ «: ناگوار دانستھ است، از این رو فرمود
زدن باز بیا؛ زیرا آنان کھ در دنیا بیشتر سیر 

بسر ھستند، در روز قیامت در گرسنگی طولانی تری 
 ٣».می برند
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١٩ آخرت جھان
٥

آنان کھ در دنیا «: فرمود ل خداو نیز رسو
از مال بیشتری برخوردارند، در روز قیامت از 
اجر و پاداش کمتری برخوردار خواھند بود، جز آن 
کھ خداوند بھ او مال عطا کرده و آن را بھ سمت 
راست، چپ، پیش رو و عقب پخش کرده و انفاق می 

 ١».کند و در آن بھ خوبی تصرف می نماید

آنان کھ از مال «: فرمود و نیز رسول خدا
ی برخوردارند، در روز قیامت از جایگاه بیشتر

پایینتری برخوردار خواھند بود، جز آن کھ بھ 
و آن را در میان (این شکل و بھ این شکل بدھد 

 ٢».و کسبش پاک باشد) نیازمندان انفاق نماید

 حالت خیانتگر در روز قیامت

گاه  غدر و خیانت از صفات منافقین است و ھر
فرد منافق وعده ای بدھد در آن خیانت می کند، و 
اگر مردم او را امین اموال خود بگردانند یا با 
او عھد و پیمان ببندند، او غدر و خیانت می 
کند، چنین فردی در روز قیامت رسوا شده و بھ 

 .شدّت خوار و ذلیل می گردد

وقتی خداوند در روز «: فرمود رسول خدا
آخرین را در روز قیامت گرد می  رستاخیز اولین و

آورد، برای ھر خیانت کننده ای پرچمی را بر می 
این خیانت فلانی است، : افرازد، و گفتھ می شود

 ٣».این خیانت فلانی است

بنابراین، خیانتگر کسی است کھ وعده می دھد 
و بھ آن وفا نمی کند، وعده می دھد و خلاف آن 

 .عمل می کند

ماندة جنگ آن را در پرچم چیزی است کھ فر
میدان جنگ برداشتھ و دیگر مردم بھ دنبال او 

 .رھسپار می گردند
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١٩٦ جھان آخرت

روز قیامت برای خیانتگر پرچمی برافراشتھ می 
شود تا واضح گردد کھ او خیانتکار است و بدین 
شکل در روز قیامت رسوا می گردد و این پرچم در 

 . پشت او قرار می گیرد

ھر خیانتکاری  روز قیامت«: فرمود رسول خدا
پرچمی خواھد داشت کھ در قسمت مقعدش قرار می 

 ١».گیرد

و ھر چند کھ خیانت بزرگتر باشد، بھ ھمان 
 . تناسب، پرچم نیز بزرگتر می شود

در روز قیامت، برای ھر «: فرمود رسول خدا
پرچمی خواھد بود کھ بھ میزان خیانتش خیانتکاری 

انتگری ھیچ خی! برافراشتھ می شود؛ آگاه باشید
 ٢».از امیر عامة مردم بزرگتر نخواھد بود

منظور از امیر عمومی، حاکم و فرمانروای 
مردم است؛ چون ضرر او متوجھ انسانھای زیادی می 
شود و از آن جایی کھ او صاحب قدرت و اقتدار می 
باشد، نیازی بھ خیانت نیست، و ھمچنین اگر او 

و بھ کسی خیانت کند، آن فرد نمی تواند از ا
انتقام بگیرد، یا حقش را از او باز ستاند؛ چون 

 .او دارای قدرت و سلطھ است

این وعید شامل ھر رئیسی می شود، اعم از این 
کھ آن فرد، رئیس کارگران شرکتی باشد، یا مدیر 
مدرسھ یا دانشگاه باشد، یا ھر صاحب سلطھ ای کھ 
پس از عقد قراردادھا در آنھا دخل و تصرف نموده 

 .را بھ بازی بگیردو آنھا 

 خیانتکار زمان جاھلیت

عربھا در زمان جاھلیت در موسم حج و در 
محافلشان، پرچمی را برای خیانتکار بر می 
افراشتند و جنایتکار را با جنایتش در میان 
مردم می چرخاندند، مثلا اگر کسی دزدی کرده بود 
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١٩ آخرت جھان
٧

او را با آن چیزی کھ دزدیده بود، در میان مردم 
د، تا رسوا شده و دوباره این کار را می چرخاندن
 .انجام ندھد

 خیانتگر در اموال غنیمت

خیانت در اموال غنیمت این است کھ کسی قبل 
از تقسیم اموال غنیمت در میان مجاھدان، چیزی 

 .را بدزدد

غنیمت، مال و کالایی است کھ مجاھدان اسلامی 
پس از پیروزی و غلبھ بر دشمن آن را بھ دست می 

 .آورند

خداوند کسانی را کھ در اموال غنیمت خیانت 
مَنْ (: می کنند، تھدید کرده و می فرماید لُلْ  وَ  یَغْ

مَ  غَلَّ  بِمَا یَأْتِ  امَةِ  یَوْ فَّى ثُمَّ  الْقِیَ لُّ  تُوَ سٍ  كُ  مَا نَفْ
تْ  بَ سَ مْ  كَ ھُ مُونَ  لاَ  وَ و ھر «، ]١۶١: عمران آل[ ،)یُظلَْ

کھ در کس خیانت ورزد، در روز رستاخیز آنچھ را 
می ) بھ صحنۀ محشر(آن خیانت کرده است با خود 

آورد، سپس بھ ھر کسی پاداش و پادافره آنچھ 
کرده است بھ تمام و کمال داده می شود، و 

 ».بدانان ستم نخواھد شد

از آن جایی کھ خیانت در اموال غنیمت، گناھی 
بھ شدت یارانش را  بسیار بزرگ است، رسول خدا

 .رداز این کار نھی می ک

میـان مـا  نبي اكـرم : مي گوید ابوھریره 
برخاست و از خیانت در غنیمت، سخن گفـت و آن را 

: گناه بزرگـي برشـمرد و بـزرگ دانسـت و فرمـود
ــھ « ــت ك ــما را در روز قیام ــي از ش ــنم یك نبی

گوسفندي، بر دوش دارد و آن گوسفند، بع بـع مـي 
كند، یا اسبي بر دوش دارد و آن اسب، شـیھھ مـي 

بـھ دادم ! اي رسول خدا: آن شخص، مي گویدكشد و 
نمي توانم كاري برایت انجام :  من مي گویم. برس
 .بھ تو ابلاغ نمودم. دھم

و نبینم كھ یكي از شما شـتري بـر دوش دارد و 
اي : و آن شـخص، مـي گویـد. آن شتر، صدا مي دھد



١٩٨ جھان آخرت

نمي توانم : من مي گویم. بھ دادم برس! رسول خدا
 .بھ تو ابلاغ نمودم .كاري برایت انجام دھم

و نبینم یكي از شما را كھ طلا و نقره بـر دوش 
من . بھ دادم برس! اي رسول خدا: دارد و مي گوید

بـھ . نمي توانم كاري برایت انجام دھم: مي گویم
 . تو ابلاغ نمودم

و یا نبینم یكي از شما را كھ قطعھ پارچـھ اي 
بر دوش دارد و آن پارچھ، بھ اھتزاز در مي آیـد 

. بھ دادم برس! اي رسول خدا: آن شخص، مي گوید و
. نمي توانم كاري برایت انجام دھـم: من مي گویم

 ١.»بھ تو ابلاغ نمودم

زیرا ھمة این افراد دزد و خیانتکارنـد و ھـر 
کدام در حالی می آید کھ آنچھ را دزدیـده اسـت، 
بر دوش خود حمل می کند و با حمل آن شـکنجھ مـی 

خستھ می شود و از صدای آن بیند و از سنگینی آن 
وحشت زده می شود و با اظھـار خیـانتش در میـان 

 .ھمة مخلوقات رسوا می گردد

 :برخی از خیانتھا عبارتند از

.خیانت حکام در بیت المال مسلمین -

.خیانت کارمندان در اموال محل کارشان -

ــوال  - ــئولان ام ــور و مس ــان ام ــت متولی خیان
 .عمومی

دھای فراوانی وارد در این مورد وعیدھا و تھدی
 .شده است

برخی از صحابھ را بھ بادیـھ ھـا و  رسول خدا
قبایل می فرستاد تا امـوال زکـات را جمـع آوری 

فردی بھ نـام ابـن لثبیـھ را بـھ سـوی . نمایند
قبیلة ازد فرستاد تا اموال زکـات را جمـع آوری 

او بھ نزد صاحب شتر و گوسـفند مـی آمـد و . کند

_________________________________________________________________________ 
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١٩ آخرت جھان
٩

افت می کرد، و صاحب شـتر مال زکات را از او دری
یا گوسفند سھم زکات را بھ او می داد تـا آن را 

آن را بین  ببرد تا آن حضرت بھ نزد رسول خدا
ھدیة خاصی را بھ فقرا و نیازمندان تقسیم کند و 

 . ابن لثبیھ بدھد

وی اموال زیادی از قبیل شـتر و گوسـفند جمـع 
د آوری نمود و مقداری ھدیھ برای خود نیز جمع کر

اینھا مـال شـما : و آن گاه بھ مدینھ آمد و گفت
 .ھستند و اینھا متعلق بھ خود من می باشند

بھ خشم آمد کھ چگونھ  در این ھنگام رسول خدا
او برای خود ھدیھ بر مـی دارد در حـالی کـھ او 
کارمند است و از بیت المـال حقـوق دریافـت مـی 

؟ و اگر دروازة ھدیھ بـھ روی جمـع کننـدگان کند
ت باز شود، چھ بسا کھ آنان در شغلشان تساھل زکا

و سھل انگاری نموده و چھ بسا کھ رشـوه بگیرنـد 
از ایـن رو رسـول . یا مرتکب خطای دیگـری شـوند

کاری کرد تا دروازة دریافت ھدیـھ مسـدود  خدا
 .گردد

چـرا مـا برخـی از جمـع «: فرمـود رسول خـدا
کنندگان زکات را برای کاری می فرسـتیم و آنـان 

اینھا مال مـن ھسـتند و اینھـا مـال : گویند می
شما؟ پس چرا او در خانة پدر یا مادرش ننشست تا 
ببیند کھ آیا برایش ھدیھ ای آورده می شـود یـا 
خیر؟ سوگند بھ ذاتی کھ جان محمد در قبضة اوست، 
ھیچ چیزی را بر نمی دارد مگـر ایـن کـھ در روز 
 قیامت در حالی می آید کھ آن را بر گـردنش حمـل

می کند، اگر شتری بوده اسـت، و یـا گـاو و یـا 
گوسفندی، آن حیوان صدا می زند و فریاد بـر مـی 

 ١».آورد

این حدیث بزرگی است و ھشداری است برای آنـان 
کھ از مردم ھدیھ می پذیرند، از قبیـل ایـن کـھ 
معلم از دانش آموز، استاد دانشگاه از دانشـجو، 

امنیتـی و کارمند شھرداری، بیمارستان، مسئولین 

_________________________________________________________________________ 
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٢٠٠ جھان آخرت

انتظامی از مراجـع ذی ربـط خـود ھدیـھ دریافـت 
 .کنند

چرا کھ ھمة این موارد رفاقت و دوستی را بـین 
آن دو نفر جلـب نمـوده و باعـث ابتعـاد و دوری 
دیگران می شود و در این صـورت فـرد ثروتمنـد و 
قدرتمند مورد اکرام و نوازش قرار گرفتـھ و حـق 

 .ضعیف و تھدیست اھمال می گردد

راین، بــھ ھــیچ عنــوان نبایــد ھدیــھ را بنــاب
بپذیری در صورتی کھ تو در جایگاه مسئول و عھده 
بردار مقام و منزلت قرار داری، مگر این کـھ در 
روز قیامت در حالی می آیی کھ آن را بـر گردنـت 

و ھــر کــس خیانــت ورزد، در روز حمــل مــی کنــی، 
رستاخیز آنچھ را کھ در آن خیانت کرده اسـت بـا 

 .می آورد) حنۀ محشربھ ص(خود 

 زمین خوار

امروز ما گرفتار افرادی ھستیم کـھ بـا زور و 
قدرت زمین ھای مردم یا اراضی عـام المنفعـھ را 
تصاحب می کنند و با مدارک بی اساس یا ایـن کـھ 
با مکر و حیلـھ آنھـا را در تصـرف خـود در مـی 

 .آورند

در موردکسانی کـھ چنـین عملـی را مرتکـب مـی 
 .دید آمده استشوند، وعید و تھ

ھركس، زمین دیگري را بـھ «: فرمود رسول خدا
ناحق، تصرف كند، روز قیامت در ھفت زمـین، فـرو 

 ١.»شود برده مي

کسی کھ تکدی گری می کند، بـدون آن کـھ نیـاز 
 داشتھ باشد

تھیدستی کھ از روی کرامت نفس بھ خرج روزانـھ 
اش بسنده می کند و بھ خاطر آبرو و عزت خـود از 

یــزی نمــی خواھــد، و خــود را در برابــر مــردم چ
_________________________________________________________________________ 

 .بخارىصحیح  - ١



٢٠ آخرت جھان
١

دیگران ذلیل نمی گرداند، بھتر است از کسـی کـھ 
بھ سوی مردم دست دراز می کند و از آنان کمک می 
خواھد و شـکایت فقـر و نـاداری اش را بـھ نـزد 

 .دیگران می برد

اما زشتتر و قبیحتر این است کـھ انسـان بـا 
بھ  وجود برخورداری از پوشاک، غذا و نوشیدنی اش

 . حد کافی، دست نیاز را بھ سوی دیگران دراز کند

این گونھ افراد را از چنین کـاری  رسول خدا
 :بر حذر داشتھ و می فرماید

ھر کس بدون آن کھ نیازی داشتھ باشد، بھ سوی «
مردم دست دراز کند، در روز قیامت در حـالی مـی 

صحابھ » .آید کھ پوست چھره اش خراش برداشتھ است
چھ مقدار داشتھ باشـد کـھ ! یا رسول  :پرسیدند

: او را از پرســیدن بــی نیــاز مــی کنــد؟ فرمــود
 ١»پنجاه درھم یا قیمت آن از طلا«

 کسی کھ پایبند نماز نیست

نماز یکی از ارکان و ستونھای مھم اسلام است، 
نماز خنکـی چشـمان موحـدان و مایـة لـذّت ارواح 

 .محبان است

ر آن را بـزرگ نماز عبادتی است کھ خداوند ام
 .نموده و اھل آن را مفتخر گردانیده است

نماز آخرین چیزی اسـت کـھ از احکـام دیـن و 
شریعت از میان برداشتھ می شـود و آخـرین چیـزی 

چیـزی توصیھ فرمود و نخستین  است کھ رسول خدا
است کـھ در مـورد آن در روز قیامـت در بارگـاه 

 .پروردگار دانا و مقتدر پرسیده می شود

ا سپاس می گوییم پروردگار عظیمی را کـھ پس م
بھ ما اجازه داده تا در پیشـگاه وی بایسـتیم و 
با دلھای مـان بـھ سـوی او روی آوریـم و شـکوة 

 .نیازھای مان را بھ درگاه او عرضھ نماییم

_________________________________________________________________________ 
 .سنن ابوداود - ١
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نماز، ارتباط و دیدار در میان بنده در زمین 
 .و خداوند در آسمان است

روی مـی  و ھر گاه امر مھمی بـرای آن حضـرت
 .داد، بھ نماز روی می آورد

نماز بھ اھل خود در میدان محشر سود می دھد، 
ھر کس بر نماز «: می فرماید چنان کھ رسول خدا

محافظت کند، نماز برای او نور، برھـان و مایـة 
می گردد و ھر کس بر نمـاز محافظـت نکنـد،  نجات

نماز نھ برایش نوری خواھد بود و نـھ برھـانی و 
نجات، بلکھ حشر وی با فرعـون، قـارون، نھ مایة 

 ١».ھامان و ابی بن خلف خواھد بود

 غیبت کننده و سخن چین

غیبت آن است کھ کسی را پشت سر چنان یاد کنند 
 .کھ او ناراحت می شود

سخن چین کسی است کھ اخبار و سخنان بد مـردم 
را بھ قصد اختلاف و ایجـاد فتنـھ رد و بـدل مـی 

 .کند

د کھ عموما مردم بـھ آنھـا اینھا اموری ھستن
مبتلا ھستند و بھ سـبب آنھـا فتنـھ ھـای بزرگـی 

 . برخاستھ است

این افراد از جملھ بدترین انسانھا ھسـتند و 
بیشترین سھم ایجاد فتنـھ و فسـاد را بـر عھـده 
گرفتھ اند؛ چون زبان دورویی دارند کھ بـر حسـب 

 .ھوا و شھوت می چرخد و سخن می گوید

محشـر وضـعیتی وحشـتناک  این افراد در میدان
ھر كس «: فرمود خواھند داشت، چنان کھ رسول خدا

در دنیا گوشت برادرش را بخـورد، در روز قیامـت 
ھمـان : نردیک کرده می شود و بھ او گفتھ می شود

گونھ کھ مرده بود او را می خـوردی، اکنـون کـھ 
زنده است نیز او را بخور، و او وی را می خـورد 

_________________________________________________________________________ 
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ش عبـوس و تـرش اسـت و داد و در حالی کھ چھره ا
 ١».فریاد می زند

 دورو

انسان دو رو و ذوالوجھین، کسی اسـت کـھ بـا 
گروھی با یک رنگ و چھره و با گروھـی دیگـر بـا 

 .رنگ و چھره ای دیگر ملاقات می کند

ھـر کـس در دنیـا دو رو «: فرمـود رسول خدا
 ٢».باشد، در آخرت، دو زبان از آتش خواھد داشت

 تصویربرداران

تصویر، انواع و اشکال گوناگونی دارد، و علما 
بنابر انواع و اشکال گوناگون آن اختلاف دارنـد، 
اما ھمگی بر حرمت مجسمھ سازی اتفاق نظر دارند، 

 .بھ ویژه زمانی کھ مجسمة بزرگان و رھبران باشد

کسانی کھ ایـن تصـاویر را : فرمود رسول خدا
ده مـی درست می کنند، روز قیامت عذاب و کیفر دا

زنده کنیـد، آنچـھ : بھ آنان گفتھ می شود. شوند
 ٣».را کھ آفریده اید

ھرکس، تصویر و مجسمھ «: فرمود و نیز آن حضرت
او را عذاب داده و بـھ او دسـتور مـي  ،اي بسازد

 ٤.»رو ح بدمد و لي او نمي تواند ،دھند تا در آن

 ... در پایان 

 ...نجوای قلب

در قیامت مشخص عمل انسان در دنیا، مسیرش را 
 .می کند

_________________________________________________________________________ 
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 گشایش صحیفھ ھا

در روز رستاخیز نامة اعمال ھر فرد بھ خود او 
سپرده می شود کھ در آن اعمالی کھ در دنیا 
مرتکب شده است ثبت شده اند و بھ او گفتھ می 

ذَا(: شود مْ  یَنْطِقُ  كِتَابُنَا ھَ كُ یْ لَ قِّ  عَ نَّا بِالْحَ نَّا إِ  كُ
تَنْسِخُ  نْتُمْ  مَا نَسْ ونَ  كُ مَلُ این «. ]٢٩:  الجاثیة[ ،)تَعْ

کتاب ما است ) نامۀ اعمال کھ دریافت می دارید(
از (ما . و اعمال شما را صادقانھ بازگو می کند

خواستھ بودیم کھ تمام کارھایی را ) فرشتگان خود
یادداشت کنند و بنویسند کھ شما در دنیا انجام 

 ».می دادید
 بنابراین،

 نامة اعمال چیست؟ 
 نھا چھ چیزی ثبت شده است؟در آ 
 بندگان آنھا را چگونھ دریافت می کنند؟ 
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 در آمد

ھر انسانی نامھ ای دارد کھ اعمال نیک و بدش 
در آن ثبت می شوند، و این نامھ، چنان صحیفھ ای 
است کھ ھیچ عمل بزرگ و کوچکی را ترک نمی کند 
مگر این کھ آن را ثبت می کند و این نامھ در 

و داده می شود تا آن را بخواند روز محشر بھ ا
 .بھ آن بنگرد

بندگان در شیوة دریافت این نامھ متفاوت 
خواھند بود، چنان کھ مؤمن پس از حساب و کتاب، 
نامة اعمالش را از جلو و بھ دست راست دریافت 
می کند و شاد و خندان بھ نزد اھلش باز می 
گردد، اما گناھکاران و منافقان، نام اعمالشان 

ا دست چپ و از پشتشان دریافت می کنند کھ را ب
در این ھنگام، برای خود دعای نابودی و ھلاکت می 

 .کنند
از این رو، پس از آن کھ بندگان از عملکردشان 
مورد سؤال و بازپرسی قرار می گیرند، نامة 

چنان کھ . اعمالشان چھ نیک یا بد گشوده می شود
ذَا(: خداوند می فرماید إِ فُ  وَ تْ نُ  الصُّحُ  ،)شِرَ

و آنگاه کھ نامھ ھای اعمال «، ]١٠:  التكویر[
 ».گشوده می شود

در آن روز ھر انسانی مسئول عمل خود بـوده و 
چنـان . جزای آن را می بیند، چھ نیک باشد یا بد

ـلَّ (: کھ خداوند مـی فرمایـد كُ ـانٍ  وَ نْسَ  أَلْزَمْنَـاهُ  إِ
هُ  نُقِھِ  فِي طاَئِرَ جُ  عُ نُخرِْ مَ  لَـھُ  وَ امَـةِ الْ  یَـوْ  كِتَابًـا قِیَ
ا یَلْقَاهُ  أْ ) ١٣( مَنْشوُرً ى كِتَابَكَ  اقْرَ فَ سِكَ  كَ مَ  بِنَفْ وْ  الْیَ
كَ  یْ لَ ا عَ سِیبً  ، ]١٤ ، ١٣:  الإسراء[ ،)حَ
ما اعمال ھر کسی را بھ گردنش آویختھ ایم و «

کھ کارنامـۀ اعمـال او (در روز قیامت کتابی را 
 برای وی بیرون مـی آوریـم کـھ گشـوده بـھ) است

در آن روز بـدو گفتـھ مـی . * (او می رسد) دست(
و سعادت یـا (خود را بخوان ) اعمال(کتاب :) شود

کافی است کھ خودت امـروز ). شقاوت خویش را بدان
 ».حسابگر خویشتن باشی
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بنابراین، ھر انسانی خود نامة اعمالش را می 
خواند و سـرانجامش را مـی دانـد و از نتیجـھ و 

 .ودانجام کارش باخبر می ش
گروھی نامة اعمالشان را با دست راست دریافت 

 می کنند
این افراد بھ آسانی مورد محاسـبھ قـرار مـی 
گیرند و نجات یافتھ و شـادمان بـھ نـزد اھـل و 
خانوادةشان باز می گردنـد، در حـالی کـھ قلـبش 

چنـان کـھ . شادمان و در میان مردم سربلند اسـت
مِینِھِ  كِتَابَھُ  أُوتِيَ  مَنْ  فَأَمَّا(: خداوند می فرماید  بِیَ

قُولُ  مُ  فَیَ اؤُ وا ھَ ءُ ھْ  اقْرَ نِّي * كِتَابِیَ  مُـلاَقٍ  أَنِّي ظنََنْتُ  إِ
ھْ  ابِیَ وَ  * حسَِ ةٍ  عِیشةٍَ  فِي فَھُ اضِیَ نَّةٍ  فِي * رَ ـةٍ  جَ الِیَ  * عَ
ا ةٌ  قُطوُفُھَ انِیَ لُوا * دَ بُوا كُ اشرَْ نِیئًا وَ تُمْ  بِمَا ھَ فْ لَ  أَسْ

ةِ الْخَ  الأْیََّامِ  فِي  ،]٢٤ - ١٩:  الحاقة[ ،)الِیَ
و امّا ھر کس کھ نامۀ اعمالش بھ دسـت راسـت «

مـی ) فریاد شادی سـر مـی دھـد و(او داده شود، 
نامۀ اعمال خـود ) آھای اھل محشر بیایید: (گوید

آخر من می دانستم کـھ ! * مرا بگیرید و بخوانید
من بـا حسـاب و کتـاب ) رستاخیزی در کار است و(

پس او در زنـدگی رضـایت . * ی شومخود رویاروی م
در میـان بـاغ والای بھشـت، . * بخشی خواھد بـود

میـوه ھـای آن در دسـترس . * جایگزین خواھد شـد
در برابر کارھایی کھ در روزگاران گذشتۀ . * است

بخوریـد و بنوشـید، . انجام می داده اید) دنیا(
 »!گوارا باد

گروھی نامة اعمالشان را با دست چپ و از پشت 
 رشان دریافت می کنندس

این افراد، انسانھای ذلیل و خار، نابود شده 
و بدکاری خواھند بود کھ عمرشان را تباه کرده و 
آخرتشان را بھ بـاد داده انـد، در ایـن روز در 
تنگنا قرار گرفتھ و رویشان در برابـر مخلوقـات 

أَمَّا(: خداوند می فرماید. سیاه می شود  أُوتِيَ  مَنْ  وَ
اءَ  كِتَابَھُ  رَ هِ  وَ رِ فَ  * ظھَْ وْ و فَسَ ا یَـدْعُ ـورً ـلَى * ثُبُ یَصْ  وَ
ا عِیرً  ، ]١٢ - ١٠:  الانشقاق[ ،)سَ
و امّا کسانی کھ از پشت سر نامـۀ اعمالشـان «

مرگ را فریـاد خواھـد داشـت و . * بدو داده شود
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و بـھ آتـش سـوزان . * ھلاک خود را خواھد طلبیـد
 ».دوزخ در خواھد آمد و خواھد سوخت

أَمَّـا(: داوند می فرمایـدو نیز خ  أُوتِـيَ  مَـنْ  وَ
قُولُ  بِشِمَالِھِ  كِتَابَھُ  تَنِي یَا فَیَ ـھْ  أُوتَ  لَمْ  لَیْ  * كِتَابِیَ

لَمْ  رِ  وَ ھْ  مَا أَدْ ابِیَ ا یَا * حسَِ تَھَ انَتِ  لَیْ ةَ  كَ  * الْقَاضِـیَ
نِّــي أَغْنَــى مَــا ــھْ  عَ ــكَ  * مَالِیَ لَ نِّــي ھَ ھْ  عَ ــلْطاَنِیَ  ،)سُ

 ، ]٢٩ - ٢٥:  الحاقة[
و امّا کسی کھ نامۀ اعمالش بھ دست چپش داده «

ای کاش ھرگز نامۀ اعمالم بھ مـن : شود، می گوید
و ھرگز نمی دانستم کھ حساب مـن ! * داده نمی شد

ای کاش پایان بخشِ عمرم، ھمان مرگ بـود ! * چیست
دارایی من، مرا سودی نبخشید، و بھ درد ! * و بس

درت من، از دسـت ق. * من نخورد) بیچارگی امروز(
 ».من برفت

حـال و وضـع مـؤمن را در آن روز  رسول خـدا
آن گاه نامـة نیکـی «: توصیف نموده و می فرماید

ھایش بھ دست راست او داده می شود، اما منافق و 
لاَءِ (: کافر در حضور ھمة مخلوقات فریاد می زند ؤُ  ھَ

ــذِینَ  ــذَبُوا الَّ ــى كَ لَ ــمْ  عَ بِّھِ ــةُ  أَلاَ  رَ نَ ــى َِّ  لَعْ لَ  عَ
اینـان بـر پروردگـار «، ]١٨:  ھود[ ،)الظَّالِمِینَ 

نفرین خدا بر ستمگران ! ھان. خود دروغ بستھ اند
 »!باد

 ...عدالت
کتاب ) نامۀ اعمال کھ دریافت می دارید(این «

. ما است و اعمال شما را صادقانھ بازگو می کنـد
خواسـتھ بـودیم کـھ تمـام ) از فرشتگان خود(ما 

دداشت کنند و بنویسند کھ شـما در کارھایی را یا
 .٢٩:  جاثیھ ».دنیا انجام می دادید
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 عرض و حساب اعمال

ھرگــاه بنــدگان نامــة اعمالشــان را دریافــت 
کنند، آن گاه عرض اعمـال و حسـاب آن آغـاز مـی 
گردد، و بھ دنبال آن وزن اعمال و گذشتن از پـل 
صراط، و راھی شدن بھ سمت بھشت یا دوزخ روی مـی 

 .ر این لحظھ عرضھ داشتن صورت می گیردد. دھد
 بنابراین،

 عرضھ داشتن یعنی چھ؟ 
 چھ چیزی عرضھ می شود؟ 
  بنده در ھنگـام عـرض چـھ حـالتی خواھـد

 داشت؟



٢٠ آخرت جھان
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 درآمد

 :عرضھ داشتن دو معنی دارد
 عرضھ شدن ھمة مخلوقات بھ بارگاه خداوند، -١

در این عرضھ شدن نھ حسابی در کار خواھد بود 
ر اعمال، بلکھ فقـط در برابـر و نھ مناقشھ ای د

رب العالمین خواھنـد ایسـتاد، بنـابراین، ھمـة 
بـھ ... مخلوقات، اعم از جن، انسان، حیوانـات و

ھمان شکلی کھ آفریده شده اند، عرضھ می شـوند و 
 .ھیچ چیزی از آنان بر خداوند پنھان نخواھد بود

مَئِذٍ (: چنان کھ خداوند فرموده است ـونَ  یَوْ ضُ رَ  تُعْ
ىتَ  لاَ  مْ  خفَْ ـةٌ  مِـنْكُ افِیَ در آن «، ]١٨:  الحاقـة[ ،)خَ

نموده می شـوید، و چیـزی از ) برای خداوند(روز 
 ».کارھای نھانیتان مخفی و پوشیده نمی ماند

وا(: و نیز خداوند می فرماید ضُ رِ عُ لَـى وَ بِّـكَ  عَ  رَ
فا مُونَا لَقَدْ  صَ مَا جئِْتُ مْ  كَ قْنَاكُ لَ  مْتُمْ زَعَ  بَلْ  مَرَّةٍ  أَوَّلَ  خَ
لَ  أَلَّنْ  عَ مْ  نَجْ عِدًا لَكُ مردمـان «، ]٤٨:  الكھـف[ ،)مَوْ

صف صف بھ پروردگـارت عرضـھ ) برای حساب و کتاب(
!) ای مردمان: و ایشان را صدا می زنیم(می شوند 

بھ ھمان شکل و ھیئتی کـھ نخسـتین بـار شـما را 
شما گمان . آفریده بودیم، بھ پیش ما برگشتھ اید

موعدی برای شـما ترتیـب نمـی می بردید کھ ھرگز 
 ».دھیم
 عرض و حساب -٢

در این عرضھ داشتن، اعمال مورد مناقشھ قرار 
می گیرند و از بندگان پرسیده خواھد شد کـھ چـھ 
پاسخی بھ پیامبران داده اید؟ چھ اعمـالی را در 

 دنیا انجام داده اید؟ 
اینھا لحظات سختی برای بندگان خواھند بـود، 

لغزند و کودکان پیر مـی  در این ھنگام قدمھا می
: خداوند می فرماید. شوند و زبانھا بند می شوند

نَّ ( نَــا إِ لَیْ مْ  إِ یَــابَھُ ــمَّ  * إِ نَّ  ثُ نَــا إِ یْ لَ مْ  عَ ــابَھُ  ،)حسَِ
پـس (مسلّماً بازگشت آنان «، ]٢٦ ، ٢٥:  الغاشیة[

آن . * بھ سوی ما خواھد بـود) از مرگ و رستاخیز



٢١٠ جھان آخرت

ن با ما خواھد ایشا) و کتاب و سروکار(گاه حساب 
 ».بود

 معنای حساب
حســاب یعنــی شــمار کــردن، و عــدالت خداونــد 
متقاضی است کـھ بنـدگان در روز رسـتاخیز مـورد 
محاسبھ قرار گیرند؛ از این رو کسی کھ عمل نیـک 
انجام داده و خود را بھ  نزدیک کرده است، بـا 
کسی کھ نافرمانی نموده و طغیان پیشھ کرده است، 

د بود، اعمال ھمگـی شـمرده شـده و یکسان نخواھن
 . کردارشان رصد می شود

 انواع حساب در روز رستاخیز
مردم در نوع محاسبة شان متفاوت خواھند شـد، 
چنان کھ برخی بدون حساب وارد بھشت می شـوند، و 
عدّه ای بھ آسانی از آنان محاسـبھ خواھـد شـد و 

 .حساب برخی سخت خواھد شد
 ،برخی از آنان 

بود کھ بدون حساب راھی بھشت می کسانی خواھد 
شوند و تعداد آنھا ھفتاد ھزار نفر خواھد بـود، 
این افراد برگزیدگان این امـت در صـبر، تقـوا، 

 . ایمان و جھاد خواھند بود
: در مورد ایـن گـروه مـی فرمایـد رسول خدا

امتھا در محشر بر من عرضھ شدند، و من امـتم را 
شـگفت وا دیدم کھ کثـرت و ھیئـت آنـان مـرا در 

. داشت، آنان دشتھا و کوھھا را پر کـرده بودنـد
: راضی شـدی؟ مـن گفـتم! ای محمد: خداوند فرمود

بـا اینھـا :  متعال فرمـود! بلھ ای بار خدایا
ھفتاد ھزار نفر دیگر خواھد بود کھ بـدون حسـاب 

آنھا كساني ھستند كھ تعویذ وارد بھشت می شوند، 
 . »نمي خواھند، داغ نمي كنند) دم(

از  ! اي رسـول خـدا: عكاشھ بـن مِحصـن گفـت
 بخواه تا مرا از آنـان قـرار دھـد، آن حضـرت

 . »او را از آنان قرار بده! خدایا«: فرمود
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از  بخواه تا مرا : مردي دیگر برخاست وگفت 
: فرمـود: فرمـود از آنان قرار دھد، رسول خدا

 ١.»در این باره، عكاشھ از تو سبقت گرفت«
ینھا ھفتاد ھزار نفر خواھنـد بـود کـھ لذا ا

بدون حساب وارد بھشت می شوند و ماننـد دیگـران 
مورد مداقھ و بازپرسی قرار نمی گیرند، از  می 

 .آمین. خواھیم تا ما را از آنان قرار دھد

_________________________________________________________________________ 
 .متفق علیھ -  ١
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 ،برخی دیگر از آنان 

گروھی خواھنـد بـود کـھ در اعمالشـان مـورد 
آسان خواھد  محاسبھ قرار می گیرند، اما حسابشان

بود بـدون ایـن کـھ در آن مناقشـھ و مداقّـھ ای 
باشد، بلکھ فقط اعمالشان بھ آنان عرضـھ خواھـد 

 .شد و خداوند از آنان درگذر می فرماید
روز قیامت خداونـد مـؤمن «: فرمود رسول خدا

را نزدیک می کند، و الطاف و عنایاتش را متوجـھ 
ن گاه او می گرداند و پرده اش را می پوشاند و آ

آیا این گناه را می شناسی؟ مـی : بھ او می گوید
تا این کھ از گناھـانش از او ! بلی ای رب: گوید

اعتراف می گیرد، مؤمن در قلبش گمان می برد کـھ 
مـن در : نابود شده است، اما خداوند می فرمایـد

دنیا پرده ات را پوشیدم، امروز نیز تـو را مـی 
ھ او مـی بخشم، آن گاه نامـة نیکـی ھـایش را بـ

  ١».سپارد
مؤمن باید در دعایش از  بخواھد تا خداونـد 

! خـدایا: حسابش را بر می سبک بگرداند و بگویـد
 .حسابم را آسان بگردان

از رسـول : چنان کھ مادرمان عایشھ مـی گویـد
: شنیدم کھ در نمازش این گونھ دعا می کرد خدا

، وقتـی آن »بھ آسانی از من حساب بگیـر! خدایا«
ای : از نمازش فارغ شـد، مـن عـرض کـردم حضرت

ایـن کـھ «: حساب آنان چیست؟ فرمود! پیامبر خدا
 ٢».بھ کتابش نگاه شود و سپس از او در گذر شود

از  می خواھیم تا حساب ما را آسان بگرداند 
 .آمین. و با بخشش و حلمش با ما معاملھ کند

 ،برخی دیگر از آنان 

بشان سخت بوده این افراد کسانی ھستند کھ حسا
و مورد توبیخ قرار می گیرند و نامـة اعمالشـام 

_________________________________________________________________________ 
 .متفق علیه - ١
  .مسند احمد با سند صحیح - ٢
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مورد مناقشھ و مداقھ قـرار مـی گیـرد؛ چـرا در 
ــھ  ــت را چگون ــات مال ــردی؟ زک ــاھی ک ــاز کوت نم

... پرداختی؟ نافرمانی والدین، حقـوق بنـدگان و
در این نوع حساب بنده عذاب می بینـد و گرفتـار 

 .استرس و ترس و واھمھ می شود
ھ محاسبھ «: می فرمایـد رسول خدا چنان کھ ھركس ك

یا رسول : من گفتم: عایشھ می گوید .»گردد شود، ھلاك مي
: مگر نھ این اسـت کـھ خداونـد فرمـوده اسـت! 

مِینِـھِ  كِتَابَـھُ  أُوتِـيَ  مَنْ  فَأَمَّا( فَ  * بِیَ ـوْ ـبُ  فَسَ اسَ  یُحَ
ابًا ا حسَِ در آن وقت، «، ]٨ ، ٧:  الانشقاق[ ،)یَسِیرً
با . * نامۀ اعمالش بھ دست راستش داده شودھرکس 

  ».او حساب ساده و آسانی خواھد شد
این عَرضة  اعمال است، ولي : فرمود رسول خدا

 ١.»اگر حساب دقیق بھ عمل آید، ھلاك مي گردد
منظــور از عــذاب در ایــن حــدیث، عــذاب دوزخ 
نیست، بلکھ مراد ترس و وحشتی است کھ دامنگر وی 

یت گناھان و ذلت یادآوری اعمال شده و رسوایی رو
 .بدش است
 ،برخی دیگر از آنان 

کسانی اند کھ بھ سبب کثرت و سنگینی گناھان، 
یا اصرارشان بر گنـاه و ارتکـاب آشکارشـان بـھ 
معصیت، یا بھ سبب نیت ھای فاسد، حسابشان طولانی 

 .و سخت خواھد بود

اولین کسی کھ در روز «: فرمود رسول خدا
م می شود، مردي است کھ شھیده قیامت بر او حک

شده و آورده می شود و خداوند نعمت ھای خود را 
 . بھ او می شناساند و او ھم آن را می شناسد

 در برابر آن چھ کردی؟:  تعالی می فرماید

 .در راه تو جنگیدم تا شھید شدم: می گوید

دروغ گفتی، بلکھ تو :  تعالی می فرماید
کھ او با جرأت است و گفتھ جنگیدی تا گفتھ شود 

_________________________________________________________________________ 
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پس در مورد وی دستور صادر شده و وی چھره . شد
 .اش کشانده شده بھ دوزخ انداختھ می شود

و دوم مردي کھ علم آموختھ و آن را تعلیم 
او آورده می شود و  . داده و قرآن خوانده است

نعمت ھایش را بھ او می شناساند و او ھم آنھا 
در برابر آن : ی فرمایدخداوند م. را می شناسد

 چھ کردی؟ 

علم آموختم و آن را تعلیم دادم : می گوید
 .و برای رضاي قرآن خواندم

دروغ گفتی، بلکھ تو :  تعالی می فرماید
بدان جھت علم آموختی تا گفتھ شود کھ عالم ھستی 
و قرآن خواندی تا گفتھ شود، قاری ھستی، چنین 

ور داده می سپس در مورد وی دست. نیز گفتھ شد
شود تا بھ چھره اش کشانده شده و بھ دوزخ 

 .انداختھ می شود

سوم مردي کھ خداوند بھ وی روزیی فراخ 
داده و از انواع مال بھ وی ارزانی داشتھ است، 
وی آورده می شود و  آنھا را بھ وی می شناساند 

 . و او ھم آنھا را می شناسد

 ھ کردی؟در برابر آن چ:  تعالی می فرماید

ھیچ راھی را کھ دوست داشتی در : می گوید
آن خرج شود، نگذاشتم، مگر اینکھ در آن برای 

 .رضاي تو خرج کردم
بلکھ تو بدان ! دروغ گفتی: خداوند می فرماید

جھت چنین کردی تا گفتھ شود کھ سخی است و گفتـھ 
شد و در مورد وی دستور داده می شود و بر چھـره 

 ١».زخ انداختھ می شوداش کشیده شده و بھ دو
 آیا ھمة مؤمنان مورد محاسبھ قرار می گیرند؟

خداوند یک گروھی را استثنا نموده و آنھا را 
 . مورد محاسبھ قرار نمی دھد

ھفتاد ھزار نفر از امت مـن : رسول خدا فرمود
آنھـا كسـاني بدون حساب وارد بھشـت مـی شـوند،

_________________________________________________________________________ 
 .صحیح مسلم - ١
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نمـي خواھنـد، فـال نمـي ) دم(ھستند كھ تعویـذ 
 ١.»ند، و بھ پروردگارشان، توكل مي نمایندگیر

بـا ھـر ھـزار «: و در روایت دیگری آمده است
 ٢».نفر، ھفتاد ھزار نفر ھمراه خواھد بود

 قانون محاسبة بندگان
ھنگامی کھ بندگان در برابر فرمانروای عـالم 
در آن صحنة وحشتناک، پای لخت و بدون کفش، جمـع 

ده بدون این شده و حضور می یابند، و با پای پیا
ــد، و  ــی کنن ــت م ــند، حرک ــزی باش ــوار چی ــھ س ک
بدنھایشان بدون این کھ چیزی پوشیده باشند، لخت 
خواھد بود، و بدون این کھ ختنـھ باشـند، ھمـان 
گونھ کھ از مادر زاییده شده بودند، بھ بارگـاه 

 . می رسند
صحنھ ای بسیار وحشتناک خواھـد بـود، چشـمان 

ای گردنکشان مضـطرب و  نافرمانان خیره شده و دلھ
مستکبران ذلیل می گردند، چشمانشان بھ این سـمت 

. و آن سمت نمی نگرد و دلھایشان آرام نمی گیـرد
لاَ (: چنان کھ خداوند فرموده است نَّ  وَ بَ سَ  غَـافِلاً  ََّ  تَحْ

مَّا مَلُ  عَ نَّمَا الظَّالِمُونَ  یَعْ مْ  إِ ھُ خِّرُ مٍ  یُؤَ وْ صَُ  لِیَ  فِیـھِ  تَشخْ

_________________________________________________________________________ 
تعویذ و دم خواستن جایز است، اما در حدیث . منفق علیھ - ١

بھ این مطلب تشویق شده است کھ انسان خودش را با اوراد و 
کند، زیرا این کار افضلتر است، چون بنده با این وظایف دم 

دچار  کارش بھ  توکل می نماید  و چون ھر گاه رسول خدا
بیماری می شد، خودش را دم می کرد، و وقتی بیماری اش شدّت 
یافت، عایشھ دعا می خواند برای حصول برکت با دستان 

 .می مالید آنحضرت
یعنی بھ ھیچ چیزی اعم از  مراد از این کھ فال بد نمی گیرند،

دیدنی، شنیدنی، چشیدنی و بوییدنی فال بد نمی گیرند؛ زیرا 
عربھا عادت داشتند کھ با پرنده فال می گرفتند و اگر چنان 
چھ مرغ بھ سمت چپ پرواز می کرد، فال بد و شوم می گرفتند، 
در حالی کھ فال گرفتن حرام است و جایز نیست کھ کسی بھ 

 . ره فال بگیردروز، ماه یا چھ
مراد از این کھ بر پروردگارشان توکل می کنند، یعنی در تمام 
کارھایشان بر خداوند یکتا و یگانھ اعتماد می کنند و ھر 
کس بر  توکل نماید، خداوند او را کفایت می کند و ھر کس 
را کھ  کفایت کند، او را در برابر ھر چیزی حفاظت می کند 

 .شودو برایش کافی می 
 .مسند احمد و ترمذی با سند صحیح -  ٢
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ارُ الأْبَْ  طِعِینَ *صَ مْ  مُقْنِعِـي مُھْ وسِـھِ ءُ تَـدُّ  لاَ  رُ مْ  یَرْ ھِ لَـیْ  إِ
مْ  ھُ فُ مْ  طرَْ أَفْئِدَتُھُ اءٌ  وَ وَ  ، ]٤٢ - ٤٣ : إبراھیم[ ،)ھَ
گمان مبر کھ خدا از کارھایی کھ ستمگران می «

آنـان را ) نھ، بلکھ مجـازات. (کنند بی خبر است
از شـدت (بھ روزی حوالت میکند کھ چشـمھا در آن 

سـتمگران در اثـر . * (باز می ماند) ف و ھراسخو
بـھ (سرھای خود را بالا گرفتھ و یک راسـت ) ھراس

از (مـی شـتابند و چشمانشـان ) سوی نـدا دھنـده
فرو بسـتھ نمـی شـود و دلھایشـان ) مشاھدۀ عذاب

تھی مـی ) فرو می تپد و از عقل و فھم و اندیشھ(
 ».گردد

ان چشمانشان فرو بستھ نمی شود و دلھایش! آری
تھی مـی ) فرو می تپد و از عقل و فھم و اندیشھ(

 ».گردد
 !!چھ ھول و ھراس بزرگی

چنـان کـھ  . بلکھ دلھا بھ حنجـره مـی رسـد
مْ (: تعــالی مــی فرمایــد ھُ أَنْــذِرْ مَ  وَ ــةِ  یَــوْ فَ ذِ  الآْزِ  إِ

وبُ  نَـاجرِِ  لَـدَى الْقُلُ ـاظِمِینَ  الْحَ ، ]١٨:  غـافر[ ،)كَ
). کھ قیامت است( آنان را از روز نزدیک بترسان«

بھ گلوگاه مـی ) از شدّت وحشت(آن زمانی کھ دلھا 
، خاموشـند و چیـزی نمـی )و از شـدت بغـض(رسند 
 ».گویند

این زمین عوض می شود، کوھا از بین می روند، 
برکنـده مـی شـود، ) ھمچون پوسـت حیـوان(آسمان 

ستارگان تیره شده و از ھم پاشیده و پراکنده می 
گیرند، خورشید بی نور مـی  شوند، دریاھا آتش می

گردد، فرشتگان با عظمت در رعب و وحشت بسـر مـی 
تـا (برند، و برای پیامبران تعیین وقت می گردد 

 ).برای ادای شھادت بر ملّت خود، حاضر شوند
ھمگــی در دادگــاه بــزرگ، محکمــة قیامــت مــی 
ایستند، آن گاه کھ دلھا بھ گلوگاه مـی رسـد، و 

مـی شـود، و وضـعیتی خورشید بھ انسانھا نزدیـک 
بسیار سخت و دشوار در برابـر  تعـالی خواھنـد 

 !.داشت
دادگاھی کھ در آن دشمن کینھ تـوز حضـور مـی 
یابد، و گواھان نیز حاضر می شـوند، نامـھ ھـای 
اعمال گشوده مـی شـود، و عـذرھا و بھانـھ ھـای 
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بیکار می مانند، دلھا بھ وحشت افتاده و زبانھا 
 . اعتراف می کنند

اتَّقُـوا(: ند متعـال مـی فرمایـدخداو مًـا وَ  یَوْ
ونَ  عُ جَ لَى فِیھِ  تُرْ فَّى ثُمَّ  َِّ  إِ لُّ  تُوَ سٍ  كُ تْ  مَا نَفْ بَ سَ ـمْ  كَ ھُ  وَ

مُــونَ  لاَ  ــرة[ ،)یُظلَْ ــذاب و (و از «، ]٢٨١:  البق ع
روزی بپرھیزیـد کـھ در آن بـھ سـوی خـدا ) عقاب

بازگردانده می شوید؛ سپس بھ ھـر کسـی آنچـھ را 
آورده است بھ تمامی بازپس داده می شود،  فراچنگ

 ».و بھ آنان ستم نخواھد شد
بھ ھنگام اندیشیدن در آیات قـرآن و احادیـث 
پیامبر بھ اصول و قواعد عمومی ای دست پیدا مـی 
کنیم کھ از خلال آنھا بنده مورد محاسبھ قرار می 

 .گیرد
عدالتی کامل کھ ھیچ ستمی بـا آن : قاعدة اول

 ودھمراه نخواھد ب
زیرا پروردگار کریم ما عادل است و بـھ کسـی 

 .ستم روا نمی دارد
فَّى ثُمَّ : خداوند می فرماید لُّ  تُوَ سٍ  كُ تْ  مَا نَفْ ـبَ سَ  كَ

مْ  ھُ مُونَ  لاَ  وَ سـپس بـھ ھـر «، ]٢٨١:  البقرة[ ،)یُظلَْ
کسی آنچھ را فراچنگ آورده است بھ تمامی بـازپس 

 ».داده می شود، و بھ آنان ستم نخواھد شد
نَّ (: نیز می فرماید و  ،)ذَرَّةٍ  مِثقَْالَ  یَظلِْمُ  لاَ  ََّ  إِ

ه ای «، ]٤٠:  النساء[ خداوند ھرگز بھ اندازة ذرّ
 ».ستم نخواھد کرد

مَنْ (: و نیز می فرماید مَلْ  وَ اتِ  مِنَ  یَعْ  مِنْ  الصَّالِحَ
رٍ  وَ  أُنْثىَ أَوْ  ذَكَ ھُ مِنٌ  وَ ونَ  فَأُولَئِكَ  مُؤْ لُ نَّـةَ  یَدْخُ لاَ  الْجَ  وَ

مُونَ  ا یُظلَْ کسی کھ اعمال «، ]١٢٤:  النساء[ ،)نَقِیرً
شایستھ انجام دھد و مؤمن باشـد ـ خـواه مـرد و 
خواه زن ـ چنان کسانی داخل بھشت شوند و کمترین 

 ».ستمی بدانان نمی شود
ای : خداوند تعالی فرمـود«: فرمود رسول خدا

بندگانم من ظلم و ستم را بر خویش حـرام کـردم، 
ا نیز در میان شـما حـرام سـاختم، پـس بـھ آن ر

ای بندگانم ھمـة شـما . یکدیگر ظلم و ستم نکنید
گمراھید، جز آن کھ من او را ھدایت کرده ام، پس 

 ! از من ھدایت بطلبید تا شما را ھدایت کنم
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ای بندگانم ھمة شما گرسنھ اید، مگـر آن کـھ 
من او را غذا بدھم، پس از من بخواھیـد تـا بـھ 

 . دھمشما غذا ب
ھمة شما برھنھ اید، مگر کسی کھ ! ای بندگانم

من او را بپوشانم، پس از من بخواھید تا من شما 
 ! را بپوشانم

شما شب و روز خطا می کنید و من ! ای بندگانم
ھمة گناھان را می آمرزم، از من آمرزش بخواھید، 

 ! تا شما را بیامرزم
شما بھ مـن قـدرت ضـرر رسـاندن ! ای بندگانم

د تا بھ من ضرر برسانید و ھـم شـما قـدرت نداری
نفع رساندن بھ من را نداریـد تـا بـھ مـن نفـع 

 ! رسانید
اگر اول و آخر و انس و جن شـما ! ای بندگانم

بر پرھیزگارترین قلب یک مرد جمع شوید، این امر 
و اگر اول و آخر و ! بھ مُلک من چیزی نمی افزاید

مـع انس و جن شما بر عاصی ترین قلـب یـک مـرد ج
 ! شوید، این ھم بھ مُلک من نقصی وارد نمی کند

اگر اول و آخر و انس و جن شـما ! ای بندگانم
بر یک جا بایستند و از من درخواست کنند وآنگھی 
بھ ھر فرد، خواستھ اش را بدھم از آنچھ در نـزد 
من است، کم نمی کند، جز بھ انـدازه ای کـھ یـک 

کـم سوزن کھ در دریـا فـرو شـود و از آب دریـا 
 ! نماید

ای بندگانم، ھمانا این اعمال شماسـت کـھ آن 
را بر مـی شـمارم و شـما را بـھ نتـایج آن مـی 
رسانم، پس کسی کھ خیری یافت، باید حمد و ثنـای 
حق تعالی را بجا آورد، و اگر کسی غیـر از ایـن 

 ١»!را یافت، باید جز خویش کسی را ملامت نکند
ذه قاعدة دوم، ھیچ کس بھ گنـاه دیگـری مواخـ

 نمی شود
آری، مقتضای عدالت آن است کھ ھر فرد مسـئول 
عملکرد خودش باشد، و ھیچ کـس بـھ گنـاه و سـتم 

 .دیگری مؤاخذه نگردد

_________________________________________________________________________ 
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لاَ (: خداوند می فرماید لُّ  تَكسِْبُ  وَ سٍ  كُ لاَّ  نَفْ  إِ
ا ھَ یْ لَ لاَ  عَ رُ  وَ ةٌ  تَزِ رَ ازِ زْرَ  وَ ى وِ رَ :  الأنعام[ ،)أُخْ

ار نمی کند، و ھیچ کسی جز برای خود ک«، ]١۶۴
 ».ھیچ کسی گناه دیگری را بر دوش نمی کشد

تَدَى مَنِ (: و نیز فرموده است تَدِي فَإِنَّمَا اھْ  یَھْ
سِھِ  مَنْ  لِنَفْ لَّ  وَ ا یَضِلُّ  فَإِنَّمَا ضَ ھَ یْ لَ لاَ  عَ رُ  وَ ةٌ  تَزِ رَ ازِ  وَ

زْرَ  ى وِ رَ ) بھ راه حق(ھر کس «، ]١۵:  الإسراء[ ،)أُخْ
ش بھ سود خودش است، و ھدایت یابد، راھیابی ا

گمراه شود، گمراھیش بھ زیان ) از راه حق(ھرکس 
و ھیچ کسی بارِ گناه دیگری را بر دوش . خودش است
 ».نمی کشد

مْ : (و نیز فرموده است ا یُنَبَّأْ  لَمْ  أَ فِ  فِي بِمَ ـحُ  صُ
اھِیمَ  * مُوسىَ بْرَ إِ فَّى الَّذِي وَ لاَّ  * وَ رُ  أَ ةٌ  تَـزِ رَ ازِ زْرَ  وَ  وِ
ى خْرَ نْ  * أُ أَ سَ  وَ لاَّ  لِلإِْنْساَنِ  لَیْ ى مَا إِ نَّ  * سـَعَ أَ یَھُ  وَ  سـَعْ
فَ  ى سوَْ زَاهُ  ثُمَّ  * یُرَ زَاءَ  یُجْ فَى الْجَ  ٣٦:  الـنجم[ الأْوَْ
- ٤١[ ، 

آیا بدانچھ در تورات موسی بوده است، مطّلـع «
یـا از آنچـھ در صـحف * و باخبرش نکـرده انـد؟ 

کـرده انـد؟ ابراھیم بوده است، مطّلع و باخبرش ن
بھ بھترین وجھ ادا ) وظیفۀ خود را(ابراھیمی کھ 

کـھ ھـیچ ) در صحف ایشان آمده است. * (کرده است
و . * کس بار گناھان دیگری را بر دوش نمـی کشـد

این کھ برای انسان پاداش و بھـره ای نیسـت جـز 
. * آنچھ خود کرده است و برای آن تلاش نموده است

. * و دیده خواھد شدو این کھ قطعاً سعی و کوشش ا
سزا و جزای کافی داده مـی ) در برابر کارش(سپس 
 ».شود

وقتی انسان فقط در قبال عملکرد خودش مؤاخذه 
نخواھد شد، پس پاسخ این آیھ چیست کھ خداوند می 

مِلُوا(: فرماید حْ مْ  لِیَ ھُ زَارَ امِلَةً  أَوْ مَ  كَ امَـةِ  یَـوْ  الْقِیَ
مِنْ  زَارِ  وَ مْ یُضِلُّ  الَّذِینَ  أَوْ رِ  ونَھُ یْ ـاءَ  أَلاَ  عِلْمٍ  بِغَ  مَـا سَ

ونَ  رُ آنان بایـد کـھ در روز «، ]٢٥:  النحل[ ،)یَزِ
بھ سبب پیروی نکـردن (قیامت بار گناھان خود را 

بھ تمام و کمال بر دوش کشند، و ھـم ) از پیغمبر
برخی از بار گناھان کسانی را حمـل نماینـد کـھ 

راه آگـاھی گمـ) دلیل و برھان و(ایشان را بدون 
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) بدانید کھ آنـان! ای مردمان! (ھان. ساختھ اند
 »!چھ بار گناھان بدی را بر دوش می کشند

مِلُنَّ ( :و نیز خداوند می فرماید حْ لَیَ مْ  وَ  أَثْقَـالَھُ
أَثْقَالاً  مْ  مَعَ  وَ آنـان «، ]١٣:  العنكبـوت[ ،)أَثْقَالِھِ

بارھای سنگین خود را بر دوش می کشند، و بارھای 
ــری ر ــنگین دیگ ــنگین س ــای س ــر بارھ ــزون ب ا اف

 ».خودشان
بنابراین، خداوند در این آیات خبر داده اند 
کھ آدمی بـا وجـود گناھـان خـود، بـار گناھـان 
دیگران را نیز بر خود حمل خواھد کـرد، پـس راه 

 حل این تعارض چیست؟
ھـر گـاه انسـان بـرای گمـراه سـاختن : پاسخ

 دیگران تلاش نماید و عمدا سبب گردد تا فـردی را
فاسد نموده و آن فرد شراب بنوشد، یا راه فسـاد 
را برایش ھموار سازد، یا ارتباط و ھمنشینی بـا 
زنان بیگانھ را برابش زیبا جلوه دھد، این فـرد 
در قبال این تشویق ھا و بھ فساد کشیدن ھـای آن 
انسان مواخذه می گردد و مانند بار گناه انجـام 

 .ددھنده نیز بر دوش خود گناه حمل می کن
ھر کـس مـردم را «: فرمود چنان کھ رسول خدا

بھ سوی ھدایتی فرا خواند، برای او مانند پاداش 
کسانی کھ از او پیروی می کننـد، داده مـی شـود 

و  .بدون این کھ از پاداش آنان چیزی کاستھ شـود
ھر کس مردم را بھ سوی گمراھی فرا خواند، بـرای 

انـد،  او مانند گناه کسانی کھ از او پیری کرده
خواھد رسید بدون این کـھ از گنـاه آنـان چیـزی 

 ١».کاستھ شود
آری، ھر کس مردم را بھ گمراھی و فساد بکشد، 
گناه خود وآنان را بر دوش خواھـد کشـید، ھمـان 
گونھ کھ اگر کسی مردم را بھ سـوی خیـر و خـوبی 
فرا خواند، مانند پاداش آنان را دریافت خواھـد 

پس پاک است دادگـر  .کرد، و این جزایی کامل است
 .عدالت گستر و ذات با شکوه و با عظمت

_________________________________________________________________________ 
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آگھی یافتن بندگان از اعمالی کھ : قاعدة سوم
 از پیش فرستاده اند

ھیچ چیزی بر پروردگـار بـا عظمـت و جلالمـان 
مخفی نمی ماند، و نامھ ھای اعمال، ھمـة اعمـال 
نیک و بد را در خود ثبت می کنند، و آنـان ھمـة 

 .نزد خود حاظر می بینندعملکردشان را در 
مَ (: خداوند می فرماید لُّ  تَجدُِ  یَوْ سٍ  كُ مِلَتْ  مَا نَفْ  عَ

رٍ  مِنْ  یْ ا خَ رً ضَ مَا مُحْ مِلَتْ  وَ وءٍ  مِنْ  عَ دُّ  سُ ا أَنَّ  لَوْ  تَوَ نَھَ  بَیْ
نَھُ  بَیْ روزی کھ «، ]٣٠:  عمران آل[ ،)بَعِیدًا أَمَدًا وَ

ر و ھر کسی آنچھ را از نیکی انجام داده است حاض
و دوست ) و مایۀ سرور او می شود(آماده می بیند 

می دارد کاش میان او و آنچھ از بدی انجام داده 
 ».است فاصلۀ زیادی می بود

لِمَتْ (: و نیز خداوند می فرماید سٌ  عَ  قَدَّمَتْ  مَا نَفْ
تْ  أَخَّرَ آن گـاه ھـر کسـی مـی «، ]٥:  الانفطار[ ،)وَ

است، و چھ  داند چھ چیزھایی را پیشاپیش فرستاده
چیزھایی را واپس نھاده است و بـر جـای گذاشـتھ 

 ».است
دُوا(: و نیز خداوند می فرماید جَ وَ مِلُـوا مَا وَ  عَ

ا اضِرً لاَ  حَ بُّكَ  یَظلِْمُ  وَ دًا رَ آنچھ «، ]٤٩:  الكھف[ ،)أَحَ
و . را کھ کرده انـد حاضـر و آمـاده مـی بیننـد

 ».پروردگار تو بھ کسی ظلم نمی کند
از عملکرد خود اطلاع می یابنـد زمانی بندگان 

کھ نامھ ھای اعمالشـان را دریافـت مـی کننـد و 
 . محتوای آنھا را مطالعھ می نمایند

لَّ (: کھ خداوند می فرماید كُ ـانٍ  وَ نْسَ  أَلْزَمْنَـاهُ  إِ
هُ  نُقِھِ  فِي طاَئِرَ جُ  عُ نُخرِْ مَ  لَـھُ  وَ امَـةِ  یَـوْ  كِتَابًـا الْقِیَ
ا یَلْقَاهُ  أْ  * مَنْشوُرً ـى كِتَابَكَ  اقْرَ فَ سِـكَ  كَ مَ  بِنَفْ ـوْ  الْیَ
كَ  یْ لَ ا عَ سِیبً  ، ]١٤ ، ١٣:  الإسراء[ ،)حَ
بـھ ) ھمچـون گـردن بنـد(اعمال ھر کسـی را «

و او را عھـده دار رفتـارش (گردنش آویختھ ایـم 
و در روز قیامت کتـابی را بـرای وی ) ساختھ ایم

. او می رسـد) دست(بیرون می آوریم کھ گشوده بھ 
) اعمـال(کتاب :) وز بدو گفتھ می شوددر آن ر* (

و ســعادت یــا شــقاوت خــویش را (خــود را بخــوان 
کافی است کھ خودت امروز حسابگر خویشـتن ). بدان
 » .باشی
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این کتاب، کھ ھمان نامة اعمـال باشـد، ھمـة 
اعمال بزرگ و کوچک را بر شمرده و در خـود جـای 

ضِـعَ (: داده است، چنان کھ خداوند مـی فرمایـد وُ  وَ
ى كِتَابُ الْ  مِینَ  فَتَرَ رِ یَقُولُـونَ  فِیھِ  مِمَّا مُشفِْقِینَ  الْمُجْ  وَ
تَنَا یَا یْلَ ذَا مَالِ  وَ ـادِرُ  لاَ  الْكِتَـابِ  ھَ ةً  یُغَ ـغِیرَ لاَ  صَ  وَ

ةً  بیِرَ لاَّ  كَ ا إِ اھَ صَ ـدُوا أَحْ جَ وَ مِلُـوا مَـا وَ ا عَ اضِـرً لاَ  حَ  وَ
بُّكَ  یَظلِْمُ  دًا رَ  ، ]٤٩:  الكھف[ ،)أَحَ
نھاده مـی ) اعمال ھر کسی، در دستش(و کتاب «
و مؤمنـان از دیـدن آن شـاد و خنـدان مـی (شود 
را می بینـی کـھ ) کفر پیشھ(و بزھکاران ) گردند

از دیدن آنچھ در آن اسـت، ترسـان و لـرزان مـی 
این چھ کتـابی ! ای وای بر ما: شوند و می گویند

است کھ ھیچ عمل کوچک و بزرگی را رھا نکرده است 
شمرده است و آنچھ را کھ کـرده انـد و ھمھ را بر

و پروردگار تو بھ کسـی . حاضر و آماده می بینند
 ».ظلم نمی کند

نیکی ھا افزونـده مـی گردنـد، : قانون چھارم
 اما بدیھا خیر

از فضل فرمـانروای کـریم و محسـن نسـبت بـھ 
بندگان این است کھ رحمتش بر خشـمش سـبقت بـرده 

شده است و  است، و عفو و بخشش اش بر کیفرش غالب
بردباری و گذشت از بندگان، در نزد وی از کیفـر 

 .و عذاب محبوبتر و پسندیده تر است
از ایــن رو خداونــد بــھ انجــام نیکــی بنــده 
شادمان شده و آن را چندین برابر افزایش می دھد 
و از بدی ناراحت می شود، اما آن را افزایش نمی 

 .دھد، بلکھ آن را می آمرزد
نْ (: فرمایدخداوند متعال می  وا إِ ضُ ا ََّ  تُقْرِ ضً  قَرْ

نًا سَ ھُ  حَ اعِفْ مْ  یُضَ فِـرْ  لَكُ یَغْ لِـیمٌ  شـَكُورٌ  وََُّ  لَكُـمْ  وَ  ،)حَ
اگر بھ خـدا قـرض الحسـنھ ای «، ]١٧:  التغابن[

بدھید، آن را برایتان چندین برابر می سـازد، و 
خداونـد سپاسـگزار و بردبـار . شما را می آمرزد

 ».است
فزایشی کـھ در نیکـی انجـام خواھـد کمترین ا

: خداوند می فرمایـد. گرفت، ده برابر خواھد بود
اءَ  مَنْ ( نَةِ  جَ سَ شرُْ  فَلَھُ  بِالْحَ ا عَ :  الأنعـام[ ،)أَمْثاَلِھَ
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پـاداش (ھر کـس کـار نیکـی انجـام دھـد «، ]١٦٠
 »ده برابر دارد) مضاعف، دست کم

اما جزای بدی بھ ھمان اندازة خود بدی خواھد 
مَـنْ (: چنان کھ  تعالی مـی فرمایـد. بود ـاءَ  وَ  جَ

ـزَى فَـلاَ  بِالسَّیِّئَةِ  لاَّ  یُجْ ـا إِ ھَ ـمْ  مِثلَْ ھُ مُـونَ  لاَ  وَ  ،)یُظلَْ
و ھــر کــس کــار بــدی کنــد، «، ]١٦٠:  الأنعــام[

جز ھمسنگ ) بھ سبب عدل و داد یزدان(پادافره او 
و ھمسان آن داده نمی شود و بھ ایشان ظلم و ستم 

 ».نمی گردد
ھمانـا پروردگارتـان ذات «: فرمود سول خدار

مھربانی است، ھرکس، اراده نماید كھ کـار نیکـي 
انجام دھد ولي آن را عملي نکند، خداونـد بـراي 

و . او نزد خودش، یک نیکي کامل، ثبت مـي نمایـد
اگر آن انجام دھد، خداوند نزد خود، ده تا ھفـت 
صد نیكي و چندین برابر بیشـتر از ایـن، بـرایش 

و ھرکس، قصد انجام عمـل بـدي را . ت مي نمایدثب
بکند و آن را عملي نسـازد، خداونـد، یـک نیکـي 

و اگر مرتكب . کامل، نزد خود، برایش ثبت مي کند
آن شود، خداوند برایش یک بدي، ثبت مي نماید یا 
آن را محو می گرداند و جز فرد نابود شونده کسی 

 ١».در برابر  تباه و ھلاک نخواھد شد
خداوند عزوجل مـی « : فرمود و نیز رسول خدا

ھر کس عمل نیکی انجـام دھـد بـھ او ده : فرماید
برابر یا افزونتر پاداش کی دھم و ھـر کـس عمـل 
بدی مرتکب شود، پس جـزای بـدی برابـر آن بـرای 
اوست، و یا او را می بخشم، و ھر کس یک وجب بـا 
من نزدیک شود، من بھ او یک دست نزدیک می شوم و 

ر کس بھ اندازة یک دست بھ من نزدیک شـود، مـن ھ
بھ اندازة دو دست بھ او نزدیک می گردم، ھر کـس 
پیاده بھ  سوی من بیاید، من شتابان بھ سـوی او 

 ٢».می روم
و نیز  تعالی گاھی از فضل خودش برخی نیکـی 
ھا را بھ ھفتصد برابر  و یا بیشتر افـزایش مـی 

_________________________________________________________________________ 
 .متفق علیه - ١
 .صحیح مسلم و ابن ماجه - ٢
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 یُنْفِقُـونَ  الَّـذِینَ  مَثـَلُ (: خداوند می فرمایـد. دھد
مْ  الَھُ بیِلِ  فِي أَمْوَ مَثلَِ  َِّ  سَ بَّةٍ  كَ تَتْ  حَ عَ  أَنْبَ ـبْ ـنَابِلَ  سَ  سَ

لِّ  فِي لَةٍ  كُ نْبُ بَّةٍ  مِائَةُ  سُ ـاعِفُ  وََُّ  حَ  وََُّ  یَشـَاءُ  لِمَـنْ  یُضَ
اسِعٌ  لِیمٌ  وَ  ، ]٢٦١:  البقرة[ ،)عَ
دا مثل کسانی کھ دارایـی خـود را در راه خـ«

صرف می کنند، ھمانند دانھ ای است کھ ھفت خوشـھ 
بر آرد و در ھر خوشھ صد دانھ باشـد، و خداونـد 
برای ھـر کـھ بخواھـد آن را چنـدین برابـر مـی 

و از (فراگیـر ) قـدرت و نعمـتش(گرداند، و خدا 
 ».آگاه است) ھمھ چیز

 اقامة شھود: قاعدة پنجم
در دادگاه حسابرسی و دریافـت جـزای قیامـت، 

ھان حضور مـی یابنـد، ایـن گواھـان افـرادی گوا
ھستند کھ در دنیا با بندگان ھمراه بوده و ھرگز 
از او جدا نبوده اند، در حالی کھ انسان متوجـھ 

 .آنھا نیست و آنھا را با خود احساس نمی کند
آن گواھان، فرشـتگان محـافظ و نویسـندگان و 
اعضای بدن انسان خواھند بود کـھ در روز قیامـت 

آری، اگر . او یا علیھ وی گواھی می دھند بھ نفع
عمل نیکو انجام داده است، بھ نفع او و اگر عمل 

 .بد انجام داده است، بر علیھ او گواھی می دھند
مَا(: خداوند می فرماید مَـا شـَأْنٍ  فِـي تَكُونُ  وَ  وَ

و آنٍ  مِنْ  مِنْھُ  تَتْلُ لاَ  قُرْ مَلُـونَ  وَ مَـلٍ  مِـنْ  تَعْ لاَّ  عَ نَّـا إِ  كُ
لَیْ  مْ عَ ا كُ ودً ذْ  شھُُ ونَ  إِ مَا فِیھِ  تُفِیضُ زُبُ  وَ نْ  یَعْ بِّكَ  عَ  مِنْ  رَ

ضِ  فِي ذَرَّةٍ  مِثقَْالِ  لاَ  الأْرَْ لاَ  السَّـمَاءِ  فِي وَ رَ  وَ ـغَ  مِـنْ  أَصْ
لاَ  ذَلِكَ  رَ  وَ بَ لاَّ  أَكْ  ، ]٦١:  یونس[ ،)مُبیِنٍ  كِتَابٍ  فِي إِ
تو بھ ھیچ کاری نمی پردازی و !) ای پیغمبر(«

!) شـما ای مؤمنـان(ز قرآن نمی خوانی، و چیزی ا
ھیچ کاری نمی کنید، مگر این کھ ما ناظر بر شما 
ھستیم، در ھمان حال کھ شما بدان دست می یازیـد 

و ھیچ چیز در زمین . و سرگرم انجام آن می باشید
و در آسمان از پروردگار تو پنھان نمی ماند، چھ 

ه ای باشد و چھ کوچکتر و چـھ بزرگتـر از  آن، ذرّ
در نـزد (در کتـاب واضـح و روشـنی ) ھمۀ اینھا(

 ».ثبت و ضبط می گردد) پروردگارتان
نَّ (: و نیز خداوند می فرماید لَى كَانَ  ََّ  إِ ـلِّ  عَ  كُ

یدًا شيَْءٍ  بی گمان خدا برھر «، ]٣٣:  النساء[ ،)شھَِ
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) و مراقب رفتار و کردار شما(چیزی حاضر و ناظر 
 ».بوده است

ولان و از مخلوقاتش، ھـر کسـی و خداوند از رس
را کھ بخواھد، بر بندگانش می فرستد، چنـان کـھ 
خداوند از گواھی پیـامبران بـر اقوامشـان خبـر 

 : داده و می فرماید
فَ ( ذَا فَكَیْ مَّةٍ  كُلِّ  مِنْ  جئِْنَا إِ یدٍ أُ جئِْنَـا بِشھَِ  بِـكَ  وَ
یدًا ھَؤُلاَءِ  عَلَى ـد(«،  ]٤١:  النساء[ ،)شھَِ ! ای محمّ
چگونھ خواھد بود بدان گاه کھ از ھر ) اینان حال

از پیامبران برای شـھادت بـر قـوم (ملّتی گواھی 
شاھدی بر ) نیز بھ عنوان(بیاوریم و تو را ) خود

 »اینان بیاوریم؟) قوم خود، از جملھ(
نَا(: و نیز خداوند می فرماید نَزَعْ لِّ  مِنْ  وَ  أُمَّةٍ  كُ

یدًا لْنَا شھَِ ـاتُوا فَقُ ـانَ  ھَ ھَ مْ بُرْ ، ]٧٥:  القصـص[ ،)كُ
ــا(« ــواھی ) در آن روز، م ــی گ ــر امّت از (از ھ

بھ پیش خـود احضـار (بیرون می کشیم و ) میانشان
دلیـل : مـی گـوییم) می کنیم، و خطاب بھ مشرکان

 ».بیاورید) بر شرک و کفر دنیوی(خود را 
تْ ( :و در جایی دیگر فرموده است اءَ جَ لُّ  وَ ـسٍ  كُ  نَفْ

ا ھَ ـائِقٌ  مَعَ شـَھِ  سَ در آن روز ھـر «، ]٢١:  ق[ ،)یدٌ وَ
 ».انسانی ھمراه با راھنما و گواھی می آید
 و نیز اشیای دیگری کھ گواھی می دھند

ھر آنچھ بر روی آن انجام گیرد، بازگو : زمین
مَئِذٍ (: خواھد کرد دِّثُ  یَوْ ا تُحَ ھَ ارَ بَ :  الزلزلـة[ ،)أَخْ

زمـین ) کھ سرآغاز قیامـت اسـت(در آن روز «، ]٤
 ».خود را بازگو می کندخبرھای 

چنان کھ ھـر چـھ در آنھـا انجـام : شب و روز
 .گیرد، گواھی خواھند داد

بر علیھ صاحبش گواھی می دھـد : مال و سرمایھ
کھ آن را از چھ رھای بھ دست آورده و کجـا خـرج 

 .نموده است
ھر آن چھ را کھ بندگان انجـام مـی : فرشتگان

 .دھند، گواھی می دھند
چیزی از اعمـالش را انکـار اگر چنانچھ بنده 

 نماید،
در روز رستاخیز، بندگان برخی از اعمـالی را 
کھ در نامھ ھای اعمال درج شده اند انکار نموده 
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و چنین می پندارند کھ آن اعمال را مرتکب نشـده 
اند و ھر گاه آدمـی در انکـارش اصـرار ورزد، و 
گواھانی را کھ علیھ او گواھی می دھنـد، انکـار 

وند بر دھانش مُھر می زند و بھ اعضـا نماید، خدا
و اندامھایش دستور می دھد تا سخن گویند و آنان 
از اعمالی کھ انسان مرتکب گشتھ اسـت، خبـر مـی 

آن لحظھ، لحظھ ای بسیار دشوار و شرم آور ! دھند
 !خواھد بود

من بھ چیز حرام دسـت زده ام و : دست می گوید
ام، چشم من بھ سوی حرام حرکت کرده : پا می گوید

من بھ سوی حرام نگریستھ ام و گوش مـی : می گوید
مـن بـھ حـرام گـوش داده ام و بـھ ھمـین : گوید

آآآه، خدایا، بـر مـا ... ترتیب، بینی ، پوست و
 .لطف نموده و سترھایمان را بپوشان

مَ : (خداوند می فرماید وْ مْ  عَلَى نَختِْمُ  الْیَ اھِھِ فْوَ  أَ
ــا نَ تُكَلِّمُ مْ  وَ یْــدِیھِ تَ  أَ ــھَدُ وَ لُھُــمْ  شْ جُ رْ ــا أَ ــانُوا بِمَ  كَ

ونَ  امـروزه بـر دھانھایشـان «، ]٦٥:  یس[ ،)یَكْسِبُ
مھر می نھیم، و دستھایشان با ما سخن می گویند، 

کارھایی کھ انجام می داده انـد (و پاھایشان بر 
چیزھایی کھ فراچنگ می آورده اند، گواھی مـی ) و

 » .دھند
ت انسان در روز قیام: ابوموسی اشعری می گوید

کافر و منافق بـرای حسابرسـی آورده مـی شـود و 
خداوند عملش را بر وی عرضھ مـی داد و او آن را 

بـھ عـزّت و ! خـدایا: انکار می نماید و می گوید
جلالت سوگند کھ این فرشتھ چیزی را علیھ من ثبـت 
نموده است کھ من آن را انجام نداده ام، آن گاه 

روز در فلان جـا، آیا تو در فلان : فرشتھ می گوید
بـھ ! خـدایا: فلان عمل را انجام ندادی؟ می گوید

عزّت تو سوگند کھ من آن عمل را انجام نداده ام، 
وقتی چنین انکار می کند، بر دھانش مُھر زده مـی 
شود و آن گاه اعضایش بھ سـخن در مـی آینـد، آن 

مَ : : (گاه این آیھ را تلاوت فرمود وْ  عَلَى نَختِْمُ  الْیَ
ا فْوَ مْ أَ  ١)ھِھِ

_________________________________________________________________________ 
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مرا ! خدایا: بنده می گوید«: رسول خدا فرمود
بلی، بنـده : از ستم پناه نمی دھی؟  می فرماید

من جز گواھی خودم، گواھی کسـی ! خدایا: می گوید
امـروز : دیگر را نمی پذیرم، خداوند می فرمایـد

گواھی خودت برای خودت و گواھی فرشـتگان گرامـی 
ش مُھر زده می شود قدر کافی است، آن گاه بر دھان

آنھـا : سـخن بگوییـد: و بھ اعضایش گفتھ می شود
نیز اعمالی را کھ مرتکب شـده انـد، بـازگو مـی 

آن گاه دھانش گشوده می شود تا سخن بگوید . کنند
دوری و : و در این ھنگام او بھ اعضایش می گویـد

نفرین بر شما باد، من بھ خـاطر شـما دفـاع مـی 
 ١»!کردم

تَّــى(: رمایــدو نیــز خداونــد مــی ف ذَا حَ  مَــا إِ
ا وھَ اءُ دَ  جَ مْ  شھَِ ھِ یْ لَ مْ  عَ ھُ مْعُ مْ  سَ ھُ ارُ أَبْصَ مْ  وَ ھُ ودُ لُ جُ  بِمَـا وَ
انُوا ونَ  كَ مَلُ ھنگـامی کـھ در «، ]٢٠:  فصـلت[ ،)یَعْ

کنار دوزخ گرد آمدند، گوشھا و چشمھا و پوستھای 
می کـرده انـد، ) در دنیا(ایشان بر کارھایی کھ 

 ».گواھی می دھند
 ری کھ بندگان از آنھا سؤال خواھند شدامو

قِفُوھُمْ : (خداوند می فرماید نَّھُمْ  وَ  ،)مَسـْئُولُونَ  إِ
نگاھشان دارید کھ اینک مـورد «، ]٢٤:  الصافات[

 ».بازخواست قرار می گیرند
آری، بندگان از اعمال، نیتھا و گفتارھایشان 
مورد بازخواست قرار می گیرند، و نیـز در نصـوص 

ذکر شده است کھ بندگان از آنھا مورد از اشیایی 
 .مؤاخذه قرار می گیرند

 بزرگترین گناه، شرک .١

بزرگترین گناه نزد  تعالی این است کھ بنده 
برای خداوند شریک قرار دھد و خداوند ھرگز شـرک 

: را نمی بخشد، چنان کھ در این آیھ فرموده اسـت
نَّ ( فِرُ  لاَ  ََّ  إِ كَ  أَنْ  یَغْ فِرُ  بِھِ  یُشرَْ یَغْ ونَ  مَا وَ  لِمَنْ  ذَلِكَ  دُ

مَنْ  یَشاَءُ  كْ  وَ ى فَقَـدِ  بِااللهَِّ  یُشرِْ ثْمًـا افْتَـرَ ظِیمًـا إِ  ،)عَ
شرک بھ ) ھرگز(بی گمان خداوند «، ]٤٨:  النساء[

خود را نمی بخشد، ولی گناھان جـز آن را از ھـر 
_________________________________________________________________________ 
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و ھر کھ بـرای خـدا . کس کھ خود بخواھد می بخشد
بزرگـی را مرتکـب شـده  شریکی قائل گردد، گنـاه

 ».است
و در آن روز معبودان عبادتگزارانشان بیزاری 
می جویند و خداوند مشـرکین را تـوبیخ نمـوده و 

 : چنان کھ  می فرماید. آنان را تقریع می کند
قِیلَ ( مْ  وَ نْتُمْ  مَا أَیْنَ  لَھُ ـدُونَ  كُ بُ ونِ  مِـنْ  * تَعْ  َِّ  دُ
ــلْ  مْ  ھَ ونَكُ ــرُ ونَ یَنْ  أَوْ  یَنْصُ  ، ٩٢:  الشــعراء[ ،)تَصِــرُ
٩٣[ ، 

ــود« ــی ش ــھ م ــان گفت ــتند : و بدیش ــا ھس کج
معبودھایی کھ پیوستھ آنھا را عبادت می کردیـد؟ 

در برابـر (آیا آنھا . غیر از خدا) معبودھای* (
این شدائد و سختیھای کـھ اکنـون بـا آن روبـرو 

شما را کمک می کنند تا خویشـتن ) ھستید و ھستند
 »را یاری می دھند؟

مَ (: و نیز  تعالی می فرمایـد یَـوْ مْ  وَ  یُنَـادِیھِ
قُولُ  ائِيَ  أَیْنَ  فَیَ كَ نْتُمْ  الَّذِینَ  شرَُ مُونَ  كُ  القصـص[ ،)تَزْعُ

خدا ایشان ) را خاطر نشان ساز کھ(روزی «، ]٧٤: 
انبازھـایی کـھ : را فریاد می دارد و مـی گویـد
 »!.برای من گمان می بردید کجایند؟

، از قبیل بت یا و نیز آنان کھ ب ھ نام غیر 
قبر، حیـوان را ذبـح مـی کننـد، مـورد سـؤال و 

:  تعالی مـی فرمایـد. بازخواست قرار می گیرند
لُونَ ( عَ یَجْ ا وَ ونَ  لاَ  لِمَ لَمُ ا یَعْ زَقْنَاھُمْ  مِمَّا نَصِیبً  تَـااللهَِّ  رَ

لُنَّ  ــأَ ــا لَتُسْ ــتُمْ  عَمَّ ونَ  كُنْ ــرُ ــل[ ،)تَفْتَ ، ]٥٦:  النح
برای بتھـایی کـھ چیـزی نمـی داننـد ) انکافر(«
کھ ما ) از حیوانات(، بھره ای )زیرا کھ جمادند(

! بدیشان داده ایم قرار می دھند، بھ خدا سـوگند
ــت( ــاه قیام ــا ) در دادگ ــن دروغ و بھتانھ از ای

 ».بازپرسی خواھید شد
بنده از ھر عملی کھ در دنیا انجام می دھد،  .٢

 پرسیده می شود

یا بدی کھ در دنیا انجام بنده از اعمال نیک 
: خداونـد مـی فرمایـد. می دھد، سوال خواھد شـد

بِّكَ ( رَ لَنَّھُمْ  فَوَ عِینَ  لَنَسأَْ مَ جْ لُـونَ  كَانُوا عَمَّا * أَ مَ  ،)یَعْ
کـھ ! بھ پروردگارت سـوگند«، ]٩٣ ، ٩٢:  الحجر[



٢٢ آخرت جھان
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. * حتماً از جملگی ایشان پرس و جو خـواھیم کـرد
 ».ه اندمی کرد) در دنیا(از کارھایی کھ 

آری، ھمگی مورد باز خواست قرار مـی گیرنـد، 
فقیر و ثروتمند، فرمانروا و امیر، عرب و عجـم، 
سیاه و سفید، برده و آزاد، ھمگی از عملکردشـان 

 .سؤال خواھند شد
حتی پیامبران در مورد پیروان، و پیـروان در 

چنـان کـھ  . مورد پیامبرانشان سوال خواھند شد
لَنَّ (: تعالی می فرماید سِـلَ  الَّذِینَ  فَلَنَسأَْ رْ مْ  أُ ھِ لَـیْ  إِ

لَنَّ  لَنَسأَْ سلَِینَ  وَ رْ مْ  فَلَنَقُصَّنَّ  * الْمُ ھِ لَیْ مَا بِعِلْمٍ  عَ  كُنَّا وَ
زْنُ  * غَائِبِینَ  الْوَ مَئِذٍ وَ قُّ  یَوْ نْ  الْحَ ینُـھُ  ثَقُلَتْ  فَمَ ازِ  مَوَ
ولَئِكَ  ونَ  ھُمُ  فَأُ فْلِحُ مَنْ  * الْمُ ا خَفَّتْ  وَ ینُھُ مَوَ ولَئِـكَ  زِ  فَأُ
ــذِینَ  وا الَّ ــرُ ــھُمْ  خَسِ نْفُسَ ــا أَ ــانُوا بِمَ ــا كَ  بِآیَاتِنَ
ونَ   ، ]٩ - ٦:  الأعراف[ ،)یَظْلِمُ

بھ طور قطـع از کسـانی کـھ ) در روز قیامت(«
پیامبران بھ سوی آنان روانھ شده اند می پرسـیم 

کھ آیا پیام آسمانی بھ شما رسانده شده است یا (
کـھ (ز پیامبران ھم مـی پرسـیم و حتماً ا) خیر ؟

مسـلّماً ). * آیا پیام آسمانی را رسـانده ایـد ؟
آگاھانـھ بـرای آنـان شـرح مـی ) اعمال ھمھ را(

سنجش * دھیم؛ چرا کھ ما از آنان بدور نشده ایم 
. در آن روز انجام می گیرد) و دقیق اعمال(درست 

و (ترازوی او سنگین شـود ) کفۀ حسنات(پس ھر کھ 
این چنـین کسـانی ) ات او رحجان پذیردبرکفّۀ سیّئ
کفّـۀ حسـنات او از کفّـۀ (و کسی کھ . * رستگارند

ترازوی او سبک شود، این چنین کسانی کـھ ) سیّئات
سـرمایۀ (بھ سبب پیوستھ انکار کـردن آیـات مـا 

 ».خود را از دست داده اند) وجود
در روز قیامت تـا لحظـھ «: فرمود رسول خدا

است کھ از عمرش پرسـیده ای قدمھای بنده میخکوب 
شود آن را در کدام راه صرف نموده و از علمش کھ 
چگونھ بر آن عمل کرده و از مـالش کـھ آن را از 
کدام راه بـھ دسـت آورده و بـھ کـدام راه صـرف 
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بـدنش کـھ آن را در کـدام راه پیـر نموده و از 
 ١.کرده است

ــت،  .٣ ــوده اس ــوردار ب ــھ برخ ــایی ک از نعمتھ
 پرسیده می شود

ای وسیع، ماشینھای فاخر، خوردنی ھا و خانھ ھ
نوشـــیدنیھا، لباســـھای نـــرم، خـــدمتگزاران و 
زیردستان، شکمھای پُر، آب سرد، سایھ ھای منازل، 
اندامھای زیبا، لـذت خـواب، و حتـی از نوشـیدن 

 .عسل
لُنَّ  ثُـمَّ : ( تعالیمی فرماید مَئِـذٍ لَتُسـْأَ  عَـنِ  یَوْ

در آن روز از ســپس «، ]٨:  التكــاثر[ ،)النَّعِــیمِ 
 ».ناز و نعمت بازخواست خواھید شد

نخستین سوالی کھ در روز «: فرمود رسول خدا
قیامت از بنده می شود، این است کھ آیا مـا بـھ 
تو جسم سالم و تندرست عطا نکـردیم و تـو را از 

 ٢»آب سرد برخوردار نکردیم؟
بنابراین، برای بنده مناسب نیست کھ چیزی از 

 . نمایدنعمتھا را تحقیر 
آیـا مـا از : فردی از عبد بن عمـرو پرسـید
آیـا ھمسـری : فقرای مھاجرین نیستیم؟ عبد گفـت

بلـی، : نداری کھ در کنارش آرام می گیـری؟ گفـت
آیا خانھ ای نداری کـھ در آن سـکنی مـی : پرسید

ــت ــی؟ گف ــت: گزین ــد گف ــی، عب ــو از : بل ــس ت پ
ھـم  من خـدمتکاری: ثروتمندان ھستی؟ آن فرد گفت

پس در این صورت تـو از شـاھان : دارم، عبد گفت
 ٣».ھستی
آدمی از نعمت چشم، گوش و قلب پرسیده مـی  .۴

 شود

انســانھا در نــوع نعمتھــا، توانــایی ھــا و 
حواسشان متفاوت ھستند، و ھر چنـد کـھ توانـایی 

_________________________________________________________________________ 
  .سنن ترمذي - ١
 .سنن ترمذي - ٢
 .1/657عمدة التفسیر احمد شاکر با اسناد صحیح،  - ٣



٢٣ آخرت جھان
١

بنده بیشتر باشد، حسابش دقیقتر و بـاریکتر مـی 
لاَ (:  تعالی می فرماید. شود سَ  مَا قْفُ تَ  وَ  بِھِ  لَكَ  لَیْ
نَّ  عِلْمٌ  رَ  السَّمْعَ  إِ صَ الْبَ ادَ  وَ ؤَ الْفُ لُّ  وَ نْھُ  كَانَ  أُولَئِكَ  كُ  عَ

ئُولاً  از چیـزی دنبالـھ روی «، ]٣٦:  الإسراء[ ،)مَسْ
بی گمان چشم و گوش و دل . مکن کھ از آن ناآگاھی

 ».ھمھ مورد پرس و جوی از آن قرار می گیرد
دیـدم، : ی ندیده ای، مگووقت: قتاده می گوید

شنیدم، و ندانسـتھ ای، : و وقتی نشنیده ای، مگو
دانستم؛ زیرا  تو را از ھمة ایـن مـوارد : مگو

 ١.بازخواست می کند
کدام امت قبل از ھمھ مورد محاسبھ قـرار مـی 

 گیرد
پـس از آن کــھ در روز قیامـت انتظــار مــردم 

، طولانی شده و ھمگی در ترس و وحشت بسر می برنـد
و دوزخ را در جلو خویش می بینند، انبیا نیز در 
رعب و وحشـت قـرار داشـتھ و اولیـا سراسـیمھ و 
نگران، و مؤمنان حیران و پریشان، و نافرمانـان 
و گناھکاران غرق در عرق ھستند، انتظارشان بسـر 

 .رسیده و حساب و کتاب شروع می شود
از رحمت و محبت خداوند فرمـانروا نسـبت بـھ 

، این است کھ قبـل از ھمـة امتھـا، پیامبرمان
 .مورد حساب و کتاب قرار می گیرد امت آن حضرت
ما آخـرین امـت ھسـتیم، «: فرمود رسول خدا

ولی اولین امت خواھیم بود کھ مورد محاسبھ قرار 
می گیریم، لذا گفتھ می شود، کجاست امـت امّـی و 

از نظر وجـود بـر (پیامبرشان، پس ما آخرین امت 
امت از نظر حساب و کتاب در (و اولین ) کرة زمین

 ٢».ھستیم) میدان محشر
اولین گناھی کھ در میان مردم انجـام شـده و 

 محاسبة آن انجام می گیرد
یکی از بزرگترین گناھان، ریخـتن خـون نـاحق 
است، و با کمال تأسـف، امـروز در عصـر مـا بـا 
گسترش سلاح و اسباب قتل و کشـتار و بکـار گیـری 

_________________________________________________________________________ 
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ی مردم تسـاھل نمـوده و راحـت و آسان آنھا، برخ
سریع مرتکب این گناه می شوند، در حالی کھ رسول 

خبر داده اند کھ این امر از علامـات قـرب  خدا
 . قیامت بھ شمار می روند

قیامت برپا نخواھد شد تا «: فرمود آن حضرت
! یا رسـول : پرسیدند» .زمانی کھ ھرج زیاد شود
کشـتار، قتـل و قتـل و «: ھرج یعنی چھ ؟ فرمـود

 ١.»کشتار
و از آن جایی کھ ریخـتن خـون نـا حـق کـاری 

نخسـتین «: فرمـود بسیار سنگین است، رسول خدا
چیزی کـھ در روز قیامـت در مـورد حقـوق مـردم، 

 ٢».داوری خواھد شد، خونھا خواھند بود
در روز قیامـت فـردی را «: فرمود رسول خدا

اسـت می آورند، در حالی کھ دست دیگری را گرفتھ 
این مرا کشتھ است،  تعـالی ! خدایا: و می گوید

چرا او را کشتھ ای؟ او جـواب : بھ قاتل می گوید
او را کشتم تـا عـزت از آن تـو ! خدایا: می دھد
. عزت و جـلال از آن مـن اسـت:  می گوید ٣باشد،

باز کسی دیگر را مـی آورنـد در حـالی کـھ دسـت 
ین مرا کشتھ خدایا ا: دیگری را گرفتھ و می گوید

چرا او را کشتھ ای؟ مـی : است،  تعالی می پرسد
بھ خاطر این کھ عزت و سربلندی از ! خدایا: گوید

عزت و سربلندی :  تعالی می گوید. آنِ فلانی باشد
آن گاه بھ گناھش گرفتار مـی  ٤از آن فلانی نیست،

 ٥».شود
بنابراین، باید انسان از ریخـتن خـون نـاحق 

از درگیریھـا و خصـومتھا  و مواضـع بپرھیزد، و 
اتھام بپرھیزد و بھ ھنگام خشـم و غضـب خـود را 

_________________________________________________________________________ 
 .متفق علیه - ١
 .متفق علیه - ٢
. يعنی بدان جهت او را کشتم که کافر بود و با مسلمانان می جنگيد، يا مرتکب چنان عملی گرديد که کشتنش را واجب می گردانيد - ٣

 .)مترجم(، ٣٤٠/  ٢٢، شیبة أبي ابن مصنف
 ).مترجم(، ٣٤٠/  ٢٢ ،شیبة أبي ابن المصنف. يعنی او را با انگيزة غلبة فلانی بر مردم يا بنابر دستور فلانی کشته ام - ٤
 .سنن نسائی با سند صحیح - ٥
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ــت  ــلامتی و عافی ــد س ــد و از خداون ــرل نمای کنت
 .بخواھد

 حال و وضع بندگان در روز داوری و محاسبھ
ــاوت،  ــلھ و قض ــر و داروری، روز فیص روز محش
روزی بس دشوار و سخت خواھد بـود، جـز کسـی کـھ 

در آن روز . آسـان بگردانـد خداوند آن را برایش
 .مردم حالتھای گوناگونی خواھند داشت

زیرا بھ ھنگام عرضـھ شـدن در محضـر خداونـد 
کریم، در آن ایستگاه مخوف و سراسیمگی گناھکار، 
انسانھا از ھمدیگر اعـلام بیـزاری و برائـت مـی 
کنند، و ھر فرد نسب و قرابت خویش را فراموش می 

 فِي نُفِخَ  فَإِذَا( :فرماید چنان کھ  تعالی می. کند
ـابَ  فَلاَ  الصُّورِ  مْ  أَنْسَ ـنَھُ مَئِـذٍ  بَیْ لاَ  یَوْ لُونَ  وَ ـاءَ  ،)یَتَسَ

) برای بـار دوم(ھنگامی کھ «، ]١٠١:  المؤمنون[
در صور دمیده شود، ھیچ گونھ خویشاوندی و نسبتی 

چـرا کـھ ھـر کسـی در (در میان آنان نمی مانـد 
ــت ــتن اس ــات خویش ــۀ نج آن روز از  و در) اندیش

 ».ھمدیگر نمی پرسند
ھر چند کھ دو نفر در صـداقت و رفاقـت خـویش 
رابطھ ای قوی و محکم داشتھ باشند، اما در صحنة 
قیامت از ھمدیگر تبری مـی جوینـد و ھـر کـدام، 

چنـان کـھ  تعـالی مـی . نفسی نفسی مـی گوینـد
لاَ (: فرماید ـأَلُ  وَ مِـیمٌ  یَسْ مِیمًـا حَ :  المعـارج[ ،)حَ

 ».و ھیچ دوستی از دوستش نمی پرسد«، ]١٠
بلکھ انسان از اھل و دوستانش می گریزد و از 
برادران و یارانش فرار می کند و ھمگـی گردنھـا 
در برابر فرمانروا ذلیل و خوار شـده و دشـواری 
ھا نرم و ملایم گشتھ و صاحبان درک و خورد فروتن 

 .شده اند
نَــتِ (: خداونـد مــی فرمایـد عَ ـوهُ  وَ جُ ــيِّ لِ  الْوُ حَ  لْ

قَدْ  الْقَیُّومِ  ابَ  وَ مَلَ  مَنْ  خَ مًا حَ  ، ]١١١:  طھ[ ،)ظلُْ
چھره ھا در برابـر خداونـدِ ) در آن روز ھمۀ«

باقی و جاویـدان، و گرداننـده و نگھبـانِ جھـان 
خضوع و خشوع می کنند و کُرنِش می ) ھمچون اسیران(

کفـر را ) در آن روز کولھ بـارِ (برند، و کسی کھ 
 ».ناامید می گردد) از لطف خدا(بر دوش کشد، 
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خـدایا !! چھ صحنھ ای بس وحشتناک خواھد بـود
 !بر ما رحم بفرما

مردم می لرزند، پیـامبران تضـرع و زاری مـی 
دھا بیدار شده انـد،  کنند، زبانھا بند آمده، خرَِ
در حالی کھ اعمالی متنوع و مختلـف انجـام شـده 

 !است
اده در آن روز، بندگان اعمالی را کھ انجام د

اند، حاضر مـی بیننـد، چنـان کـھ  تعـالی مـی 
مَ : (فرماید مِلَتْ  مَا نَفْسٍ  كُلُّ  تَجدُِ  یَوْ رٍ  مِنْ  عَ ا خَیْ ضَرً  مُحْ

مَا مِلَتْ  وَ دُّ  سوُءٍ  مِنْ  عَ نَّ  لَوْ  تَوَ نَھَا أَ نَـھُ  بَیْ بَیْ مَـدًا وَ  أَ
كُمُ  بَعِیدًا ذِّرُ یُحَ ءُوفٌ  وََُّ  نَفْسـَھُ  َُّ  وَ  آل[ ،)عِبَـادِبِالْ  رَ
روزی کھ ھر کسی آنچھ را از نیکی «، ]٣٠:  عمران

و مایـۀ (انجام داده است حاضر و آماده می بیند 
و دوست می دارد کاش میان او و ) سرور او می شود

آنچھ از بدی انجام داده است فاصـلۀ زیـادی مـی 
خــودش ) نافرمــانی(بــود، و خداونــد شــما را از 

بت بــھ بنــدگان برحــذر مــی دارد، و خداونــد نســ
 ».مھربان است

بنابراین، در آن روز ھیچ عملی کھ انسـان در 
 .حیاتش انجام داده است، پنھان نمی شود

 آثار بھ جا مانده
نَّا( ـنُ  إِ یـِي نَحْ تَى نُحْ نَكتُْـبُ  الْمَـوْ  قَـدَّمُوا مَـا وَ

مْ  ھُ آثَارَ لَّ  وَ كُ نَاهُ  شيَْءٍ  وَ یْ صَ مَامٍ  فِي أَحْ :  یس[ ،)مُبیِنٍ  إِ
ما خودمان مردگان را زنده می گردانیم، و «، ]١٢

پیشاپیش فرستاده انـد ) در دنیا(چیزھایی را کھ 
چیزھایی ) کارھایی را کھ کرده اند، و ھمچنین(و 

و مـا . بر جای نھاده می نویسـیم) در آن(را کھ 
سرشماری ) لوح محفوظ(ھمھ چیز را در کتاب آشکار 

 ».می نماییم و می نگاریم
حال و عمل انسان را توصـیف خداوند این گونھ 

می می نماید، ھر آنچھ را کـھ قبـل از مـرگش از 
پیش فرستاده و اعمـالی کـھ پـس از مـرگش برجـا 
گذشتھ کھ آثار او بھ شمار می آیند را ثبـت مـی 

 .کند
آری، محاسبھ دقیق انجام می شود، بھ طوری کھ 
اعمالی کھ قبل از مرگ انجام داده و اعمالی کـھ 

. نموده است، ھمھ حاضر می شـوندپس از مرگش رھا 
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پس از اگر قرآنی را برجا گذاشتھ، چاھی را حفـر 
نموده، نھری را بھ جریـان انداختـھ، یتیمـی را 
سرپرستی نمـوده، علمـی را نشـر نمـوده، فرزنـد 
صالحی را برجا گذاشتھ است، ھمة این موارد باقی 

 .می مانند و برایش صدقة جاری بھ شمار می روند
اھد بود حال کسی کھ چیزی حـرام ھمین گونھ خو

را ترک نموده است، مانند این کـھ مـرده و محـل 
فروش شراب را برجا گذاشتھ، یـا رقـاص خانـھ ای 
بنا نموده، یا شبکة ماھواره ای را راه انـدازی 
نموده کھ فساد را نشر می کنـد، و یـا کتابھـای 

 .فاسدی از وی بر جا مانده است
ی بیند، چنـان ھمگی را انسان در جلوش حاضر م

انُ  یُنَبَّأُ (: کھ  تعالی می فرماید مَئِذٍ  الإِْنْسَ  بِمَا یَوْ
أَخَّرَ  قَدَّمَ  انُ  بَلِ  * وَ لَى الإِْنْسَ سِـھِ  عَ ةٌ  نَفْ لَـوْ  * بَصِـیرَ  وَ

هُ  أَلْقَى ـاذِیرَ در آن «، ]١٥ - ١٣:  القیامـة[ ،)مَعَ
روز انسان را آگاه مـی سـازند از چیزھـایی کـھ 

ده است و از چیزھـایی کـھ برجـای پیشاپیش فرستا
اصلاً انسان خودش از وضع خود آگاه . * گذاشتھ است

عـذرھایی بـرای ) بـھ زبـان(در حالی کھ . * است
 ».خود می آورد) دفاع از(

ھر چندت کھ انسـان گنـاه را حقیـر و نـاچیز 
بداند، اما خداوند آن را در روز قیامت بزرگ می 

 .کند
کوچـک و حقیـر  از گناھان«: فرمود رسول خدا

بپرھیزید، زیـرا گناھـان صـغیره ماننـد گروھـی 
ه ای جمع می شوند و ھر کدام تکھ  ھستند کھ در درّ
چوبی را می آورد، تا این کھ آن مقدار چوب جمـع 
می کنند کھ نانشان را می پزند، و ھر گاه بنـده 
از گناھان صغیره مورد مؤاخذه قرار گیرد، نابود 

 ١».می شود
 در روز قیامت ادا شوند انواع حقوقی کھ

حق، بھ چیـزی گفتـھ مـی شـود کـھ از انسـان 
خواستھ می شود تا آن را بھ دیگران بپـردازد، و 
خداوند برای انسان حقوقی را قـرار داده و نیـز 

_________________________________________________________________________ 
 .صحیح ابن حبان و مسند احمد با سند صحیح - ١
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حقوقی را برای بنده تضمین نموده و او را ھشدار 
داده است تا اگر در این حقوق کوتاھی نماید، او 

 .را محاسبھ خواھد نمود
 حقوق  تعالی

حق خداوند بر بنده این است کھ او را عبـادت 
کند و کسی را با او شریک نکند، نمـاز بخوانـد، 

بنـابراین، نخسـتین ... زکات مالش را بپردازد و
سؤالی کھ از بندگان می شود، این است کھ شما در 
دنیا چھ کسی را معبـود خـود سـاختھ ایـد و چـھ 

 ؟پاسخی بھ پیامبران داده اید
ھمچنین از حقوق  بر بنـدگان ایـن اسـت کـھ 
عباداتی را کھ بر آنان واجب گردانید، را بھ جا 

 .آورد
بنــابراین، نمــاز نخســتین عبــادتی اســت کــھ 

 .خداوند او را در مورد آن بازخواست خواھد کرد
اولین عملی کـھ بنـده در « :فرمود رسول خدا

روز قیامت در مورد آن محاسـبھ مـی شـود، نمـاز 
وست، پروردگار عزوجل بـھ فرشـتگان دسـتور مـی ا

در نماز بنده ام بنگرید، آیا آن را کامـل : دھد
کرده است یا ناقص؟ اگر آن را کامل کـرده بـود، 
کامل ثبت مـی گـردد، و اگـر در آن نقصـی وجـود 

بنگریـد، آیـا : داشت، بود،  تعالی می فرمایـد
نمازھای نفلی دارد؟ اگر نمازھـای نفلـی داشـت، 

آن را از آنھا کامل کنید، و : اوند می فرمایدخد
 ١».سپس بقیة اعمالش بدین ترتیب می باشد

 حقوق بندگان
خداوند حقوقی را از برخی بنـدگان بـر عھـدة 
برخی دیگر قرار داده است، چنان کھ پـدر حقـوقی 
بر پسر دارد و ھمچنین ھمسایھ بر ھمسـایھ، زن و 

... و شوھر بر ھمدیگر، و نیز حیوانـات، درختـان
و برخی از این حقوق مباح و برخـی . حقوقی دارند
 .حرام ھستند

نخستین سؤالی کھ از حقوق بنـدگان مـی شـود، 
خونھا ھستند، بنابراین، کسی کھ کشتھ شـده، یـا 

_________________________________________________________________________ 
 .سنن ترمذي - ١
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مجروح شده و خونش ریختھ شده ، یـا سـرش شکسـتھ 
است، این نخستین موردی خواھد بود کـھ در مـورد 

 . آن داوری انجام می گیرد
نخسـتین داوری ای کـھ در «: فرمود ول خدارس

روز قیامت در مورد حقوق انجام می گیرد، خونھـا 
 ١».خواھند بود

 کسی کھ مردم را می زند
کسی کھ با زدن مردم را مورد تجاوز قرار مـی 
دھد، بھ ھمین ترتیب در روز قیامـت از او قصـاص 

 . گرفتھ می شود
م کسی کھ از روی ستم مـرد«: فرمود رسول خدا

را با شلاغ و تازیانھ می زند، روز قیامـت از او 
 ٢».قصاص گرفتھ می شود
ھر کس بـرده ای را «: فرمود و نیز رسول خدا

ــی  ــاص گرفتــھ م بزنــد، در روز قیامــت از او قص
 ٣».شود

رسول : ام المؤمنین، ام سلمھ رضی  عنھا گفت
در منزل من بود و در دستش مسواکی داشـت،  خدا

خود یـا ام سـلمھ را صـدا زد تـا آن گاه کنیزک 
 . جایی کھ آثار خشم بر وی نمایان بود

ام سلمھ در جستجوی وی بـھ حجـره ھـای ازواج 
مطھرات رفت و او را در حالی یافت کھ با حیوانی 

 .بازی می کرد
تو اینجا بازی مـی کنـی، در حـالی کـھ : گفت

 .منتظر توست رسول خدا
ن صدای بھ خدا سوگند م: کنیزک آمد و عرض کرد

 .شما را نشنیده ام کھ مرا صدا بزنید
از ترس قصاص نمـی «: فرمود آن گاه رسول خدا

 ٤».بود، تو را با این مسواک تنبیھ می کردم

_________________________________________________________________________ 
 .متفق علیه - ١
 .فرد با روایت صحیحبیهقی و بخاري در ادب الم - ٢
 مسند بزار با روایت صحیح لغیره - ٣
 .مسند ابویعلی الموصلی - ٤
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کھ پیامبر مقـرب  اسـت، از  وقتی رسول خدا
قصاص می ترسد، پس حال دیگر بندگان چگونھ خواھد 

 بود؟
 مدیون

ند حق ھر حقوق مردم ضایع نمی شود، بلکھ خداو
 . صاحب حقی را می دھد، اگر چھ چیز اندکی باشد

ظلمـي بـھ ھر كس كـھ «: می فرماید رسول خدا
برادرش نموده باشد، خواه بھ آبروي او لطمھ زده 
و یا حق دیگري از او پایمال كـرده اسـت، ھمـین 

از او طلب بخشـش كنـد قبـل از ) در دنیا(امروز 
، درھـم و فرا رسد كھ در آن) قیامت(اینكھ روزي 

زیـرا اگـر اعمـال نیكـي . دیناري، وجود نـدارد
بـھ انـدازة ظلمـي كـھ ) در آنروز(داشتھ باشد، 

و اگـر اعمـال . نموده است، از آنھا كسر میگردد
نیكي نداشتھ باشد، گناھان مظلوم را بـھ دوش او 

 ١.»مي گذارند) ظالم(
بنابراین کسی کھ بمیرد و بر عھده اش دیـونی 

ا را پرداخت نکرده اسـت، در است کھ در دنیا آنھ
روز قیامــت، طلبگــاران، بــھ میــزان طلبشــان از 

 . نیکیھایش بر می دارند
ھر کس در حالی بمیرد کـھ «: فرمود رسول خدا

دینار یا درھمی از مردم بر عھـده اش باشـد، از 
نیکیھایش فیصلھ می شود، زیرا در آنجـا درھـم و 

 ٢».دیناری نخواھد بود
 می زند کسی کھ بھ مردم تھمت

کسی کھ زن یا مردی را بـھ زنـا یـا از ایـن 
قبیل موارد، متھم نماید، در دنیـا از او قصـاص 
گرفتھ می شود، و اگر کسی بـرده اش را بـھ زنـا 
متھم نماید، و در ایـن اتھـام دروغ بگویـد، در 

 . روز قیامت حد شرعی بر وی اجرا می شود
کسی کـھ بـرده اش را بـھ «: فرمود رسول خدا

ھم نماید، در روز قیامت حد شـرعی بـر وی زنا مت

_________________________________________________________________________ 
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٢٣ آخرت جھان
٩

اجرا می شود، مگر این کـھ در گفتـھ اش راسـتگو 
 ١».باشد

ھر کس بـرده اش را «: فرمود و نیز رسول خدا
تھمت بزند، در حالی کھ او از آن کار بری اسـت، 
روز قیامت بھ او شلاق زده می شـود، مگـر آن کـھ 

 ٢».واقعیت ھمان گونھ باشد کھ او گفتھ است
 لطھ گر بر ضعیفانس

ھر کس از قدرت و جایگاه یا زیرکـی اش، سـوء 
استفاده کرده و با نیرو و سلطھ اش بـر ضـعیفان 
ستم روا داشتھ و بر آنان غلبھ کند، خداونـد در 

 .روز قیامت از او انتقام می گیرد
چنان کھ در حدیث حضـرت عایشـھ رضـی  عنھـا 

نشست آمد و  مردی بھ محضر آن حضرت«: آمده است
من دو برده دارم کھ بـا مـن ! یا رسول : و گفت

دروغ می گویند و بھ من خیانت می کنند و از مـن 
فرمان نمی برند، من نیز آنان را ناسزا می گویم 
و آنان را می زنم، پس حال من بـا آنـان چگونـھ 

 است؟
خیانتھا، دروغھا و نافرمانیھای آنان با تـو 

ن تو بھ آنان بـھ محاسبھ می گردد، اگر کیفر داد
اندازة گناھانشان بود، این برایت کفایت می کند 
و نھ بھ نفع تو می شود و نـھ بـھ زیانـت، امـا 
کیفر دادن تو نسبت بـھ آنـان کمتـر بـود، ایـن 
برایت فضیلت است، و اگر کیفر دادن تو بھ آنـان 
بیش از گناھانشان بود، بھ اندازة کیفـر اضـافی 

 .ھ می شودتو بھ انان، از تو قصاص گرفت
آن گاه آن مرد مقداری عقب رفـت و گریـھ مـی 

 : کرد و فریاد می زد
مگر آیـة قـرآن را : فرمود آن گاه رسول خدا

ـعُ (: نخوانده ای کـھ  تعـالی فرمـوده اسـت نَضَ  وَ
ینَ  ازِ طَ  الْمَوَ مِ  الْقِسْ وْ امَةِ  لِیَ مُ  فَلاَ  الْقِیَ سٌ  تُظلَْ ئًا نَفْ  شیَْ

نْ  إِ لٍ  مِنْ  بَّةٍ حَ  مِثقَْالَ  كَانَ  وَ دَ رْ نَا خَ ا أَتَیْ ى بِھَ فَ كَ  بِنَا وَ
اسِبیِنَ  و ما ترازوی عـدل و «، ]٤٧:  الأنبیاء[ ،)حَ
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٢٤٠ جھان آخرت

داد را در روز قیامت خواھیم نھـاد، و اصـلاً بـھ 
ھیچ کسی کمترین ستمی نمی شود، و اگر بھ اندازۀ 

) کار نیـک یـا بـدی انجـام گرفتـھ(دانۀ خردلی 
سـازیم و بسـنده  باشد، آن را حاضر و آماده مـی

 ».خواھد بود کھ ما حسابرس و حسابگر باشیم
مـن راه ! یـا رسـول : آن گاه آن مـرد گفـت

بھتری بین خود و آنان از این نمی یابم جز ایـن 
کھ از آنان جدا شوم، شما را گواه می گیـرم کـھ 

 ١.».آنان آزادند
بنابراین، وقتی ظلم و سـتم چنـین سـرانجامی 

ب است تـا مـا از سـتم روا خواھد داشت، پس مناس
 . داشتن بر دیگران بترسیم و از آن بر حذر باشیم

فرموده اند کھ ستم  در عین حال کھ رسول خدا
رواداشتم بر دیگران در روز قیامت بـرای سـتمگر 

از «: فرمـود آن حضـرت. تاریکی ھایی خواھد شد
ظلم و ستم بپرھیزید، زیـرا ظلـم و سـتم در روز 

 ٢».یی تبدیل خواھد شدقیامت بھ تاریکی ھا
ھر کس بر بـرادرش  «: فرمود و نیز رسول خدا

ستمی روا داشتھ، آبرویش را ریختھ یـا مـالی از 
او برداشتھ، پس باید امروز از او حلالی بطلبـد، 
پیش از این کھ بـرایش درھـم یـا دینـاری بـاقی 
نماند، در آن روز اگر عمل نیکی داشتھ باشد، بھ 

ھ می شود و اگر عمل نیکی عوض ستمش از آن برداشت
نداشتھ باشد، از گناھان کسی کھ بر وی سـتم روا 
داشتھ است، برداشـتھ شـده و بـر او تحمیـل مـی 

 ٣».شود
 حقوق حیوانات و چھارپایان

از جملھ عدالت خداونـد و بـاریکی حکمـتش در 
میان مخلوقات این است کھ نھ تنھا این کھ حقـوق 

حقــوق  بنــدگان را از یکــدیگر مــی گیــرد، بلکــھ
حیوانات را نیز از یکدیگر می گیـرد و از آنھـا 

 .قصاص می گیرد

_________________________________________________________________________ 
 .سنن ترمذي و مسند احمد با سند صحیح - ١
 .صحیح مسلم - ٢
 .صحیح بخاري - ٣



٢٤ آخرت جھان
١

در روز قیامت حق ھر صاحب «: فرمود رسول خدا
حقی بھ اھل آن می رسد، حتی برای گوسفند بی شاخ 

 ١».از گوسفند شاخ دار قصاص گرفتھ می شود
حتی بین انسانھا و حیوانات داوری مـی شـود، 

انی را آزار داده چنان کھ اگر کسی در دنیا حیـو
است، در روز قیامت محاکمـھ شـده و و بـھ کیفـر 

 .گناھش می رسد
زنی بھ خاطر این «: فرمود چنان کھ رسول خدا

کھ گربھ ای را زندانی کرده و تا این کـھ مـرده 
بود، عذاب داده شده و وارد دوزخ گردید، چون نھ 
خود بھ او غذا و آب داده و نھ او را رھا کـرده 

 ٢».ت زمین تغذیھ کندتا از حشرا
بنابراین، این اوج عدالت و انصاف است، زیرا 
خداوند بین دشمنی ھای بندگان داوری مـی کنـد و 
حق ستمدیده را از ستمگر می گیرد، و حق ھر صاحب 
حقی را بھ او می دھد، حق کسی را کھ مالش دزدیھ 
شده است را از دزد و سارق می گیرد و حق مستضعف 

 .پس می گیردرا از ستمگر باز 
 گواھان دادگاه قیامت

در روز رستاخیز، زمین با نور پروردگارش مـی 
رخشــد، آن گــاه کــھ خداونــد بــرای داوری بــین 
مخاوقاتش متجلی می گردد و آن گـاه پیـامبران و 

: خداونـد مـی فرمایـد. گواھان آورده مـی شـوند
قَتِ ( أَشرَْ ضُ  وَ ـا بِنُـورِ  الأْرَْ بِّھَ ضِـعَ  رَ وُ  جـِيءَ وَ  الْكِتَـابُ  وَ

دَاءِ  بِالنَّبیِِّینَ  الشُّھَ و زمین با «، ]٦٩:  الزمر[ ،)وَ
و (خداوندگارش روشن می شود، و کتاب ) تجلّی(نور 

گذاشتھ مـی شـود و ) نامۀ اعمال بھ دست صاحبانش
 ».پیغمبران و گواھان آورده می شوند

آن گاه در آن محکمھ و دادگاه قیامت در میان 
اونـد بـر بنـدگانش آفریدگان داوری می شود و خد

گواه است و از احوالشان آگاه است و چیزی بر او 
 :چنالن کھ  تعالی می فرمایـد. پنھان نمی ماند
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٢٤٢ جھان آخرت

یدٌ  وََُّ ( لَى شھَِ ونَ  مَا عَ مَلُ و «، ]٩٨:  عمران آل[ ،)تَعْ
 ».خداوند بر اعمالِ شما گواه است

و امتش بر دیگر امتھا گواھی مـی  پیامبر ما
 دھند

پیامبران را برای انسانھا بھ عنـوان خداوند 
رحمت فرستاده است تا آنان را بھ رحمـت  مـژده 

ھمچنــین برخــی از . داده و از عــذابش بترســانند
اقوامشان راه ھدایت را پیشھ کرده و برخی اعراض 

 . نموده و رویگردان شده اند
وقتی در روز قیامـت پیـامبر بـا امـتش گـرد 

بر پروردگار مقتـدر آورده می شود و ھمگی در برا
و حکیم می ایستند، آن گـاه وضعیتشـان آن گونـھ 

 :خواھد بود کھ  تعالی فرموده است
ــأَلَنَّ (  نَسْ ــذِینَ  فَلَ ــلَ  الَّ سِ مْ  أُرْ ھِ ــیْ لَ ــأَلَنَّ  إِ لَنَسْ  وَ

ــلِینَ  سَ ــنَّ  * الْمُرْ نَقُصَّ مْ  فَلَ ھِ ــیْ لَ ــمٍ  عَ مَــا بِعِلْ ــا وَ نَّ  كُ
بـھ طـور قطـع از « ،]٧ ، ٦:  الأعراف[ ،)غَائِبیِنَ 

کسانی کھ پیامبران بھ سوی آنان روانھ شده انـد 
. * می پرسیم و حتماً از پیغمبران ھم مـی پرسـیم

مسلّماً آگاھانھ برای آنان شرح می دھیم؛ چرا کـھ 
 ».ما از آنان بدور نشده ایم

وقتی امتھا راه تکذیب را پیش گرفتھ و منکـر 
آنـان  این امر می شوند کھ پیامبران چیزی را بھ

و امـتش  ابلاغ ننموده اند، آن گـاه پیـامبران
گواھی می دھند کھ پیامبران پیام  را بھ آنـان 

: رسانده انـد، چنـان کـھ  تعـالی مـی فرمایـد
ونُوا( دَاءَ  لِتَكُ لَى شھَُ ، ]١٤٣:  البقـرة[ ،)النَّـاسِ  عَ
 ».تا گواھانی بر مردم باشید«

روز قیامــت، نــوح «: فرمــود رســول خــدا
! لبیك اي پروردگارم: مي گوید. شود اخوانده ميفر

آنچـھ را (آیـا : فرماید خداوند مي. آمادة خدمتم
. بلـي: گوید ابلاغ كردي؟ مي) كھ بھ تو گفتھ بودم

آیا بھ شـما ابـلاغ كـرد؟ : پرسند سپس از امتش مي
. اي نزد ما نیامـده اسـت ھیچ ترساننده  :گویند مي

اه تو است؟ مي چھ كسي گو: گوید خداوند بھ نوح مي
دھیـد  آن گاه شما گواھي مي. اش محمد و امت: گوید

كھ او ابـلاغ نمـوده اسـت و پیـامبر نیـز گـواه 



٢٤ آخرت جھان
٣

ــت ــھ . شماس ــد مرتب ــد بلن ــھ خداون ــت ك اینجاس
ونُـوا : فرماید مي ـطاً لِتَكُ سَ مْ أُمَّـةً وَ نَاكُ لْ عَ ذَلِكَ جَ كَ وَ

مْ  كُ یْ لَ ولُ عَ ونَ الرَّسُ یَكُ لَى النَّاسِ وَ دَاءَ عَ یدًا شھَُ  .شـَھِ
یعني شما را یك ملت میانھ رو قـرار دادیـم تـا 

و پیـامبر . روز قیامت، بر مـردم، گـواه باشـید
 ١».بر شما گواه باشد اكرم 

در روز قیامــت «: فرمــود و نیــز رســول خــدا
پیامبری می آید کھ یک نفر با او ھمـراه اسـت و 
پیامبری می آید کھ دو نفر ھمراه اند و پیامبری 

کھ تعداد بیشتری با او ھمراھند، آن گاه می آید 
قومش فرا خوانده می شوند و بھ آنـان گفتـھ مـی 

آیا پیامبرتان پیـام  را بـھ شـما ابـلاغ : شود
خیـر، آن گـاه بـھ : کرده است؟ آنان مـی گوینـد

چھ کسی گواھی می دھـد کـھ : پیامبر گفتھ می شود
: تو پیام  را بھ آنان رسانیده ای؟ او می گوید

فرا خوانده مـی  محمد و امتش، آن گاه امت محد
آیا این پیـامبر : شود و از آنان پرسیده می شود

پیام  را بھ امتش ابلاغ نموده است؟ آنان جـواب 
شما از کجـا : بلی،  تعالی می فرماید: می دھند

بـھ مـا  پیامبرمان: می دانید؟ انان می گویند
 را بــھ خبــر داده اســت کــھ پیــامبران پیــام 

امتھایشان رسانیده اند و ما او را تصدیق کـرده 
 ٢».ایم

 بر ماتش گواھی می دھد پیامبرمان
بر امتش گواھی می دھد کھ او پیام  رسول خدا

خدا را بھ آنان رسانیده و احکام  را برایشـان 
ابراز داشتھ و آنان را انـذار و تبشـیر نمـوده 

یی کـرده و است، انان را بھ ھر کار خیر راھنمـا
چنـان کـھ  . از ھر کار بدی بر حذر داشتھ اسـت

فَ (: تعالی می فرماید ذَا فَكیَْ ـلِّ  مِـنْ  جئِْنَا إِ  أُمَّـةٍ  كُ
یدٍ  جئِْنَا بِشھَِ لَى بِكَ  وَ لاَءِ  عَ ـؤُ یدًا ھَ :  النسـاء[ ،)شـَھِ

٤١[ ، 
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٢٤٤ جھان آخرت

د(« چگونھ خواھد بود بدان گـاه کـھ !) ای محمّ
نیـز بـھ (ا از ھر ملّتی گواھی بیـاوریم و تـو ر

اینـان ) قـوم خـود، از جملـھ(شاھدی بر ) عنوان
 »بیاوریم؟

مَئِذٍ (: آیة رسول خدا: می گوید ابوھریره  یَوْ
ــدِّثُ  ــا تُحَ ھَ ارَ بَ آن روز کــھ «، ]٤:  الزلزلــة[ ،)أَخْ

را تلاوت نمـوده و » زمین از اخبارش سخن می گوید
اخبار زمین چیست؟ : آیا می دانید: آن گاه فرمود

آن . خدا و رسولش بھتر مـی داننـد: تندصحابھ گف
اخبار زمین این است کھ علیھ ھـر : فرمود حضرت

برده و کنیزی آنچھ را کھ بر پشـتش انجـام داده 
وی فـلان و فـلان : است، گواھی می دھد و می گویـد

روز بر پشت من این عمـل و ایـن عمـل را انجـام 
 ١».داده است، این است اخبار آن

از زمـین خـود را «: دفرمـو و نیز رسول خدا
محافظت نمایید؛ زیرا زمین مادر شماسـت، و ھـیچ 
کسی ھیچ عمل خوب یا بدی را انجام نمی دھد مگـر 

 ٢».این کھ زمین آنھا را بازگو خواھد کرد
پس وقتی بنده می دانـد کـھ او بـا  تعـالی 
ملاقات می کند و خدایی کھ چیزی بر او پنھان نمی 

 »جرأت پیدا می کند؟ ماند، پس چگونھ بر آن کار
 گواھی اعضای بدن علیھ انسان

چشمی کھ با آن می نگرد، گوشی کھ بـا آن مـی 
شنود، دستی کھ با آن می گیرد و کسـب مـی کنـد، 
پایی کھ با آن می رود، و حتی پوست بدنش از ھـر 
موضعی، علیھ انسان گواھی می دھد و ھمچنین سـاق 

 .دست، شکم، پشت و ران سخن می گوید
مَ (: ھ  تعالی می فرمایـدچنان ک  نَخـْتِمُ  الْیَـوْ

مْ  عَلَى اھِھِ فْوَ نَا أَ تُكَلِّمُ مْ  وَ یْدِیھِ تَشھَْدُ  أَ لُھُمْ  وَ جُ رْ ـا أَ  بِمَ
ــانُوا ونَ  كَ ــبُ ــس[ ،)یَكْسِ ــر «، ]٦٥:  ی ــروزه ب ام

دھانھایشان مھر می نھیم، و دستھایشـان بـا مـا 
کارھـایی کـھ (سخن می گوینـد، و پاھایشـان بـر 
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٢٤ آخرت جھان
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چیزھایی کـھ فراچنـگ مـی ) داده اند وانجام می 
 » .آورده اند، گواھی می دھند

مَ (: و نیز خداوند می فرماید دُ  یَوْ مْ  تَشـْھَ ھِ لَـیْ  عَ
مْ  ھُ مْ  أَلْسِنَتُ أَیْدِیھِ مْ  وَ ھُ لُ جُ أَرْ مَلُـونَ  كَـانُوا بِمَا وَ  ،)یَعْ

در آن روزی کھ علیھ آنان زبـان «، ]٢٤:  النور[
ی کـھ کـرده انـد و دست و پای ایشان بر کارھـای

 ».گواھی می دھند
از صحنھ ای کھ اعضای بـدن گـواھی ! ای دریغا

 !داده و بھ سخن در می آیند
نشستھ  ما در محضر رسول خدا: می گوید انس

بھ خنده در آمـد و آن گـاه  بودیم کھ آن حضرت
من چرا خندیـدم؟ صـحابھ : آیا می دانید«: فرمود
مـن : فرمود. خدا و رسولش بھتر می دانند: گفتند

از خطاب بنده بھ پروردگارش بھ خنـده آمـدم، آن 
مرا از ستم پنـاه نمـی ! خدایا: گاه کھ می گوید

! خدایا: بلی، او می گوید: دھی؟ خداوند می گوید
خداونـد  ١.من کسی جز گواھی خودم را قبول ندارم

امروز کافی است کھ خودت، گواه خودت : می فرماید
واھی دھنـد،آن گـاه باشی و نویسندگان گرانقدر گ

بر  دھانش مُھر زده می شـود و بـھ اعضـای بـدنش 
دستور داده می شود کھ سخن بگویید، آنھا اعمالی 
را کھ انجام داده اند، بازگو می کنند، آن گـاه 
بھ او اجازه داده می شود تا سخن گویـد، او بـھ 

دوری باد بر شما و گـم شـوید، : اعضایش می گوید
 ٢».کردم من بھ خاطر شما دفاع می

... آری، بھ اعضـایش، از قبیـل دسـت ، پـا و
دستور می رسد تا نسبت بھ آنچھ انجام داده اند، 

آن گاه آنھا زبـان گشـوده و آدمـی . سخن بگویند
رسوا می شود و از زشتی ھا پرده بر می دارنـد و 
امور پنھان آشکار می شـوند و انسـانھای مغـرور 

 .رسوا می شوند
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٢٤٦ جھان آخرت

نمـوده و سـخن مـی وقتی اعضای بـدن اعتـراف 
گویند در حالی کـھ آدمـی مـی شـنود و اختیـاری 
ندارد تا زبان اعتراض بگشاید، چـون زبـان قفـل 

آن گـاه . شده و از سخن گفتن باز داشتھ شده است
بھ او اجازه داده می شود تا سخن بگوید، ان گاه 

: بھ نکوھش و سرزنش آنان می پردازد، و می گویـد
ی خواستم شما را از من از شما دفاع می کردم و م

 !آتش دوزخ برھانم
در میـان سـخنانش در مـورد مـورد  رسول خدا

 : سؤال قرار گرفتن بندگان در روز قیامت فرمود
آن گاه با نفر سوم ملاقات می کنـد و بـھ او «

مـن بـھ ! خدایا: وی می گوید. نیز چنین می گوید
تو و کتابت و پیامبرانـت ایمـان آوردم و نمـاز 

ه گرفتم و در راه تو انفاق کردم و خواندم و روز
آن . تا می تواند از خیر و خوبی ھا سخن می گوید

آیا گواھانمان را علیھ : گاه بھ او گفتھ می شود
تــو بیــاوریم؟ او در خــودش مــی اندیشــد کــھ آن 
گواھان چھ کسانی خواھند بود؟ چھ کسی علیـھ مـن 
گواھی می دھد؟ آن گاه بر زبانش مھر زده می شود 

: ان، گوشت و استخوانھایش گفتـھ مـی شـودو بھ ر
سخن بگویید و ران، گوشت و استخوان آنچھ را کـھ 
انجام داده اند، بر زبان می آورند، ایـن بـدان 
جھت است تا برایش عذری باقی نماند و ایـن فـرد 
منافق است و کسی است کھ خداوند بـر او خشـمگین 

 ١».می شود
 گواھی سنگھا و درختان

ھ نفع یا زیان انسان گواھی درختان و سنگھا ب
دھند از جملھ این کـھ در روز قیامـت بـر مـؤذن 
گواھی می دھند و این از فضیلت اذان است کھ ھـر 
کسی از جن، انسان، درختان و سنگھا کـھ اذان را 

چنـان کـھ رسـول . بشنود، برای او گواھی می دھد
ھیچ جن و انسـان و چیـزی دیگـری «: فرمود خدا
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نود، مگـر ایـن کـھ در روز صدای اذان را نمی شـ
 ١».قیامت برای او گواھی می دھد

 
 ...نجوا

خویشتن را محاسبھ کنید قبل از آن کـھ مـورد 
 محاسبھ قرار گیرید، 

و اعمالتان را وزد نماییـد، قبـل از آن کـھ 
 علیھ شما وزن شوند، 

و خود را بر عرضة بزرگ در نزد خداوند آماده 
 .کنید
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